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برای همهٔ جویندگانی که می‌خواهند خدای کتاب‌مقدس را کشف
کنند

ن از ر دارد. سخ حی در ب ی وض ی و ت کی روای ه سب د را ب دی ی از عهد ج ش خ اب ب ن کت ای
ام ج . و سران ان ی ران ه عب امه ب س ن . سپ وب است عق هودا و ی ا، ی وحن طرس، ی امه‌های پ ن

ه. ف د: مکاش دی اب عهد ج ن کت ری آخ

ه ، آن‌گون اد کهن ن اسن ن اصلی ای ه مت ی ن عن ودم. ی ه کلمات خ ی‌ای است ب گوی از ن ب ای

ن ه ای م. هدف آن کمک ب ی اب دس می‌ی ‌مق اب ی کت مه‌های آلمان رج اری از ت سی که در ب

ف و کش ا آن‌ها را از ن م. ی همی ف ر ب هت از هم ب دس را ب ‌مق اب ن‌های کت ن مت است که ای
م. ی کن

م می‌گوی از ودم ب وهٔ خ ی ه ش وا را ب س محت ارم. سپ دگان می‌گذ سن وی ای ن ود را ج من خ
وز اصلاً دس را هن ‌مق اب ی که کت رای کسان ه ب ژ ه‌وی ح‌داده. ب ی وض ن ت اه و روش – کوت
Luther-( ر دس لوت ‌مق اب ن کت ر مت راب ا سه ب اً دو ت ب ری ق ن من ت د. مت اسن ن می‌ش ن

. دس( است ‌مق اب ی کت مه‌های آلمان رج ا Einheitsübersetzung )ت Bibel( ی

. ست ی دس ن ‌مق اب رهای کت سی ف ا ت سه ب ای ل مق اب . اما ق ر هم هست سی ف وعی ت ن ن ه ای ت الب
دس کمک ‌مق اب اری از کت سی مه‌های ب رج رها و ت سی ف ی‌ام از ت گوی از ن حال، در ب ا ای ب

ان ی‌ش خ اری ر اصلی و ت ست ن‌ها را در ب ای مت که معن ن رای ای ش از همه ب ی ه‌ام. ب ت گرف
رها و سی ف ن ت م. از ای ن ز کم ب ست و ی ی رن ب ه ق لی ب ن هدف که پ ا ای همم – ب ف ب

کرده‌ام. اگر کسی ردّ کر ن ع را ذ اب ن حال، من ا ای ارم. ب ز اسگ راوان سپ مه‌های ف رج ت
م. کر می‌کن ش حاً از او ت له صری ن‌وسی دی ، ب ت اف ن من ی ود را در مت ه‌های خ ش دی ان

د. ده‌ان ف ش وان‌ها عمداً حذ ‌ها و عن ت وش ان ی، پ ن‌های مواز ه مت اع ب ه‌ها، ارج مارهٔ آی ش

د. ی وان خ ر کامل ب ا آخ امه را از اول ت ک ن ط ی ق . ف ‌ها آمده است اب مارهٔ ب ط ش ق ف
رای ی است ب مای ها راهن ن ‌ها ت اب مارهٔ ب ارد. ش ذ گ ر ب ما اث ر ش ک کل ب ه‌صورت ی د ب اری ذ گ ب
سه ای دس معمولی مق ‌مق اب ک کت ا ی د ب واهی ا می‌خ د ی ی می‌گردی ز ی ال چ ب ی که دن ت وق

د. ی کن
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ه کردم. رب ج ده ت ن رم‌کن ده و دلگ ن ، دگرگون‌کن ق ی عمی رکت ن کار ب ودم از راه ای من خ
سان‌ها ی از ان ن‌های ن‌ها مت م. ای وش ن ات ب اک و الهی آب حی مهٔ پ ش م از چ ت اف ه ی از اج
د – می‌کن هان صدق ن ری در ج گ اب دی چ کت ارهٔ هی ن درب ن حال – و ای د. اما در عی ن هست
ی که دای د، خ وی ج دا را ب ن خ د ای اش ن را هر کس که آماده ب . ای دا است ودِ کلام خ خ

د. د و حس می‌کن اب ، درمی‌ی کار کرده است سی آش ود را در عی خ

ن ا ای ز ب ی ا ن دس. ی ‌مق اب ا کت ست ب خ د. ن ی ه کن رب ج ن را ت م همی ما را دعوت می‌کن ش
ا. ه معن ادار ب اد، اما وف ی آز گوی از ب

کر ری ت هٔ من از هورست اش ژ اس وی ست سپ خ داده‌ام. ن ام ن ج ی ان های ن ه‌ت ن کار را ب ای
ی ت ا دق ار و ب سی ت ب ا صرف وق . او ب ه است ست ش ن از ش ب ی )Horst Stricker(، کش

ن از ی ن . همچ ت ان ساخ رش هت ود ب م ب ا لاز ر کرد و هر ج ت ز ی ه کلمات مرا ت ان کاف موش
ار ن ب ی ست خ رای ن ه ب ارم که ن ز اسگ سکی )Barbara Krupinski( سپ ن ی ارا کروپ ارب ب
Wilhelm( رگر لهلم آدلب ام از وی ج . و سران ی کرده است ن ی ب از ه‌ای از مرا ب ت وش ‌ن دست
)Tobi Stricker( کر ری ت ی اش وب اب و از ت ی کت ن ی ‌چ رای حروف Adelberger( ب

م. کر می‌کن ش ی ت حه‌آرای رای صف ب

ر ش ت رای همه( من سا ب ه‌ای »Kirche für Alle« )کلی رق راف رای حرکت ف اب ب ن کت ای

ان ن ن رو سخ د. از ای سی ساز اگرد عی ن است که مردم را ش ود. هدف آن ای می‌ش
د در دی ا امروز در عهد ج ه که ت ، آن‌گون ان رسولان ن ح و سخ سی مسی د ما عی داون خ

د. اری رسان ن هدف ی ه ای اب ب ن کت د که ای اش د. ب ن ، محوری هست رس است دست

ولس در امه‌های پ ، و ن اب ک کت اب اعمال رسولان در ی ل و کت ی ج هار ان ا چ که آی ن ای
ار کمکی ش ت ن ان ا ای که آی ن ه ای ی دارد ب گ ست ه، ب ا ن د ی د ش واهن ر خ ش ت ر من گ ی دی اب کت

واهد داد. ه خ ز ی گ دس ان ‌مق اب دن کت وان ه خ دار ب ای ه‌طور پ ی و ب ه‌راست ود و ب واهد ب خ

ی ان ش ه ن وردی ب خ از م. از هر ب ی دان ن را ب وب است که ای خ
م. وی حال می‌ش وش info@kirchefüralle.de خ

،)Allgäu( وی هٔ آلگ طق رگ )Sulzberg( در من سب ولت Hans-Jörg Ronsdorf، ز
مه 2018
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نامه‌های یوحنا
ودی ه‌ز ون و ب ی – اکن اودان ات ج حی

ی اودان ات ج ه حی ان ب ن اطمی
دا ادی خ ت و ش ور، محب ن

ه! ش رای همی ار ب ک ب ش – ی ش خ ب

ت هٔ محب از حکم ت
دا ا و ارادهٔ خ ی دن
دا وادهٔ خ ان خ

مان ی از راه ای روز ی پ
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نامهٔ اول یوحنا
د. از ش ه آغ از ی کاملاً ت ز ی ، چ ت ود ساخ اگردان خ ر را ش ف ده ن سی ما دواز ی عی ت وق
سی ن از عی . سخ ت اف واهد ی خ ان ن ای ز را دگرگون کرد و هرگز پ ی ی که همه‌چ ز ی چ
م و هادت می‌دهی کار کرد. ما ش رای ما آش ن را ب ی ات راست . او حی است که کلمه است
ی ش از کلمات ی ن‌ها ب م. ای ده‌ای ی ن ، ش ات ه را که از او، از کلمهٔ حی چ م آن ی گو می‌کن از ب

وش ن کرد – آری، لمس کرد و در آغ حسی د و ت ات را دی د حی د. می‌ش ودن صرف ب

ن ری ک‌ت دی ز م. او را از ن روی کردی ی د ما که سه سال از او پ ن ود مان ی ب سان . او ان ت گرف
م. ه کردی رب ج اصله ت ف

د ز ی ن ه‌راست ، ب ری‌اش درت و پُ مام ق ا ت سی، ب ودِ او، در عی اصِ خ ات خ دا، حی ات خ حی

ز ی ر ن گ اری دی سی د. ما رسولان و ب از دارن ی ه آن ن دت ب ه‌ش سان‌ها ب . همهٔ ان ما آمده است
م. او، ی ما اعلام می‌کن ه ش م را ب ی ر عظ ب ن خ م که ای ی ی هست اهدان م. ما ش ده‌ای آن را دی
ه ارها ب ودش ب دا آمد. خ د خ ز ، از ن ص است خ ک ش الب ی ی در ق اودان ات ج سر، که حی پ
سرش که واست پ در می‌خ . پ ده است اده ش رست ی ف در آسمان ت که از سوی پ ما گف
د. سان ش دا ان سر خ ن رو پ د. از ای ای ی د ما ب ز ود دارد، ن دا را در خ لال خ اتِ ج ن حی ای
ه ی که ب ود، مای اتِ ما ش رسد و حی ه ما ب د ب وان ات الهی می‌ت ه حی ن‌گون ها ای ن را ت ی ز
د ن کار می‌کن ما ان ان ش ی که در می د همهٔ کسان ای ن را ب م. ای ده‌ای رده ش دست مرگ سپ

د. ن دان ز ب ی د ن سان ش ی ان ه‌راست دا ب سر خ که پ

ن را ما ای م. اگر ش ی گو کن از ما ب رای ش م ب ده‌ای ی ن ده و ش سی دی ه را از عی چ د هر آن ای ما ب
ه هم ی که ما را ب لب ود. ق رک ما می‌ش ت سی مرکز مش اه عی گ د، آن مان آوری د و ای وی ن ش ب
م – هر ارکت داری ر مش گ کدی ا ی ر، ما ب گ چ کس دی سی، و در هی د می‌دهد. در عی ون ی پ
سی سرش عی ا پ ی و ب در آسمان ا پ ارکت ب رسد: مش ر ب ظ ه ن ی ب کردن اورن در هم که ب ق

. ت م ساخ دا سهی ات خ را او ما را در حی ی ح. ز مسی

روی ی سی پ ی که از عی لاصه همهٔ کسان ما و ما، خ سی همهٔ ما، ش ه‌واسطهٔ عی ب

ز ی د و همه‌چ علق دارن ه هم ت واده‌ای که ب ان د خ ن م. مان ی ان هست ک‌ج ک‌دل و ی د، ی ن می‌کن
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ده ن ث ز لی ث دای ت ادی خ ی، ش گ ست ن همب طه و در ای ن راب د. در ای ن سمت می‌کن ا هم ق را ب

ر از آن ممکن ‌ت رگ ز ری دارد. و ب رت وی ب ی ی و دن ن می ادی ز ر هر ش ادی‌ای که ب . ش است
ه و د که آگاهان ن ی حس می‌کن ی را همهٔ کسان وادگیِ آسمان ان ادیِ خ ن ش . ای ست ی ن

د. ن دگی می‌کن ن دا ز وادهٔ خ ان ارکت خ ه در مش عالان ف

سی ام عی ی . پ ست ی گار ن دا ساز کی خ دی ز ارکت و ن ن مش ا ای ی هست که اصلاً ب ز ی اما چ
ه ماً ب د حت ای ار مهم کرد که ب سی ی ب ز ی ه چ وج ود. او ما رسولان را مت ح ب ن و صری روش
دای سرمدی م: خ دی صر می‌ش ما مق م، در حق ش می‌کردی ن کار را ن م. اگر ای ی وی گ ما ب ش
. ور ساکن است . او در ن ور است ن ن ری ان‌ت ش ن و درخ ری اک‌ت ود او پ . خ دوس است ق

ش گار است ساز اساز لالش ن رج ات پ ا ذ ی که ب ز ی ا چ د و هرگز ب می‌کن حمل ن اه را ت گن
ر ورش ب ا ش ی ی ای ن ی‌اعت واهی، و ب ودخ اسی، خ اسپ ی، ن ت ی‌محب ه ب مون رای ن د. ب می‌کن ن
دا – و لمت در خ وع ظ ن ن د. از ای ن رای ما هست ز ب ی ن چ ری هت کوی او که ب ی د احکام ن ض
کی ی ز ی ا ف ی ی ظ ای لف ه معن لمت ب ور ظ ظ ه من ت ود. الب می‌ش ت ن اف چ ی سی – هی ز در عی ی ن
دگی ن ه ز رش ما ب گ د و ن ره می‌کن ی کی‌ای است که دل‌های ما را ت اری ن از ت . سخ ست ی ن
امد، ی می‌ن اراست اه و ن ن حالت را گن دا ای د. کلام خ هت و سرگردان می‌ساز ی‌ج را ب

. ور است لال که ن رج دای پ ن خ ودن از ای دا ب ج

لال رج دای پ ن خ ا ای د – که ب ن ما می‌کن ان ش ی در می رخ ان‌که ب ن م – چ ی س اگر ادعا کن پ
ای وی که ج ی‌آن ی، ب گ واست ودخ ی در خ عن م، ی ی دگی کن ن لمت ز م، اما در ظ ارکت داری مش
. اما اگر ست ی ت ن ق ی ود. و هرگز حق واهد ب کار خ ی آش ن دروغ م، ای ی اش دا و ارادهٔ او ب خ
، ه آن آورده است ه ب ش رای همی ار ب ک ب سی ما را ی م، که عی ی دگی کن ن دا ز ور خ در ن
ور او، در م. در ن دار داری ای ده و پ ن ی ز ارکت سرش مش در و پ ا پ ر و ب گ کدی ا ی اه ب گ آن

در. هٔ پ ان ادی خ ت او و در ش محب

م؟ ما که ی مان م و در آن ب ی دگی کن ن دا ز دس خ ور مق ن ن م در ای ی وان ا اصلاً می‌ت اما آی
کر. د ش ا اب دا را ت م. خ ی وان م! آری، می‌ت ی اه می‌کن م و گن ی اهی می‌کن ارها کوت ارها و ب ب
ح، سی مسی ، عی سرش م: پ ی مان دار ب ای ور او پ د در ن ا اب م ت ی وان را می‌ت لی هست که چ دلی
اک مان پ اهان ه از گن ش رای همی ه‌واسطهٔ آن ما ب ود را داد. ب ان خ ون و ج ب خ ر صلی ب
ی که مان ا ز د ت اک می‌کن د، ما را پ ه ش ت خ ار ری ک ب ها که ی ون گران‌ب ن خ م. ای ده‌ای ش
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ارکت دا در مش ا خ ه ب ش ده! ما همی ن ها، امروز و در آی م. آن روز ی اه می‌کن وز گن هن
ی اودان ت ج مان ت و ض ی سی امن ون عی ها خ ن م. ت ی اه می‌کن وز گن ی هن ت ی وق م. حت ی هست

ان ا از می د ی دا را ممکن می‌ساز ا خ ارکت ب ی ما مش ااطاعت ا ن ه اطاعت ی . ن ماست
م. ی ل ما در امان ن دلی ه همی ها ب ن رد – ت گ سرش می‌ن های پ ون گران‌ب ه خ دا ب رد. خ می‌ب

ل را از ی ی‌اسرائ ن ، که همهٔ ب مان صح در آن ز رهٔ ف ون ب د خ ن ه. درست مان ش رای همی ب
ده ادی ی که ن ی از آن‌های م. حت وی اک می‌ش مان پ اهان ت کرد. ما از همهٔ گن ظ داوری محاف
از هم ه ب ان سف أ ی که مت م. و آن‌های ی ست ی ا از آن‌ها آگاه ن م ی ی راموش می‌کن م، ف ری می‌گی

م داد. واهی ام خ ج ان

اهی د، که ما اصلاً گن ن ن ادعا می‌کن ی ان‌که معلمان دروغ ن د، چ اما اگر کسی گمان کن
. رگ است ز ی ب طای ن خ م، ای داری ی ن از ی سی ن ون عی ه‌واسطهٔ خ دن ب اک ش ه پ م و ب داری ن
مان ما را اهان م. گن ود را گمراه کرده‌ای م. خ ه‌ای ت ش ت گذ عی ت و واق ق ی ار حق اه از کن گ آن

د. ن ان ه هلاکت می‌کش ب

ها اگر ن م. ت وی اد ش ی آز ب ری ودف اهی و خ ی‌گن ن دروغِ ب ا از ای ک راه هست ت ها ی ن ت
ها ن م. ت وی مان رها می‌ش اهان م، از گن ی راف کن دا اعت د خ ز م و ن ری ی ذ پ مان را ب اهان گن
ه ما سی ب ون عی ه‌واسطهٔ خ واهد ب دا می‌خ م که خ ی اب ی را می‌ی ش ش خ ه ب ن‌گون ای
ی که از آن‌ها اهان ان آوردن گن ب ر ز ی ب عن ، ی راف کردن ن و اعت ت رف ی ذ ا پ ها ب ن د. ت ش خ ب ب

ن ی ن م. و همچ وی سر، وارد می‌ش در و پ ا پ دا، ب ا خ ده ب ن ی و ز ق ی ارکت حق ه مش م، ب آگاهی
دگی ن سی ز دهٔ عی ن اک‌کن نِ پ و ش خ وش ر پ ی سی که ز روان عی ی ارکت همهٔ پ ه مش ب
ی ر: حت گ ار دی ک ب ود. ی ده می‌ش ی ش خ ه ما ب اهان ب رای همهٔ گن ش ب ش خ د. ب ن می‌کن
ام ج وز ان ی که هن م. و آن‌های ی ست ی ا از آن‌ها آگاه ن م ی راموش کرده‌ای ی که ف آن‌های

م داد. واهی خ

ه! ردارد؟ ن مان را از ما ب اهان دا گن م که خ ی داری چ حق ا هی م ی ی اوار آن هست ا اصلاً سز آی

ون د. خ ش خ دا می‌ب ی است که خ ت مان رای ما داد، ض ود را ب ان خ سی، که ج اما عی
ی کرد. ان رب رای ما ق . او آن را ب اه اوست ی‌گن دس و ب دگی مق ن هٔ ز ان ش سی ن های عی گران‌ب
ر ه است که ب ت عهد ساخ ود را مت ن رو او خ ی‌حساب دارد. از ای ی ب ش دا ارز رای خ ن ب ای
ود رای خ مان ب ا ای سی را ب ی عی ان رب د که ق ش خ ب سرش هر کسی را ب نِ پ و ن خ هٔ همی ای پ
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ن و را او امی ی د! ز ست ر سر کلامش می‌ای ه ب ش دا همی د. خ ه کن کی ر آن ت رد و کاملاً ب ی ذ پ ب
! عادل است

دا دان خ ن رز وان ف ه‌عن د ما ب د: هر که ادعا کن ن دان ن را ب د ای ای ون همه ب ر، چ گ ار دی ک ب ی
ی‌ای ب ری ودف ، خ ر از آن دت ب می‌دهد. ب ری ود را ف م، خ ی دگی می‌کن ن اه ز ی‌گن ود ب ه‌خ ودب خ
م. ماری و می‌ش گ دا را دروغ اه خ گ را آن ی . ز ست ی اه ن م گن ی م و گمان کن ی اه کن است که گن
د عاً گمان کن . هر که واق ست ی اه چ ان داده است که گن ش ه ما ن ی ب ن ه‌روش ون او ب چ

راف ا اعت سی را ب ون عی را خ ی ، ز ده است د، گمش دگی می‌کن ن اه ز ی‌گن دارد و ب اهی ن گن
ه ده است که ب ن می گمراه‌کن علی ن ت ن رو ای رد! از ای ی ذ می‌پ ود ن رای خ ش ب اهان ه گن ب

امد. ج هلاکت می‌ان

باب 2

د! ی کن اه ن سم: گن وی ن د که آن را ب اش م ب ی لاز د حت ای ب ن است و ن ، روش ز ی ان عز دوست
د ای د، ب وان رامی‌خ ود ف ا خ ارکت ب ه مش سان‌ها را ب لال ما ان رج دای سرمدی و پ ی خ ت وق
ن احساس م در ای واهی م. می‌خ ی م و احساس کن ی ش دی ن ی د او ب ن اه درست مان ارهٔ گن درب

م. وی وده ش ز م و اف ی د کن رش

م و ی ن ی ب ه ب ان ود را صادق اهی‌های خ علق دارد که کوت ز ت ی ن ن دا ای ا خ ارکت ب ه مش ب
م ام دهی ج ا اصلاً کاری هست که ما ان م: آی رسی پ ود ب ه از خ ان د صادق ای را ب ی م. ز ری ی ذ پ ب
اه کرده از هم گن دا ب دان خ ن رز وان ف ه‌عن د؟ اما اگر ما ب اش دس ب اک و مق اً پ و مطلق
ا طع ی ز ق ی سر ن در و پ ا پ ارکت ب م. مش ی ست ی ده ن ب هرگز گمش ن سب ه ای م، ب ی اش ب

ش ش خ ه ب و ب . ما از ن ده است ده ش ی ش خ ش ب ی اپ ش ی ز پ ی را همه‌چ ی ود. ز می‌ش محدود ن
رای ما داد، ود را ب ون خ در، که خ سرِ پ ، پ ست ی سی ن ر از عی م. و کسی کمت داری از ن ی ن
. ما ن عادل است . او آ ی ماست گ ش ت همی ی در. او امن د پ ز امن ما ن ع و ض ی ف ش

م. ی مان را محو کن اهان م گن ی ست وان می‌ت ، هرگز ن اعادلان ، ن ودمان خ

ارهٔ کامل و فّ ی ک ان رب . او ق ود محو کرده است ون خ ا خ اهان ما را ب سی همهٔ گن عی

را همهٔ ی د. ز اب می‌ی ی‌ای در ما ن اراست چ ن ر هی گ دا دی ون خ . اکن اهان ماست رای گن ه ب ان گ ی
سی ود، در عی سان‌ها ب د ان ر ض دا و ب د خ ر ض هٔ ما که ب اعادلان دس و ن امق کارهای ن
رگی دارد که ز ش ب ان ارز ن ی او چ ان رب د. ق ه ش ت رداش ان ب د و از می ده ش ی ش خ ب
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ی ها کسان ن ه ت ت د. اما الب هان را محو کن سان‌های ج اهان همهٔ ان ست همهٔ گن وان می‌ت
د. رن اه می‌ب ن ی او پ ان رب ح و ق ه مسی د که ب ن اب ش می‌ی ش خ ب

ه م؟ ب ی روی می‌کن ی م و از او پ اسی ن سی را می‌ش م که عی ی دان م ب ی وان ه می‌ت ون گ س چ پ
ا د که ب م. اگر کسی ادعا کن ا آوری ه ج م و ب داری ن سادگی که احکام او را دوست ب همی
می‌آورد و ا ن ه ج ده دارد، اما احکام او را ب ن دگی‌دگرگون‌کن ن ده و ز ن طه‌ای ز سی راب عی

ن ی ن ران را. در چ گ ب می‌دهد. و دی ری ود را ف د، خ می‌کن رای آن ن ی هم ب لاش ی ت حت
ا ه ج سی را ب د. اما هر که کلام عی اش ه ب ت ور داش د حض وان می‌ت دا ن ت خ ق ی کسی حق
دا ت خ . او محب ده است ود رسی ه هدف خ ه دارد – آری، ب ان دا در او خ ت خ آورد، محب

. ده است ز رسان ی ران ن گ ه دی اسخ داده و آن را ب ه آن پ لکه ب ه، ب ت رف ی ذ ها پ ن ه‌ت را ن

د در م. و هر که ادعا کن ی سی هست م، در عی ا آوری ه ج م و ب اه داری گ اگر کلام او را ن
دگی کرد. ن سی ز د که عی دگی کن ن ه ز که همان‌گون ن ز ای دارد ج اره‌ای ن ، چ سی است عی

ز ی ح در ما ن سی مسی ت عی دوسی ت و ق ق ی ، حق ، رحمت ت ود که محب ده می‌ش اه دی گ آن
. داست ی پ

ه ما سی آن را ب ی عی ت سم. وق وی می‌ن ما ن رای ش ه‌ای ب از ع حکم ت ، در واق ز ی ان عز دوست
. ر است ب وز معت ن و هن ی از ه، آغ ن همان حکم کهن ر، ای ظ ن ن ود. از ای ه ب از اگردان داد، ت ش
رای ن ب ن حال، ای د. در عی ی ت رف ی ذ مان پ ا ای سی را ب ی عی ت د، وق ت کردی اف ما آن را دری ش
ه است – ت اف ه ی از عدی کاملاً ت بُ سی  ه‌واسطهٔ عی را ب ی ! ز ه است از ه حکمی ت ش همی

ت ن حکم محب . ای ت داش ود ن ش از آن هرگز وج ی ی پ ز ی ن چ ی ن . چ ت وان حکم محب ه‌عن ب
. آری، ده است ز ش ی دگی ما ن ن دگی او ز ن ود – و امروز در ما. ز ده ب ن ی در او ز ه‌راست ب
م و ی دگی کن ن د او ز ن م مان ی وان ه، می‌ت ن‌گون ها ای ن ه، و ت ن‌گون د! ای دگی می‌کن ن او در ما ز
ده از ش ده آغ ن ه و آی از ، عصر ت ا آن هان آمد. ب ه ج ی ب ق ی ور حق سی ن م. در عی ی ت کن محب
. ما در ده است ده ش ز ران ی د. از دل‌های ما ن ن ی ش ن ب ب ر عق ت ش ی ه ب د هر چ ای لمت ب ود. ظ ب
سی ود و عی د می‌ش دی اپ لمت کاملاً ن د که ظ ی می‌آی م. و روز ی دگی می‌کن ن دا ز ور خ ن

. ت واهد ساخ ن خ ز را روش ی همه‌چ

لکه د، ب می‌کن ت ن ود را محب هٔ خ د، اما همسای دگی می‌کن ن ور ز ن ن د در ای هر که ادعا کن
ه د، ب ت کن ود را محب هٔ خ علق دارد. هر که همسای لمت ت ه ظ ر ب ی اگز رت دارد، ن ف از او ن
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د ای . ب مان در امان است دن و از دست دادن ای ی ز دا او از لغ ور خ علق دارد. در ن ور ت ن

ن . ای لمت است رت دارد، در ظ ف ود ن هٔ خ م: هر که از همسای وی گ ر ب گ ار دی ک ب ی
ا می‌رود. در ه کج د ب ن ی می‌ب کی راه می‌رود، ن اری را کسی که در ت ی ، ز ار است ‌ب ت ب مصی

. کی او کور است اری ت

د داد، واهی ام خ ج وز ان ی که هن ی آن‌های ما، حت اهان ش دا: همهٔ گن وب خ نِ محب دا ن رز ف
ه ما وعده داده سی ب داست که او در عی ها رحمت خ ن ل آن ت ! دلی ده است ده ش ی ش خ ب

! امن آن است ام او ض . ن ده است ی ش خ و ب

د، د کرده‌ای ی رش ن کسان ی ن ه چ ی ب ر روحان ظ ما از ن ، ش مان دران و مادران در ای ای پ
د. ر دوست داری گ ش از هر کس دی ی د و او را ب اسی ن سی را می‌ش را عی ی ز

ه‌واسطهٔ ون ب ود. اکن د ب واهی ی خ دران و مادران ن پ ی ن ی چ ز روز ی ما ن ، ش ان وان ای ج
د. ده‌ای روز ش ی س، پ لی ر اب ر، ب ری ر ش مان ب سی، در ای عی

ار مهم سی ی ب ز ی ما چ د، ش ی مان هست ست که در ای ی ادی ن ی وز مدت ز ی که هن دان ن رز ای ف
. ماست ی ش در آسمان دا، آن سرمدی، پ که خ ن د: ای ه‌ای ت اخ ن ن را ش ادی ی ن و ب

رای ما ب ور ش ت و ش سی، محب ما از عی ت ش اخ ن را ش ی م، ز ت وش دران و مادران ن ما پ ه ش ب

ران گ رای دی مان ب د در ای ی وان ون می‌ت د که اکن دل می‌کن ی ب ز ی ه آن چ ما را ب او، ش
د. ی اش ب

ل که ن دلی ه ای ش از همه ب ی د. ب ی د هست رومن ی سی ن را در عی ی م، ز ت وش ان ن وان ما ج ه ش ب
د. ا می‌آوری ه ج ما مهم است و آن را ب رای ش ، ب ه است ت سی گف ه عی چ دا، هر آن کلام خ
ده‌ای ن م‌های گمراه‌کن علی د. همهٔ ت وی روز ش ی س پ لی ر اب د ب ه‌ای ست وان سی و کلام او ت ا عی ب
ر ی لگ اف ما را غ د ش ن ست وان ت ، ن ه است ت ف ری ی که او ف سان‌های د و ان ش می‌کن خ که او پ

د. ن کن

ام ج د و ان ی دوست دارن د که مردمان ی اش ه ب ت داش ه را دوست ن چ د و آن ی اش ب ب مراق
ه د ب وان ها می‌ت ن ی ت ق ی ت حق دارد. محب ی ن ت ان اهمی ش رای سی ب دا و عی د که خ می‌دهن

ه آن حسادت ا ب ان را دارد، ی مان ی‌ای د ب ن دگی‌ای مان ن وی ز دد. هر که آرز ن ب ز دل ب ی ک چ ی
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ن د در ای وان می‌ت در ن ت پ اسد. محب ن می‌ش ی را ن در آسمان م پ ی ت عظ د، محب می‌ورز
. ست ی امد هم ن وش ا خ ج د. و در آن اش ه ب ت ه داش ان دا خ ای دور از خ ی دن

ز ی ار سه چ ت ه گرف ژ ه‌وی د، ب ی می‌کن ر حکمران ری لکه ش دا، ب ه خ امعه‌ای که در آن ن ج
: است

ی، اه‌طلب ه ج د، چ اش ی ب ول‌دوست ه پ ی و سر دادن آن – چ هوت ه هر ش دن ب م ش سلی ت
اد. ی ا اعت هرت ی سی، ش ن ل ج می

ن ا ای رد. و ب گ ده می‌ن ن ب ری ی و ف دن ی، دی هان ن‌ج ه ای ط ب ق م، که ف ش واهش چ س خ سپ
د. ر دور می‌کن ظ عی کلمه از ن ای واق ه معن دگی را ب ن ی ز ق ی ای حق کار، معن

، سه کردن ای ی و مق ن ی ‌ب رگ ز ودب ر، خ کب ی، ت مای ودن د خ ن ی – مان دگ ن رور ز ام غ ج و سران
ر. گ های دی ز ی اری چ سی ، و ب ران گ ر دی ی حق ار و ت آز

ود دا وج ی خ ان‌که گوی ن د، چ ش می‌دان وی دگی خ ن اه ز ادش ود را پ دا خ ی‌خ نِ ب سا ان
د دی اپ ی ن ن‌ها روز د. همهٔ ای اش ی ب در آسمان د از پ وان می‌ت ن‌ها هرگز ن دارد. همهٔ ای ن
ودی، اب ن ن ن از ای ت خ رای گری ات ب ج ها راه ن ن د. ت واهد رسی ان خ ای ه پ د و ب واهد ش خ

امهٔ رن ها ب ن دا ت ام دادن ارادهٔ خ ج د. ان سی می‌گوی ی است که عی ز ی ام دادن آن چ ج ان
ه، از هان ت ه کردن ج رب ج رای ت ها راه است ب ن ن ت . ای است ی ر دن راب د در ب من ش ارز

ات ا، در حی ج د در آن ا اب که ت ن رای ای ور. و ب دا در ن دهٔ خ ن لالِ آی رج دس و پ ی، مق اودان ج
م. ی اش ی، ب اودان ج

ال، آن ت که دج . او گف ده است رارسی ر ف خ سی ساعت آ ا عی دا، ب دان خ ن رز ای ف
د که ده‌ان اهر ش اری ظ سی ال‌های ب ون دج واهد آمد. اما اکن ، خ ن ی دهٔ دروغ ات‌دهن ج ن
ع ر او موض راب د. آن‌ها در ب ن ان ش سی می‌ن ای عی ود را ج ودن خ ح ب نِ مسی ا د مدعی ن مان

ز ی گ م‌ان ار غ سی . ب ده است ر رسی م که ساعت آخ ی وی گ م ب ی وان ن رو می‌ت د. از ای ه‌ان ت گرف
ه ادعا ت د. آن‌ها الب رون آمده‌ان ی ود ما، ب مع خ ان ما، از ج ی از می ن مردم حت است که ای
ود، ن ب ی ن عاً چ . اگر واق ست ی ن درست ن د. اما ای علق دارن دا ت وادهٔ خ ان ه خ د که ب کردن

لکه از دا، ب ه از خ : که آن‌ها ن ت رداش هرهٔ آن‌ها ب اب از چ ق دا ن د. اما خ دن د ما می‌مان ز ن
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ش خ د و پ م می‌دهن علی ادرست است ت ه ن چ را آن ی د. ز دارن ی ن ای د ما ج ز د. آن‌ها ن رن ری ش
د. ن می‌کن

ه ما . او ب ده است ی ش خ ه ما ب دس را ب م. او روح‌الق سی داری همهٔ ما مسح را از عی
ما رای ش ن را ب در. ای ی پ اودان سر ج ، پ ح است سی همان مسی م داده است که عی علی ت
د. ی ش می‌دان ی را آن‌ها را از پ ی د. ز وی ن ش ار ب ن ب ی ست خ رای ن ق را ب ای ن حق ا ای م ت ت وش ن ن
د. دارن ت ن ق ی ه حق طی ب چ رب اً هی ن مردم مطلق د. دروغ‌های ای اه داری گ آن‌ها را محکم ن

ی را د؟ همان‌های امی و ن گ د دروغ ای د ب ن ن می‌گوی سی سخ ی را که از عی س کدام کسان پ
ن کسی ی ن ! چ داست دهٔ خ ی رگز ح موعودِ ب اصری همان مسی سی ن د عی ن کار می‌کن که ان
در دا اصلاً پ د که خ د. او می‌گوی کار می‌کن سر او را، ان سی، پ در و عی ال است که پ دج
در سرِ پ سی پ د که عی کار کن س هر که ان د. پ اش ه ب ت سری داش د پ وان می‌ت ست و ن ی ن
د. اما کسی که اش ه ب ت ود داش در خ ه او را پ اسد و ن ن ش در را ب د پ وان ه می‌ت ، ن است
هادت می‌دهد، ه آن ش د و ب ادگی می‌کن ست ن ای ر ای در است و ب سرِ پ ش پ رای سی ب عی
ه ن‌گون از همی ز از آغ ی ن را ن . ای داست د خ ن رز ی ف ه‌راست در را دارد. او ب دای پ خ
دا ور خ د، در ن ی ن ز گ ب ن ست چ ی ی ن ن ت روخ ی که ف ت ق ی وان حق ه‌عن ه آن ب د. اگر ب ده‌ای ی ن ش

سر. در و پ ا پ د ب ون ی د. در پ ی هست

، سرش رار است که او در پ رق در ب ای پ ی‌همت م، وعدهٔ ب ده‌ای گ ز ن ه آن چ رای ما که ب و ب
ی و ان ی ف سان‌های : ما که ان ده است ی ش خ ق ب حق ا آورده و ت ه ج ، ب سان سیِ ان عی
ورد. ما د خ واهن کست خ اه و مرگ ش ! گن ت اف م ی واهی ی خ اودان ات ج م، حی اهکاری گن

ود. م ب واهی دا خ دان خ ن رز ف

ان دوره‌گرد، که د، واعظ ی در راه‌ان را کسان ی سم. ز وی ن ما ب رای ش د ب ای ن‌ها را ب همهٔ ای
د. ن ای رب ما ب ی را از ش ات لال و حی رج ق پ ای ن حق د ای واهن د و می‌خ ن ما را گمراه می‌کن ش
داست که ن همان روح خ د. ای ه‌ای ت اف سی ی م که از عی رداز ه مسحی می‌پ ر ب گ ار دی ک ب ی

ن د ای اری ذ گ ست ب ی م ن ن رو لاز ود. از ای ا ب ج ز آن ی از ن د. از آغ واهد مان ما خ ا ش ما و ب در ش
ه چ د. او آن ی ماد کن دس اعت ه روح‌الق د. ب م دهن علی ما ت ه ش ان ب وی گ دگان و دروغ ن گمراه‌کن

د. ی مان در، ب سرِ پ سی، پ ه عی ک ب دی ز د. ن ما می‌آموز ه ش ت است ب ق ی را حق
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کارا در سی آش م که عی ن ی ی را می‌ب . روز ان من رم، دوست گ ش رو می‌ن ی ه پ ون ب و اکن
ی ن ش ود. روز ج واهد ب ادی خ ن ش ری ‌ت رگ ز ، روز ب د. آن روز واهد ش اهر خ آسمان ظ
ه‌رو سی روب دمان عی داون ا خ ود ب ا همهٔ حواس خ ام ب ج د که در آن سران ن ی‌مان ب
ن حالا د از همی ای م، ب ی ه کن رب ج ه ت ن‌گون لال را ای رج ن روز پ م ای واهی خ م. اگر ب وی می‌ش
ور و ا ش ا آن روز ب . و ت د ماست ز کارا ن ی او آش م که گوی ی دگی کن ن ان ز ن سی چ ا عی ب
ا ما واهد کرد. ی ر خ ی لگ اف م، آن روز ما را غ ی کن ن ن ی ن م. اگر چ ی روی کن ی اق از او پ ی ت اش
ی رخ ود که ب ش اه معلوم ن گ دوارم آن . و امی ت واهد ساخ ده خ رمن د و ش رسان واهد ت را خ

د. ن ت داش علق ن ه او ت ما اصلاً ب از ش

ا م که آی ص دهی ی خ ش م ت ی وان اه می‌ت گ ، آن اً عادل است دا مطلق م که خ ه‌ای ت اخ ن اگر ش
ده دا مولود ش ن کسی از خ ی ن ه: چ ا ن د ی دگی می‌کن ن سی عدالت را ز د عی ن کسی مان

. است

باب 3

ی ما را دوست دارد؟ ی‌کران ت ب ه محب ا چ در ب دای پ د که خ ی ج سن د ب ی وان ا اصلاً می‌ت آی
ی او اودان ه و ارادهٔ ج ش ق ن ن ! ای ه است ت ود ساخ دان خ ن رز ش ف وی ودِ خ او ما را از خ
رد ی گ ن را از ما ب د ای وان می‌ت ی، ن ن ی ی دروغ ب چ ن ه هی الی و ن چ دج ه هی چ کس، ن ود. هی ب

. واست ن خ ی ن دا چ م. خ ده‌ای دا ش دان خ ن رز ی ف ه‌راست د: ما ب کن د اف ردی ا در آن ت ی

وان ه‌عن اهرش ب ز از ظ ی سی را ن ص داد. عی ی خ ش ن را ت وان ای می‌ت ی ما ن رون ی اهر ب از ظ

ن ا ای م. ب ی ت داش اهر ن ی در ظ رق ر ف گ سان‌های دی ا همهٔ ان د. او و ما ب ن ت اخ ن ش دا ن سر خ پ
وز در ودن هن دا ب دِ خ ن رز دهٔ ف ن گی‌های آی ژ ی اگر وی م! حت ی دا هست دان خ ن رز حال ما ف

ود. ش ده ن اهر دی ظ

حِ سی مسی د عی ن ودی کاملاً همان ه‌ز دا ب دان خ ن رز : همهٔ ف ی است ن ی ق ز کاملاً ی ی ک چ ی
ی ت ف گ ط در ش ق د. و ف م دی واهی ان‌که هست خ ن ود. او را چ د ب واهن ه خ ت اف لال‌ی ج
د که ز ی گ رمی‌ان . هر روز ما را ب د ماست ت مرکز امی عی ن واق د. درست همی م مان واهی خ
دگی ن ی از ز ش چ ساز ی‌هی ، ب ست ی گار ن لال او ساز ت و ج دوسی ا ق ی را که ب ز ی هر چ

م. وی ه او می‌ش ی ب ر ش ت ش ی ه ب ن حالا هر چ ه از همی ن‌گون م. ای ی رون کن ی ود ب خ
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، اهکار است ت گن ق ی دارد، در حق ود ن ی وج دای ی خ د که گوی دگی کن ن ان ز ن هر که چ
. او را ده است ری دا او را آف را خ ی ود را از دست می‌دهد. ز ی خ اودان کسی که هدف ج
ی عت ری ی‌ش دگی‌ای را ب ن وهٔ ز ی ن ش ی ن د. چ اش ار ب ز اسگ د از او سپ ای اه می‌دارد. ب گ ده ن ن ز
د. دگی می‌کن ن ‌ومرج ز د، در هرج کار کن دار او را ان ت دا و اق د. هر که خ امن ز می‌ن ی ن
د وان می‌ت چ کس ن د. هی ه‌ان ت اش ب ی‌ای ان کردن اورن اه ب ار گن دا ب دون خ دگی ب ن ا ز سان‌ها ب ان
ا ر ب صی ق ن ت د. ای داده‌ان ی رخ ن د که گوی ان کن ن سان‌ها را چ دا و ان د خ ر ض اهان ب ن گن ای
ا ل آمد ت ن دلی ه همی سی درست ب . اما عی ست ی ر ن ی ذ ران‌پ ب ی هرگز ج سان ل ان وسای

ی هرگز ردارد که گوی ان ب ان از می ن د آن‌ها را چ وان ردارد. او می‌ت ان ب اهان ما را از می گن
چ ه هی را او ب ی را؟ ز س. چ ط او و ب ق ! ف ست وان می‌ت ن را ن چ کس ای د. هی داده‌ان رخ ن

ود. کرد. او آن عادل ب اه ن ود و هرگز گن ب اه آلوده ن ه گن ه ب وج

اه اطاعت ا آورد، از گن ه ج د ب ه او می‌گوی چ واهد آن خ د و ب روی کن ی سی پ هر که از عی
سی ه عی دارد، ن ود ن دا وج ی خ د که گوی ن دگی می‌کن ن ان ز ن ی که چ د. همهٔ کسان می‌کن ن
م او سلی ان ت دگی‌ش ن د ز داون ده و خ ات‌دهن ج وان ن ه‌عن ود را ب ه خ د و ن ده‌ان همی را ف

د. کرده‌ان

» ا آن ن – ی ا ای ک »ی ط ی ق ه ف ش دا همی دگاه خ د! از دی ی کن ش ن دا، ساز دان خ ن رز ای ف
ی اروی ر روی لکه ب م، ب می‌گوی ن ن ری سخ اکست ه‌های خ طق ن رو از من ود دارد! از ای وج
واهد خ م. هر که ب د می‌کن کی أ م ت ل می‌کن ق ت ما من ه ش ی که ب ق ای دِ حق ی اه و سف نِ سی  روش
سی در ه که عی . همان‌گون د، عادل است دگی کن ن ق احکام او ز ر طب د و ب اش دا ب ع خ مطی
اه دارد، گن ود ن دا وج ی خ د که گوی دگی کن ن ان ز ن ود. هر که چ دگی‌اش عادل ب ن ز
اه همان کاری را گ ی آن ن کسان ی ن ود را از دست می‌دهد. چ دگی خ ن د و هدف ز می‌کن

ن دا را رد کرد و ای دار خ ت از اق . او از آغ ه کرده است ش س همی لی د که اب ن می‌کن
د. ن کن ن کار را ب ا همی ت ت ف ری سان‌ها را ف ان و ان گ ت رش د. آری، او ف راکن ‌ومرج را پ هرج
د. اما ست ار او می‌ای رد و در کن س الهام می‌گی لی ت از اب های د، در ن اه می‌کن هر که گن
، همهٔ کارهای ار آورده است ه ب س ب لی ه اب چ ا هر آن دا، آمد ت وب خ سر محب سی، پ عی
ن حالا ن را از همی د! ای ن ن می‌ز ر را ن س حرف آخ لی د. کارهای اب ود کن اب هٔ او را، ن ران ری ش
ر اه ب ر گن گ ن رو دی ده است و از ای دا مولود ش دا از خ د خ ن رز را هر ف ی د. ز وان دی می‌ت

ن د – ای اه کن ه گن وست ی ست پ ی ر ن ی اگز دا ن د خ ن رز که ف ن . ای ست ی روا ن رمان او حاکم و ف
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. از ر است ش حاض دان ن رز دا، کلام او و روح او، در ف ات خ ! حی دا در ماست ها کار خ ن ت
د ن دگی کن ن ان ز ن د و چ دارن اه را دوست ب ش گن دان ن رز ست که ف ی ن رو اصلاً ممکن ن ای
کار ود را ان ی خ ق ی ات حق د ذ وان می‌ت چ کس ن ت هی های دارد. در ن ود ن در وج ی پ که گوی
ب دهد. ری ود را ف ن امر خ د در ای ای ب چ کس ن س هی س. پ لی ا از اب داست ی ا از خ د. ی کن
د ن وان می‌ت د، اصلاً ن ن دگی می‌کن ن ه هم ز ن‌گون د و ای ن ست ی دا ن ای خ وی ی که ج همهٔ کسان
ه ه همسای ت ب ش از همه از محب ی دا را پ د خ ن رز د. ف ن اش دا ب دان خ ن رز دا مولود و ف از خ
د، اش ه ب ت داش ا کردار دوست ن ه و ب ان رض ی‌غ ود را ب هٔ خ د. هر که همسای اسن ن می‌ش

. ست ی دا مولود ن سی کرد، از خ ان‌که عی ن چ

ی ز ی ر چ گ کدی ه ی ت ب د، محب دی ی ن وش او ش ر خ ب سی و خ ارهٔ عی ار درب ن ب ی ست خ ی ن ت وق
ر گ کدی د که ی مان ن ب ی ن د چ ای ه ب ش د. همی م می‌ز رگ را رق ز اوت ب ف ود که ت ده ب ن ن‌کن ی عی ت

ن ائ دهٔ ق ه‌ش ت اخ ن ان کهن و ش ، داست لاف آن هٔ خ مون ن ن ری اک‌ت م. هولن ی ت کن را محب

ن ی ن را چ . چ ت ل را کش ی رادرش هاب ی ب ت ر، عمل کرد، وق ری س، از ش لی . او از اب است
ود. رادرش عادل ب ود. اما ب ر ب ری را او از ش ی ود، ز ه ب ران ری ه می‌کرد ش چ کرد؟ هر آن

ود. دا ب لکه از خ س، ب لی ه از اب ل ن ی هاب

ات و ذ ز ود. ج کرار می‌ش ه ت وست ی ز پ ی ی امروز ن ز ی ن چ ی ن د اگر چ ی کن ب ن عج س ت پ

د. آری، آن اش ه ب ت رت داش ف ت ن ت و عدالت و محب دوسی کی و ق ی رارت است که از ن ش
را ی د. ز رت دارن ف ش از ما ن ی د، کم‌وب ن دگی می‌کن ن دا ز ی‌خ ی که ب د. مردمان ود کن اب را ن
ان آن‌ها اوت می ف م. ت ا آوری ه ج واهد ب دا می‌خ ه خ چ م آن واهی د که ما می‌خ ن حس می‌کن
ه م، از موت ب ده‌ای دا مولود ش ون از خ د. ما، چ اش د ب وان می‌ت ر ن ‌ت رگ ز ن ب و ما از ای
ی ز ی ن چ د. ای ود کن اب ات را ن واهد حی م. مرگ می‌خ ده‌ای ل ش ق ت ه و من ت اف ات ی ج ات ن حی
ن است که دا ای د خ ن رز ک ف اتِ ی نِ حی  ی ی و راست ق ی هٔ حق ان ش . و ن ست ی رت ن ف ز ن ج
ی: هر عن ی‌گمان ی ن ب رعکس، ای دا را. ب دان خ ن رز ه ف ژ ه‌وی م، ب ی ت می‌کن ه را محب همسای

. هر که از ست ی دا ن د خ ن رز . او ف وز در موت است د، هن کن ت ن ه را محب که همسای
د، کش عاً ب واه کسی را واق ن – خ ائ د ق ن لی است مان ات ی ق رت دارد، حت ف ود ن هٔ خ همسای

د که کسی که از اش ن ب د روش ای رای همه ب د. ب اش ه ب ت رت داش ف ا سر و دل از او ن واه ب خ
ی مان د ز ای ی اگر ش د، حت اش ه ب ت ی داش اودان ات ج د حی وان می‌ت رت دارد، ن ف ه ن همسای

د. اش ده ب ر رسی ظ ه ن ن ب ی ن اه چ کوت
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ار ز معی ی و و ن ن الگ ری ‌ت رگ ز ؟ ب ست ی عاً چ ت واق ور از محب ظ م که من اسی ن ش ه ب ون گ چ
ود ان خ ت ج م. او از روی محب ی ن ی سی می‌ب ن الهی است را در عی ی ت راست ه محب چ آن
رای ما کرده ن کار را ب ی کرد. اگر او ای ان رب ب ق ر صلی ت و ب اش ان گذ رای ما در می را ب
م کرد. و واهی دا خ دان خ ن رز رای ف ن کار را ب ز همی ی د: ما ن اش د ب وان می‌ت ن ن ز ای ، ج است
رای ود را ب ان خ وراً ج ست که ف ی ا ن ن معن ه ای ن ب ست ی ت را ز ه. اما محب رای همسای ز ب ی ن
ی گ ن ی دارم، در ت ز ی ی من که چ عن ن سادگی ی ه همی ه، ب مون رای ن م. ب ی دا کن ران ف گ دی

دهم. اگر کسی از ه او ب رم دارد ب از مب ی ه آن ن ه را که ب چ م و آن ست ای ار او ب ری کن گ دی
ر د در او حاض وان می‌ت دا ن ت خ ود، محب ش ر ن ث أ ودش مت ود در عمق وج هٔ خ ی همسای گ ن ت
م و وی ر ش ث أ م، از آن مت ی ن ی ب ه را ب ی همسای گ ن ن است که ت دا ای ت خ ات محب د. ذ اش ب

م. ی ا کمک کن م ت ری ه کار گی ز را ب ی همه‌چ

ارهٔ آن د و درب ی ن ز ت حرف ب ط از محب ق که ف ن د از ای رداری دا، دست ب دان خ ن رز ای ف
ه واهان ودخ ه‌های خ ز ی گ ی‌ان دا را در عمل و ب ن خ ی ت راست د. محب ی وی گ ار ب سی ن ب سخ

د. ی دگی کن ن ز

م. اگر ری ذ گ د از آن ب ای ه است که ب ست ی ب ز ی ه چ لب ب ه، دل ما اغ ه همسای ای کمک ب ه ج ب
م. اگر دل ی ت هست ق ی م، در حق ی ه رها کن اطر همسای ه خ ود را ب ی خ دگی و دارای ن ز
ه ه همسای ت ب د، محب ه را محکوم کن ان رض ی‌غ ش ب ش خ ی ب د، حت کن واه ما رها ن ودخ خ
دا ر از حکم خ الات ود را ب اه خ گ د، آن ده کن سن ه حرف ب ط ب ق ا ف د، ی دان ی‌مورد ب را ب
‌های دل ما را راض ه‌ها و اعت ز ی گ دا ان . خ ر است ‌ت رگ ز م، حکمی که از ما ب ی ان ش می‌ن

ت م و حکم محب ی ست ای ن احساسِ دلمان ب ر ای راب م در ب ی اموز ی د ب ای د. ب ن ی ت می‌ب ه‌دق ب
ه ه همسای ه ب ان رض ی‌غ اوت و ب ا سخ ا ب د ت م. اگر دل ما رها کن ماری ش ر ب الات دا را ب خ

ش دان ن رز وان ف ه‌عن م. ما که ب ه داری ادمان اد و ش ی آز ان ن در اطمی د پ ز اه ن گ د، آن کمک کن
م ی ه کن رب ج م و ت ی وی گ ه او ب ود را ب ‌های خ واست م درخ ه داری از م. اج ی وب او هست محب
م، ی او را کاهش دهی گ ن ا ت م ت دهی ه ب ه همسای ل ب ا می د. اگر ب ه ما عطا می‌کن که او ب
ا ه ج ل ب ا می رای ما مهم است و آن را ب را حکم او ب ی ه ما می‌دهد. ز ل ب ا می ز ب ی در ن پ
ی ما ت ل می‌دهد، وق ا می . او ب ادی است هٔ ش رای او مای دگی ما ب ن ه ز ن‌گون م. ای می‌آوری

م! ل می‌دهی ا می ب
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ح سی مسی سرش عی ر پ ود را کاملاً ب ماد خ ه ما می‌دهد: اعت ن حکم را ب در ای دای پ خ
ی ، کاف ز ی عاً همه‌چ ، آری واق ز ی رای همه‌چ که او ب ن ر ای لال او و ب رج مت پ ر عظ م – ب هی ن ب
م، ی ت کن ر را محب گ کدی علق دارد که ی ز ت ی ن حکم ن ه همی . ب دگی و در مرگ ن . در ز است
سی ا آورد، در عی ه ج ن حکم را ب . هر که ای ه است ت ز گف ی سی ن ه که عی همان‌گون

ه‌واسطهٔ ؟ آری، ب سی در ماست م که عی ی دان م ب ی وان ا می‌ت سی در او. آی د و عی می‌مان

ن و آرامش ی ق ارهٔ آن ی هادت می‌دهد و درب رای ما ش ت ب ق ی ن حق ه ای دس. او ب روح‌الق
ه ن روح را ب سی ای می‌دهد. عی هادت ن ه آن ش ط ب ق ن روح ف د. ای ش خ ه ما می‌ب ی ب درون

د. اش ا ما ب مان‌ها ب رای همهٔ ز ه و ب ش ا همی ده است ت ی ش خ ما ب

باب 4

ی ان وی گ ن‌ها همان دروغ د. ای اری در کارن سی ن ب ی ای دروغ ی ب هان ان ، در ج ز ی ان عز دوست
لاف روح رخ د. ب ه‌ان ت رون رف ی ان ما ب م، که از می ت ن گف ر از آن‌ها سخ ‌ت ش ی د که پ ن هست
ه هر کسی ن رو ب د. از ای ا ارواح دروغ در کارن ی ب ن ان ق ای د، از طری ما داری دا که ش خ
. روح داست ا از خ د که آی ی مای از ی د. ب اوری ی مان ن م دهد ای علی ما ت ه ش واهد ب که می‌خ
سی اعلام ارهٔ عی ت را درب ق ی د که حق اسی ن ن می‌ش داست از ای ی را که از خ ق ی حق

سان ه ان ش ود و همی سان ب د، ان سان ش ی ان ه‌راست ح ب سی مسی که عی ن ی ای عن د. ی می‌کن
اور ن را ب . هر که ای ه هست ش ود و همی ی ب اودان سر ج در پ د پ ز د او ن ن د. هرچ می‌مان
ر ده پ ن . او از روح گمراه‌کن ست ی دا ن د، از خ کن راف ن ه آن اعت ران ب گ ر دی راب د و در ب کن ن
اهر ر ظ ی مگ ش ه‌ای چ ه‌گون کوه و ب ا ش کارا، ب ی آش ن روح روز ال. ای ، از روح دج است

نِ ا ن و مدعی ی ای دروغ ی ب ن ان ی ن ق چ ن روح از طری ن امروز ای د. اما از همی واهد ش خ
د. ن راکن ی دروغ می‌پ ق ی ح حق ارهٔ مسی . آن‌ها درب ودن در کار است ح موعود ب مسی

ر آن‌ها ده و ب وان ای دروغ را خ ی ب د. آن‌ها دست ان ده‌ان دا مولود ش دا از خ دان خ ن رز ف
ه ش ا ری ی ب ن ان . ای ر است وی‌ت ا ق ی دا هست که از روح دن ما روح خ د. در ش ده‌ان روز ش ی پ

د که از ن ه را می‌گوی چ ط آن ق د. آن‌ها ف ی دارن هب ن حال مذ ا ای دا، اما ب ی‌خ ای ب ی در دن
اسد و ن ش دا را ب م. و هر که خ ی دا هست دد. اما ما از خ سن ا می‌پ ی د و دن ا می‌آی ی دن
همد. می‌ف م ن ی ه را ما می‌گوی چ ، آن ست ی دا ن همد. هر که از خ دارد، ما را می‌ف دوست ب
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ا د، ی ن می‌گوی ی سخ ا روح راست : ی « است ا آن ن – ی ا ای ک »ی ارهٔ ی ن من درب از هم سخ ب
روح دروغ و گمراهی.

د، ت کن . هر که محب داست ت از خ م. محب ی ت کن ر را محب گ کدی د ی ی ای ی ! ب ز ی ان عز دوست

اسد و دوست ن دا را می‌ش . او خ ده است دا مولود ش د، از خ ت می‌کن دا محب ان‌که خ ن چ
را ی اسد. ز ن می‌ش د، او را ن ت می‌کن دا محب ان‌که خ ن د چ کن ت ن دارد. هر که محب
دس را ت مق ن محب دا ای . خ الص است ت خ دا محب ات خ ن ذ ری ی‌ت اودان ن و ج ری ‌ت ق عمی
ا اد. ب رست سان‌ها ف د ما ان ز ود را ن هٔ خ ان گ سر ی ن راه که پ . از ای ده است ی ش خ ه ما ب ب
ت کاملاً ن محب رای ما آورد. ای م. او آن را ب ه‌ای ت اف ات ی ، ما حی سرش دن پ سان ش ان
دا را ی ما خ ان‌که گوی ن ود – چ ب ود ما ن هٔ آن در خ ش . ری ده است ه ما رسی اوار ب اسز ن

اهان ا گن اد ت رست سرش را ف ت و پ ست ما را دوست داش خ ه، او ن م. ن ه‌ای ت دوست داش
ردارد. ان ب ود از می ی خ ان رب ا ق ما را ب

ت م، محب ی اش اوار ب که سز ی‌آن اری، ب ظ ت ر از هر ان رات ه ف ن‌گون ، اگر ما ای ز ی ان عز دوست
م، ی ت کن ر را محب گ کدی م. اگر ی ی ت کن ر را محب گ کدی م ی ی ف ی موظ ه‌راست س ب م، پ دی ش
ود ه هدف خ ، آری، ب عال است ده و ف ن ی در ما ز ت او گوی د. محب دا در ما می‌مان خ
. اما ده است دی ی، هرگز او را ن سان چ ان چ کس، هی دا روح است و هی . خ ده است رسی
ر گ کدی ا آن ی دا ب وادهٔ خ ان ی که خ ت د و درک کرد، از راه محب ی از او را دی ز ی وان چ می‌ت

د. را دوست دارن

ه‌واسطهٔ روح او م؟ و او در ما؟ ب ی م که ما در او هست همی ف م ب ی وان ه می‌ت ون گ چ

ن ک و ای دی ز ده و ن ن د ز ون ی ن پ ه‌واسطهٔ روح اوست که ای م. و ب همی ف ن را ب م ای ی وان می‌ت
. ت ممکن است ارکتِ محب مش

ی ه‌راست در ب م: پ هادت می‌دهی ما ش ه ش م و ب ده‌ای سی دی اگردان عی ما رسولان و ش
در . پ هان مام ج دهٔ ت ات‌دهن ج وان ن ه‌عن اد. ب رست سرش را ف د و پ ی ما را دی گ ت ش گمگ

اد. رست سان‌ها ف رای همهٔ ان سرش را ب پ

ا ارکت دارد و ب دا مش ا خ ، ب داست سر خ سی پ د که عی راف کن مان آورد و اعت هر که ای
ه رگی ب ز ت ب ه محب دا چ م که خ مان آورده‌ای م و ای ه‌ای ت اخ ن . ما ش ه است ت اف د ی ون ی او پ
ود را الص است که خ س خ ی ب ت ات او محب مام ذ . ت ت است دا محب را خ ی ما دارد. ز
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ی و مامِ هست ن ت . ای داده است ان ن ش ه ن ن‌گون ود را ای ی هرگز خ دای چ خ د. هی ش خ می‌ب
رد. هر که در مه می‌گی ش ت سرچ ، از محب د و هست ه او می‌کن چ ن . هر آ ف اوست عری ت

داست که از ی ا پ ج ن از آن دا در او – و ای د و خ دا می‌مان د، در خ دگی کن ن ت ز ن محب ای
م. ی ت می‌کن ه را محب م و همسای اری ز اسگ در سپ م دل از پ صمی

دا ر خ راب ان در ب ن ری و اطمی ه ما دلی . ب دا ما را کاملاً دگرگون کرده است ت خ محب
دوس و دای ق ر خ راب ی همه در ب ت ر روز داوری، وق راب ن رو در ب د. از ای ده ش ی ش خ ب
د و ه حساب می‌آی ا ب ج ه آن چ م. آن داری رسی ن چ ت د داد، هی واهن س خ عادل حساب پ
م که دگی کرده‌ای ن ه ز هان همان‌گون ت است که ما در ج عی ن واق ها ای ن د، ت دار می‌مان ای پ

رای همهٔ م؛ امری که ب ا آوری ه ج ن درست است اگر کلام او را ب دگی کرد. ای ن سی ز عی
ن کار هرگز صددرصد ی اگر ای . حت هی است دی د ب ده‌ان دا مولود ش ی که از خ کسان

ات دا هرگز در ذ رس از خ م. ت رسی ت ست ب ی م ن ز لاز ی ت ن اب ن ب ود. اما از ای ش ق ن موف

رس از ا ت رس از روز داوری ی دا ت ت کامل خ رعکس، محب . ب ست ی دا ن ت خ محب
وعی داوری ود ن رس خ د. ت رون می‌ران ی سی را ب د عی ن دگی کردن مان ن اهی در ز کوت
رسد، دا و داوری او می‌ت وز از خ امد. هر که هن ج ن ی دی ب اامی ه ن د ب وان است که می‌ت

ه آرامش سی ب ش عی ش خ دا و ب ت خ ه‌واسطهٔ محب وز ب د. او هن می‌کن ماد ن وز اعت هن
. ده است رسی ن

ت کرد. ست ما را محب خ را او ن ی م. ز ی ت می‌کن ه را محب دا و همسای ما خ

دا را دوست دارد، د که خ ود: اگر کسی ادعا کن راموش ش د ف ای ب مهم است و هرگز ن
ود مان خ ش ا چ رادری را که ب . کسی که ب وست گ رت دارد، دروغ ف ود ن هٔ خ اما از همسای

د دوست ن ی ب د ب وان می‌ت ی را که ن دای د خ وان ه می‌ت ون گ دارد، چ د دوست ن ن ی ب د ب وان می‌ت
هی است که دی م که هر که او را دوست دارد، ب دا داری ن حکم را از خ دارد؟ ما ای ب

دارد. ز دوست ب ی ود را ن هٔ خ همسای

باب 5

ی همان عن ، ی ح موعود است سی همان مسی د که عی راف کن ورد و اعت مان آ هر که ای
ه هم ت ب دان در محب ن رز در و ف . پ ده است دا مولود ش . از خ داست د خ ن رز ح، ف مسی

ده است ز که از او مولود ش ی ه کسی را ن ت دا را دوست دارد، الب د. هر که خ ه‌ان وست ی پ
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که ن م؟ از ای دا را دوست داری دان خ ن رز ا ف م که آی ی ن ی ب م ب ی وان ه می‌ت دوست دارد. از چ
دا، دان خ ن رز م. در ما، ف ا می‌آوری ه ج م و کلام و احکام او را ب دا را دوست داری خ
رای ن احکام ب م. ای ا آوری ه ج م و ب اسی ن ش ود که احکام او را ب ب می‌ش دا سب ت خ محب
را ی د. ز ا می‌آورن ه ج ل ب ا می . آن‌ها را ب ست ی وار ن د، دش دا دارن ات را از خ ی که حی کسان
ود هٔ خ وب ه ن ی که ب ای ی ود، دن روز می‌ش ی ا پ ی ر دن ، ب ده است دا مولود ش هر که از خ
واهد د، می‌خ دا و احکام او را رد می‌کن امعه‌ای که خ د. ج کار می‌کن دا را ان احکام خ

روز ی وار و پ م. اما ما است ی دگی کن ن د آن‌ها ز ن د مان ای د. ما هم ب ر کن ی سخ ز ت ی دل ما را ن
ا ی ر دن ی ب روز ی د که پ ه ما کمک می‌کن دس ب سر و روح‌الق در، پ ه پ ماد ما ب م. اعت ی می‌مان
ود و ادعای الب ش دا غ ای دور از خ ی ر دن د ب وان ه کسی می‌ت م. چ اه داری گ را محکم ن
. داست سر خ سی پ د که عی مان دارن ی که ای ها کسان ن د؟ ت ع کن ر ما دف ت آن را ب مالکی

م. ی ر آن می‌مان م و ب مان داری د. اما ما ای دارن اور ن ن را ب ن ای ی ای دروغ ی ب ا و ان ی دن

د که ن ن ادعا می‌کن ی د. معلمان دروغ سان ش مامی ان ه‌ت رای ما آمد. او ب ح ب سی مسی عی
دکی رود آمد. و ان اصری، ف سی ن ، عی سان سیِ ان ر عی حِ الهی« ب د، »مسی عمی ام ت گ هن

ه دست دا، در آب ب سر خ ح، پ سی مسی رک کرد. اما عی اره او را ت ش از مرگش دوب ی پ
ی ان رب ب ق ر صلی ود را ب ودش خ . و خ واست ن خ ی ن ودش چ را خ ی ، ز ت د گرف عمی ی ت حی ی

ی از دسِ راست ن را روح‌الق . ای ت اک ساخ اهان پ ، ما را از گن ت خ ی که ری ون ا خ کرد. ب
ا واهد، دو ی عت موسی می‌خ ری ان‌که ش ن م، چ وان هادت داد. آری، می‌ت ما ش ه ش از ب آغ
سر د که پ ن د می‌کن کی أ ون و روح. آن‌ها هم‌صدا ت ، خ رم: آب ب ام ب ما ن رای ش اهد ب سه ش
ا ت لج دا در ج سر خ د. و همان پ از ش دش در آب آغ عمی ا ت دمت او ب د. خ سان ش دا ان خ
ن رو ر و از ای ‌ت رگ ز دا ب هادت خ د، اما ش ن ی را ادعا کن ز ی د هر چ ن وان سان‌ها می‌ت مرد. ان

هادت ی را ش ز ی ح درست همان چ ارهٔ مسی دا درب ع. خ ن مرج ری . آخ ماد است ل اعت اب ق

ن مان دارد، ای ح ای ن مسی ه ای د. هر که ب هادت داده‌ان اهد ش داده است که آن سه ش

ارهٔ دا را درب هادت خ اه می‌دارد. هر که ش گ ود دارد و ن هادت هم‌صدا را در دل خ ش
مارد. و می‌ش گ دا را دروغ د، خ سرش رد کن پ

ه‌طور کاملاً . ب ماد است ل اعت اب هادت می‌دهد، مهم و ق سر ش ارهٔ پ دا درب ه خ چ آن
ات در ن حی ! ای ی داده است اودان ات ج ه ما حی . او ب وط است ز مرب ی ه ما ن ص ب خ مش

رای ما مرد و از د، ب سان ش ح که ان سی مسی . در عی ست ی سرش ن ز پ ر ج گ چ کس دی هی
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سر را دارد ، پ ه است ت رف ی ذ ود پ ماد در دل خ ا اعت سر را ب . و هر که پ است رخ مردگان ب

، هرگز ه است ت رف ی ذ پ سر را ن . هر که پ ات است را او حی ی ی را. ز اودان ات ج ا او حی و ب
د. اش ه ب ت ی داش اودان ات ج د حی وان می‌ت ن

ا ط ب ق که ف ن ه ای ی ن عن د – ی ی دان ه ب ش رای همی ار ب ک ب ا ی سم ت وی ما می‌ن ه ش ن را ب ای
ی اودان ات ج د که حی ی کن ک ن ن ش ی ن د – و همچ ی ا حس کن د ی ی اش ه ب ت د داش د امی ردی ت

سان . او ان ی است اودان د. او ج ی اش ه ب ت مان داش دا ای سر خ ه پ که ب رط آن ه ش د. ب داری
می‌گردد. از ا ب ج د. از آن رده ش الا ب لال ب است و در ج رخ رای ما مرد، از مردگان ب د. ب ش

د. مان داری ه آن ای امی که ب ، ن ه است ت هف سی ن ام عی ن در ن ش از ای ی ن‌ها و ب همهٔ ای

م. ی اش ور او ب د که در حض ه‌ام، ما را دعوت می‌کن ت وش ما ن رای ش دا ب ارهٔ خ ه درب چ هر آن
ه ژ ه‌وی ان او. ب هرهٔ مهرب ر چ راب ه. در ب دغ ی‌دغ ی ب ان ن ه و اطمی مادی کودکان ار از اعت سرش
را ما ی د. ز ت می‌کن اب ود و ما را اج ن م. او می‌ش ی واست می‌کن ی درخ ز ی ی از او چ ت وق
ون او و ارادهٔ او را واهد. چ م که او می‌خ ی واست می‌کن ی را درخ ز ی همان چ
م، واهی خ م از او ب ی وان ی را می‌ت ز ی عاً هر چ دد. واق سن ه را که او می‌پ چ م – آن اسی ن می‌ش
م از سوی واست کرده‌ای ه درخ چ ی آن ت واهد کرد. وق ت خ اب م که ما را اج ی را می‌دان ی ز
ی واست چ درخ دا هی . خ واست ماست ت درخ اب ن اج م که ای ی ود، می‌دان رآورده ش دا ب خ

ودمان ی ما خ ت ی وق د. حت ت می‌کن اب اسب اج مان من د و در ز می‌کن راموش ن را ف
م. رده‌ای اد ب واست را از ی درخ

واده ان ای خ کی از اعض ی ی ت ه وق ژ ه‌وی د. ب ن و هست واده‌ای دعاگ ان دا خ دان خ ن رز ف
ن رو . از ای دی است ن امری ج د. ای دا عمل می‌کن لاف ارادهٔ خ رخ ه ب وست ی کارا و پ آش
د و آن را راف کن ه آن اعت رد، ب ی ذ پ اه را ب ا گن از دارد ت ی ه دعای ما ن واهر ب ا خ رادر ی آن ب

ن د، ای ت کن اب دا ما را اج را اگر خ ی . ز م است را لاز ون‌وچ ی‌چ د. دعاهای ما ب رک کن ت
ان‌که ن می‌گردد، چ از ه او ب ن‌گون د. ای ی ش خ د ب واهن ات خ واهر حی ا خ رادر ی ه آن ب دعاها ب

وادهٔ ان ارکت خ ه مش سر. و ب در و پ ا پ ه ب ست ی ه و ز ارکتِ آگاهان ه مش واهد: ب دا می‌خ خ
دا. خ

د ن وان می‌ت دا، ن دان خ ن رز واهر، ف ا خ رادر ی ک ب امد. ی ج ه موت می‌ان اهی هست که ب گن
ی است که ای ی مام دن ن و ت ی ای دروغ ی ب هٔ ان ان ش اه ن ن گن د. ای ون کب ش اهی مرت ن گن ی ن چ
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دا آن د خ ن رز د که ف می‌کن ی ن رق . ف اه است ی‌ای گن اراست . هر ن ده است ی واب در موت خ
اهِ . اما گن ست ی ای مرگ او ن ه معن دا ب د خ ن رز اهِ ف . اما گن ن ی ی دروغ ب ا ن ام دهد ی ج را ان
اه را رد رای گن ی او ب ان رب ح و ق را مسی ی امد. ز ج ی می‌ان اودان ه هلاکت ج ا – ب ی دن

د. می‌کن

ن د. از ای می‌کن اه ن ت گن ا لذ ه و ب وست ی ، پ داست د خ ن رز ده و ف دا مولود ش هر که از خ
رای امه، ب ن ن د. در ای اش د هم ب وان می‌ت . و ن ست ی ه موت ن هی ب ت اهِ من اهِ او گن رو گن
اه و لِ سی اب ق ، آری در ت ن ادهای روش ض ز در ت ی د و ت ن ه‌صورت ت ت را ب ق ی ی، حق ن روش
ح را مسی ی د، ز می‌کن اه ن ، گن ده است دا مولود ش ح داده‌ام. کسی که از خ ی وض د، ت ی سف
. او ر است وی‌ت ه ق ش ح همی اه می‌دارد. مسی گ د و او را محکم ن ت می‌کن ظ از او محاف

ده است دا مولود ش ه کسی که از خ د ب وان می‌ت ر ن ری ن رو ش . از ای روز است ی ر پ ری ر ش ب
د. اه کن ب ه او را ت د و ن ن ز دست ب

دا را رد ی که خ . اما مردمان ه است ت و مولود ساخ دا ما را از ن م که خ ی اً می‌دان ن ی ق ما ی

ن د. ای ن د. آن‌ها در موت هست رار دارن س، ق لی ر، در طرف اب ری د، در طرف ش ن می‌کن
سی رخ داده ه‌واسطهٔ عی . ب امده است ی د ن دی ود ما پ اد، از خ ض ن ت ، آری ای اوت ف ت

ات ان دهد – ذ ش ه ما ن دا را ب ود که خ ن ب دا ای ی خ اودان سر ج ت پ موری . مأ است
د. ای ی رای ما ب ود ب ر ب ی اگز را ن د که چ کار کن ر ما آش ت او را. و ب ور او و محب دس او، ن مق

ان دای اسد که از همهٔ خ ن ش ح را، آن حق را، ب ی است که مسی ات دار امری حی مان رای ای ب

ز ی م، همه‌چ ی ما اعلام می‌کن ه ش سی، که او را ب ا عی . ب ز است مای هان مت ‌های ج ت و ب
سی ا عی م. ب ه‌ای وست ی ر پ ی ذ اپ ی‌ن دای ه ج ش رای همی ا او ب د. ب ز رو می‌ری ا ف د ی ا می‌مان رپ ب
ن را د ای ای ب چ کس ن . هی ی است اودان ات ج دای حق و حی دا. او خ سر خ اصری، پ ن

د. کار کن ی ان ا حت رد ی ی گ ده ب ادی ن

م: د کن کی أ م ت وان ها می‌ت ن امه‌ام ت ان ن ای دا، در پ سر خ ارهٔ پ ت درب ق ی ن حق ه ای ه ب وج ا ت ب
رد – ب ال ب ر سؤ ی ا ز د ی ف کن عی ض د، ت ک کن لال او را کوچ ح و ج سی مسی ه عی چ هر آن
ی، دن ‌های دی ت ه ب د که ن ی اش ب ب ، مراق ان من د. دوست ن ت می‌مان د و ب ن ت هست ن‌ها ب ای
م، ه‌ای ست ه آن دل ب ی که ب روت ا ث سان‌ها ی ت از سوی ان د عز ن ی«، مان ‌های »درون ت ه ب و ن

د. ون ش ن ن حسی ا ت حمل ی ما ت کلی از سوی ش چ ش ه هی ب
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ران گ ماست و ن دمت ش ان در خ ب وان ش ه‌عن سد. کسی که ب وی ما می‌ن ه ش ، ب خ ی ا، ش وحن ی

کی از مع کوچ ما، ج ه ش . ب ش دان ن رز ده و ف ی رگز وی ب ان ه آن ب ما، ب ه ش . ب ماست ش

ت ق ی ی است که از حق ت ورم محب ظ ان دارم. من ش م دل دوست داران که از صمی مان ای

وان ه‌عن ح را ب سی مسی ی که عی ح. همهٔ کسان سی مسی ز از عی ی د. و ن دا می‌آی خ
اد، ی ن رک، ب ت تِ مش ق ی د. حق ز دوست دارن ی ما را ن د، ش د و دوست دارن ه‌ان ت اخ ن ت ش ق ی حق
ح در سی مسی را عی ی د، ز واهد مان ت در ما خ ق ی ! حق ت است ن محب ار ای هت و معی ج
دا ت خ ارکتِ محب ه در مش ش رای همی داران ب مان مع ای د! ج ا اب ه و ت ش . همی ماست

ی. اودان ات ج واهد کرد. در حی دگی خ ن ز

. از ه روز ما – روز ب ک ش ک‌ت ا ت ود. ب واهد ب ا ما خ ی او ب دا، رحمت او و سلامت ض خ ی ف

ز ی در. او ن سرِ پ ح، پ سی مسی ن از سوی عی ی ن . و همچ در ما در آسمان دا، پ سوی خ
کار سان‌ها آش ر ما ان دا را ب ت خ ت و محب ق ی د و حق سان ش سر. که ان دای پ . خ داست خ

م! ی دگی می‌کن ن دا ز دان خ ن رز وان ف ه‌عن ت ب ت و محب ق ی ن حق کرد. ما در ای

دگی ن ت ز ق ی ه در حق ون گ دم که چ ت را دی دان ن رز ی از ف رخ ی ب ت دم وق اد ش ار ش سی ب
ما ن رو از ش د. از ای ا می‌آورن ه ج رای ما آورد ب سی ب در را که عی د. آن‌ها حکم پ ن می‌کن
ما را ه که ش از ه حکمی ت د. ن ا آوری ه ج م ب ده‌ای ی ن از ش ه را که از آغ چ م آن واهش می‌کن خ

م. ی ت کن ر را محب گ کدی که ی ن ه: ای لکه همان حکم کهن د، ب ر کن ی لگ اف غ

ام ه ن مان آوردن ب ن احکام او: ای ت اه داش گ ی ن عن در ی ت پ دگی کردن در محب ن دن و ز مان
. ه ماست ت او ب ان محب ی ر. احکام او ب گ کدی ه ی ت کردن ب ح و محب سی مسی سرش عی پ

دگان ن نِ دوره‌گرد. امروز گمراه‌کن  ی ر معلمان دروغ راب ظ دارد. در ب ی محاف ش ق ز ن ی و ن
راف و اعلام د. آن‌ها اعت ن راکن پ ود را ب ا دروغ‌های خ د ت ی در راه‌ان غ لی ب ور ت ا ش اری ب سی ب
مامی ه‌ت سر ب دای پ د که خ ن کار می‌کن . ان امده است ی سم ن سی در ج د که عی ن می‌کن
اصره. ده در ن ‌ش رگ ز ‌لحم. ب ت ی ده در ب اده‌ش م: ز ی ه که ما هست د – همان‌گون سان ش ان

دن از مردگان ا ب اهان ما. ب ارهٔ گن فّ رای ک م. ب لی ه‌های اورش رون درواز ی ، ب ب ر صلی مرده ب
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ا ‌ها را ت ت عی ن واق ده. هر که ای رده ش الا ب ه آسمان ب سان ب وان ان ه‌عن ه. و ب است رخ ب
واهد آمد. الی است که خ ده و همدست دج ن د، گمراه‌کن کار کن ه‌کلی ان ا ب حدی ی

د! ی اش ار ب ی د. هش ی اش ان ب ودت ب خ س مراق د. پ ن عی هست طری واق دگان خ ن ن گمراه‌کن ای
ی ما ارت ش مرهٔ کار ب ما ث م. ش دهی م از دست ن ده‌ای ی حمت کش ش ز رای ه را ب چ ا آن ت
رای د و ب ام داده‌ای ج دا را ان د. کار خ ده‌ای ی ی کوش اودان ات ج رای حی ان ب ودت د! خ ی هست
ه ما اداش کاملی را که ب م پ واهی د. ما می‌خ مان آورده‌ای ام او ای ه ن ی ب اودان ات ج حی

ت ق ی ه حق ی هست که ب ت ها وق ن اداش ت ن پ م. ای ی ت کن اف ده است دری وعده داده ش

ده است کار ش ح آش ارهٔ مسی از درب ه از آغ چ م و از آن ی دگی کن ن م، در آن ز ی ن ز گ ب ن چ
م. روی ر ن رات ف

ن ی ن دا در چ د، خ ده‌ای ی ن از آن را ش ما از آغ ان‌که ش ن د، چ مان ح ن م مسی علی هر که در ت
ا د، ب مان د، ب سان ش دا که ان سر خ ح، پ ارهٔ مسی م درب علی . هر که در ت ست ی کسی ساکن ن

د. . آن‌ها در او ساکن‌ان ه است وست ی سر پ در و پ پ

ما رای ش از ب ان‌که من از آغ ن ح را، چ ارهٔ مسی م درب علی د و ت ای ی ما ب د ش ز اگر کسی ن
ه او د. ب دهی ن ن ال سخ ه او مج د. اصلاً ب ری ی ذ پ اورد، او را ن ی ود ن ا خ ح داده‌ام، ب ی وض ت
را ی د. ز ری ی ذ پ د، ن ری ی ذ امد را می‌پ وش ی خ همان ان‌که معمولاً می ن د و او را چ ی کن سلام ن
ک ری هٔ او ش ران ری د، در کارهای ش رسی کن ه سلام و احوالپ ن‌گون ن کسی ای ی ن ا چ هر که ب
ا د آی ی می‌دان د که ن ای ی ما ب د ش ز واهد. اگر معلمی دوره‌گرد ن خ ا ن واهد ی خ واه ب . خ است

ن ی روش ت د. وق ی ن کن ن را روش ست ای خ ه، ن ا ن د ی ح می‌گوی ارهٔ مسی ت را درب ق ی حق
عی ، موض ح است سی مسی د ما عی داون ن از خ ی سخ ت ه وق ش د. همی ری ی ذ پ د، او را ب ش
د. اش ه ب ت ود داش ی وج اوت ف ی‌ت ا ب ی ی ی‌طرف د ب ای ب ا هرگز ن ج ن د. در ای ری ی گ ن ب روش

. طر است اداش ما در خ مام پ ه ت وگرن

ر است که ات ب ی ر و ز هت ار ب سی . اما ب ذ وهر و کاغ ا ج م. ب ت وش د می‌ن ای ر ب ت ش ی ار ب سی ب

ن ا که رودررو سخ ج ی، آن ارکت ن مش ی ن را در چ ی م. ز وی گ ن ب ما سخ ا ش وری ب حض
. رگی هست ز ادی ب ه ش ش م، همی ی می‌گوی

م. ه هست ان ان در خ دش ز ا، که ن ن‌ج داران همی مان ا، از ای ج ن ز از ای ی سلام‌های گرم ن
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و را در م، که ت ز ی وس عز ای سم، ای غ وی و می‌ن ه ت سا، ب ر کلی ی ، آن پ خ ی ا، ش وحن ، ی من
د ما آمد و دل‌های ما ز ح ن سی مسی ه‌واسطهٔ عی ی که ب ت ق ی ت دوست دارم. در حق ق ی حق

م. ی دگی کن ن دا ز ت خ ا در محب ر کرد ت ی سخ را ت

ز حالت ی م، که در همه‌چ رای آن دعا می‌کن و دارم، و ب ار آرز سی ه ب ، چ ب ی وس حب ای ای غ
ی. اش ه ب ت وب و هموار داش . که راهی خ ی‌ات ز درون ی ی و ن رون ی سان ب د. در ان اش وب ب خ

ا د که ت ارش دادن د، گز ودن ده ب ه‌رو ش و روب ا ت ی که ب رادران دم که ب اد ش ار ش سی ه ب چ
ت در ق ی مرات حق ادم که ث ی. ش م می‌کن ی ظ ن ت ت ق ی هٔ حق ای ر پ دگی‌ات را ب ن ه ز داز ه ان چ
م ن ی ب ست که ب ی ن ن ر از ای ‌ت رگ ز م ب رای ادی‌ای ب چ ش . هی ی است دن رای همه دی و ب دل ت
ه م آن‌ها را ب ت اف ه ی از ی که اج د. همان کسان ن دگی می‌کن ن ت ز ق ی م در حق دان ن رز ف

ت ق ی ی حق د. آری، حت ن ر هست ون از او پ وم و اکن مون ش ، رهن ت است ق ی ح، که حق مسی
ود را ان خ گ ی و همسای مان واهران ای رادران و خ د و ب اه می‌دارن گ ت محکم ن را در محب

د. دوست دارن

ی که . مردان ت است ق ی ه حق اداری ب ه‌ای، از وف ت رادران داش ا ب اری که ب ت ، رف ب ی ای حب
و در اداری ت ه وف ی ب گ ان سای خ د ما در کلی ز ا ن ج ن ان ای اسی. آن ن می‌ش اصلاً آن‌ها را ن
ر در ش وان مب ه‌عن ی ب رادران ن ب ی ن ی چ ت د. وق ودن د و آن را ست هادت دادن ی ش واز همان‌ن می
لال د و او را ج ود می‌کن ن ش دا را خ ن خ . ای ز کن هی ج ر ت رای ادامهٔ سف د، آن‌ها را ب راه‌ان
را ی ود. ز ی می‌ش ان ب ی ت ش ان پ ش دمت ه از خ ن‌گون د. ای ن دمت می‌کن می‌دهد. آن‌ها او را خ

رون ی ح ب سی مسی د ما عی داون ام خ اطر ن ه خ د. ب ن ست ی ر ن ان در سف ودش رای خ آن‌ها ب
لکه د، ب ن می‌کن ه ن کی ‌ها ت ی امت ان ب ی ت ش ه پ ن کار ب د. در ای ن ا او را اعلام کن د. ت ه‌ان ت رف
د، آری ‌ان ف ان موظ مان ن هم‌ای د. ای ن وی ود را در همان محل می‌ج نِ خ ا مان ه هم‌ای ش همی
د. دهی ود راه ن ه‌های خ ان ه خ دگان را ب ن د. اما گمراه‌کن رن ی ذ پ د، که آن‌ها را ب ون‌ان مدی
م و در کار وی ت می‌ش ق ی ه ما همکاران حق ن‌گون ن را. ای ی نِ راست را ش ط مب ق لکه ف ب

اهی او. ادش م. در پ عال داری رکت ف د ش داون خ
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رادران ن ب ا ای م. ت ت وش علق داری، ن ه آن ت ، ب ز ی وس عز ای و، غ ی‌ای که ت گ ان سای خ ه کلی ب

ان رد. او دوست دارد در می می‌گی دی ن هٔ ما را ج واست س خ رف وت د. اما دی ون ه ش ت رف ی ذ پ
رد. ی گ م ب صمی ه ت ودسران د. و خ اش ر اول ب ف ان ن آن

واهم آورد و از او ادش خ ه ی دهٔ او را ب ن ار ردکن ت ن رف م، ای ای ی ما ب د ش ز ی ن ت وق
د ما ان ب ن ا سخ ل ب ی‌دلی را او ب ی ود. ز ن ش ماً روش د حت ای ن ب واهم کرد. ای واست خ خ از ب

دمت ه همهٔ ما خ ی را که ب رادران لکه ب د، ب می‌کن ده ن سن ن ب ه سخ د. ب هم می‌کن را مت
ی را که د. و کسان ه‌سادگی رد می‌کن د، ب ن اهی هست ن وی سرپ ‌وج ست د و در ج ن می‌کن
سای د که از کلی د می‌کن هدی ی آن‌ها را ت از می‌دارد. حت د، ب دهن ا ب ه آن‌ها ج د ب واهن می‌خ

دارد. ی ن ای داران ج مان ارکت ای اری است که در مش ت ن رف د. ای ان کن ش رون ی ی ب گ ان خ

دی ی. از ب ه عمل کن ن‌گون د که همی ز ی گ ران و را ب اری ت ت ن رف ی ن ار چ ذ گ ، ن ز ی وس عز ای غ

د، از ی کن کوی ی : هر که ن ن هست اعده‌ای ساده و روش ی. ق کوی ی لکه از ن ، ب روی مکن ی پ
رد ده می‌گی ادی . او ن ده است دی دا را ن د، خ دی کن . هر که ب کوست ی دا ن را خ ی . ز داست خ
ر را گ کدی د ی ای ز ب ی رد و ما ن ی ذ دا ما را می‌پ رد که خ ده می‌گی ادی . ن ه است ون گ دا چ که خ

م. ری ی ذ پ ب

، از امه است ن ن دهٔ ای ن د او، که رسان ن . هرچ دگان است ن ردش کی از همی وس ی ری مت دی
رای او در ت ب ق ی . حق ست ی ن او ن ت رف ی ذ ع پ ز مان ی چ چ کو دارد. هی ی ی ن هادت همه ش

ن ه ای ز ب ی د. ما ن دگی می‌کن ن ا آن ز ی ب گ د و در هماهن اع می‌کن . از آن دف ت است اولوی
م. ی ی که ما راست می‌گوی ی می‌دان وب ه‌خ و ب م. و ت هادت می‌دهی ش

م و در ی وی گ ن ب ر است رودررو سخ هت . اما ب ن هست ت وش رای ن ر ب ت ش ی ار ب سی وز ب هن
م. ی ‌وگو کن ت ا هم گف داران ب مان ارکت ای مش

ک از ه هر ی د. از سوی ما ب ن و سلام می‌رسان ه ت ا ب ج ن نِ ای ا اد. دوست و ب ا ت دا ب ی خ سلامت
. ان کش ک‌ت ه ت . ب رسان صاً سلام ب خ د، ش ن و هست کر ت ی که هم‌ف ان دوست
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مان ش ای مای آز
دگان کلام ن عمل‌کن

ت ادی و محب هٔ آز عت ملوکان ری ش
دا اهی خ ادش دان در پ من روت ران و ث ی ق ف

مان و اعمال ای

رگ ز ر ب ک – اث ان کوچ ب ز

ن ی ای ا از پ الا – ی حکمت از ب
ا ی ا دن ی ب دوست

ک است دی ز د ن داون آمدن خ

اده است ست ر در ای داور ب
ر گ کدی ا ی ار ما ب ت رف

ماران ی رای ب دعا ب
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ط ق ن ف ی او. ای ن رادر ت ن حال ب ح. در عی سی مسی د ما عی داون دا و خ لام خ ، غ وب عق ی
د. ده‌ان راکن ‌ها پ ان امت سم که در می وی ل می‌ن ی ط اسرائ ده سب ه همهٔ دواز ه. ب ی در حاش
ده ش د و گم ن وظ می‌مان دا محف لِ خ ی د. اسرائ ده‌ای ش راموش ن ما ف دگی. ش راکن در پ
! هاده است اد ن ی ن ح موعود ب د، عهدی که مسی ی ه هست از دا در عهد ت وم خ ما ق . ش است

د. ی دگی می‌کن ن ا که ز م، هر ج ما سلام می‌گوی ه ش ب

اک دادهای هولن ی و روی اگهان ی‌های ن ت ن سخ ری اگون‌ت ا گون ما ب مان ش د اگر ای رسی ت ن
اری سی ی، دلسردی و ب های ن ار، ت ب آز ه سب اروا ب ‌های ن ج ر، رن ق ود. ف موده می‌ش آز
لی ز دلی ی ن ن د. اما در ای ن مای از ی د و ب ن ن کن ی دوهگ ما را ان د ش ن وان ر می‌ت گ های دی ز ی چ
رورش می‌دهد. واری را پ ر و است ما صب مان ش ش ای مای ز را آ ی . ز ادی هست رای ش ب

مان د ای ای ب د. آن‌ها ن اب ی وراً آن را درن ی اگر آدم ف د، حت ا دارن ی‌ها معن ت کلات و سخ مش

مان ود در ای داری خ ای ه پ س ب د. پ ن وی ساز د آن را ق ای لکه ب د، ب ن ما را سست کن ش
ش احساس مای ی اگر در آز د! حت وی ش م ن سلی د! ت اوری ی اب ب د. ت دهی ار ب سی ت ب اهمی
ه ن‌گون د. ای ار داری سی ‌های ب رسش د و پ ود می‌رسی های خ ه مرز د، ب ی عف می‌کن ض
اه گ د. آن مان می‌رسی دی در ای رومن ی ی و ن لوغ روحان ه ب ه ب وست ی ه، اما پ آهست
ما را ش ش مای ی آز ت ، وق از ه که در آغ د، آن‌گون داری ودی ن ر کمب گ د که دی ی اب درمی‌ی

راموش ن را هرگز ف د. ای ن د ساز رومن ی ما را ن د ش ای ‌ها ب ش مای د. آز ی ت ر کرد، داش ی لگ اف غ
د. ی کن ن

د، ی ش دی ن ی ه ب د چ ی می‌دان ان – ن ت مان ش ای مای ه در آز ژ ه‌وی د، اگر – ب اگر حکمت کم داری

ما حکمت ه ش ر است که ب ظ ت د. او من ی ود کن دای خ ه خ د، رو ب ی وی گ ه ب د و چ ی ه کن چ
لاف ما رخ ل می‌دهد. ب ا می ه ب ش دای ما همی را خ ی د. ز ی واست کن د، اگر از او درخ ش خ ب ب
‌ها و رسش اطر پ ه خ ست که ب ی وهٔ او ن ی د. ش می‌کن ش ن ن سان‌ها، او ما را سرز ان

ن م، مهم است که ای واهی ی از او حکمت می‌خ ت د. وق مان ما را ملامت کن ‌های ش ز لغ
ک د. هر که ش ی عمل می‌کن ه‌راست وار که او ب ن است ی ق ن ی ا ای م. ب ی کن مان ب ا ای کار را ب

ن سو و آن ه ای اد آن را ب است که ب ی در دری د موج ن د، مان ه ما عطا می‌کن دا ب د که خ کن
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ت اب ی اج ه‌راست د، ب ک کن دا ش لِ خ ا می ش ب ش خ ه در ب وست ی د. هر که پ کن سو می‌اف
ی، ه‌گاهی درون کی ی‌ت ک، ب مان و ش ا ای ه دارد، ب ن ی که دو دل در سی سان ود. ان می‌ش ن
واهد خ ت ن اب د. دعای او اج اش دار ب ای اپ ش ن د که همهٔ راه‌های کن طر می‌اف ود را در خ خ
کی که د، ش ی ست ای د ب ان را سست می‌کن ت مان کی که ای ن ش ری ک‌ت ر کوچ راب ی در ب د. حت ش

کست دهد. ما را ش ام ش ج ا سران ود ت دل ش ولی ب ه غ ممکن است ب

ود در اه والای خ گ ای ه ج د ب ای ما ب ان ش رودست در می ر و ف ی ق نِ ف واهرا رادران و خ ب

ن ه ای د ب ای ر ب گ وان د و ت من روت نِ ث واهرا رادران و خ د. ب ن ر کن خ ح موعود ف سای مسی عی
ا ر ی الات ب ب ن سب ه ای دارد. آن‌ها ب ی ن ای چ معن ت هی های ان در ن ش روت د که ث ن ر کن خ ف
ه گلی ( ب ران ی ق د ف ن دان )مان من روت ر، ث صوی ان ت ب ه ز د. ب ن ست ی ران ن ی ق ر از ف ‌ت ش اارز ب
ود – ک می‌ش ش د، خ ی آن می‌آی ی که در پ اد داغ د و ب ی ورش رآمدن خ ا ب د که ب ن می‌مان
ه ت ی‌اش از دست رف ای ب ی اده. ز ت رواف ه‌اش ف کوف مرده است و ش ژ . گل پ د علف ن مان
اگهان هر د. ن د ش واهن مرده خ ژ ه پ ن‌گون ز ای ی ان ن ش ‌های ت ی ق دان و موف من روت . ث است

. ده است ان رسی ای ه پ د، ب ر می‌رسی ظ ه ن ه مهم ب چ آن

حان ش و امت مای ی که در آز ه حال همهٔ کسان ا ب وش می‌گردم. خ از از ب ه آغ ر ب گ ار دی ک ب ی
اب ه و ت وران حمل صب س از ت را پ ی د. ز ن داری می‌کن ای د و پ ن وار می‌مان ان است ش مان ای

. مان است ردگی در ای رای سرسپ ی ب روز ی اج پ ن ت د. ای ی می‌آی اودان ات ج ، حی آوردن
ی د کرد! کسان واهن ت خ اف ی را دری روز ی اج پ ن ت د ای دا را دوست دارن ی که خ همهٔ کسان

د. کردن ک ن ت او ش ه محب د و ب دن ی سب دا چ ه خ ز ب ی ی‌ها ن ت که در سخ

. ست ی دی ن ه سوی ب ی ب ب ری ، ف ش ی ن از پ د، ای ن ما می‌آی ه سراغ ش ‌ها ب ش مای ی آز ت وق
ود دی هم وج د. اما وسوسه از سوی ب ی ه احساس کن ن‌گون ما آن را ای د ش ای د ش ن هرچ
د ادعا ای ب ود، ن ه می‌ش ت ف ری ا ف دی وسوسه ی ه ب ی ب ت چ کس، وق ن حال، هی ا ای دارد. ب

دن موده ش اوت از آز ف ی کاملاً مت ز ی دن چ ه ش ت ف ری د. ف دا او را وسوسه می‌کن د که خ کن
ه ت ف ری دی ف ه ب ا ب ود ی دی وسوسه ش د از ب وان می‌ت دا اصلاً ن را خ ی . ز مان است در ای
ی مای ا راهن د ی ب ری می‌ف د ن ام کاری ب ج ه ان ز هرگز کسی را ب ی ود او ن ن رو خ ود. از ای ش

د. می‌کن ن
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دی ه ب د و ب ز ی گ رمی‌ان ودش او را ب وی خ ت‌ج هوت لذ ود، ش ی کسی وسوسه می‌ش ت وق
لاب ه ق ون ب ه و اکن ت د ماهی‌ای که طعمه را گرف ن ود، مان ده می‌ش ی د. کش ب ری می‌ف

د. ا می‌آی ی ه دن مان ب ای ک ز د ی ن اه مان م، گن ن می‌دهی هوت ت ه ش ی ب ت . وق ان است ز آوی
اهی که د می‌آورد. گن دی د، مرگ را پ رگ ش ز ه اصطلاح ب د، ب ده ش اه کاملاً رسی ی گن ت وق

ه مرگ ر ب ی اگز اً ن ب ری ق ود – ت ه‌کن ش ش د علف هرز ری ن که مان ای آن ه ج می‌رسد – ب
دا درهم ا خ ارکت ب . مش ت دی اً در اب ن ی ق دگی، و ی ن ن ز امد. هم در همی ج ی می‌ان روحان
واهد کرد. اه و مرگ درو خ کارد، گن اه ب د! هر که گن ا اب مان و هم ت د. هم در ز کن می‌ش
هوت‌های ه ش ی ب ت م وق ولی ود. ما مسئ ه ش کست دا ش ض خ ی ا ف ه ب رخ ن چ که ای ر آن مگ
اه وز گن ل هن هوت و می نِ ش ن و احساس کرد ت اف م. دری ن می‌دهی اه ت رای گن ود ب خ
، ت واهد کش اه ما را خ اه. گن ه گن دان دادن ب ی می عن هوت ی ه ش ن دادن ب . اما ت ست ی ن

م. ی کش اگر ما آن را ن

الا ه از ب ش کو و هر عطای کامل همی ی ش ن ش خ دهد! هر ب ب ن ری ود را ف چ کس خ هی
در د، پ دا می‌آی رسد. از خ ر ب ظ ه ن ن ب ی ن ی اگر چ سان‌ها. حت ه از ما ان د. ن رود می‌آی ف
ود. اگر در می‌ش اداری او دگرگون ن ات او، وف د. ذ ری ارگان آسمان را آف ورها، که ست ن
ه ما د که ب ارهٔ ارادهٔ او صدق می‌کن ن درب . ای ، در او هرگز ی هست ارگان دگرگون ست
ت او اداری و محب ات او، وف د. ذ ب ری ف دی ب ه ب که ما را ب ای آن ه ج د، ب ش خ ب حکمت ب

. دگان ن ک‌کن د ش ن اره مان ه دوپ . ن وار است ن و است ر، روش ی ذ اپ رن ی ی غ ت

و مولود ل از ن ی ج تِ ان ق ی ه‌واسطهٔ کلام حق ن است که ما را ب هٔ او ای ن هدی ری ‌ت رگ ز ب

هٔ از ولد ت لکه ت د، ب ی ش خ ه ما ب ده ب ن ن ری وان آف ه‌عن عی که او ب ی ولد طب ه ت . ن ه است ت ساخ

از ر آغ ری که ب وب . ن ت ش ساخ دگان ری رِ آف وب اری، ما را ن گ رای رست ، ب الا، از آسمان ما از ب
واهد آمد. ودی خ ه‌ز هادت می‌دهد که ب دگی‌ای ش وش همهٔ ن

د – و در اش د ب ن دن ت ی ن ه در ش ش ، هر کس همی ز ی واهران عز رادران و خ ن رو، ب از ای
ا احساس د ی رده کن ما را آز ی ش ز ی ی اگر چ د. حت ن م کُ ش ه در خ ژ ه‌وی د. ب ن ن کُ ت ف ن گ سخ
ده، ی ج سن د و ن ن ی، ت اگهان مِ ن ش . خ ه است کست ان ش ده و دلت ن ش وهی ما ت ه ش د ب ی کن
م ش د. خ ر می‌کن دت ط آن را ب ق می‌آورد. ف سان‌ها ن ان ان ت می عی ه موق دا را ب عدالت خ
ه ش رای همی ه و ب اطعان ، ق ای آن ه ج . ب می‌آورد. هرگز د ن دی دا را پ سان هرگز عدالت خ ان
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‌های ت ی ی‌ها، ن ست د: پ ن د – مان وی دا ش امد ج ج ن ی م ب ش وران خ ه ف د ب وان ه می‌ت چ از هر آن
ی رش گ ا ن د؟ ب ی رآی ن ب د از عهدهٔ ای ی وان ه می‌ت ون گ . چ رارت زِ ش  ه و هر سرری واهان دخ ب
ولد ا ت ن کلام که ب د ای اری ذ گ د. ب ری ی ذ پ مود او را ب دا و رهن م، کلام خ ه و ملای ان ن روت ف

ن د. ای ما را دگرگون ساز د. و ش د کن ، رش ده است ه ش ت ما کاش د DNA در ش ن ه مان از ت
درت دارد که درت دارد! و ق ن کار ق رای ای د. ب ما را دگرگون کن دگی ش ن د ز وان کلام می‌ت
سی ی عی ت ما را، وق ن کلام است که ش را همی ی د. ز ش خ ب ه ما ب ده را ب ن دگی آی ن ز

ات می‌دهد. ج ی ن اودان ات ج رای حی گردد، ب از ب

ه آن ا ب ده است ت د. کلام داده ش ی اش ان کلام ب دگ ن م: عمل‌کن می‌گوی ن ن ز ای ی ج ز ی چ
ود را د، خ کن ه آن عمل ن ود، اما ب ن ش ط ب ق . هر که ف دن ی ن رای ش ط ب ق ه ف ود. ن عمل ش
راموش کرده گ ف ی‌درن اه کرده و ب گ ه ن ن د کسی است که در آی ن ب می‌دهد. مان ری ف

ده است . او دی کرده است اه ن گ ی اصلاً در آن ن ان‌که گوی ن . چ ده است ه دی است که چ
ان‌که ن راموش کرده، چ ی آن را ف ای ن ی‌اعت ا ب ر دهد، اما ب ی ی غ د ت ای ی را ب ز ی ه چ که چ

. اده است ت ف ی ی ن اق ف چ ات ی هی گوی

د، و در اه کن گ ح، ن عت مسی ری ادی، در ش عت کاملِ آز ری ت در ش ا دق ب و ب اما هر که مرت
ا آورد، ه ج ده است ب ی ن ه را ش چ ن حال آن ، و در عی ست د که کی کن راموش ن ان ف ن می ای
واهد دا می‌خ ه خ چ ا آن ده است ت اد ش . او آز ه است ت اف رکت ی دا ب ود از خ در کار خ
د دی دا را پ ون عدالت خ لکه اکن د، ب اش ن ب ی مگ ش ست خ ی م ن ر لاز گ ام دهد. دی ج ان

د. ود می‌کن ن ش دا را خ ه خ چ ام دادن آن ج ا ان می‌آورد، ب

عت ری مودهای ش د و از رهن دمت می‌کن دا را خ د که خ ود گمان کن ارهٔ خ اگر کسی درب
. ش است ی‌ارز داری او ب ن ، دی کرده است ود را مهار ن ان خ ب د، اما ز روی می‌کن ی ادی پ آز

مان را ی ت ان و ی ن وه‌ز ی ی: ب عن ی ما ی در آسمان رای پ ه ب ان رض ی‌غ ن و ب ی داری راست ن دی
ی در ات ر حی ظ ز و از ن ی گ م‌ان ت غ عی م و در وض روی ان ب دارش ه دی لکه ب م، ب ی کن راموش ن ف

ان مان ان ی‌خ دگان و ب ه همهٔ درمان ی ب ق ی داری حق ن م. دی ی ست ای ان ب ارش ان در کن طرش خ
. گار است دا ساز ا دل خ ن ب را ای ی د، ز کمک می‌کن

ی ای ن دا اعت مودهای خ ه رهن ی که ب ای ی م، دن ی کن ار ن ت ا رف ی د دن ن ی مان عن ن ی ی ن ن همچ ای
ا ی دگی دن ن وهٔ ز ی ه و ش ش دی د؛ ان ود رها می‌کن ه حال خ مان را ب ی ت ان و ی ن وه‌ز ی دارد و ب ن
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دا ه که خ م. همان‌گون ی اش اوت ب ف ه مت م و آگاهان اری ذ گ ار ب لکه آن را کن م، ب ری ی ذ پ را ن
واهد. می‌خ

باب 2

دا، لال خ دِ همهٔ ج داون ح، خ سی مسی د ما عی داون ه خ مان ب ! ای واهران من رادران و خ ب
ط ق ر او همهٔ ما ف راب د. در ب دی ن ب ه کار ب اص ب خ داری از اش ی و طرف ن ی اهرب دون ظ را ب

م! ی اش ر ب راب م ب ی وان می‌ت

د. ما می‌آی سهٔ ش ی ه کن ت ب ر طلای درش ت ش گ ر و ان اخ اس ف ا لب د کسی ب ی صور کن ت
ما اه ش گ ده. آن ن ار ژ سی اسی ب ا لب ف ی ی امه‌ای کث ا ج ود – ب ز وارد می‌ش ی ری ن ی ق مان ف هم‌ز
د: ی ر می‌گوی ی ق ه ف .« اما ب ن ی ش ن ا راحت ب ج ن ا، ای ی د: »ب ی د و می‌گوی ی اه می‌کن گ اهر ن ه ظ ب

عاً گمان ا واق .« آی ن ی ش ن ی من ب ای رپ ی ار ز ، کن ن ی ای ا پ ج ن ا »ای « – ی ست ای ب ب ا عق ج »آن
ا ج ن ا در ای ؟ آی ست ی ض ن اق ن ک ت ش از ی ی ن ب ا ای ن می‌کرد؟ آی ی ن سی چ د که عی ی می‌کن
ی دارد؟ حت ود ن د که اصلاً وج ه‌ای ت اش ی گذ اوت ف د و ت داده‌ای ان ن ش ش ن ه واکن کران ی‌ف ب
‌های اب ‌وکت ا حساب د. آن هم ب لوه می‌دهی ود را داور ج ن احساس را دارد که خ آدم ای

. ان ودت اطر سود خ ه خ ه ب له‌گران حی

ده ی ز گ رن ا را ب ی نِ دن را ی ق دا درست ف ا خ : آی ز ی واهران عز رادران و خ د، ب ی وب گوش کن خ
ه د؟ ب ود ساز دهٔ خ ن ت آی ان سلطن ا آن‌ها را وارث د؟ آری، ت ون د ش من مان دولت ا ای ا ب است ت

ی که از دان من روت ه ث ز ب ی ران و ن ی ق ه ف : ب ه همه وعده داده است ن را ب هر حال او ای
د. م دل او را دوست دارن صمی

ن ی ن ه چ ان سف أ ا مت د. آی ی کرده‌ای ی‌حرمت ه او ب د و ب مرده‌ای وار ش ر را خ ی ق ما ف اما ش
ا د؟ و هر ج اه می‌دارن گ ک ن ما را کوچ د و ش ن م می‌کن ما ست ر ش دان ب من روت ست که ث ی ن
ام ه ن کارا ب ار آش ت ن رف ا ای ا آن‌ها ب د؟ آی ن ان ه دادگاه‌ها می‌کش ما را ب د، ش اش که ممکن ب
د؟ ن می‌گوی ر ن ده است کف ده ش وان ما خ ر ش د ب عمی ح که در ت سی مسی د ما عی داون خ

عت ری ط ش ق د، ف ن راف می‌کن ، اعت اهان ادش اه پ ادش ه پ ام، ب ن ن ه ای ی که ب رای همهٔ کسان ب

ا آوردن ه ج ما.« ب ت ن ود محب ل خ ود را مث هٔ خ د: »همسای اش ر ب ب د معت ای هٔ او ب ملوکان

هٔ ای ر پ د و ب ی اهرش داوری کن ر اساس ظ ص را ب خ . اما اگر ش کو و درست است ی ن ن ای
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اوز محکوم ج وان مت ه‌عن ما را ب عت ش ری د. ش ی اه می‌کن د، گن ی ی کن اب ی ی‌اش ارز دارای
د. می‌کن

ط در ق را اگر ف ی . ز اه است ب ت د، اش اه می‌داری گ عت را ن ری ه ش ن‌گون د که ای ی اگر گمان کن
: ت ون همان که گف د. چ ه‌ای ت اش ا گذ ر پ ی عت را ز ری د، کل ش ی ز لغ عت ب ری ک حکم از ش ی

عت ری ی، از ش ل کن ت ی، اما ق کن ا ن ن «. اگر ز ل مکن ت : »ق ت ز گف ی ن را ن «، ای ا مکن ن »ز
اوز کرده‌ای. ج ت

ادی داوری ز عت آ ری ا ش ه ب د که هر لحظ ی د و عمل کن ی وی گ ن ب ی سخ ون کسان س چ پ

ان ای م. در پ ی ت کن ا محب م ت ده‌ای اد ش ی: آز عن ن ی م! اما ای ده‌ای اد ش د. ما آز ون می‌ش
ران و ی ق ا ف ود که ب واهد ب ی خ د همهٔ کسان ر ض ه ب ی‌رحمان دا ب دگی، داوری خ ن ز

روز ی ر داوری پ د. رحمت ب ار کرده‌ان ت ه رف ی‌رحمان مان ب ی ت ان و ی ن وه‌ز ی ا ب ، ب ان ف عی ض
دارد. اگر ی ن از ی ه داوری ن رسد. آری، اصلاً ب ت ی ب ت چ محکومی ست از هی ی م ن . لاز است

ود. ب م ن د، داوری‌ای لاز ودن م ب همه رحی

د ما داون ه خ د که ب ه سودی دارد اگر کسی ادعا کن م، چ ز ی واهران عز رادران و خ ب
ی مان ن ای ی ن هادت دهد؟ چ مان ش ر ای دارد که ب مان دارد، اما اعمالی ن ح ای سی مسی عی

ات دهد؟ ج د او را ن وان ه می‌ت ون گ چ

ه، و ان یِ روز دن ی وش وراک و ن ی‌خ ه و ب ده، گرسن د، سرماز اش واهری ب ا خ رادری ی اگر ب
م ه را که لاز چ د! و آن وری خ ر ب د و سی ی ود را گرم کن رو. خ ی ب ه سلامت د: ب ی وی گ ما ب ش
ن کسی که ی ن مان چ ؟ ای ت واهد داش ی خ ش ا ارز ه سود ی ن چ د – ای دهی ان ن ه آن د ب دارن

. می‌دهد، مرده است ام ن ج ی ان چ کار رحمت د و هی ار می‌کن ت ه رف دلان گ ه سن ن‌گون ای

و د: ت وی گ ه دارد ب کی ود ت دون اعمال خ نِ ب ما ر ای ص که ب خ ن ش ه ای کسی ممکن است ب
ه ده! از چ ان ب ش ه من ن دون اعمال ب ت را ب مان مان داری و من اعمال دارم. ای ای

مان واهم داد. ای ان خ ش و ن ه ت م را از اعمالم ب مان اسم؟ من ای ن ش و را ب مان ت م ای وان می‌ت
وها، ارواح : دی ش دی ن ی . اما ب وب است ن خ ود دارد. ای دا وج ن است که خ ط در ای ق و ف ت
د. ن ود می‌لرز دهٔ خ ن ن ری ر آف راب ان در ب ش رارت ب ش ه سب د. اما ب اور دارن ن را ب ز ای ی د، ن لی پ

ات ج مان ن ن ای ب ای ه سب ود. اما آن‌ها ب ده می‌ش مان دی ی از ای ز ی ز چ ی ی در آن‌ها ن حت
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، دون اعمال مرده است ت ب مان را ای ی ی. ز اب می‌ی ات ن ج و ن در که ت د، همان‌ق ن اب می‌ی ن
. ان ی‌ج ب

ا او از د. آی ی اه کن گ م ن راهی ه اب کر. ب ی‌ف نِ ب سا ی، ای ان ش دی ن ی ت ب مان ارهٔ ای ماً درب د حت ای ب
ی وان ن می‌ت د؟ از ای ی کن ان رب ود اسحاق را ق ون آماده ب د، چ ش مرده ن اعمال عادل ش
د. آری، اعمال او ن ت ش می‌رف ی مان و اعمال او دست در دست هم پ ی که ای ن ی ب ب
دس در ‌مق اب هٔ کت ت وش ه ن ن‌گون . ای ت ش را کامل ساخ مان ش را مهر کرد. ای مان ای
ه عدالت محسوب رای او ب مان آورد و ب دا ای ه خ م ب راهی : »اب ت اف ق ی حق ش 15 ت دای ی پ

د. ده ش امی دا ن ی دوست خ د.« او حت گردی

ود، مرده می‌ش د و عادل ش اب ات می‌ی ج هٔ اعمالش ن ای ر پ سان ب د که ان ی ن ی ن می‌ب از ای
ی که مرده و مان ا ز ها، ت ن نِ ت ما . از ای ش است خ ات‌ب ج ده و ن ن نِ ز ما اب ای ت از اعمالی که ب

د. اب می‌ی ات ن ج ی ن سان چ ان ، هی ی‌عمل است ، آری ب دون اعمال رحمت ب

، او که در ت اف ی ات ن ج د و ن ش مرده ن ه از اعمال عادل ش ن‌گون ز ای ی ه ن احش بِ ف ا راحا آی
را او ی د؟ ز ر کردن ی سخ عان را ت ل کن ی ی‌اسرائ ن ی ب ت دگی می‌کرد، وق ن حا ز هر اری حصار ش

ود. ه ب ت ه ساخ ر روان گ هان کرده و از راهی دی ن ه، پ ت رف ی ذ اسوس را پ آن دو ج

ان مرده دون روح و ج سان ب دن ان ه که ب د: همان‌گون ی ش دی ن ی ز ب ی سه ن ای ن مق ه ای ب
. دون اعمال مرده است ز ب ی مان ن ، ای است

باب 3

ه وج ون ت هٔ در کان ز ی گ د. ان ی دان سا ن دمت در کلی ن خ ری ‌ت رگ ز دن را ب ا واعظ ش معلم ی

ران ن م؟ سخ دهی ن ب ه آن ت د ب ای ب را ن . چ ده است ن ب ری ، ف دن ده ش ه دی ژ ه‌وی ا ب ودن ی ب
دا د، خ ش می‌دهن م و آموز علی ران ت گ ه دی ی را که ب ! همهٔ کسان اب است ذ ودن ج ب

ران گ ش از دی ی ون ب واهد کرد. درست چ ی و داوری خ اب ی ان ارز ش ق کلمات ر طب ی ب روز
د. و ان دهن ش ز ن ی ه ن ان دگی روز ن ن را در ز د که ای ری دارن ‌ت رگ ز ت ب ولی د، مسئ ن می‌دان
طا م و خ ی ز ارها می‌لغ را همهٔ ما ب ی ود. ز می‌ش ق ن ه موف ش چ روی همی ه هی ن کار ب ای

. مان ا کلمات ه ب ژ ه‌وی م. ب ی اه می‌کن ارها گن ارها و ب م. آری، ب ی می‌کن
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طا د، خ رون می‌آی ی مان ب ‌های ی که از لب ن همه کلمات ا ای ، ب ن ت ن گف کسی که در سخ
‌ها. ما د اسب ن د. مان ن ام ز د و لگ ود را مهار کن دن خ مام ب ست ت وان ی می‌ت ه‌راست د، ب کن ن

ه از ن‌گون م. ای ی ت می‌کن ان را هدای ش دن مام ب ا آن ت م. و ب اری ام می‌گذ در دهان آن‌ها لگ
د ن د و ت رومن ی ادهای ن م. ب ی ش دی ن ی ا ب رگ در دری ز ی‌های ب ت ه کش ا ب د. ی رن رمان می‌ب ما ف

د. ون ت می‌ش ک هدای ی کوچ ا سکان ن حال، ب ا ای د. ب ن ش می‌ران ی ه پ آن‌ها را ب

الد. رگ می‌ب ز های ب ز ی ه چ ن حال ب ا ای ک است که ب وی کوچ ه عض ن‌گون ز همی ی ان ن ب ز

ز ی ان ما ن ب ا ز د. ب کش ش ب ه آت رگ را ب ز لی ب گ ن د ج وان ک می‌ت ی کوچ ش ه، آت مون رای ن ب
عله‌ور کرده هان را ش مام ج د. ت ی را رها ساز اراست ر از ن ی پ ای ی د دن وان . می‌ت ن است ی ن چ

د. ی می‌کن روز ‌اف ش ه آت وست ی است و پ

ان ن ا سخ ار می‌آورد. ب ه ب ار ب سی لای ب د و ب دن را آلوده می‌کن مام ب ان است که ت ب ز

ود آن د. خ ش می‌کش ه آت هان را ب ه ج وست ی ز و دروغ پ ‌آمی همت ه، ت له‌گران ه، حی ران ری ش
ود. ده می‌ش ی ش کش ه آت ، ب دی است هر هر ب ، که مظ خ از دوز

د. اما ده‌ان سان‌ها رام ش ه دست ان ا در آب ب کی، در هوا ی ش ی در خ وران وحش ان همهٔ ج
ان رام ن ان را چ ب د ز وان می‌ت ی ن سان چ ان د. هی د مهار کن وان می‌ت ی ن سان چ ان ان را هی ب ز
ی دن ش ی رام‌ن رارت ان ش ب د. ز ز ری گ ش ن ‌های اروا از لب ا ن ادرست ی ی ن ن د که هرگز سخ کن

ده. ن هری کش ر از ز ، پ است

دا ه صورت خ ی را که ب سان ان ان ب ا همان ز م. ب ی ش می‌کن ای در را ست دا و پ ، خ ان ب ا ز ب
ه د. چ رون می‌آی ی ت ب ش و لعن ای ک دهان ست م. از ی ی ت می‌کن ده است لعن ده ش ری آف
لخ و مان آب ت مه هم‌ز ش ک چ ا ممکن است از ی د؟ آی دان وب ب ن را خ د ای وان کسی می‌ت

اک؟ ر ت ر ب ی ج ا ان د ی ر می‌روی ی ج ت ان ر درخ ون ب ت ی ا ز ا آی د؟ ی وش ج ن ب ری ی ش

ود دگی خ ن ن را در ز ی که ای ها کسان ن ؟ ت م است هی م و ف ما حکی ان ش ه کسی در می چ

ی که از حکمت مت ی و ملای ن روت کو و در ف ی ار ن ت ی در رف عن د. ی ان می‌دهن ش ز ن ی ن
لی د، دلی ود داری ی در دل‌های خ وی ه‌ج ز ی لخ و ست رد. اما اگر حسادت ت مه می‌گی ش سرچ
د، ب می‌دهی ری ود را ف د. خ ی م هست هی م و ف ی حکی ان‌که گوی ن د، چ ی ر کن خ ست که ف ی ن

. لاف آن است ان خ دگی‌ت ن را ز ی ز
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در ما دا و پ الا، از خ د، از ب ت می‌کن ن و هدای ی عی ما را ت دگی ش ن ی که ز ن حکمت ای
ر از آن – دت ی – و ب سان ف ی ن . حکمت ن می ، از ز ن ی ای ی است از پ ن حکمت د. ای می‌آی ن
ا که د. هر ج ران می‌کن د و وی ن می‌آی ی ای ی از پ ی و حسادت وی ه‌ج ز ی وی. هر ست دی

ود. دی ب ر هر کار ب ظ ت د من ای ی هست و ب گ ت ف د، آش ن اب رش ی گست

ز کاملاً ی ش از هر چ ی . پ اوت است ف ، کاملاً مت داست ، از خ الا، از آسمان ی که از ب حکمت

ر از رحمت م. پ علی رای ت ی ذ . پ ان . مهرب وست س صلح‌ج دا. سپ ود خ د خ ن ، مان اک است پ
د. دا می‌آی ن‌ها از خ ا. همهٔ ای ی‌ری ی‌طرف و ب سان‌ها، ب رای ان کو ب ی های ن ز ی اری چ سی و ب

. وی ماست او الگ

ا عدالت ن ب را ای ی واهد کرد، ز د، صلح درو خ رار کن رق کارد و صلح ب هر که صلح ب
. گار است ساز

باب 4

امعلوم ی ن ای د؟ از ج ن ا می‌آی ما از کج ان ش اع‌های می ز ‌ها و ن گ ن د: ج ی ه گمان می‌کن چ
د. ی ما هست ود ش ، خ ل و علت ما. دلی ود ش ای خ ه ج ، ب ران گ ه از دی ش ا همی د. ی ن می‌آی ن
هوت‌ها در ن ش رد. ای مه می‌گی ش روت سرچ ی و ث رای دارای ما ب هوت‌های ش را از ش ی ز
ه ی ب ز ی د و چ ی و می‌کن د. اما: آرز ن وران می‌کن ارها ف ارها و ب د و ب ن گ ن ما می‌ج درون ش
ه ی ب ز ی د چ ی وان می‌ت از هم ن د و ب ی د و حسادت می‌ورز ی ل می‌کن ت د. ق می‌آوری دست ن

ان ت ان گ د همسای ر ض د و ب ی ه می‌کش ش ق د، ن ی اع می‌کن ز ه ن وست ی د. پ دست آوری
ه د ب واهی ه را می‌خ چ وز آن ن حال هن ا ای . ب دان من روت ز ث ی ران و ن ی ق د ف ر ض د. ب ی گ ن می‌ج
د. اری می‌سپ ‌ها ن ش ش خ دهٔ همهٔ ب ن ش خ ه ب ود را ب را خ ی د، ز داری ی ن ز ی د. چ می‌آوری دست ن

واست دا درخ ی از خ ت د. و وق ری ی گ ان در دست ب ودت ز را خ ی د همه‌چ واهی می‌خ
د ی ه دعا می‌کن واهان ودخ ی خ ت ی ا ن را ب ی د. ز ی می‌کن ت ن اف ی دری ز ی ه‌سادگی چ د، ب ی می‌کن
ود رای خ ه ب واهان ودخ ان خ ت ی‌های وی ت‌ج د در لذ واهی د که می‌خ ی ت کن اف ی دری ز ی ا چ ت

د. ری ب هره ب ان از آن ب ودت د و خ اه داری گ ن

دا امعه‌ای که خ ا ج ی ب عن ا، ی ی ا دن ی ب د که دوست ی می‌دان ا ن اکار: آی ن ان ز ن اکاران و ز ن ای ز
د، در اش ا ب ی واهد دوست دن خ ؟ هر که ب داست ا خ ی ب من د، دش و احکام او را رد می‌کن
ان است که ن د. چ ار می‌کن ت دا رف من خ د دش ن ه مان د، در همان لحظ اش هر امری که ب
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د ر ض ورد که ب خ د ب ون ی دی پ ای سان‌ها و عق ا ان . هر که ب هه عوض کرده است ب ی ج گوی
ا ا آی د. ی ا می‌ساز ی ود را دوست دن د، در همان امر خ ن کوی او هست ی دا و احکام ن خ
ل؟ ی‌دلی ن‌طوری و ب د، همی ن می‌گوی هوده سخ ی دس ب ‌مق اب د که کت ی عاً گمان می‌کن واق
مامی ه‌ت د. او ما را ب مام دل ما را می‌طلب رت ت ی ا غ ، ب روحی که در ما ساکن است
ما ه که ش د. همان‌گون سمت کن ری ق گ ز دی ی ا چ ی ما را ب گ ست ست دلب ی واهد. آماده ن می‌خ
ز آماده ی دا ن د، خ ی سمت کن ر ق گ ا مردان دی ان را ب ت د همسران ی ست ی مردان هرگز آماده ن

د. اش ه ب ت مه‌کاره داش ی ط ن ق اداری ما را ف ست وف ی ن

ر ‌ت رگ ز د از آن هم ب ش خ ی که می‌ب ض ی د. اما ف ر می‌طلب ی ذ اپ م‌ن سی ق اداری‌ای ت او وف
د.« ش خ ض می‌ب ی ان را ف ن روت د، اما ف ت می‌کن الف ران را مخ کب دا مت : »خ است

س و لی ر اب راب ی در ب لب رش ق گ ن ن ا ای د. ب وی دای ما ش م خ سلی ه ت ان ن روت س ف پ
دا در ی خ ت را: وق ی . ز ت خ واهد گری ما خ اه از ش گ د. آن ی ادگی کن ست ش ای وسوسه‌های
ه سوی د. ب وی ک ش دی ز دا ن ه خ د؟ ب کن ما ب د ش ر ض د ب وان ه کاری می‌ت ، او چ ماست ار ش کن
ما ه ش اه او ب گ د. آن ی واست کن ه از او درخ واهان ودخ ه‌های خ ز ی گ ی‌ان د. ب گردی از او ب

د. ی ارکت هست دا در مش ا خ اه ب گ د. آن واهد ش ک خ دی ز ن

ود را د. دل‌های خ ی اک کن د پ م کرده‌ای ا آن‌ها ست ود را که ب ‌های خ ، دست اهکاران ای گن
د. ی ن ی رگز دا را ب مامی خ ه‌ت د و ب رداری ه دست ب دگی دودلان ن د. از ز ی دا کن ف خ و وق از ن

اله و ود ن ر خ د. ب ی ه کن رب ج دا را ت ه سوی خ ن ب ادی ی ن ی ب ت گش از د. ب ی اش دی ب ی ج ه‌راست ب
ور ود. در حض دل ش دوه ب ه ان ان ب ادی‌ت م و ش ه مات ما ب دهٔ ش ن د. خ ی ری گ د و ب ی م کن مات
ه را د و کهن ی از کن و آغ واهد کرد! از ن راز خ ما را سراف د و او ش وی ن ش روت د ف داون خ
ا ی است ب رت صی ، ب ت گش از ی و ب مان ی ش د. پ ی ود را دگرگون کن کر خ د. ف اری ذ گ ت سر ب ش پ

. داز م‌ان ش ن چ ری هت ب

د. ی وی گ د ن ر ب گ کدی ی از ی دگوی ا ب د. ب ی وی گ ن ن ر سخ گ کدی د ی ر ض ، ب واهران رادران و خ ب

ز ی ت ن هٔ محب عت ملوکان ری د ش ر ض ع ب د، در واق وی گ د ب ود ب هٔ خ د همسای ر ض هر که ب
ی، ست ی عت ن ری دهٔ ش ن و عمل‌کن اه ت گ د. آن ر آن داوری می‌کن ی ب د و حت ن می‌گوی سخ
ع ون‌ها را وض ان ی که ق ست ی و ن ی. ت عت الهی می‌ساز ری ن ش ر ای ود را داوری ب لکه خ ب
ارع، که کی است ش ه. ی ه کاری ن ه کاری رواست و چ ی چ ن می‌کن ی عی ی و ت می‌کن
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د، ی ان ش ت می‌ن عت محب ری ر از ش الات ود را ب ی خ ت د. وق ات دهد و هلاک کن ج د ن وان می‌ت
د و او را ی ود داوری کن هٔ خ ر همسای د که اصلاً ب ی ست ما کی د. ش ا او سروکار داری ب

. ارع است ها کار ش ن د؟ داوری ت ی محکوم ساز

ا د. ب ری ب د سود ب واهی د و می‌خ ی ارت هست ج وق ت ر از ش ما که پ ا ش ی ب ن ون سخ اکن
ی وب ت و معاملات خ م رف واهی هر خ ه ش ردا ب ا ف د: »امروز ی ی ود می‌گوی ه خ ان ب ن اطمی
واهد ه خ ردا چ د ف ی می‌دان ما اصلاً ن ع ش م آورد.« در واق واهی ول درخ م کرد و پ واهی خ
ود ده می‌ش اه دی ی کوت مان هی است که ز ا مِ ار ی خ د ب ن ؟ مان ست ی دگی ما چ ن را ز ی د. ز ش
داری ای اپ ن ن ار از ای ک ب د ی ای . ب ست ی ن ن ش از ای ی دگی ما ب ن ود. ز د می‌ش دی اپ س ن و سپ
د: اری ذ گ عار ب ن ش ر ای ی ان را ز ت ه‌های ش ق . ن ست ی ما ن ما در دست ش دگی ش ن د. ز وی آگاه ش
ا ون ب م کرد.« اما اکن واهی ا آن کار را خ ن ی م، ای ی مان ده ب ن د و ز اش د ب داون »اگر ارادهٔ خ
ار ت ان رف ن . چ ه است ران ری ی ش ه‌گوی اف دن و گز ن لاف ز د. ای ی ن ان لاف می‌ز ت ‌های ت ی ق موف
ما ه ش ود. اما اوست که ب ق می‌ش ان موف ت رای ز ب ی د همه‌چ داون ی‌خ ی ب د که گوی ی می‌کن

د. می‌دهد و عطا می‌کن

د. اه می‌کن دهد، گن ام ن ج ام دهد، اما آن را ان ج ی ان کوی ی د کار ن ای د که ب اب اگر کسی دری
ود. ه می‌ش ف ی رکِ وظ اهی و ت اهِ کوت کب گن او مرت

باب 5

ا د – و ب ی ون می‌کن ز ود را اف روت خ روا ث ی‌پ ، که ب دان من روت ما، ای ث ا ش ر ب گ ی دی ن سخ
واهد آمد ما خ ر ش ی‌ای که ب ت خ دب ر ب د: ب هی ی می‌ن ر دارای ود را ب ماد خ ن کار اعت ای
د ی ما را ب رق ش ‌وب رق رز اس‌های پ د و لب وسی واهد پ ما خ روت ش د. ث ی ان کن غ د و ف ی ری گ ب
واهد داد و هادت خ ما ش د ش ر ض گ ب ن د. ز واهد ز گ خ ن ما ز رهٔ ش ق ورد. طلا و ن واهد خ خ

ورد. واهد خ ش خ ما را در آت ت ش گوش

د. ی ون کن ز ود را اف روت خ ه ث وست ی د که پ داری ن ن ر از ای هت ر کاری ب های آخ ن روز در ای
. ران گ هٔ دی ن ی ه هز آن هم ب

ا د، ب ه‌ای ت رداخ پ د و ن ه‌ای ت اه داش گ ود ن رای خ ما، که ب دان ش مز د کارگران و روز ک! مز ن ای
ه ده ب نِ درمان واهیِ دروگرا ادهای کمک‌خ ری رمی‌آورد. ف اد ب ری د ف داون د خ ز د ن لن صدای ب
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ه ت دی گرف د و ج ون ده می‌ش ی ن ا ش ج . در آن ده است کرها رسی د لش داون گوش خ
د. ون می‌ش

د، رم دارن از مب ی ه آن ن ه را که آن‌ها ب چ د. آن ی دگی می‌کن ن وش ز ش و ن ما در عی اما ش
روار ار پ ت رای روز کش وران ب ان د ج ن ود را مان د. خ اد می‌دهی ه ب د و ب هدر می‌دهی

. ت است اف ی ن و ض ش ، روز ج ی هر روز د که گوی ی ار می‌کن ت ان رف ن د. چ کرده‌ای

د. و ه‌ای ت ان آن‌ها را کش ارت ت ا رف د. ب ن حال کارگران و عادلان را محکوم کرده‌ای در همی
د او ن د. مان ن می‌کن اع ن ود دف سی از خ د عی ن د. مان ن می‌کن اومت ن ، مق آن‌ها، عادلان

ه آسمان می‌رسد. ادش ب ری ما که ف ی ش اراست ود ن ا وج د. ب ن ت می‌مان ون ش ی‌خ ب

ی ت اه، وق گ د! آن ی ر کن د صب داون مدن خ ا آ ده: ت مدی نِ محروم و ست واهرا رادران و خ ای ب
د. ن اب ان می‌ی ای ی‌ها پ اراست ی‌ها و ن سامان اب ن ن د، ای ای ی او ب

ر ظ ت ه من وران . صب هاست وه‌های گران‌ب ر محصول می ظ ت ه من وران اورز صب د، کش ی ن ی ب ب
د. ی اش ه ب ت داری داش ای ر و پ ه صب ن‌گون ز همی ی ما ن د. ش ر می‌مان اران آخ ز ب ی اران اول و ن ب
ح د، مسی داون را آمدن خ ی د، ز ی وی ساز ود را ق د و دل‌های خ ی رم کن ر را دلگ گ کدی ی

. ک است دی ز موعود ما، ن

ر ی که ب ه حساب کسان دا ب د. خ وی ش ا داوری ن د، ت ی کش د و آه ن ی کن ت ن کای ر ش گ کدی از ی
د که ی اش ب ب . مراق اده است ست ر در ای واهد کرد. داور ب دگی خ د رسی ن م می‌کن ما ست ش

ود. ش ار داوری ن ت ز گرف ی ما ن ار ش ت رف

ام ه ن ی که ب ای ی ب د. ان ن و هست ‌ها الگ ج اب آوردن رن حمل و ت د که در ت ری گ ن ی ب ه کسان ب
م سلی د و ت داری کردن ای م که پ ی ای ی را می‌ست د، ما کسان ی ن ی ب د. ب وت کردن ب د ن داون خ

ن از دست ری ‌ت رگ ز ود ب ا وج ه ب ون گ ، که چ وده است و ب ن الگ ز در ای ی وب ن د. ای دن ش ن
د که ده‌ای د. دی ش م ن سلی داری کرد. و ت ای کوه، پ ک و ش ماری، ش ی م، ب ‌ها، مات ج دادن‌ها، رن
د داون ان داد. آری، خ ای ‌های او پ ج ه رن ت و ب ز را دگرگون ساخ ی ه همه‌چ ون گ د چ داون خ
ج ما رن ا ش ان ب ت ی‌های گ ن ماست و در ت ا ش . او ب ت و رحمت است ق ف ار از ش سرش

د. ی اش ر او ب ظ ت د. من ی ه کن کی د ت داون ر خ د و ب وی داری س دل ق د. پ می‌کش
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ی در دادگاه ت د، وق وری خ د ن ود سوگن ل خ ه می ، ب واهران رادران و خ ش از همه، ب ی اما پ
ی ت د، وق وری خ د ن ان سوگن ت ن ت ن گف ن‌طوری در سخ ود. همی می‌ش ه ن واست ما خ از ش
ما « ش لیِ ری. »ب گ د دی چ سوگن ا هی ه ب . و ن ن می ه ز ه ب ه آسمان و ن ه ب . ن ست ی م ن اصلاً لاز
ا ه ب ن‌گون ماد. ای ل اعت اب هِ ق ه‌سادگی ن ما ب « ش هِ د و »ن اش ماد ب ل اعت اب لیِ ق ه‌سادگی ب ب

د. وی می‌ش ار داوری ن ت ه گرف ک‌سران نِ سب ورد دخ سوگن

اری سلی و ی د در دعا ت ای ؟ ب ه‌رو است ت روب ب ا مصی ی ی ت ا سخ ما ب ا کسی از ش آی

ت ب ود مصی ا وج اب آورد. اگر کسی ب ی‌ها ت ت ا در سخ د ت رو دعا کن ی رای ن د. و ب وی ج ب
د. وان خ ش ب ای د سرودهای ست ای ادی، ب ر از ش ، پ وش است دلش خ

د ز ا ن د ت وان خ راب سای محلی را ف خ کلی ای ، مش مار است ی ت ب ما سخ ان ش اگر کسی در می
د او ای ن کار ب د. در ای اب ا ی ف ا ش ت – ت مارِ سخ ی ر ب ر او، ب د. ب ن ش دعا کن رای ا ب د. ت ن ای ی او ب

ح، آن ف مسی و وق ن و از ن مادی ه‌طور ن د و او را ب ن ن مسح کن ا روغ د ب داون ام خ ه ن را ب
د او را داون واهد داد. خ ا خ ف مار را ش ی وار، ب ماد است ا اعت د. دعای ب ن ده، کن مسح‌ش
د ای ، ب ده است امی ج ماری ان ی ه ب د که ب اش اهی کرده ب مار گن ی د. اگر ب ان ز ی واهد خ رخ ب
تِ اف . اما دری ست ی اه ن ماری‌ای از گن ی ود. هر ب ده ش ی ا آمرز د ت راف کن ه آن اعت کارا ب آش
اه ر گن گ کدی د ی ر ض ی ب ت ات را. وق ج ی دارد – ن سمان ای ج ف ر از ش رات ری ف ، اث ش ش خ ب
ر گ کدی رای ی م و ب ی راف کن ر اعت گ کدی د ی ز ود را ن طاهای خ م، مهم است که خ ی می‌کن
ک . دعای ی ت اف د ی واهی ا خ ف ، ش وده است رها ب صی ق ن ت امد ای ی ماری پ ی م. اگر ب ی دعا کن
ی کوی ی ه ن ز را ب ی د همه‌چ وان ار دارد و می‌ت سی درت ب خ – ق ای ط دعای مش ق ه ف عادل – ن

د! دگرگون کن

ا م. او ب ی که ما داری ‌های ت اف ا همان احساس‌ها و دری ود ب ی ب سان اس، ان ، الی یِ کهن ب ن
س د. و سپ اری ب اران ن ش ماه ب ارد. و سه سال و ش ب اران ن دت دعا کرد که ب ت و ش دی ج

ار آورد. ه ب ود را ب مرهٔ خ اره ث ن دوب می د و ز اری اران ب اه ب گ اره دعا کرد. و آن دوب

د، دا دور کن ود را از خ دگی خ ن ود و ز حرف ش ت من ق ی ، اگر کسی از حق ان من دوست
داری را مان ن ای ی ن ود چ ق ش . اما اگر کسی موف ی است ن کسی در راه مرگ روحان ی ن چ
و سی را از ن ا عی ارکت ب د و مش گردان از مان ب رت و ای صی ه ب ده است ب که گمراه ش
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. و ات داده است ج ی ن اودان ی را از مرگ ج سان د که ان دان د ب وان د، می‌ت رار ساز رق ب
د. ان وش واهد پ د، خ د آمده‌ان دی دا پ دن از خ ی را که در راهِ دور ش اهان وهی از گن ب ان
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نامهٔ اول پطرس
ی راث آسمان در راه می

ه وست ی د – پ د و دگرگون می‌ساز اک می‌کن دا ما را پ خ
ی مادر ق ی ر حق ی دا، ش کلام خ

ان حی رای مسی اروا – امری عادی ب ‌های ن ج رن
کی کرد؟ ی د ن ار می‌دهن ی که ما را آز ه کسان وان ب عاً می‌ت ا واق آی

ق ده و سرمش ن دا – رهان رهٔ خ سی، ب عی
س لی ، مرگ و اب خ ر دوز ب ب ی صلی روز ی پ

ر ی در گذ ان ب ری ، غ ان حی مسی
دا ت خ ب اداری و مراق وف
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نامهٔ اول پطرس
ه همهٔ سم. ب وی ما می‌ن ه ش ح، ب سی مسی د ما عی داون ادهٔ خ رست طرس، رسول و ف ، پ من
‌های رومی – الت ای ای د. در همه ج ی دگی می‌کن ن ورا، ز اسپ دگی، در دی راکن ما که در پ ش

وق د که حق ی ی هست ان ب ری ا غ ج ما در آن ا. ش ی ن طی ا و ب ه، آسی ی دوق پ ه، ق لاطی طس، غ ن در پ
که ش از آن ی ما را پ د. او ش ی داری در وطن دای پ د خ ز ن حال ن ا ای د. و ب دارن دی ن هرون ش
ود، وم خ د ق ن . مان ده است ی رگز ما را ب . او ش ت ت و دوست داش اخ ن د، می‌ش ی دگی کن ن ز

. مان ل، در آن ز ی اسرائ

دا ون از خ ا اکن د ت ده‌ای دا ش ا ج ی . از دن ه است ت ن ساخ دسی ما را مق دس ش روح‌الق
د. ده‌ای ح آورده ش سی مسی دهٔ عی ن اک‌کن ده و پ ن دس‌کن ون مق ر خ ی ما ز د. ش ی اطاعت کن

د! ی دا هست نِ خ ما کاملاً از آ ون ش اکن

د و ر ساز اه دارد، پ گ دا ن رای خ ما را ب دگی ش ن دا ز راوان از سوی خ ی ف ض و سلامت ی ف
د! ت کن هدای

ا م. ب ی رست م! او را می‌پ ی ش می‌کن ای ح را ست سی مسی د ما عی داون در خ ود، پ دای خ خ

ه سوی ما دراز م او که ب ی اطر رحمت عظ ه خ . ب ش ای ا کلمات و سرودهای ست هم. ب
ه ی ب وچ دی و پ اامی . از ن ات ه حی . از موت ب ه است ت و مولود ساخ را او ما را از ن ی د. ز ش

ز را دگرگون ی ز همه چ ی اخ ن رست . ای سی از مردگان ز عی ی اخ ده – از راه رست ن دی ز امی
ه. ش رای همی کرد. ب

. ده است ده ش ی ش خ ه ما ب ز ب ی گ ‌ان ت ف گ ده‌ای ش ن ، آی ه از مردگان است رخ ه‌واسطهٔ آن ب ب
رای ما راث در آسمان ب ن می دس. ای ی و مق ن ت رف ‌ن ر، از دست ی ذ اپ سادن ی ف راث می

ت آن اف . روز دری ده است ه ش ت اه داش گ دا ن ود خ د خ ز . ن وظ است ه‌سلامت محف ب
د ن است امی ه. ای از ی ت ن می ه و ز از ی ت م: آسمان ی دگی کن ن د در آن ز ا اب ا ت ، ت ک است دی ز ن

وار ما. ان است ن دهٔ ما، اطمی ن ز

. ما در ده است رسی وز ن ود، هن م می‌ش سی ق راث ت امی که می گ ، هن ات ج رگ ن ز ن روز ب ای
صد ه مق د و ب د، حمل می‌کن ت می‌کن ظ دا ما را محاف ود خ م. خ ی ا هست ج راه آن
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کار ات آش ج ودی ن ه‌ز د. ب ت می‌کن وی ق مان ما را ت وار، ای ن راهِ گاه دش د. و در ای می‌رسان
م. رسی دن ب ه دی مان ب اه که از ای گ سان‌ها. آن رای همهٔ ان رای ما – و ب د. ب واهد ش خ

ی اگر . حت وده است ب ش از آن ن ی ان‌که هرگز پ ن ود. چ واهد ب رگی خ ز ادی ب اه ش گ آن
مان ما ت ای وی ق رای ت ن‌ها ب م. ای ی دگی می‌کن ن حان‌ها ز ‌ها و امت ش مای امروز در آز

د. اما از ن اش ه ب ت ه همراه داش دوه و دلسردی ب اه ان ی کوت رای مدت ی اگر ب د. حت م‌ان لاز
امی که گ لال، هن رج سی در آن روز پ ود و عی وار می‌ش ما است مان ش ن راه ای ای
د دی ن و ش ی ش ش آت الای ، آری، پ ت حان سخ ش و امت مای د. آز اب می‌گردد، حرمت می‌ی از ب
ن طلا ت ا گداخ وان ب م، می‌ت ی ه می‌کن رب ج دن ت ار و طرد ش مان ما را که از راه آز ای

ه در آن ن‌گون د. همی رون می‌آی ی ان ب ش اب و درخ ، طلای ن ان سه کرد. از کورهٔ سوز ای مق

ن ش سی ج ا عی د و همراه ب ی ش واهد درخ ز خ ی ما ن هٔ ش ت اف ‌ی ش الای مان پ لال، ای رج روز پ
د. واهد ش ه خ ت گرف

د. ده‌ای دی ن در حالی است که هرگز او را ن د. و ای ز دوست داری ی ش از هر چ ی او را ب

ز ی ن از مردگان ن است رخ س از ب ودم و او را پ ا او همراه ب لاف من که سه سال ب رخ ب
ادی ، ش ن د. در ای ی ن ی می‌ب که او را ن ا آن د – ب اداری ه او وف د و ب مان داری ه او ای دم. ب دی
ها ن رگ که ت ز ان ب ن ادی‌ای چ د. ش ی د و احساس می‌کن ی ت می‌کن اف ی دری ق رگ و عمی ز ب

د. ای ی د از آسمان ب وان می‌ت

ی اه که ما را از هست گ م. آن ه‌ای ت م دوخ ش ات چ ج رگ ن ز ه روز ب ار ب سی اق ب ی ت ا اش آری، ب

ن می‌گردد. ای از سی ب اه که عی گ د. آن رون می‌کش ی ی‌مان ب ان وز ف موده و هن ی، آز ن می ز
د، حص کردن ف و و ت ‌وج ست ان ج ود. آن ول کرده ب غ ای کهن را مش ی ب هن ان ی ذ ات حت ج ن

ه‌واسطهٔ د. آن را ب وت وعده می‌دادن ب ه ن ما ب رای ش دا را ب ض خ ی ن ف امی که ای گ هن
واهد ه رخ خ ون گ ن کی و چ د که ای ن دان د ب ن واست د. می‌خ ی کردن وی گ ش ی ح پ روح مسی
ی لال‌های ارهٔ ج ن درب ی ن د. و همچ هادت دادن ح موعود ش ‌های مسی ج ارهٔ رن ان درب داد. آن

د. ب او می‌آی ‌های صلی ج س از رن که پ

رای د. اما آن‌ها را ب م دی واهی خ دادها را ن ن روی ود ای د: ما خ ن ت اف مان دری ان همان ز آن
. ده است ما اعلام ش ه ش ، ب وش ر خ ب ل، خ ی ج ون ان م. اکن سی وی ده می‌ن ن سل‌های آی ن

ن دس ای ه‌واسطهٔ روح‌الق ای کهن ب ی ب د ان ن د، مان هادت دادن ما ش ه ش ن را ب ی که ای کسان
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. ده است اده ش رست هان از آسمان ف ل در سراسر ج ی ج رای اعلام ان د. او ب کار را کردن

ان ن ام چ ی ن پ ضِ ای ی ات و ف ج روت ن ! ث ن می ر ز ده ب سان‌های گمش رای ان ی ب امی آسمان ی پ
ود – می‌ش وط ن ان مرب ه آن که ب ا آن ان – ب گ ت رش ی ف لال است که حت رج رگ و پ ز ب

ای کهن ی ب ان‌که ان ن د، چ رن گ ن ن راز ب ه درون ای د ب ن د. می‌کوش دن ه‌من ه آن علاق دت ب ه‌ش ب
د، ی دگی می‌کن ن ض ز ی ی از ف ای رمعن ه دوران پ د که در چ ی اش س آگاه ب د. پ ودن ز کرده ب ی ن
ی های ز ی د، چ مان داری ه آن‌ها ای د و ب وی ن ی را می‌ش های های گران‌ب ز ی ن چ ی ن امی که چ گ هن

د. سی آمده‌ان ا عی ها ب ن که ت

ات ج های ن ل گران‌ب ی ج ی که ان ون کسان د، چ ی مرکز کن د و مت ی داز ه کار ان ود را ب هن خ ذ
د، رک کن ا مصر را ت د ت مان آماده ش ل در آن ز ی ه که اسرائ د! همان‌گون ار دارن ی ت را در اخ
ار ش د ف اری ذ گ ن‌دار. ن ت ش وی د. خ ی اش ار ب ی د. هش ی اش سی آماده ب رای آمدن عی ز ب ی ما ن ش
ی ض ی ر ف ود را کاملاً ب د خ د. امی ه کن ت ف ما را آش کار و احساسات ش ی، اف من ار و دش آز

ود. ما آورده می‌ش رای ش سی از آسمان ب ت عی گش از ام ب گ د که هن هی ن ب

هٔ دگی کهن ن هٔ ز واهان ودخ هوت‌های خ ع او. ش د. مطی ی دا هست دان خ ن رز ما ف ون ش اکن
د. اما دگی می‌کردی ن ی ز ادان مان در ن د. آن ز ن می‌کن ن ن ی عی ما را ت دگی ش ن ر ز گ دا دی ی‌خ ب
ما ، ش دوس است ون او ق . چ ده است وان راخ ود ف ه سوی خ ا ب ج ما را از آن دا ش ون خ اکن
طاب ان 11 خ ان و کارها. در لاوی ن ه‌ها، سخ ش دی دس در همهٔ ان د! مق وی دس ش ز مق ی ن
عار د ش ای ن ب دوسم!« ای را که من ق ی د ز ی اش دس ب : »مق ده است ه ش ت وش وم او ن ه ق ب

دا. ه خ دگان ب ن داکن ت د: اق ی اش اوت ب ف ه‌سادگی مت د. ب اش ما ب دگی ش ن ز

د. آن ی دگی کن ن دا ز ر خ راب رام در ب رس و احت ا ت دی، ب هرون وق ش ی‌حق ی ب ان ب ری ون غ چ
. ی‌طرف است ر و ب ی ذ اپ وه‌ن م، داوری رش ی وان خ ود ب در خ م او را پ ه داری از کس که اج
اه ادش رده و پ د. ب اوت و داوری می‌کن ض اص ق خ داری از اش ی و طرف ن ی اهرب دون ظ او ب
ر اساس دا ب ی از سوی خ ام ما، روز ه مق د. اعمال ما، و ن رن راب دا ب در داوری خ

د. د ش واهن ی خ اب ی ده و ارز ی ج ارهای او سن معی

ود که ای خ ی‌معن ه و ب دگی کهن ن وهٔ ز ی م که از ش ی دان د ب ای م و ب ه داری از ان اج ن می در ای

رهٔ ق ا طلا و ن ی ب ن رهای های ای م. ب ه‌ای ت اف ی ی م، رهای ه‌ای ت مان گرف دران و مادران از پ
ه، د. ن اش ی ب ان ست ف وان ز می‌ت ی ی ن ود رهای را در آن صورت خ ی د. ز ش ت ن رداخ ی پ ان ف
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اک یِ پ ان رب رهٔ ق د ب ن ود را مان م. او خ ه‌ای ت اف ی ی ح رهای سی مسی های عی ون گران‌ب ا خ ما ب
رد. ه مرگ سپ و کامل ب

سان ه‌صورت ان ت که او ب خ امه ری رن دا ب د، خ اش ه ب ت ود داش ن وج می که ز ش از آن ی پ

مان دا ای ه خ ه‌واسطهٔ او ب . ب رای ما آمده است مان‌ها، ب ر ز ، در آخ ون ها اکن ن د. اما ت ای ی ب

ان مردگان ی که او را از می دای ، خ ری کرده است دا رهب ه سوی خ را او ما را ب ی د. ز داری
ن رو د. از ای ی ش خ ه او ب ود، ب ه دست راست خ ود، ب ت خ خ ر ت لال را ب د و ج ی ان ز ی رخ ب

ر. گ چ کس دی ر هی م. ب هی دا می‌ن ن خ ر ای ود را ب د خ مان و همهٔ امی ای

ت او، از ق ی را از حق ی . ز ده است ف او ش . وق ده است اک ش دا پ ه دست خ ما ب دل‌های ش
ا. ی‌ری د. ب ی ت کن د محب ی وان ن رو می‌ت ها از همی ن د. ت ی ما، اطاعت می‌کن ه ش ام او ب ی پ
ری گ ه سوی دی ی که ب ت ا محب ه. ب وست ی د. پ ی ت کن ور و حرارت محب ا ش ر را ب گ کدی ی
. و ادرست ه‌های ن ز ی گ ی‌ان اک. ب ه او روی می‌آورد. از دلی پ د و ب دست دراز می‌کن

. ران ب ارِ ج ظ ت ی‌ان ب

از ی که ب دن اسدش می ف خ ه از ت م. ن ت ما گف ه ش از ب ن را در آغ د. ای ده‌ای و مولود ش ما از ن ش
د. ده‌ای و مولود ش ر از ن ی ذ اپ سادن می ف خ ما از ت ه، ش ار می‌آورد. ن ه ب ی ب ان ی ف ز ی ها چ ن ت

: »همهٔ ا 40 آمده است عی ر. در اش ی ذ اپ ان ن ده و ف ن ، ز دا است م همان کلام خ خ ن ت ای
مرده ژ ود و پ ک می‌ش ش . علف خ د گل است ن ان مان لالش د. ج ‌ان د علف ن سان‌ها مان ان
د.« ی می‌مان اق د ب ا اب د ت داون ان می‌رود. اما کلام خ د و از می ز می‌گردد. گل می‌ری

دهٔ ه‌ش ت ن کلامِ گف . ای ده است ما اعلام ش ه ش ل ب ی ج دا در ان دهٔ خ ن ن کلام ز درست همی

ن د آورد. ای دی مان پ ه و ای از ات ت ما حی ا در ش دگی دارد ت ن ن ری دار آف ت درت و اق دا ق خ
م ی وان ن رو امروز می‌ت . از ای ه‌کلی دگرگون کرده است ه ب از ولد ت کلام ما را از راه ت

م! ی دگی می‌کن ن ی را ز اودان ات ج ون حی م: اکن ی دگی کن ن ه ز ت ش اوت از گذ ف کاملاً مت

باب 2

د دی اپ ود ن ه‌خ ودب هٔ ما خ ی کهن دِ هست سن اپ ان ن ن کار، کارها و سخ ن حال، اف ا ای ب

رون ی ود ب دگی خ ن د علف هرز از ز ن ده است که آن‌ها را مان ه ش واست د. از ما خ ده‌ان ش ن
‌های گ رن ی واهی و ن دخ ملهٔ آن‌ها ب د. از ج رن را گی ز را ف ی که همه چ ش از آن ی م، پ ی کش ب



نامهٔ اول پطرس

48

ت ش دن پ همت ز ی و ت دگوی ن ب ی ن . و همچ کاه است ان اکاری‌ها و حسادتِ ج ه، ری ران ری ش
. ران گ سر دی

ر، کلام ی ن ش د. ای ی اش الص مادر ب ی و خ ر روحان ی اق ش ت ادان – مش وز د ن ن لکه – مان ب
امی که گ ، هن ات ج ی ن عن ، ی ه سوی هدف د! ب ی د کن د رش ی وان ه می‌ت ن‌گون ها ای ن . ت داست خ

ر از ت ش ی ه ب س هر چ . پ ان است د مهرب داون د که خ ده‌ای ی ش ما چ می‌گردد. ش از سی ب عی
د. ی وش ن کلام ب

ه ه رو ب وست ی م. پ ی د او می‌آی ز . ما ن ده است ن گ ز ح موعود، آن سن سی، مسی او، عی
ن مهم ها همی ن دا – و ت د خ ز . اما ن ا امروز د – ت سان‌ها او را رد کردن م. ان سوی او داری

. هاست ده و گران‌ب ی رگز است – او ب

م که وی ا می‌ش ن دا، ب د خ ه معب ی، ب ه‌ای روحان ان ه خ م. ما ب ده‌ای ن ‌های ز گ د سن ن ز مان ی ما ن
ا م ت ده‌ای صوب ش دس من ی مق ان وان کاهن ه‌عن . ما ب دا در آن ساکن است روح خ
دا د خ ن وان ها از آن رو می‌ت ن ی‌ها ت ان رب ن ق م. ای ی م کن دی ق دا ت ه خ ی ب ی‌های روحان ان رب ق
دگی ما ن ، ز ست خ م. ن ی م می‌کن دی ق سی ت ه‌واسطهٔ عی د که آن‌ها را ب ن ود ساز ن ش را خ
ا کلمات و سرودهای ا هم، ب ز ب ی ه. و ن ه همسای کی کردن ب ی د: ن اش ی ب ان رب د ق ای ب

. هادن دا را حرمت ن ، خ ش رست ش و پ ای اری، ست کرگز ش

ده و ی رگز هم، ب ه‌ای می‌ن اوی گ ز ون سن ک در صهی ن : »ای ا 28 آمده است عی در اش
ما ه ش ی ب های ن گران‌ب مام ای واهد آمد.« ت خ ای در ن د، از پ وکل کن ر او ت ها. هر که ب گران‌ب
ر د و ب ن ی که او را رد می‌کن ا کسان د. اما ب وکل داری ر او ت ون ب ، چ ده است ده ش ی ش خ ب
ان رد ای ن ی که ب گ ن سن د: »ای ا 8 می‌گوی عی . اش ر است گ ع کاملاً دی د، وض دارن وکل ن او ت
ز را ی ی که همه چ گ . سن ده است ه ش ان گ خ ن سن ری د، مهم‌ت مردن ی‌مصرف ش د و ب کردن
ی رای همهٔ کسان ش ب ج هٔ رن گ مصادم و مای ، سن ش ز گ لغ د می‌دهد. اما سن ون ی ه هم پ ب
ی د. همهٔ کسان ن ت د و می‌اف ن ز را رسد، می‌لغ امی که داوری ف گ ان هن د.« آن دارن مان ن که ای

د. ن مان دار ب ای ست پ وان د ت واهن خ د، ن ن ست ح موعود می‌ای ر مسی راب ه در ب ن‌گون که ای

، ودش رای خ ه ب داگان ه هر کس را ج . ن ده است ی رگز ه ب رای چ ما را ب دا ش د خ ی ن ی ب اما ب
ا هم ها ب ن م که ت ت کرده‌ای اف رگی دری ز های ب از ی . امت ماعت ک ج وان ی ه‌عن ا هم. ب لکه ب ب
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د! از او مولود ی دهٔ او هست ی رگز وادهٔ ب ان ما خ را ش ی م. ز ی ه می‌کن رب ج م و ت آن‌ها را داری
دا. هٔ خ واست مان‌ها خ ش از همهٔ ز ی ده. پ اده ش و ز ده و از ن ش

. ان ار کاهن ب ه ت د و ن ه داری اهان ار ش ب ه ت که ن ا آن د. ب ده‌ای ه ش نِ ملوکان ا وادهٔ کاهن ان ما خ ش
د. ی دمت می‌کن اهان را خ ادش اه پ ادش ما پ ش

ه آن ار ب ب ا ت ی که کسی ب ومی روحان سی. ق ، عی ی‌اش اه آسمان ادش ا پ دس. ب ی مق امت
اسد. ن می‌ش ز ن ی ی ن ای ی راف غ های ج د. و مرز اب می‌ی علق ن ت

، و هان ی در ج درت چ ق دارد. هی علق ن ر ت گ چ کس دی ه هی . ب داست ها ملک خ ن ومی که ت ق
صاحب ود و آن را ت ره ش ی ر آن چ د، ب ای رب د آن را از او ب وان می‌ت ی، ن دن ادی هان ن ه در ج ن

د. کن

ا اعلام ود. ب ه ش ت اخ ن ش از ه و ب ت اخ ن هان ش ما در ج دا از راه ش ا خ د ت ده‌ای ن‌ها ش همهٔ ای
ه ه ب ن‌گون ار و کردار. ای ت . در گف ان دگی‌ت ن ا ز دا. ب م خ ی ‌ها و کارهای عظ لت ی ض همهٔ ف

د. ی اعت می‌کن ف ده ش هان گمش رای ج ان ب وهٔ کاهن ی ش

ه ود – ب ه سوی خ . ب ده است وان راخ دا ف ی و دوری از خ رست ‌پ ت لمت ب ما را از ظ او ش
ی مان د. ز ی دا هست وم خ ون ق د. اما اکن ودی ب ومی ن ی ق مان . ز ش ت لال محب رج ور پ ن
ود. ه ب ت ر گف ‌ت ش ی ی پ ب ع ن ن را هوش د. ای ه‌ای ت اف ون رحمت ی د. اما اکن ودی ه ب ت اف ی رحمت ن
ه ه چ ت و ب رگش کی ب ی ه ن ما ب رای ش ه ب ن‌گون ز ای ی ه همه چ ون گ ز است که چ ی گ ‌ان ت ف گ ش

د. ده‌ای مرده ش اوار ش ی سز ز ی چ

ی ر روحان ظ د. اما از ن ی دگی می‌کن ن ان ز ب ری ون غ دگی، چ راکن ما در پ ، ش ز ی ان عز دوست
ب و ری ‌ها غ ان امت د، در می ده‌ان و مولود ش ی که از ن وان کسان ه‌عن د. ب ی ن هست ی ن ز چ ی ن
دهٔ ما ه‌ش از ا دل ت ن‌ها ب د. ای ی ی دوری کن سمان وی و ج ی ‌های دن هوت س از ش د. پ مهمان‌ای

د. گ آورن ن ه چ اره ب د و دوب ن ه کن ت ف ری ا آن را ف د. ت ن گ ن می‌ج

ان کو. آن ی ر از کارهای ن د. پ ی اش ه ب ت ه‌ای داش دان من ت راف دگی ش ن ‌ها ز ان امت در می
ود ی اگر خ . حت کوست ی ه و ن دان من ت راف ی ش ز ی ه چ د چ ن ن ی د و می‌ب ن ی می‌دان وب ه‌خ ب
ر هت ه ب چ لاف آن رخ ان ب د که آن ی دگی کن ن ه ز ن‌گون ز ای ی اه ن گ ی آن د. حت ن کن دگی ن ن ن ز ی ن چ
واری‌های ه دش ی ب امی که روز گ د. هن ن ن همت می‌ز دکاران ت ون ب ما چ ه ش د، ب ن می‌دان
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ا ما ب دگی ش ن ون ز اه – چ گ را رسد، آن ت ف های سخ امی که روز گ د، هن ون ار ش رگ دچ ز ب
ود اه خ ه گن د داد و ب واهن لال خ دا را ج د. خ د ش واهن اموش خ د – خ ده‌ان دا را دی خ

د. د ش واهن م خ ملز

ی هادت ن ش ون ای واهد، چ ن را می‌خ د ای داون د. خ ی اش ی ب ی و حکومت سان م ان ظ م ن سلی ت
ان او که از سوی ه والی ی. چ سان ع ان ن مرج ری الات وان ب ه‌عن ور، ب رات ه امپ . چ رای اوست ب
ن و حسی کوکاران را ت ی ا ن د. و ت ن رد کن گ ی د و پ ر دهن ف م را کی رای ا ج د ت مورن او مأ

د. ن ی کن دردان ق

د اسن ن می‌ش ی که او را ن ادان ما مردمان ن کوی ش ی ا کارهای ن واهد که ب دا می‌خ خ
! ت ا کارهای محب لکه ب ور، ب ا ز ه ب د. ن اب ان ی ای ان پ ش ‌های همت ا ت د. ت ون اموش ش خ

اموش ان را خ د آن ن وان ت د که ب ن اش ی ب ای ش ه کارهای راهگ د چ ای ن‌ها ب د که ای ی ش دی ن ی ب
ام ج ده ان ه‌ش از لکه از دل‌های ت ار، ب ب ه از روی اج ن کار را ن د و ای ادی ما آز د. ش ن کن
را ی د. ز ی می‌ساز دی کردن ن رای ب ی ب ش وش ا پ ه ی هان ح را ب ود در مسی ادی خ د. آز می‌دهی

د. ی دا هست د خ ری رخ دگان ز ن ادمان و ب ما خ ش

ود را ی خ مان واهران ای رادران و خ دا، ب وادهٔ خ ان د. خ هی سان‌ها را حرمت ن همهٔ ان
د. هی ور را حرمت ن رات د. امپ رسی ت دا ب د. از خ ی ت کن محب

لکه کو. ب ی م و ن ان ملای اب ها از ارب ن ه ت د. ن ی ود اطاعت کن ان خ اب ه، از ارب ان وکران خ ای ن
ی‌ای ان رب ن ق د. ای ار می‌دهن ما را آز د و ش دن ن ای وش اخ لق و ن ‌خ ی که کج ان ن از آن ی ن همچ

د. ی حمل کن اروا را ت نِ ن ا ی ج و ز امی که رن گ ، هن داست د خ ن ای وش خ

ان ت ان اب ا ارب د و ب ی اه می‌کن ون گن د، چ وری خ ک ب د و کت ری ب ج ب ست اگر رن ی ی ن ودن ست
واری‌ها را ان خ ن می د و در ای ی مان دار ب ای کوکاری پ ی د. اما اگر در ن ی ت می‌ورز الف مخ

ن ی ن ه چ د. همهٔ ما ب ود می‌ساز ن ش ن او را خ د. ای هی دا را حرمت می‌ن اه خ گ د، آن ری ی ذ پ ب
ه ن‌گون اً همی ق ی سی دق را عی ی . ز ردگان ما ب ط ش ق ه ف م. ن ده‌ای ده ش وان راخ اری ف ت رف
ا ه ج رای ما ب اری را ب ت ن رف ی ن هٔ چ مون ن ن ری ‌ت رگ ز ق ماست و ب دگی کرد. او سرمش ن ز
سی م. ما از عی ی ال می‌کن ب ای او را دن د. ما رد پ ی ج کش رای ما رن . او ب ه است ت اش گذ
م – و دی مان می‌دی ان‌که ما آن ز ن د، چ ی ن ی می‌ب ما او را ن ی اگر ش م – حت ی روی می‌کن ی پ
. کسی که هان ی در ن کرد، حت اه ن ک گن ی ی م. او که حت وی د او ش ن م مان واهی می‌خ
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کل ن ش ری دت ه ب ود. کسی که ب گ ب رن ی ی‌ن ب و ب ری ی‌ف ه، ب ان ه صادق ش ش همی ان ن سخ
کرد، د ن هدی ام ت ق ت ه ان د، اما کسی را ب ه ش ج کن ج ش ا رن داد. ب ام ن ن د – و دش ی ن ام ش ن دش
ه ی ب عن واهد کرد، ی ه داوری خ رد که عادلان ه کسی سپ ن را ب . او ای ست وان که می‌ت ا آن ب

. ی‌اش در آسمان پ

ت وب لعن ا، آن چ ت لج ب ج ر صلی ود ب دن خ مار ما را در ب ی‌ش اهان ب ود همهٔ گن او که خ
ی ان رب ر ق ن دست ب ت اش ا گذ اهان ب ن مان گ ه که در آن ز رد. همان‌گون الا ب ه، ب ج کن و ش
د و هاده می‌ش ح ن ب ر مذ د، ب ح می‌ش ب وان ذ س آن حی د، سپ ل می‌ش ق ت ه آن من ی ب وان حی
ا حمل کرد. ب ت و ت ود گرف ر خ اهان ما را ب ه او گن ن‌گون د: همی ده می‌ش ان ا سوز ج در آن
دگی ن م از ز ی وان ه می‌ت ن‌گون . ای ه است ت اف ان ی ای هٔ ما پ دگی کهن ن اهان ما، ز ش گن ش خ ب
دگی ن رای عدالت ز ون ب م و اکن ده‌ای اد ش اه آز درت گن م. ما از ق ی ز ری گ اهان ب در گن
م‌های او در خ ه‌واسطهٔ ز ی که او حمل کرد. ب اهان . گن اهان ار گن اد از ب م. آز ی می‌کن

ر از هت ست آن را ب وان می‌ت ا 53 ن عی ی در اش ب ان‌که ن ن م، چ ه‌ای ت اف ی ی ا و سلامت ف ا ش ت لج ج
. دان ه در دل و وج ت اف ا ی ف د. ش وی گ ن ب ای

ان ب ه سوی ش ون ب . اما اکن ان ب ی‌ش م. ب ودی اه سرگردان ب ن ی‌پ ی ب دان ن د گوسف ن را مان ی ز
ه راه د و ما را ب ی می‌کن ان ده‌ب ر ما دی ون ب م. او اکن ه‌ای ت گش از ود ب ادار خ کو و وف ی ن

. ز ع‌های سب ‌های آرام و مرت ه سوی آب د. ب ت می‌کن ات هدای حی

باب 3

اورده ی مان ن وز ای وهرش را که هن . او ش ز صادق است ی رای همسر ن م ب سلی رش ت گ ن
د کی کن ی ه او ن دارد، ب واهد آورد که او را دوست ب سی خ ه سوی عی ن راه ب ، از ای است
ا ه ب اه دارد. ن گ ش را ن د. حرمت ن کن حسی ش را ت کوی ی ارد. کارهای ن ذ گ رام ب ه او احت و ب
ده و ک دی دی ز دسی که از ن دگی مق ن ما و ز هٔ ش رمان ار محت ت ا رف لکه ب ار. ب سی ان ب ن سخ
لب اهری ج های ظ ز ی ا چ د که ب اش ن ب د در ای ای ب ان ن ن ی ز ق ی ت حق ن ی ود. ز ه می‌ش رب ج ت
ی که در ت د. سرش اش ما ب م و آرام ش ت ملای د در سرش ای ما ب ت ش ن ی د. ز ن ه کن وج ت

ان ن ت ز ن ی ن ز د. ای اد می‌کن د و ش ود می‌ساز ن ش دا را خ ن خ ه دارد. ای ش ان ری ت دل‌های

وهران م ش سلی ن حال ت د و در عی هادن ده ن ن دای ز ر خ ود را ب د خ ود که امی ز ب ی دس ن مق
ما د. ش وان ا می‌خ ی او را آق م اطاعت می‌کرد و حت راهی ان‌که ساره از اب ن د. چ ودن ود ب خ
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رای همهٔ د. ب ی کی کن ی ا ممکن است ن س هر ج د. پ ده‌ای وج ش ن ز ی ای دان روحان ن رز ف
ه ن‌گون ه ای وست ی د که پ رسان ت ا ب دارد ی از ن ب ما را از ای ز ش ی چ چ د هی اری ذ گ سان‌ها. ن ان

د ی دگی کن ن ز

د همی ف د ب ی کوش ماً ب د. حت ی ار کن ت ت رف هم و محب ا ف ود ب ا همسران خ ، ب ای مردان
ه ه چ د که ب ی و کن ‌وج ست د. ج ن ه احساس می‌کن د و چ ن ش دی ه می‌ان ون گ ان چ ت همسران
ود را د. دل خ ی وی گ ود ب د. از خ ی ‌وگو کن ت ان گف ا آن د. ب از دارن ی هی ن وج همدلی، درک و ت
، ان د. آن واهی ود می‌خ د که از خ واهی خ ی را ن ز ی ان همان چ د. از آن ی ای ش گ ان ب ه روی آن ب

سمی از ر ج ظ لب از ن د و اغ رن رت ی ذ ‌پ ب ی آسی ر عاطف ظ ی، از ن ای ن ث ز در موارد است ج

ما وارث د ش ن ان درست مان د. آن از دارن ی ما ن وت ش ه ق ن رو ب د. از ای رن ‌ت ف عی ما ض ش
ه ن‌گون د. اگر ای ن ست ی ر ن ما مردان کمت ز از ش ی چ چ ود و در هی د ب واهن ی خ اودان ات ج حی
کی ی ی ر روحان ظ د کرد، از ن واهی ا هم دعا خ ادی ب ا ش د، ب ی دگی کن ن ود ز دواج خ در از

د کرد. واهی ه خ رب ج اسب ت مان من دا را در ز ا هم رحمت خ ود و ب د ب واهی خ

ی ی روحان گ سی در هماهن روان عی ی وان پ ه‌عن ما ب د که ش ن کمک کن ه ای د ب ای ز ب ی همه چ

ت ر همدردی و محب گ کدی ه ی ت ب سب د. ن ی کوش ک هدف ب رای ی ا هم ب د و ب ی دگی کن ن ز

ه همهٔ ت ب سب د. ن ان را دوست داری ی که آن رای کسان ط ب ق ه ف د. ن ی اش ه ب ت ی داش ق ی حق
ما ا ش دا ب ه که خ د. همان‌گون ی اش م ب د. رحی ی اش ت ب ر از محب واهران پ رادران و خ ب
ا ز ب ی ام را ن ن د. و دش ی کن ی ن لاف دی ت ا ب ده را ب دیِ دی د. ب ی اش ن ب روت . ف م است رحی

ز ی ود و ن ی خ مان واهران ای رادران و خ د، ب رکت دهی ان را ب رعکس: آن ام. ب ن دش
ن را د ای اری ذ گ د – و ب واهی خ کی ب ی ان ن ش رای د. ب دارن مان ن وز ای ی را که هن سان‌های ان

ری، از ن پُ د. از همی د ش واهی رکت خ ودی وارث ب ه‌ز را ب ی د. ز ن د و احساس کن ن دان ب
د. ی سی عمل کن د عی ن د و مان رکت دهی د ب ی وان ون می‌ت هم‌اکن

ه واهد هر لحظ می‌خ د، و ن ن ی ب وش ب های خ د و روز اش اد ب دگی ش ن واهد از ز هر که می‌خ
د. وی گ ارهٔ کسی ن ا درب ه کسی ی دی علی ن ب چ سخ د، هی رن ی گ ش را ب د که مچ اش ر ب ظ ت من
د وی ج ا همه صلح ب د. ب کی کن ی ه‌سادگی ن د و ب رگردان دی روی ب د از هر ب ای ن کسی ب ی ن چ
ه ش رای همی د و ب ز ری گ ی ممکن است ب د که گوی اش ن صلح ب ی ای ه در پ وست ی ان پ ن و چ

ود. د ش دی اپ ن
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ر رد و ب گ ن می‌ن می مام ز ر ت د ب داون مان خ ش : چ عی است ی ون طب ان ک ق د ی ن ن مان ای
ان را ماس آن . الت ان ر دعاهای آن د. و ب کی می‌کن ی ر کسی که ن ر دارد. ب ظ عادل ن
د، دی کن . هر که ب ست ی ود ن ن ش چ روی خ ه هی د ب ن دی می‌کن ی که ب ود. اما از کسان ن می‌ش

د. ه کن رب ج م او را ت ش د خ ای ام ب ج ود دارد و سران د خ ر ض دا را ب خ

ن ی ن ا چ د؟ آی ی کش د؟ و از آن دست ن ی کی کن ی د، اگر ن دی کن ما ب ه ش ست که ب س کی پ
ج د و رن ی ن ی ب دی ب ن همه ب ا ای رای آن دارد؟ اما اگر ب هی ب ی وج چ ت دا هی د خ ز کسی ن
رس د. همان ت رسی ت سان‌ها ن ن ان ما. از ای ه حال ش ا ب وش د، خ ی کی می‌کن ی ون ن د، چ ی کش ب
دا را هٔ خ دران اداری پ د که وف ی اش ه ب ت داش سان‌ها را هم ن ن ان ی‌های ای ران گ و همان ن
د، داون ر خ ش ب ی ش از پ ی س ب د. پ اسن ن می‌ش ح موعود ما را ن ان مسی د. آن اسن ن می‌ش ن
د. هر که از او رسی ت ها از او ب ن لکه ت سان‌ها، ب ه از ان د! ن وی مرکز ش ح موعود، مت مسی

. ت واهد داش خ چ کس هراس ن ر از هی گ رسد، دی ت ب

د که ی اش ت آماده ب ب ا رغ د، ب ی ن ی ج می‌ب امی که رن گ وار، هن ‌های دش ت عی ی در موق حت
ما امی که مردم از ش گ د. هن هادت دهی ی ش ن ه‌روش ح موعود را ب ه مسی ود ب د خ امی
ه اه ب گ د، آن ری ی ذ ‌ها را می‌پ ج ان‌ها و رن ی د و ز ی اوت هست ف در مت ن‌ق را ای د چ رسن می‌پ

د آن ی کوش م. ب ت وش ان ن ت رای امه ب ن ن ر در همی ‌ت ش ی دی که پ د. امی ی راف کن ود اعت د خ امی

ز ی ‌وگو ن ت ان‌که طرف گف ن . چ ن د. ساده و روش ح دهی ی وض رای همه ت ر ب هت ه ب را هر چ
ه د. ب اش ه ب ران کب د مت ای ب ان هرگز ن دت اع از امی ود او. دف ان خ ب ه ز همد. ب ف د آن را ب وان ت ب

ن ما سخ ا ش ب ب ن سب ه همی ی که ب ت د وق ی اش اد ب د و ش اری ذ گ رام ب دگان احت رسن پ
ز کرد. ی ما ن ه که در ش د، همان‌گون ان کار می‌کن دا در آن د. خ ن می‌گوی

هم دی مت ه ب ما را ب اه اگر مردم ش گ د. آن ی اش ه ب ت اک داش ی پ دان ود وج دگی خ ن ارهٔ ز درب
د و ن ای ی اه ب ه کوت رمساران د ش ای ام ب ج د، سران ت دهن سب ما ن ه ش اروا ب ی ن ز ی ا چ د ی ن کن

د. ن طا هست ر خ د که ب رن ی ذ پ ب

ک ی رای کارهای ن ه دهد، که ب از واهد و اج خ ن ب ی ن دا چ ، اگر خ ر است هت ه هر حال ب ب
ه امی که ب گ د، هن اش وار ب د دش ای ب ما ن رای ش ن ب د. ای رای کارهای ب ه ب د، ن ری ب ج ب رن
رای . ب احق ه ن د. ب ی ج کش ه رن ن‌گون ز همی ی ح ن را مسی ی م: ز ری گ ود می‌ن رگ خ ز ق ب سرمش

اعادلان رای ن . آن عادل ب ب ر صلی اهان ما. ب رای گن ی ب عن ود. ی کرده ب ود ن ی که خ اهان گن
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بِ سرد و  ، از ش ت رب ا ما را از غ رد. ت ب دا ب ه سوی خ ا ما را ب ه؟ ت رای چ رای ما! ب – ب
ه! ان ه خ ت او. ب رمحب دس و پ ور مق ه حض رد. ب ب درش ب دا و پ ه سوی خ اه، ب های گن ن ت

درت‌های لان او و ق ات . ق ده‌اش ه‌دی ج کن رده و ش دن آز د. در ب ه ش ت ب کش ر صلی او ب
دا ه‌واسطهٔ روح خ ود. او ب ب ان ن ای ن پ د. اما ای ودن صد کرده ب ن ق ی ن لمت چ ی ظ دن ادی ن
ی‌مرگی ه‌ای از ب از ی ت ه هست ه‌واسطهٔ او ب . ب ز ی اخ ات و رست د. روح حی ده ش ن ز

ن ری ی هان ز ه ج ه از مردگان ب است رخ وان آن ب ه‌عن ن روح، او ب د. در همی ده ش ی ان ز ی رخ ب
وح. گار ن دا از روز وط‌کردهٔ خ سران سق ی پ عن د ارواح، ی ز . ن دان مرگ ن ه ز . ب ت رف
ان – ش از طوف ی وح – پ گار ن ان در روز گ ت رش ن ف ان اعلام کرد. ای ه آن ود را ب ی خ روز ی پ
ر ظ رگ در ن ز اهی ب د. گن د آوردن دی ول‌ها را پ ان غ ا آن د و ب ی آمدن سان ان ان ن د ز ز ن

ز ی رگ ن ز ان ب ن رو طوف ن آورد. از همی می ر ز ی ب کردن اورن ی ب رارت اه ش ن گن د. ای داون خ

ات ج هٔ ن ش ق د و ن ن ود کن اب سان‌ها را ن د ان ن واست دا می‌خ وط‌کردهٔ خ سران سق ن پ آمد. ای
د. اما دن ان هلاک ش ول‌ها، در طوف ی غ عن ، ی ان دان آن ن رز د. ف ن ر ساز ی‌اث دا را ب خ
سان‌ها ه ان د که ب ن ی هست وهای ن‌ها همان دی د. ای دگی ادامه می‌دهن ن ه ز ان ب ارواحش
ان و ای ود را اعلام کرد. پ ی خ روز ی دا پ دِ خ ن نِ درب سرا ه پ ح ب د. اما مسی ن ب می‌رسان آسی

هٔ ش ق ما و ن هٔ ش ش ق ود: ن وش ب امی خ ی سان‌ها پ رای ما ان ان ب ه آن ام او ب ی ان را. پ ش هلاکت
م. س هست لی ، مرگ و اب خ ر دوز روز ب ی می‌رسد. من پ مر ن ه ث وها، ب ی دی عن ما، ی سل ش ن
ان را د. من آن د ش واهن اد خ سان‌ها آز ود. ان ه ب از روج ت از خ لکه آغ ود، ب ب ان ن ای مرگ من پ

رده‌ام. دا ب ه سوی خ ب

ات ج ر، ن ف ت ن ها هش ن ی، آری، ت دک کسان ، ان رگ ز ان ب ار طوف ‌های مرگب ان آب از می
ما ، که ش ما در امروز ه ش اره‌ای است ب ن اش ده. ای اک‌ش نِ پ  می ه ز ه ب هان کهن د. از ج ن ت اف ی
د. اب اب می‌ی ت از ما ب ان رخ داد، در ش ه در طوف چ ، آن د، در آب عمی د. در ت ی دک هست ز ان ی ن
ه، اهری. ن رک ظ ی از چ ن ی ری آی طهی ون ت ه همچ مون رای ن اهری، ب ه‌صورت ظ ه ب ! ن ات ج ن
می از دل، آری، صمی . ت داست ر خ راب مان و اطاعت در ب ه از ای عهدان د اعلامی مت عمی ت
ه . ب است رخ سی از مرگ ب را عی ی را؟ ز م. چ ی دمت کن اک او را خ ی پ دان ا وج ری که ب ذ ن
درت‌ها و ان و ق گ ت رش ی که همهٔ ف ای . ج ست ش دا ن ه دست راست خ . ب ت آسمان رف
د ه او سوگن د. ب ده‌ان ، ش سان سر ان ع او، پ ی مطی ی آسمان دن ادی هان ن روهای ج ی ن
ر راب ط در ب ق ه ف ود. ن د مهر و اعلام می‌ش عمی ا ت دی که ب م. سوگن ی اد می‌کن اداری ی وف
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، س آن ی ی و رئ دن ادی هان ن ر ج راب ن در ب ی ن لکه همچ د. ب ودن ر ب ی که حاض سان‌های ان
ی د. حت د و اعلام می‌کن ی ی أ ان را ت ی آن های کست ن د ش عمی . هر ت ش ان گ ت رش س، و ف لی اب
هه ب د. ما ج ن رسان ب ب داران آسی مان ه ای د ب ن وان ت اه ب ی کوت رای مدت وز ب ون هن اگر اکن

م. ی روز هست ی سای پ نِ عی ه از آ ش رای همی م و ب عوض کرده‌ای

باب 4

ه‌ای ه‌گون ود ب دن خ ، در ب مان اهان رای گن ت از ما ب اب ی ه ن ای ما، ب ه ج ح ب ون مسی چ
را ی د. ز ی اش ی آماده ب ‌های ج ن رن ی ن رای چ ز ب ی ما ن د، ش ی ج کش اک رن محسوس و دردن
ود، ار ش ی دچ ‌های ج ن رن ی ن ه چ ه او ب راف ب سی و اعت روی از عی ی ب پ ه سب کسی که ب
واری ه دش ‌ها او را ب ج که رن ا آن ارد. ب سپ اهان ب ه گن ود را ب دارد که خ ی ن رصت ف
د. ما ن می‌کن ول ن غ هن او را مش ر ذ گ د. دی ه‌ان ت اه‌آلود آرام گرف د، وسوسه‌های گن ن داز می‌ان
ق و ر در علای گ ده، دی ی مان اق مان ب رای ن ب می ن ز ر ای وز ب ی را که هن مان م ز واهی می‌خ ن
دا ه خ چ ن م آ واهی ه، می‌خ د. ن ن کار می‌کن دا را ان م که خ ی ران ذ گ ی ب سان‌های هوت‌های ان ش

هٔ داز ه ان د. ب ن رامون ما عالی می‌دان ی سان‌های پ ه ان چ ه آن م. ن ام دهی ج واهد ان می‌خ
واهد الب می‌خ ان غ ری امعه و ج م که ج ام داده‌ای ج ه را ان چ ی دراز آن ی و مدت کاف
. وع است ی‌مهار از هر ن گی‌های ب ملهٔ آن‌ها هرز مارد. از ج کو می‌ش ی د و ن ز کن وی ج ت
ی‌گری ا روسپ رم‌آور ب ی‌های ش رست ‌پ ت ی. ب وش اده‌ن وری و ب رخ م‌های پ ز ساری‌ها، ب گ می
ه وان ب ت ه را ب د. و هر چ ن ا کن د و ارض ن ق ساز ود را محق که خ ن رای ای ی. همه ب ن ی آی
وی کاپ ن ت ر در ای گ ما دی د که ش ن ب می‌کن عج ون ت د. اکن گ آورن ن ه چ دست آورد، ب
ی اب سی همان کامی د که در عی همن ف د ب ن وان می‌ت د. ن ی می‌کن ار همراهی ن ان‌ب ی ا و ز ی‌معن ب
ا اسز ما ن ه ش ن رو ب د. از ای ن وی ود می‌ج اری خ دوب ن ی‌ب ان در ب ادی‌ای هست که آن و ش

ن رای ای د ب ای ان ب د. اما همهٔ آن دارن ن دگی می‌پ ن ود را در سوی درست ز د و خ ن می‌گوی

ان دا از آن د که خ ی می‌آی د. روز اسخ دهن ان پ ی‌ش اگوی اسز رای ن دگی و ب ن وهٔ ز ی ش

ن از همهٔ ی ن د، و همچ ده‌ان ن وز ز مان هن ی که آن ز . از همهٔ کسان واست واهد خ حساب خ
ده اعلام ن حِ رهان ، مسی دگان ن ما ز ه ش ز ب ی ، و ن ه مردگان د. ب ر مرده‌ان ‌ت ش ی ی که پ کسان
ا دس. ب ه‌واسطهٔ روح‌الق د – ب ن ت کن اف ی را دری اودان ات ج ا همه عطای حی . ت ده است ش
لکه ، ب ست ی کست ن ج ش ر از رن دگی و مرگی پ ن ی ز ی، حت اودان ات ج د حی ن امی ای
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ات د حی ی‌امی د و ب وش را رد کرده‌ان ر خ ب ی که خ لاف کسان رخ . ب ی است روز ی پ
د. ن اش ر روز داوری ب ظ ت د من ای د و ب ی مرده‌ان اودان ج

واهد ان خ ای ، پ اه‌آلود است ی و گن ان ه، ف ه کهن ! هر چ ر در است ها ب ز ی ان همهٔ چ ای پ
دا لال خ ه در ج از ی ت از ر آغ ظ ت د، من روی کرده‌ان ی سی پ ی که از عی . همهٔ کسان ت اف ی

د. ن هست

عال د. در دعا ف دهی ن ن وی ت ی ا دن ی ی ن یِ دی چ مست ه هی د. ب ی اش ن ب ی ن‌ب ار و روش ی هوش

ش ی مع. ب ه در ج د، چ ی اش ها ب ن ه ت د – چ دهی رای آن از دست ن ی را ب رصت چ ف د. هی ی اش ب
، اری‌رسان د که ی ی اش ه ب ت دار داش ای ی و پ ق ی ی حق ت ر محب گ کدی ه ی ت ب سب از همه، ن
، داست ت که از خ ن محب د. ای ری می‌کن گ ف دی ود را وق ت خ مداش ش ی‌چ ه و ب داکاران ف
رای ارها ب ارها و ب ران را ب گ اهان دی د! و گن ش خ د. می‌ب ان وش اری را می‌پ سی اهان ب گن

ان ش را ن ی ذ ه و پ ادان ی آز واز ود را در مهمان‌ن ت خ د. محب می‌کش رون ن ی هم کردن ب مت
د. ی ه‌اش گله کن ن ی حمت و هز که از ز ی‌آن د. ب دهی

، ت کرده است اف ما دری ک از ش ض که هر ی ی ای ف ا عطای ر را ب گ کدی ز ی ی در همه چ
. م کرده است سی ق ه هر کس ت دس آن‌ها را ب ان‌که روح‌الق ن د. و آن هم چ ی دمت کن خ

ون د. چ ت کرده‌ای اف ه دری وان هدی ه‌عن دا را ب اگون خ ر و گون راگی ی، ف ن ض غ ی ما ف ش
ه ض را ب ی د. ف ی ار کن ت ا آن رف ش ب خ اب ن ه‌ای ب ه‌گون ت و ب ولی ا مسئ ادار، ب ی وف ران اظ ن

ون د چ ای ش ب ان ن د، سخ ن می‌گوی ما سخ ا ش ما ب مع ش د. اگر کسی در ج ی رسان ران ب گ دی
ا د ب ای ن کار ب د، ای اسی می‌کن مّ دمت ش ود. اگر کسی خ ده ش ی ن ه و ش ت اخ ن دا ش کلام خ
د، او اش ده ب ام ش ج دا ان ه دست خ ز ب ی امی که همه چ گ ها هن ن ود. ت ام ش ج دا ان وت خ ق

ت ی ق . هرگز موف ن است ه همی ش را هدف همی ی ود. ز هاده می‌ش ه و حرمت ن ت رگ داش ز ب
دا، و ه سوی خ ح که ما را ب سی مسی ه‌واسطهٔ عی دا. ب لال خ لکه ج ، ب ست ی ما مطرح ن

ن را از د ای ای ب . هرگز ن ت ن را ممکن ساخ ها او ای ن . ت ر، آورده است گ کدی ه سوی ی ز ب ی ن
. ن اد. آمی نِ او ب د از آ ا اب لال ت درت و ج س همهٔ حرمت و ق م. پ ر دور داری ظ ن

ه اروا ب ‌های ن ج امی که رن گ د، هن هراسی د و ن ی کن ب ن عج دا: ت وب خ نِ محب دا ن رز ای ف

ش الای رای پ ‌ها ب ج ن رن د. ای ن ر می‌آی ظ ه ن ان ب ی سوز ش ون آت ما چ رای ش سی ب اطر عی خ

ون امی که اکن گ د، هن ی اش اد هم ب م. ش ت وش ان ن ت رای از ب ان‌که در آغ ن ، چ ماست مان ش ای
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ا اه ب گ را آن ی د. ز ی مان کش ح موعود در آن ز د که مسی ی ه کن رب ج ی را ت ‌های ج د همان رن ای ب
لال درت و ج ا ق هان ب ر همهٔ ج راب سی در ب امی که عی گ د کرد، هن واهی ادی خ هلهله ش

د. ما را کامل کن ات ش ج گردد و ن از کار ب ه‌طور آش ب

ر ح را ب ام مسی ون ن د، چ ام می‌دهن ن ما را دش امی که ش گ ما، هن ه حال ش ا ب وش آری، خ
د ما ز ود. ن ه می‌ش ت ر گف ح کف ام مسی ه ن ان ب د آن ز د. ن ی راف می‌کن ه آن اعت د و ب ود داری خ
ما ر همهٔ ش دا ب لال خ ن رو روح ج ود. از ای ه می‌ش ت د داش لن د و ب اب ام حرمت می‌ی آن ن
ه ت ر گرف ی در ب ج ما را در هر رن دا ش ان خ اهب گ ت و ن رمحب دس، پ ور مق رار دارد. حض ق
ب ا. روز و ش ن ی خ شِ ی  عن لال، ی ر ج ل را در اب ی مان اسرائ ه که در آن ز . همان‌گون است

ود. ا ب ج کار آن ه‌طور آش ب

ه مون رای ن د. ب کش ج ب ن رو رن ود و از ای ات ش از ه حق مج د ب ای ب ک از ما ن چ ی هی

الت ران دخ گ ت در کارهای دی ا سماج ا کسی که ب دکار. ی ا ب د ی ل، دز ات وان ق ه‌عن ب
ح ه مسی ون ب د چ ج می‌کش . اما اگر کسی رن ست ی وط ن ه او مرب ی که ب د، کارهای می‌کن
د ن د مان ای ب چ روی ن ه هی ، ب ده است ه ش ت اخ ن حی ش وان مسی ه‌عن ون ب علق دارد، چ ت

د. اش رمسار ب ه ش ت ‌گف ش ی موارد پ

ده از ش ون آغ ن داوری هم‌اکن ود. ای کار ش دا آش ده است که داوری خ مان آن رسی ز

ه که در آن دا. همان‌گون ود خ هٔ خ ان ود. از خ از می‌ش ست از ما آغ خ ع ن . در واق است
دا ما را دس خ د. داوری مق از ش م آغ لی د اورش وم او، که داوری از معب ان ق مان در می ز
ت او را دوسی واهد کرد. ق ت و اصلاح خ واهد ساخ اک خ لکه پ واهد کرد، ب خ محکوم ن
واهد کرد. اک خ دگی ما پ ن ، از ز ست ی گار ن ا او ساز ه را ب چ واهد داد و آن ان خ ش ه ما ن ب
دس م مق واهی دا می‌خ ر داوری خ راب . در ب و آن است ز ز ج ی ‌ها ن ج ش از راه رن الای پ
ض را ی ات و ف ج وش ن ر خ ب ی که خ ان کسان ای م. اما پ ت از گف ان‌که در آغ ن م، چ ی دگی کن ن ز
ه ها ب ن ، ت د؟ اگر ما، عادلان دن رمان مان اف ی که ن امد؟ کسان ج ا می‌ان ه کج د ب کرده‌ان اور ن ب

ان ن ی‌دی اهکاران و ب ر گن س ب م، پ صد می‌رسی ه مق م و ب ی اب ات می‌ی ج ج ن ا رن ی و ب ت سخ
؟ ت ش واهد گذ ه خ چ

ه دهد، از واهد و اج خ ن ب ی ن دا چ د، اگر خ ن م می‌کش ی که ست ن رو همهٔ کسان از ای
ول‌ها و ر ق ادار ب دهٔ وف ن ن ری د. آف ارن سپ ه او ب طاها ب ‌ها و خ عف ا همهٔ ض ود را ب دگی خ ن ز
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دگی‌ای ن د از ز ای دا ب ه خ ود ب نِ خ رد واست و سپ ن درخ د. اما ای ود می‌مان وعده‌های خ
که ی‌آن م. ب واهی ان را می‌خ ر آن ی م و خ ی کی می‌کن ی ران ن گ رای دی د که در آن ب ز ی رخ ب
م. اری دا می‌سپ ه خ ود را ب ود، خ ر ما وارد می‌ش ی که ب ج م. درست در رن وی دلسرد ش
ها ن ی را ت ز ی ن چ ی ن م. چ ی کی کن ی اروا ن ‌های ن ج ود رن ا وج ا ب م ت ی اب رو می‌ی ی ه ن ن‌گون ای

د. ش خ ب د ب وان دا می‌ت خ

باب 5

، خ ای ود. ای مش ن ش می أ ت و ت ظ ، محاف ت ب د مراق ای ، ب داران مان مع ای ی ج عن دا، ی گلهٔ خ

ران ان و رهب ان ب ما ش ه ش . ب ماست ت ش ولی ه و مسئ ف ی ه وظ ژ ه‌وی ن کار ب ه ای دگی ب رسی
ر ه را ب ف ی ن وظ ، همی خ ای مع مش ان در ج وان همکارت ه‌عن ز ب ی م که من ن ی می‌گوی روحان
م. و سی می‌گوی دمان عی داون ‌های خ ج ی رن ن اهد عی وان ش ه‌عن ن را ب دوش دارم. ای
لالی که همه ود، ج واهد ب ک خ ری ان او ش ش لال درخ وان کسی که در ج ه‌عن ن ب ی ن همچ
ی ان ب دا را ش کو گلهٔ خ ی ی ن ان ان ب ون ش ، چ خ ای د. ای مش د دی واهن ت او خ گش از ام ب گ هن
رای ه ب ود. و ن ل خ ه می لکه از دل و ب د، ب اش ار ب ب د از روی اج ای ب ما ن ت ش ب د. مراق ی کن
ا د ب ای ما ب د! ش ی کن ار ن ت ان رف روای رمان د ف ن د. مان ه دست آوری ن راه سودی ب که از ای ن ای
ودی ه‌ز امی که ب گ د. و هن ی اعد ساز ق د و مت ه دست آوری ود دل‌ها را ب هٔ خ مون دگی ن ن ز
اج ان ت ت دمت رای خ ود، ب اهر ش سی، ظ د ما عی داون ، خ رگ ز ان ب ب ، آن ش ان ان ب س ش ی رئ
م واهی م خ لال او سهی اه همهٔ ما در ج گ د کرد. آری، آن واهی ت خ اف لال را دری یِ ج روز ی پ

ود. ب

ما ه از ش رب ج ان در ت د. آن ی اموز ی ان ب د! از آن اری ذ گ رام ب خ احت ای ه مش ، ب ان وان ای ج
د. ی ج سن ز ب ی د ن داون ور خ د. اما آن‌ها را در حض ری ی ذ پ ان را ب ش مودهای د. رهن رن لوت ج

ود ارهٔ خ د. هرگز درب ی ان وش پ ی ب ن روت ه ف ود را ب د و خ اری ذ گ رام ب ر احت گ کدی ه ی همه ب

ض ی ان را ف ن روت د، اما ف ت می‌کن الف ران را مخ کب دا مت را »خ ی د. ز ی ش دی ن ی رگ ن ز ب
ود. ه ب ت ال 3 گف ر در امث ‌ت ش ی مان پ ان‌که سلی ن د« – چ ش خ می‌ب

د. ری ی ذ پ ، ب هاده است ما را در آن ن دا ش د خ رومن ی ود را که دست ن دگی خ ن ت ز عی وض

ان ت رای دگی را ب ن ه ز چ ا از آن د. ی ی کن ز گله ن ی اروا ن ‌های ن ج د. و از رن ی اش ب د ن رسن اخ ن
ما را در د: او ش ی کن راموش ن د و هرگز ف ی وکل کن ادار ت دهٔ وف ن ن ری ه آف د. ب وار می‌ساز دش
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ن . در همی ت واهد داش رخ ان ب ت ارها را از دوش واهد کرد و ب راز خ اسب سراف مان من ز
گردد. از سی ب اه که عی گ ‌کم آن دگی، اما دست ن ز

چ کس را هی ی د! ز ی کن ف ی ر او ب ود را ب ارهای خ ی‌ها و ب ران گ د همهٔ ن ای د و ب ه داری از اج
چ کس د. هی ن ی ز را می‌ب ی دهٔ ما همه چ ن ن ری د! آف اش ما ب کر ش ه ف د او ب ن ست که مان ی ن

ست خ اه ن گ ی اگر در ن د. حت ی ن ز گ ب ن ن چ ه ای ه ب ش می‌رسد. همی ما ن ه داد ش د او ب ن مان
رسد. ر ن ظ ه ن ن ب ی ن چ

س، لی من ما، اب ن دش ری ‌ت رگ ز را ب ی د. ز ی اش اش ب ی در حال آماده‌ب ر روحان ظ ه از ن ش همی
د و هراس رسان ت د، ب ی کن مای درت‌ن واهد ق ان می‌خ رّ ری غ ی د ش ن ن می‌گردد. مان در کمی
واهد کرد. د، حمله خ اب ی کار است و هرگاه آن را ب وی ش ‌وج ست د. آری، در ج اد کن ج ای
مان وادارد. دن از ای ی ه دست کش سی را ب روان عی ی واهد پ رس از مرگ می‌خ ار و ت ا آز ب
د. آگاه دهی ا ن ه هراس ج د. ب رسی ت د. ن ی اومت کن ر او مق راب وار در ب مان است ا ای اما ب

نِ ی که از آ ار کسان د. آز ن ه کن رب ج ن را ت د ای ای د که ب ی ست ی ی ن ها کسان ن ما ت د: ش ی اش ب
هان رخ می‌دهد. د، در سراسر ج ن ح هست مسی

د: واهد مان ت است و خ اخ ن ن ش ی ای ت عی رمی در هر وض ان و دلگ ن ن اطمی ری ‌ت رگ ز ب
، در ودش لال خ ه ج ود، ب ه سوی خ . او ما را ب دای ماست ‌ها خ ض ی دای همهٔ ف خ
ی ما اودان هٔ ج ان ن خ ، ای ج اه از رن س از دوره‌ای کوت . پ ده است وان راخ ح ف سی مسی عی
، آماده ت راش واهد اف رخ ‌ها، او ما را ب ج ان رن ی از می ن راه، حت ود. در ای واهد ب خ

ان ن مان ما را چ د. او ای وش آی ان‌که او را خ ن واهد کرد. چ ت و کامل خ واهد ساخ خ
م و ی کی کن ی م، ن ی داری کن ای ‌ها پ ج ود رن ا وج ت که ب واهد ساخ د خ رومن ی وار و ن است

. ت داخ واهد ان خ رون ن ی ر ب ز ما را از مسی ی چ چ د: هی ش آی ی ه پ م. هر چ ی مان وار ب است

ها ز ی ن چ ری صار مهم‌ت ت ه‌اخ ها ب ن ما می‌رسد. ت ه ش ادار ب سِ وف ه دست سلوان امه ب ن ن ای
دگی ن د و ز اده‌ای ست دا که در آن ای ی خ ق ی ض حق ی ارهٔ ف ه‌ام. درب ت وش ان ن ت رای را ب

‌ها. ج ود رن ا وج د – ب ی می‌کن

سر س، پ ن مرق ی ن د. و همچ ما سلام می‌رسان ه ش ، ب ل است اب ده‌ای که در ب ی رگز آن هم‌ب
. مان ی من در ای روحان
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د. ی ت سلام گوی وسهٔ محب ا ب ر را ب گ کدی ی

د. ده‌ای ی ه دوان ش د و در او ری د داری ون ی ح پ ا مسی ما که ب ر همهٔ ش ی ب سلامت

. ن آمی
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ن ی ن ح، مرا چ سی مسی ، عی د من داون سد. خ وی ما می‌ن ه ش طرس، ب ه پ ب ب ، ملق معون ش
ادهٔ او، رست ن ف ی ن م. من همچ ادم او هست ها خ ن م – ت نِ او هست د. من کاملاً از آ امی ن
سی ها را از عی مان گران‌ب ز همان ای ی ما ن را ش ی سم، ز وی ما می‌ن ه ش م. ب رسول او هست

ها از ن مان را ت ن ای م. همهٔ ما ای ت کردی اف از دری اگردان در آغ د که ما ش ت کرده‌ای اف دری
دا عادل ح. خ سی مسی ود، عی دهٔ خ ات‌دهن ج م. و از ن ت کرده‌ای اف ود، دری دای خ او، خ

ر، همان گ ‌های دی ه امت ز ب ی ان و ن هودی ه ما ی ، ب ه رسولان ه همهٔ ما، ب ن رو ب . از ای است
د. ک می‌ساز ری ه ما داد ش دا ب ه خ چ مان ما را در هر آن ن ای د. ای ی ش خ ها را ب مان گران‌ب ای
م. ده‌ای مرده ش ح عادل ش را در مسی ی د، ز ی ش خ واهد ب ه ما خ ز ب ی ر ن ‌ت رگ ز ی ب های ز ی او چ

ه چ رای هر آن د. ب ی اب رکت ی ی ب راوان ه‌ف دای ما ب ون از سوی خ ز اف اری روز ض و ی ی ا ف ب

ما را در همهٔ ن او ش ی ن ی. همچ من ار و دش ه در آز ژ ه‌وی م. ب از داری ی ت ن ه آن سخ هر روز ب
ود و دای خ ن است که خ رکت دهد. در ای ی ب ا سلامت دگی ب ن ‌های ز ت عی وض
ی ض و سلامت ی ر ف ی ذ اپ ان‌ن ای مهٔ پ ش را او سرچ ی م. ز اسی ن سی را می‌ش دمان عی داون خ

. ماست

ه ود – ب ده می‌ش ش او دی ن ری ه در آف ژ ه‌وی ود – که ب وت الهی خ ا ق دا ما را ب ود خ خ
م. ی دگی کن ن لال او ز رای ج م ب ی وان ت ام ب ج ا سران . ت ه است ت ا ساخ وان هز و ت ز مج ی همه چ
ه‌ای ه‌گون ود را ب د و خ وان راخ دا ما را ف امی که خ گ ش او، هن خ ی‌ب ه در کار رهای ژ ه‌وی ب
م ی ت اخ ن وت الهی او را ش لال و ق اه ج گ . آن ت کار ساخ ر ما آش ه ب ست ای اش ره و ن ظ ت رمن ی غ
ا م که ب ی ت اخ ن ح. ش : مسی است رخ رای ما مرد و ب د که ب – که از راه کسی عمل می‌کن
مش را. ی ات عظ ج د: ن ی ش خ ه ما ب ن وعده‌ها را ب ری هات ن و گران‌ب ری ‌ت رگ ز می ب ه عز چ
ه را. از ی ت ن می ه و ز از ی ت ود، آسمان مان خ ی را. عطای روحش را. و در ز اودان ات ج حی
ود را ات خ ود، حی ات خ د، ذ ش خ ق می‌ب حق دا آن‌ها را در ما ت ن وعده‌ها که خ از راه ای

ات د. ما ذ ا دارن ی ی در رؤ رخ ان‌که ب ن م، چ وی می‌ش دا ن ه ما خ ت . الب ه است ت نِ ما ساخ از آ
عت الهی او ی م. اما در طب ی می‌کن ت ن اف داست دری نِ خ ها از آ ن ه ت چ دا را در هر آن خ
، از راه ش ت و عدالت دوسی ، ق ش ض و رحمت ی ، ف ت دا، محب ه خ ن‌گون م. ای ی ک هست ری ش
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ی از ز ی ون چ لال او، چ رای ج ود. ب ده می‌ش ار در ما دی سی ‌های ب ت عی دگی ما در موق ن ز
. دن است ل دی اب م، ق ان سروکار داری ا آن ی که ب سان‌های رای همهٔ ان ود! ب ده می‌ش او دی
ودی و اب دا از ن وان خ راخ ا ف . ما ب ت اخ ن د ش واهن ا را خ ی‌همت دای ب ن خ ان ای از راه ما آن
ه ت ف ی ن ش ی ن دا را چ ی‌خ سان‌های ب دگی که ان ن ا حرص ز م. ب ه‌ای ت خ ا گری ی هلاکت دن
ت سر ش ی را پ ان ده و ف ن کن یِ ش وهٔ هست ی ن ش : ای ن ش از ای ی م. ب ده‌ای ری د، ب می‌کن
ی د، رهای ن دگی می‌کن ن ه سوی آن ز سان‌ها ب ن ان ی که ای ه از هلاکت ن‌گون م. ای هاده‌ای ن

م. ه‌ای ت اف ی

لاش و ش و ت مام کوش م، ت ت کرده‌ای اف ی که دری مان د در ای ای ن رو ب درست از همی
ه ما ت ب سب ز ن ی دا ن می که خ ا عز د ب ای مان ب ن ای م. در ای ان دهی ش ود را ن ردگی خ سرسپ

ش را دارد! ش م. ارز روی ش ب ی ت پ اطعی ان و ق ن ا اطمی ، ب ان داده است ش ن

هت ه ج د ب ای م و اراده ب . همهٔ عز از است ی ت ن ه معرف ی‌گمان ب ، ب ت اطعی رای ق اما ب
ر ت ش ی ه ب م و هر چ اسی ن ش دا را از راه کلامش ب ه‌های خ ش دی د ان ای ود. ب ت ش درست هدای

م. از داری ی دا ن ی از خ ه حکمت ز ب ی م. در همه چ اسی ن ش ب

ودداری ن خ د. ای اش اط همراه ب ب ض ن‌داری و ان ت ش وی ا خ د ب ای ود ب هٔ خ وب ه ن ز ب ی ت ن معرف
م ری ه سر می‌ب امعه‌ای ب امی که در ج گ ه هن ژ ه‌وی م، ب م داری ه لاز ش کاری را همی ز رهی و پ

د. دان می‌دهن ود می هوت‌های خ ه ش سان‌ها ب که در آن ان

ن د. در ای اش ه ب ت ه داش ش وار ری مام عمر، است ، در ت وان ر و ج ی د در پ ای ن‌داری ب ت ش وی خ
م. ی مان وار ب م و است ی داری کن ای د پ ای ب

د. اش دا ب ن خ ت ود ساخ ن ش ان خ ت د هدف ای ه ب ش ، همی دن وار مان داری و است ای در همهٔ پ
م. الی ب ه آن‌ها ب م ب ی وان ت ست که ب ی ی ن سان ‌های ان ت ا سن روی از احکام ی ی وع پ موض

واهران رادران و خ ا ب است که ب ن معن ه ای ز ب ی ش از هر چ ی دا پ ن خ ت ود ساخ ن ش خ

ارکت م و در مش ی وی ج ارکت ب ، مش ده است وان راخ ز ف ی ان را ن دا آن ود، که خ ی خ مان ای
ار هان کن ود و در سراسر ج ار خ هر و دی دا ما را در ش ی که خ ا همهٔ کسان م. ب ی دگی کن ن ز

م. ی ت کن ه محب داکاران ان را ف م آن واهی . می‌خ رار داده است ان ق آن
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ه‌واسطهٔ د. و ب ر می‌ساز ت ما را پ ن محب . ای داست ت خ ودِ محب ه خ ش ز همی ی ن چ ری رت ب
هٔ هر ز ی گ د ان ای ت ب ن محب م. ای ی ت کن ه را محب رادران و همسای دا، ب م خ ی ا هست وان آن ت

! ش است ی‌ارز ز ب ی ه همه چ م. وگرن ام می‌دهی ج د که ان اش کاری ب

د. از ن سی کاملاً عادی هست اگردان عی رای ش مردم، ب رش گی‌های مهم که ب ژ ن وی همهٔ ای
ی عن ن ی د. ای کل دهن ان را ش دگی‌ت ن ر ز ت ش ی ه ب د و هر چ ن اش ما ب هٔ ش ان ش د ن ای ن رو ب ای
ه ‌ها ب لت ی ض ن ف م از ای ی وان می‌ت . هرگز ن مان لوغ در ای ه سوی ب ی ب ق ی ی حق د روحان رش
ود. د ب واهی خ کار ن ی ا ب ل ی ب ن ز کاهل، ت ی ود ن مان خ اه در ای گ م. آن ی اش ه ب ت ی داش هٔ کاف داز ان
سی د ما عی داون ت خ اخ ن ه ش ن‌گون د. ای راوان می‌آوری مرهٔ ف دا ث رای خ اه ب گ آری، آن
سی را عی ی می‌رسد. ز ان ن ای ه پ ت هرگز ب اخ ن ن ش ود. ای ر می‌ش ‌ت ق ح در ما عمی مسی
ان همه ای ه و پ ان ، می از ی. او آغ دن اش ه‌اصطلاح درک‌ن ، ب لال است رج ا پ ی‌همت ه‌ای ب ه‌گون ب

نِ و ز اف تِ روز اخ ن ن ش ردگی ما. ای نِ سرسپ ا ای ه و پ ان ، می از ن آغ ی ن ز است – و همچ ی چ
ان‌که ن ود – چ ده ش ر دی ت ش ی ه ب دا هر چ ادی خ رای ش دا ب ات خ ود که ذ اعث می‌ش دل ب

م. ت وش ر ن ‌ت ش ی پ

ود، ش ده ن ه – دی ت ش لاف گذ رخ ز – آن هم ب ی چ چ اً هی ب ری ق گی‌ها ت ژ ن وی اما اگر از ای

ن ی ک‌ب دی ز د. ن ن ی ب دهٔ ما را ب ات‌دهن ج لال ن واهد ج می‌خ ر ن گ . دی سان کور است اه ان گ آن
واهد ی می‌خ . گوی ده است ان ش ز ور گری اه از ن گ د، آری، آن گ می‌کن ن م ت ش ط چ ق ، ف است
اک ن کسی پ ی ن . چ ده است وان راخ ود ف ه سوی خ لال ما را ب دای ج د که خ راموش کن ف
راموش کرده د آب ف عمی ی در ت راف علن ود را از راه اعت ن خ ی ش ی اهان پ دن از گن ش
ی اگر در دارد. حت ش ن رای ر سودی ب گ د، دی دگی کن ن ش ز ی د پ ن ون مان . اما اگر اکن است

د، هلاکت ه می‌کن ت اش ب ون ان ی که اکن اهان د –، گن اش ده ب اک ش ن پ ی ش ی اهان پ د از گن عمی ت
ود. د ب واهن او خ

دن ده ش وان راخ ی دارد، ف گ ست ما ب ه ش ا که ب ج ا آن ، ت ز ی واهران عز رادران و خ س، ای ب پ
د ی ی أ ود را ت دگی خ ن دا در ز الت خ ه دخ ن‌گون د. ای ی وار ساز ود را است دگی خ ی رگز و ب

ا همان ، ب ت د و در دست گرف وان راخ ما را ف دا ش ی که خ ت اطعی ا همان ق د. ب ی کن

ض ی ه ف ه ب ادمان ن و ش ی روش اسخ د پ ای ما ب دگی ش ن د. ز ی روی کن ی سی پ ت از عی اطعی ق
که از راه ن ه ای ه رسد ب د، چ ی ز د لغ واهی خ دا ن لال خ ه در راه ج ن‌گون د. ای اش دا ب خ
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د و داون دهٔ خ ن اهی آی ادش ه پ رهلهله ب ه و پ دان من روز ی د. ورودی پ ی ت ف ی رون ب ی ت ب ق ی حق
ی دن ش ‌ن راموش ا و ف ی‌همت دادی ب ن روی . ای ماست ش روی ش ی دهٔ ما در پ ات‌دهن ج ن
! وده است ون کاملاً گش ، هم‌اکن مان است اهی، که هدف ای ادش ن پ ود. درِ ای واهد ب خ

ش ش ردگی ارز لاش و هر سرسپ ، هر ت ن رای ای ماد ما. ب ل اعت اب ده و ق ن د ز ن است امی ای
را دارد.

ما ه ش لال را ب رج داز پ م‌ان ش ن چ ود که ای واهم ب ه آماده خ ش ه و همی ان ده‌ام، دلسوز ن ا ز ت
ن کار را . ای و آن است ز ز ج ی سی ن روی از عی ی گی‌های اصلی پ ژ م. وی ادآوری کن ی
د. ی وار هست ت است ق ی ن حق د و در ای ی ن‌ها را می‌دان ما همهٔ ای م ش که می‌دان ا آن م، ب می‌کن
ما را ها ش ز ی ن چ ادآوری ای ا ی م، ب ده هست ن کن نِ ش د ن ب وز در ای امی که هن گ ا هن اما ت
را ی د. ز وی دار ش ی ا ب واهم داد ت ان خ ت کان د، ت اش م ب ت – و اگر لاز واهم داش اه خ گ دار ن ی ب
مه‌ای ی د خ ن ی را مان ان ی و ف ن می دن ز ن ب ودی ای ه‌ز . ب ک است دی ز ا ن ی ن دن ن من از ای ت رف
ر ما را ب ک از ش دی ز ی ن دای ن ج ود. او ای واهم ب دم خ داون د خ ز اه ن گ د. و آن ی واهم چ رخ ب
ه هر ش . همی ار مهم است سی سم، ب وی ان می‌ن ت رای ا ب ج ن ه ای چ . آن ه است ت کار ساخ من آش
ه ژ ه‌وی د – ب اه داری گ ان ن ت ه‌های ش دی ‌ها را در دل‌ها و ان ت اخ ن ن ش ا ای واهم کرد ت کاری خ

م. ست ی ما ن د ش ز ر ن گ امی که دی گ هن

ه‌ها، سان اگردان از اف . ما ش و آن است ز ی ج دن ش ‌ن راموش دادی ف ش از همه، روی ی پ

امی که از گ م. هن کرده‌ای روی ن ی ی پ ان‌های عاطف ج ا هی اها ی ی ه، رؤ رکان ی ه‌های ز ش دی ان

ن م، ای ی ت ان گف ت رای ح ب سی مسی دمان عی داون دهٔ خ ن لال آی رج هور پ م و ظ ی درت عظ ق
ود مان خ ش ا چ م که ب هادت دادی ه ش چ ه آن ها ب ن م. ت ی کردی ن اهدان عی وان ش ه‌عن کار را ب
از را ی ن امت م. ای دی م و دی ه کردی رب ج ، ت رف ده از ب ی وش نِ پ الای حرمو دس، ب ر کوه مق ب
ده ی چ ی ان پ ش وری درخ ، در ن درش دا، پ سی از سوی خ ه عی ون گ م چ ی ن ی ب م که ب ی ت داش
لال والا ن ج ورِ ای ش ن ش د. از درخ ی ش د می‌درخ ی ورش د خ ن . مان ت د و دگرگون گش ش
ودی ن ش مام خ هٔ ت . او مای وب من است ت محب های ی‌ن سرِ ب ن پ : ای ت ی آمد که گف صدای

. ادی دل من است ها او ش ن . ت من است

رگ از آسمان ز ان ب ش از طوف ی دا پ رمان خ اف سران ن ود که پ ن کوه ب ر همی درست ب
د ن واست ه می‌خ ن‌گون د. ای د آوردن دی ول‌ها را پ د و غ ن ت ود گرف رای خ ی ب ان ن د، ز رود آمدن ف
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ه ن کوه ب ر ای سی ب . عی ت واهم گش خ از وع ب ن موض ه ای ودی ب ه‌ز د. ب ن اه کن ب ت را ت ری ش ب
. ده‌ای هست ات‌دهن ج ده ن ت گمش ری ش رای ب د که ب ی اعلام می‌کن دن ادی هان ن مام ج ت

ان می‌رسد. ای ه پ کی ب اری درت ت ق

م. هرگز ی وی گ ن ب م سخ ی ست وان ی می‌ت ت ه‌سخ ت ب ب م، از هی ودی ا ب ج اگرد که آن ما سه ش

ق حق ن ت د که ای ن ش رای ما روش م. اما ب ودی کرده ب ه ن رب ج سی ت ا عی ی را ب ز ی ن چ ی ن چ

ان از . آن ران گ ال و دی ی ال، دان ی ق ا، حز عی د اش ن ا، مان ی ب ان همهٔ ان ن ود: سخ ی ب وت ب ان ن ن سخ

مان ش ا چ د. ما ب واهد ش اهر خ لال ظ ا ج مان ب ر ز دا در آخ د که خ ن ن می‌گوی ن سخ ای
سان‌ها ی همهٔ ان ه روز چ ش از آن مای ‌ن ش ی وعی پ م. ن دی وت‌ها را دی ب ن ن ق ای حق ود ت خ
ی در راغ د چ ن م، مان دی ی ن م و ش دی ش را دی ق حق دا، که ت ی خ وت ب ن کلام ن د. ای د دی واهن خ
د و ما را سی را رد می‌کن ی است که عی ای ی ن همان دن . ای ره است ی ک و ت اری ی ت ای ج
امی طلوع گ ان هن ش ح درخ ارهٔ صب را ست ی رد، ز ودی می‌گذ ه‌ز ب ب ن ش ار می‌دهد. ای آز
ه ف ی‌وق ح ب سی مسی د ما عی داون م. روز خ دی ر کوه دی ه ب ن‌گون سی را ای کرد که عی
ا آن را ی د که دن ری گ ن ح ب ارهٔ صب ن ست ه ای د. ب ن ون سر می‌ز ح هم‌اکن ود. صب ک می‌ش دی ز ن

د. ز ور می‌گری ب را دوست دارد و از ن ا ش ی د. دن ن ی می‌ب ن

د و ن ت ن گف ده‌ای که از آن سخ ن لال آی د. ج کردن روی ن ی ود پ ه‌های خ ش دی ا از ان ی ب ان
ن را در دل‌های دا. ای دس خ ش روح مق ا ران ری و ب ه رهب د – ب کار ش ان آش ر آن د، ب ن ت وش ن
ه ما ود ب هٔ خ وب ه ن دا را ب دهٔ خ ‌ش ت اف ان کلامِ دری د! آن ی ن ز گ ب ن ه آن چ د و ب ری ی ذ پ ود ب خ
ه‌های ت وش . آن را در ن وت صادق است ب مام کلام ن ارهٔ ت ن درب اً ای من د. ض دن رسان

م. امی ق می‌ن ی م که آن را عهد عت ی اب ری می‌ی دس عب ‌مق اب کت

ی که از سان‌های را ان ی . ز ست ی سان‌ها ن هٔ ان ش دی وت‌ها، ان ب موع ن ی مج عن ، ی وت ب کلام ن
د و ه حرکت درآمدن دس ب ماً از سوی روح‌الق ی ق د، مست ودن ده ب ده ش وان راخ دا ف سوی خ

ش ی ان را پ د. روح آن ن ت وش د و ن هادت دادن د، ش ن ت اف دا دری ه را از خ چ د. آن دن ت ش هدای

ن د. اما ای ش می‌ران ی ه پ ی می‌دمد و آن را ب ت ان کش ادب اد در ب ه که ب د، همان‌گون می‌ران
ان را دا آن لکه خ د. ب ودن ب دا ن ی خ از ‌ب ب مه‌ش ی ا عروسک‌های خ ر ی حری ن ت ی سان‌ها ماش ان

واست ه را او می‌خ چ ود آن ود و کلمات خ ل خ ا عق اصی ب خ وان اش ه‌عن ا ب ت ت ا ساخ وان ت
د. سن وی ن د، ب وی گ ب
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باب 2

ر دت . ب ت ز گرف ی ده ن ادی وت را ن ب وان کلام ن م که می‌ت ادآوری کن ی ی ن ه‌روش واهم ب می‌خ
ای ی ب ل ان ی ز در اسرائ ی مان ن . در آن ز ن است ی ه و دروغ ودسران وت‌های خ ب ، ن از آن
د و ن می‌گوی ت را ن ق ی ود که حق د ب واهن ی خ ما معلمان ان ش د. امروز در می ودن و ب گ دروغ
دی‌ها و ن ه‌ب ه دست ان ب ش ن ی م دروغ عالی ان و ت د. آن ده‌ان ش اده ن رست ز ف ی دا ن از سوی خ

ا آن ی که ب رای همهٔ کسان را ب ن ماج د. همهٔ ای امی ج د ان واهن ه خ ه‌گون رق گروه‌های ف
اب ن کار ارب ا ای ن ب ی را معلمان دروغ ی . ز هٔ هلاکت است د، مای م‌ان د و در آن سهی رن درگی

دمت د او را خ ای . ب ده است ری ان را خ د، او که آن ن کار می‌کن ح، را ان سی مسی ود، عی خ
ام او ه ن د، ب ن اری را که می‌کن ‌ب سوس که کارهای هلاکت ان را. اف ودش ه خ د. و ن می‌کردن

ن ا در همی د. ی ود می‌آورن ر سر خ اک، هلاکت را ب ن ادعای هولن ا ای د. ب ام می‌دهن ج ان

ان ش ادرست که کارهای ن ا آن ر. ب ن در روز آخ سی ی‌گمان در داوری واپ دگی؛ اما ب ن ز

ت ق ی ه راه حق ن راه ب د. از ای ن روی می‌کن ی ان پ اری از آن سی از هم ب ، ب کار است در آش ن‌ق ای

ن ی ن د، اما چ رمی‌دارن ت گام ب ق ی د که در راه حق ن را ادعا می‌کن ی ود. ز ه می‌ش ت د گف ب
ت را ق ی د راه حق ن د، گمان می‌کن رن رار می‌گی ر آن ق ی ث أ حت ت ی که ت . کسان ست ی ن
ر گ د، دی ن اب ن را دری امی که ای گ . هن د، در حالی که عکس آن درست است ه‌ان ت اف ی

ت ق ی ارهٔ راه حق د که درب ن ه‌حق احساس می‌کن د. ب ن اش ه ب ت ا آن کاری داش د ب واهن می‌خ ن
د. ورده‌ان ب خ ری ف

ه‌ای که کاران ب ری ان ف ن ا سخ د. ب ن ما هست ول ش ی و پ ص دارای ن حری ی ن معلمان دروغ ای
ه ش ن کاری همی ی ن د. چ ن رون می‌کش ی ان ب ت ب ی ان را از ج ولت د، پ ی ت ان می‌اف ما در دامش ش
م، ت ان‌که گف ن . چ وده است ب ن ن ز ای دا هرگز ج دگاه خ ی دارد. از دی دا را در پ داوری خ

د. واهد ش ی خ ن کسان ی ن ر چ ی گ هلاکت دامن

هان ودات ج ارهٔ موج ن درب واهد کرد. ای واست خ خ از ش ب اهان رای گن دا هر کس را ب خ

ن می ر ز ، ب ان ان ده‌ب دا، آن دی سران خ ی پ عن ، ی ان گ ت رش . ف ز صادق است ی ی ن دن ادی ن
ر ست ان همب ا آن ه ب ج ی ت د و در ن دواج کردن ان از ن ا ز ان ب د. آن ن ت ه داش ران ری ‌های ش ت ی ن
د. امی ن ن ی ن دها را چ ون ی ن پ دان ای ن رز د. موسی ف د آمدن دی ول‌ها پ ن راه غ د، و از ای دن ش
رگی ز ساد ب رارت و ف ه ش د که ب ان دادن ش سان‌ها ن ه ان ه ب ران ری های ش ز ی ، چ ن ر ای ون ب ز اف
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. و مدت‌ها ت ش ذ گ ان ن دا از آن د. خ ده‌ان دا داوری ش سران خ ن پ د. ای امی ج ن ان می ر ز ب

رارت د ش ن وان ت ا ن د ت دن هاده ش ر ن ی ج ن ده و در ز کن لمت اف ه ظ ی، ب های ش از داوری ن ی پ
د. ون ه می‌ش ت اه داش گ رگ ن ز رای روز داوری ب ا ب ج د. آن ن ری کن ت ش ی ب

ر آن د و ب حمل کن اه را ت د گن وان می‌ت دا ن ان می‌دهد خ ش اری هست که ن سی ه‌های ب مون ن

ر همهٔ ار آب را ب نِ مرگب ا . او طوف ت ش ذ گ هان کهن ن مام ج دا از ت د. خ وش پ م ب ش چ

ت ی ا ن دا ب سران خ اری که پ سی ول‌های ب ر غ ن ب ی ن گار آورد. و همچ ان آن روز ن ی‌دی ب
ده ن دا و داوری آی ود، کسی که عدالت خ وح عادل ب ها ن ن د. ت ودن د آورده ب دی ه پ ران ری ش
د و د، در امان مان ودن ر ب ف ت ن ، که روی هم هش واده‌اش ان ا خ را اعلام می‌کرد. او ب

. ت اف ات ی ج ی ن ت ه‌واسطهٔ کش ب

دن سدوم و ر ش اکست ی و خ ران ، وی ان ن ی‌دی رای همهٔ ب ری ب گ دهٔ دی داردهن هٔ هش مون ن

ات ج هر ن ودی ش اب ش از ن ی دکی پ دگی می‌کرد و ان ن ا ز ج . لوط عادل در آن عموره است

ز ی ی و ن رام آسمان ش اج رست ، پ ت ون ش رای خ ان ب ن ی‌دی ن ب ت و آمادگی ای ون ش . خ ت اف ی
ه ست روز ب ای که می‌ب ن ود. ای ر ب ی ذ اپ حمل‌ن رای او ت لمت ب درت‌های ظ ا ق ان ب اطش ب ارت

ار می‌داد. ش را آز ان د، ج ه کن رب ج د و ت ن ی ب ن را ب روز ای

دگان دگان و گمراه‌ش ن ن همهٔ گمراه‌کن ی ن د. اما همچ دار دهن د ما را هش ای ه‌ها ب مون ن ن ای
د و از او ود را، که عادل‌ان ه مردم خ ون گ دا چ د که خ ن رم می‌ساز را. و ما را دلگ
د امی می‌کن گ ن کار را هن ات می‌دهد. ای ج د و از داوری ن ت می‌کن ظ د، محاف رسن می‌ت
اعادلان و ک از ن چ ی د. هی ن دگی کن ن دا ز رس خ ا ت ان ب ن ی‌دی ن ب ان ای ان در می که آن
ود ر خ ف ، در روز داوری، کی ان س از مرگش ‌کم پ رد. دست واهد ب خ ه در ن ان ب ان ج ن ی‌دی ب

. ت اف د ی واهن را خ

ال ب ی‌مهار دن ود را ب هوت‌های خ ود که ش ی می‌ش ر کسان ی گ ی‌گمان دامن داوری ب
وار د، خ ن د از او اطاعت کن ای ی که ب روای رمان وان ف ه‌عن ح را ب را مسی ی د. ز ن می‌کن

ز ی ی ن درت‌های آسمان ه ق ن ب ت ر گف ی از کف ودسری حت ن آدم‌های خ ی ن د. چ مارن می‌ش
درت‌های ن ق ر از ای ن‌ت ی ای ه پ ب ر رت ظ ی که از ن ان گ ت رش ، ف ان لاف آن رخ د. ب دارن روا ن پ
د. و ن ان صادر کن ر آن ز ب رآمی دا حکمی کف ور خ د در حض ن می‌کن ت ن رئ د، ج ن ی هست آسمان

د. رای آن دارن ی ب هٔ کاف ز ی گ ل و ان ن در حالی است که دلی ای
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د. ن ت ه کسی درمی‌اف ا چ د و ب ن ر می‌گوی ی کف ز ی ه چ ه چ د ب ن می‌دان ن ن ی ن معلمان دروغ ای
ساد د. در ف ن اب رورش می‌ی ح پ ب رای ذ ها ب ن د که ت ن ار می‌کن ت لی رف ی‌عق ات ب وان د حی ن مان

د. ن ت می‌کن اف د دری ی را که کرده‌ان هٔ کارهای د عادلان د. مز د ش واهن ود هلاک خ خ

ود کاری‌های خ ب ری . در ف ای کار کردن ه ج د. ب ن را دوست دارن ی در روز روش اش عی

ن د. در ای ی ا که گرد هم می‌آی ج د، آن ن ما می‌آی ی ش ارکت وراک‌های مش ه خ د. ب ن ن لت می‌ز غ
ی که ن ن ز ت اف د: ی وان ان خ هره‌ش وان آن را از چ د، و می‌ت ز در سر دارن ی ک چ ها ی ن ان ت می
د، ده‌ان ش وار ن وز است ی که هن داران مان رای ای د. ب اه‌ان ردگان گن ان ب د. آن ا کن ن ان ز ا آن ب
ان را گمراه ن هدف که آن ا ای د. ب ن ی هست ن کسان ی ن ی چ د. درست در پ ‌ان رگ ز طری ب خ

ی از هره‌کش ری و ب گ اده از دی ف د. سوءاست وان ان خ ش مان ش وان از چ د. حرص را می‌ت ن کن

ت دان لعن ن رز ز ف ی ج ز ی ان چ د. آن لدن وب ب ی خ ه‌راست ن همان کاری است که ب او – ای
لعام را د. راه ب ده‌ان حرف ش د. آری، از آن من رک کرده‌ان ت را ت ق ی د. راه راست حق ن ست ی ن
د. اما وی گ ن ب ی ی دروغ وت ب ری ن ی الگ د ف رای مز واست ب ی‌ای که می‌خ ب د: ن ده‌ان ی رگز ب
ود، ر آن سوار ب ی که ب ت کرد. الاغ اف ز دری ی گ ‌ان ت ف گ ن حال ش ت و در عی ی سخ خ ی وب ت

. الاغ ت ی را گرف ب ت ن لوی حماق ه ج ن‌گون ش کرد و ای ن ی او را سرز سان ا کلمات ان ب
د. دی ی ن ب د، اما ن د را دی داون هٔ خ ت رش ف

د. ‌ان ب ری هٔ ف ده و مای ای ی‌ف ن رو ب د. از ای ‌ان ی‌آب ی ب مه‌های ش د چ ن ن مان ی ای دروغ ی ب ن ان ای

ان ای ان در پ رای آن د. ب ن سو و آن سو می‌ران اد آن‌ها را ای د که گردب ن ی می‌مان رهای ه اب ب
د رطمطراق وعده می‌دهن ان پ ن ا سخ د. ب ی می‌مان اق ی ب اودان لمت ج کی در ظ اری ها ت ن ت

هٔ واهان ودخ ه‌های خ واست ای خ ی ارض ها در پ ن د که ت ن هان می‌کن ن و در همان حال پ
گی از ه‌ت د که ب ن د و گمراه می‌کن ب می‌دهن ری ی را ف ن کار درست کسان ا ای د. ب ‌ان ش وی خ

ا آن د و ب ن ن می‌گوی رگ سخ ز ادی ب د. از آز ه‌ان ت اف ی ی ا رهای ی مان از گمراهی دن ا ای ب

ان ردگ ان ب ودش د. اما خ ن ا هست وپ ار ن سی مان ب وز در ای د که هن ن ب می‌کن ذ ی را ج کسان

ان . آن ردگی است لکه ب ، ب ست ی ادی ن د، آز ادی‌ای که وعده می‌دهن د. آز ‌ان ش وی ساد خ ف
د. ن ود هست ساد خ ر ف ردگان اسی د ب ن مان

ه از د، ت ه‌ان ت ان دوخ ه آن م طمع ب ش ان چ ش رای گمراه کردن ن ب ی ی که معلمان دروغ کسان
سی ده، عی ات‌دهن ج د و ن داون ون خ د. چ ه‌ان ت اف ی ی ش رهای هوت‌های ا و ش ی از گمراهی دن



نامهٔ دوم پطرس

70

ن ا ای ون ب د. اما اگر اکن ن ت اف ه‌گاه ی کی ت و ت ی د او امن ز د، ن ه‌ان ت اخ ن ح، را ش مسی

ش ی ون از پ ان اکن د، حالش ن ز لغ د ب ه‌ان ت خ ی که از آن گری ای ی ه دن اره ب ی دوب گمراه‌ساز
ر هت ، ب دگان ه گمراه‌ش دگان و چ ن ه گمراه‌کن ، چ ان رای آن د است که ب ان ب ن . چ ر است دت ب
د، ده‌ان رگردان اره روی ب ون دوب د. چ ودن ه ب ت اخ ن ش ت را ن ق ی ود اصلاً راه عدالت و حق ب
ه ت اخ ن ل ش ی ج د، او را که از راه ان ن ح را رد می‌کن سی مسی د ما عی داون دس خ حکم مق

د. ودن ب

ه : سگ ب ی صادق است ز ی گ م‌ان ن موارد غ ی ن ارهٔ چ ال درب ن امث ن سخ سوس که ای اف
ل ثَ ن مَ ن ای ی ن ورد. همچ خ اره آن را ب ا دوب می‌گردد ت از ود ب ی کرده ب ر ق ‌ت ش ی ه پ چ آن
ارم اچ د. ن لت ود می‌غ ت خ اف اره در کث ده، دوب ه ش ست ه ش از وکی که ت : خ صادق است

م! ان کن ی د ب ن در ت ن‌ق ن را ای ای

باب 3

ن حال وم. در عی وسل می‌ش ما مت اد ش ه ی ا آن ب . ب ماست ه ش امه ب ن ن ون دومی ن اکن ای
اره کردم، ه آن اش ر ب ‌ت ش ی ا را که پ ی ب م: کلام ان ما را حساس ساز هٔ ش ش دی واهم ان می‌خ
د، حکمی که ی ش دی ن ی ح ب سی مسی د ما عی داون ه حکم خ ه ب وست ی د. پ اه داری گ محکم ن

د. ده‌ان ما رسان ه ش ما، ب ی رسولان ش عن ادگان او، ی رست ف

ا د آمد که ب واهن ی خ ان دگ ن اکن هز ر است های آخ د: در روز ی دان ز را ب ی ک چ ش از همه ی ی پ

ق ر طب ها ب ن ان ت د. آن ن رسان ت ا ب د ی ن ر کن ی لگ اف ما را غ د ش اری ذ گ د. ن دارن رسی کاری ن دات خ
ح که وعده داده مدن مسی س آ : پ ت د گف واهن د. خ ن دگی می‌کن ن ود ز هوت‌های خ ش

ه که هست ز همان‌گون ی ود. همه چ می‌ش ده ن ی از آن دی ان ش چ ن ؟ هی است ود، کج ده ب ش
ده ادی ده را ن ن ن‌کن ی عی ی ت ز ی ان عمداً چ . اما آن گاران کهن د روز ن د. مان ی می‌مان اق ب

ن می ود ز ا کلام خ دا ب د. خ ودن رار ب رق دا ب ه ارادهٔ خ ن ب می ، آسمان و ز از د. از آغ رن می‌گی
ر ن ب ی ای ‌های پ ن آب ی ن دا کرد، و همچ کی را از آب ج ش . او خ ت دار ساخ دی را از آب پ

مان نِ آن ز نِ که ها رر کرد که ج دا مق ه خ ن‌گون ه همی الا در آسمان را. ب ‌های ب ن و آب می ز

ن می ی که از ز وده‌های آب ا ت ز ب ی ی که از آسمان آمد، و ن اران ا ب ود. ب ود ش اب در آب ن

از ه که در آغ ز همان‌گون ی ی‌گمان همه چ س ب د. پ ن ت را گرف ز را ف ی د و همه چ وران کردن ف

خ اری د ت ، در رون درت ا ق اگهان و ب ، ن چ ی از هی ان‌که گوی ن دا چ . خ ده است مان ی ن اق ود ب ب
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ان ن ی‌دی ت و آن را از همهٔ ب را گرف مان را ف نِ آن ز هان که ، ج ان . طوف الت کرده است دخ
اک کرد. پ

شِ رای آت دا ب ود خ ه دست خ ز ب ی ی ن ن امروز می ی و ز ون ه آسمان‌های کن ن‌گون ه همی ب
ان و ن ی‌دی ای هلاکت همهٔ ب ه معن ن ب د. ای ده‌ان ه ش ت اه داش گ ده ن ن زِ داوریِ آی رو
ا ده ب ن ود. داوری آی ا آب ب دا ب دهٔ خ ن اک‌کن مان داوری پ ود. آن ز واهد ب دگان خ ن اکن هز است
ی و ن ی ق ز ی ی دا ن دهٔ خ ن ان ان آمد، داوری سوز ی که طوف ن ی ق در ی ود. همان‌ق واهد ب ش خ آت

واهد آمد. ی خ اگهان ن

ه مدت طول ون چ اکن ن‌ها کی رخ می‌دهد و ت رسش که همهٔ ای ن پ ، ای ان ز ی ای عز
د ز را ن ی د. ز ران کن گ ما را ن د ش ای ب د، ن ی واهد کش ر طول خ گ ه مدت دی ده و چ ی کش
د ز ار سال ن د او هز ز ک روز ن . ی ست ی ی ما حاکم ن ن می ی ز مان ار ز د ما، معی داون خ

ش د آمدن داون د، خ ی دان ن ب ی ق . ی ک روز است د ی ن د او مان ز د ما، ن ز ار سال ن . و هز ماست
د که او ن ی گمان می‌کن رخ . ب ه ما وعده داده است ن را ب د. ای داز می‌ان ر ن ی خ أ ه ت را ب
م. ی ش دی ن ی ن ب ی ن د چ ای ب د! ن ای ی د اصلاً ن ای ا ش ارد – ی ر می‌گذ ظ ت ی دراز من عمداً ما را مدت
ه ما ن رو ب ود. از ای واهد کسی هلاک ش می‌خ را ن ی . ز است ب کی ه همه ش ت ب سب لکه او ن ب
ه و ش دی ر ان ی ی غ رای ت ی دراز ب مان سان‌ها، ز ه همهٔ ان ‌ها، آری، ب ه امت ز ب ی ، و ن ان هودی ی

ت می‌دهد. گش از ب

واهد آمد! و آن هم د ما خ داون : روز خ ت اف واهد ی ق خ حق د و ت ر می‌مان ی ی غ ی‌ت وعده ب
ارش را دارد. ظ ت ر کسی ان امی که کمت گ ه. درست هن ران ی لگ اف . غ ب دی در ش د دز ن مان
د د ش واهن یِ سرکش داوری خ درت‌های آسمان ود. ق واهد ب ا خ ی‌همت م و ب ی ن روز عظ ای
ن و هر می ه ز ن‌گون . ای ت واهد رف ان خ رصدا از می ی پ رش ا غ ن ب می الای ز نِ ب و آسما
ود و واهد ب ان خ ر، عری صوی ان ت ب ه ز د، ب ه‌ان ت ار آورده و ساخ ه ب ر آن ب سان‌ها ب ه ان چ آن
د. واهد ش ود خ اب ، ن ست ی دار ن ای ه پ چ د. هر آن واهد ش رده خ دا سپ ش داوری خ ه آت ب
ح نِ در مسی ها عادلا ن واهد کرد. ت وب خ ن ذ می ر ز ز را ب ی دهٔ داوری همه چ ن اک‌کن ش پ آت

د. د مان واهن ی خ اق د ب ا اب ان ت ها آن ن د. ت د ش واهن ت خ اف ر آن ی وز ب هن

ز ی ه در سدوم و عموره، و ن ان حرف دادهای من د، روی وط کردن اه سق ی که در گن ان گ ت رش ف
د که ن ی هست ز ی ‌درآمدهای چ ش ی رگ –، پ ز ان ب ش از طوف ی مام پ سل ت ک ن رارت ی ش
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د. ز می‌آی ی ه سوی ما ن د ب ردی ی‌ت ب

د که ی دگی کن ن ان ز ن : چ ی‌گمان ی دارد؟ ب ای ز معن ی دگی امروز ما ن ن رای ز ن‌ها ب ا همهٔ ای آی
ن از داوری ها همی ن د. ت اش ه ب ت ی داش اودان ش ج د و ارز اش دار ب ای ما پ اکردهٔ ش کرده و ن

اق ی ت ا اش د! ب ی دگی کن ن دا ز لال خ رای ج د و ب ی اش دس ب رد. مق واهد ب ه در خ ان ب ش ج آت
دا هر ن روز خ و دارد ای د، آرز دگی کن ن ن ز ی ن د! هر که چ ی اش دا ب ر روز خ ظ ت ان من سوز

ان ی از می درت‌های آسمان یِ ق ن می راز ورشِ ف مام ش اه ت گ را رسد. آن ر ف ودت ه ز چ
واهد وب خ عله‌ها ذ د و در ش واهد ش ده خ ی ش کش ه آت د و آسمان ب واهد ش ه خ ت رداش ب

. ت گش

ه از ی ت سمان ، آ ای آن ه ج دا ب را خ ی م. ز ی ست ی د ن رسن اخ ش ن دهٔ آت ن ان ن داوری سوز ما از ای
ن اعلام ی ن ر چ ‌ت ش ی ی پ ب ای ن عی . اش ت واهد ساخ ی ما خ اودان هٔ ج ان ه را خ از ی ت ن می و ز

اه و همهٔ اهکاران و گن ود – و آن هم از گن اک می‌ش ه در داوری پ ن کهن می . ز کرده است
د. واهد ش ام خ ج ش ان ا آت ن کار ب ون ای . اما اکن ان مان در طوف د آن ز ن . مان امدهای آن ی پ
د. واهد ش ده خ ری و آف اک، دگرگون و از ن ن پ می . ز ان ی سوز ش ن طلا در آت ت د گداخ ن مان

ه در آن ساکن ش رای همی لاف امروز – عدالت کامل ب رخ ود که – ب واهد ب ی خ ای ج

م. کاملاً اسی ن ون می‌ش ود که اکن واهد ب ی خ ن می اوت از ز ف ه کاملاً مت از ن ت می . ز است
ی، گ ، گرسن رت ف ، ن گ ن ماری، ج ی ی، ب ی‌عدالت ، ب ت وع لعن ، هر ن ود. از مرگ واهد ب اد خ آز
سردگی و ی، اف های ن ادی، ت ی‌ش ن از ب ی ن اد همچ ا. اما آز ق رای ب لاش ب رس و ت ر، ت ق ف
دا را ود که خ د ب واهن ی ساکن خ ها کسان ن ه ت از ن ت می ن ز ی. اما در ای ی درون وچ پ

د. هن د و حرمت می‌ن ن وی می‌ج

س . پ ی ماست مان ر ای ، هدف سف ر از آن ی کمت ز ی ه چ ، و ن داز م‌ان ش ن چ درست همی
ر او در راب ی‌لکه در ب ب و ب ی‌عی دا ب د که در روز وعدهٔ خ ز ی گ ران ما را ب ن ش د ای اری ذ گ ب
د ای رسی. ب چ ت ی‌هی م – ب وی ه‌رو می‌ش دوس در آرامش روب دای ق ن خ ا ای د. ب ی ست ای ور ب ن
م ی ور می‌کن ود عب ا می‌ش ی ن دن ر ای ی گ ان داوری‌ای که دامن م. ما از می وی ت ش اف عادل ی

م. رسی ح، ب سی مسی ی عی اودان اهی ج ادش ه پ ه، ب از هان ت ه ج ا ب ت

ا ی رای دن د، ب ت ر می‌اف ی خ أ ه ت اهراً ب سی ظ ت عی گش از ت که ب عی ن واق م: ای از می‌گوی و ب

رصت مان و ف سان‌ها ز ه ان وز ب ن راه هن . از ای است ب کی را او ش ی . ز ات است ج ای ن ه معن ب



نامهٔ دوم پطرس

73

ت می‌دهد. گش از ه و ب وب ت

ه ت . الب ه است ت وش ن ن ی ن ش چ امه‌های راوان در ن ا حکمت ف ز ب ی ولس ن ز ما پ ی رادر عز ب
وار مان است ی که در ای سوس که کسان د. و اف ون می‌ش ده ن همی امه‌های او گاهی آسان ف ن

ا همهٔ ه ب ت د. الب همن ادرست می‌ف د و ن ن ف می‌کن حری د، آن‌ها را ت ادان‌ان ا ن د ی ن ست ی ن
ود ر سر خ ن راه هلاکت را ب د و از ای ن ن کار را می‌کن ز همی ی ر ن گ ه‌های دی ت وش ن

د. می‌آورن

ش ی ن‌ها را از پ امهٔ من همهٔ ای ا ن ون ب م، که اکن ز ی واهران عز رادران و خ ما، ب اما ش
ا دکاران از ج ن ب ار ای ت الف و رف ادِ مخ ا ب د که ب ی اش ب ب د! مراق ی اش ار ب ی د، هوش ی می‌دان

د. ی ت ف ی رو ن ود ف مان خ واری ای د و از است وی ش ده ن کن

ه دای ما را هر چ ز خ ری ض لب ی د! ف ی د کن ض رش ی م: در ف رم می‌ساز ما را دلگ لکه ش ب

ت رف ش ی مان پ د. در ای ی ا کن ن ح ب دا در مسی ض خ ی ر ف ود را ب دگی خ ن د. ز اسی ن ش ر ب ت ش ی ب
ه د. ب ی د کن ح رش سی مسی دهٔ ما عی ات‌دهن ج د و ن داون ت خ اخ ن ش از همه در ش ی د. پ ی کن
اد ه ی ز ب ی ان و احکام او را ن ن . سخ ه کرده است رای ما چ ست و ب د که او کی اد آوری ی
د و ی رست پ د. او را ب هی د. او را حرمت ن داری د. او را دوست ب هادت دهی ر او ش د. ب آوری

د. ام دهی ج ه است ان ت ه را گف چ آن

م و حرمت ون او را دوست داری ز او؟ هم‌اکن ه کسی ج نِ چ اد! از آ نِ او ب لال از آ ج
رای ی و ب های ه‌طور ن سی ب اهی عی ادش امی که پ گ دا، هن ر در روز خ ت ش ی ه ب م. و چ هی می‌ن
ر د پ داون لال خ ت و ج اخ ن ه از ش از ن ت می ه و ز از امی که آسمان ت گ د، هن ش درخ ه ب ش همی

. ن د! آمی واهد ش خ
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نامهٔ یهودا
ا ج ن م، ای دمت می‌کن م و او را خ ح هست سی مسی نِ عی ن از آ ان و ت ا ج هودا، که ب ، ی من
سم وی ما می‌ن ه ش سی. ب د عی داون رادر خ م – و ب وب هست عق یِ ی ن رادر ت سم. من ب وی می‌ن
دا و ما که خ ه ش ود. ب روی از خ ی ه پ . ب ده است وان راخ ل ف ی ج ما را از راه ان دا ش که خ
ج و د. گن ی دا در امان هست ما در خ ود دوست دارد. ش دان خ ن رز ون ف ما را چ در ما ش پ
اه گ ه رخ می‌دهد محکم ن چ ما را در هر آن ح، که ش ه دست مسی وظ ب ملک او. محف
ود. ما می‌ش ب ش صی ر ن راوان‌ت ه ف ت او هر چ ی و محب دا، سلامت می‌دارد. رحمت خ
ما ه ش ی ب های ز ی ه چ ود که او چ کار می‌ش ود. و آش ر می‌ش ما پ دگی ش ن ه ز ن‌گون ای

. ده است ی ش خ ب

سم. رحمت وی ن ان ب ت رای م، ب کی ری رگی که در آن ش ز ات ب ج ارهٔ ن ودم که درب اد ب ار ش سی ب
در ق دگی ما چ ت و گمش عی که وض ن ن ای ی ن اورم. و همچ ی ان ب مت ش ش چ ی دا را پ م خ ی عظ
م. مرکز کن ر ت ی مهم‌ت ز ی ر چ ارم ب اچ ش آمده، ن ی لی که پ ه دلی ود. اما ب ده ب ن دکن اامی ن
رای ا ب م ت وان خ را ب م و ف حت کن صی ما را ن ده‌ام ش ی احساس کردم که وادار ش ه‌راست ب
د ما داون ی که رسولان از خ مان د. ای ی اهده کن ، مج ده است رده ش ار سپ ک ب ی که ی مان ای
طر د، در خ ی ش خ ه ما ب ات را ب ج مان که ن ن ای د. ای دن ه ما رسان د و ب ت کردن اف سی دری عی
ر گ و هن رن ی ا ن د. ب ه کرده‌ان ن داران رخ مان مع ای ه ج ی ب هان ن سان‌ها پ ی ان رخ را ب ی ! ز است
د. رن اه می‌گی گی و گن دگی در هرز ن رای ز ی ب وز دا را مج ض خ ی ی. ف گمراه‌ساز
ه ن‌گون د. ای ش خ ه می‌ب ش دا همی م، خ ی کن م ب ی وان م می‌ت واهی خ د: هر کاری ب ن می‌گوی
م ی د از او اطاعت کن ای د. ما ب ن کار می‌کن ح، را ان سی مسی هٔ ما، عی ان گ د ی داون اب و خ ارب

ون ان از هم‌اکن ان آن ای م. اما داوری و پ دوی اه‌آلود ب هوت‌های گن ی ش که در پ ن ه ای – و ن
ی ارهٔ کسان دا را درب . ما حکم داوری خ ده است ن اعلام ش ی ن ش چ ی . از پ معلوم است

م. اسی ن ‌های کهن می‌ش ت د، از روای ن ن می‌کن ی ن که چ

ها ن د. ت اسی ن هودی می‌ش ‌های ی ت ری و از سن دس عب ‌مق اب ان‌ها را از کت ن داست ما ای ش
د. ن ور درمی‌آی ی ج وب ه‌خ ما ب ت امروز ش عی ا وض ان می‌آورم که ب ادت ه ی داد را ب سه روی

روا. ی‌پ نِ ب دگا ن ن گمراه‌کن ارهٔ ای دار درب رای هش ب
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ا ی داد. ب ردگی مصر رهای ز از ب ی گ ‌ان ت ف گ ه‌ای ش ه‌گون ود را، ب وم خ ل، ق ی د اسرائ داون خ

ان اب ی د، در ب اوردن ی مان ن ی را که ای ر داد و همهٔ کسان ف وم را کی ی از ق ن حال کسان ای
. ت هلاک ساخ

ا د. ت دن هاده ش ، ن لمت ی، در ظ اودان رهای ج ی ج ن دا، در ز سران خ ی پ عن ، ی ان گ ت رش ی ف حت
د و رک کردن ه ت ت رش وان ف ه‌عن ود را ب اه خ گ ای دگی و ج ده‌ش وان را خ ی رگ داوری. ز ز روز ب
د د آوردن دی ول‌ها را پ : غ ی است کردن اورن د. ب ن ت خ ی درآمی سان ان ان ن ا ز وح ب گار ن در روز

د. هان آوردن ه ج رگ ب ز ان ب ش از طوف ی وب را پ ه آش و آگاهان

سم ز ج سمی ج ی ج د. مردان در پ ا کردن ن رامون آن‌ها ز ی هرهای پ سدوم و عموره و ش
د لوط ز دا ن د که خ دن ی ش ام‌آوران آسمان ی ا پ ری ب ست ار همب واست ان خ د. آن ن ت ان رف ن ز
ر آن‌ها ش داوری ب هرها، که آت ن ش ارش می‌دهد. ای ن گز ی ن ش 19 چ دای ی اد. پ رست ف
ا د. ت ن حمل کن ش را ت ی در آت اودان ر ج ف د کی ای که ب ن رای ای د ب ن ه‌ای هست مون رود آمد، ن ف

ها. ن ده و ت ده، گمش ود رها ش ه حال خ د ب اب

هان د در ج ن . در ب ان اب ی ل در ب ی د اسرائ ن ی، مان سمان د: مرگ ج ی‌گمان می‌آی دا ب داوری خ
د سدوم و عموره. ن ، مان ش ی آت اودان دا. داوری ج وط‌کردهٔ خ سران سق د پ ن ، مان ن ری ی ز

د که ی اب ی می‌ی سان‌های ن ان ه آن‌ها را در ای ه ب ی ب ار ش سی ی ب اهان ا گن اهان ی ن گن همهٔ ای
رای کارهای دی ب ی ی أ اها ت ی د که از راه رؤ ن ال می‌کن ی ر می‌دارم. خ رحذ ان ب ما را از آن ش
رای ح. و ب دا و مسی دار خ ت رای رد کردن اق . ب ان اکاری‌ش ن رای ز د. ب رن ود می‌گی خ

وت چ روی ق ه هی که ب ی‌آن ، ب لمت یِ ظ ان گ ت رش درت‌های ف ارهٔ ق ان درب ش ز رآمی ان کف ن سخ
د. ن اش ه ب ت رای آن داش دا را ب دار خ ت و اق

یِ ان گ ت رش درت ف س – ق لی ا اب ، که ب ان گ ت رش ن ف ری دت رومن ی کی از ن ل، ی ی کائ ی می حت

ت رئ ی ج عه می‌کرد، حت از سد موسی من ر سر ج دا – ب من خ ی، دش لمان د و ظ رومن ی ن
رام! د. از روی احت ز صادر کن رآمی ه‌اش حکمی کف ران ری ‌های ش ت ی ر او و ن کرد ب ن

د! خ کن ی وب و را ت د ت داون : خ ت ها گف ن ل ت ی کائ می

ی ز ی ه چ ا چ د ب ن می‌دان د. ن ن می‌دان چ از آن ن د که هی ن ر می‌گوی ی کف ز ی ه چ سان‌ها ب ن ان ای
ه ز ری ه غ ات ب وان د حی ن ه را مان چ د، آن ه از آن سر درمی‌آورن چ د. اما در آن اده‌ان ت دراف
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د. ون اه می‌ش ب ان ت ی‌ش وان یِ حی رست ه‌پ ز ری ا غ د، در همان ب ام می‌دهن ج د و ان همن می‌ف
د. دارن ی ن رت روحان صی چ ب ی و هی لاق مای اخ ‌ن طب چ ق هی

ل و ات نِ ق  ائ د که ق ن د. همان کاری را می‌کن رسن ت د ب ای دگان ب ن ن گمراه‌کن ! ای ان ر آن وای ب
د. ن دار او را رد می‌کن ت د و اق ون دا دور می‌ش ور خ د! اما از حض دارن ن حسود کرد. دی

ن ه ای د و ب رن وه می‌گی ی. رش وی د. از روی آز و سودج ن ول کار می‌کن رای پ لعام ب د ب ن مان
د. رن ب ش ب ی ی کاری از پ هان روحان د در ج ن وان ی می‌ت د که گوی ون ار می‌ش گمراهی دچ

ت سب ود ن ه خ ی را ب ز ی د. چ د ش واهن دا هلاک خ ورحِ سرکش در داوری خ د ق ن مان
. ست ی ان ن ش د که حق می‌دهن

ود را کم خ د. ش رن ما حاض رک ش ت وراک‌های مش سان‌ها در خ ن ان رم است که ای هٔ ش مای
. ه راه است ز رو ب ی ی همه چ د که گوی ن ار می‌کن ت ان رف ن د و چ ن روار می‌کن پ

د. ن د. دروغ می‌گوی می‌آورن د، اما آن را ن ر می‌دهن ب اران خ د که از ب ن ی هست رهای د اب ن مان
ه. ای ی‌پ د. ب ن سو و آن سو می‌ران ان را ای اد آن ب

ار مرده. از د، دو ب ان‌ان د. عری دارن وه‌ای ن چ می د. اما هی ن ز ی ای ر پ ی در اواخ ان ت د درخ ن مان
ده. ه کن ش ری

اهو. رهی نِ پ ا ز ی گ ران ‌ب . کف ز است ‌آلود و سرری ان کف ی‌ش ا. رسوای ان دری روش امواج خ

د. می‌دهن ان ن ش ی ن هت چ ج د و هی اده‌ان ت رون اف ی ود ب ی سرگردان که از مدار خ ارگان ست

ه. ش رای همی د. ب لمت می‌رون ن ظ ری ک‌ت اری ه ت د ب ان مرت گ ت رش د ف ن مان

ی کلام ن کسان ی ن ارهٔ چ ر درب ‌ت ش ی سل از آدم، پ ن ن می ت ، هف وخ ن ی خ د که حت ی می‌دان

ان . در می دسش ان مق گ ت رش ا ف ، همراه ب د آمده است داون : »خ ه است ت د را گف داون خ

ان ن ب سخ ه سب . ب ان هٔ آن ان ن ی‌دی ب کارهای ب ه سب د. ب ا داوری کن . ت اده است ست ان ای آن
ه.« ان گ اب ی د و ارب داون د او، خ ر ض . ب ان ه‌ش ان ن ی‌دی ه و ب ان اخ گست

د. ن ست ی ی ن ود راض ع خ د و هرگز از وض ن ر می‌کن رغ ه غ ش همی

د. رسن می‌پ دا ن ارهٔ ارادهٔ خ د و درب ن ود هست هوت‌های خ ی ش ها در پ ن ت
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د. ن ود می‌گوی ارهٔ خ ه درب ران کب رگ و مت ز ان ب ن سخ

ه دست د سودی ب ن وان ت د، هرگاه ب ن لوسی می‌کن اپ د و چ ن ت اک می‌اف ه خ ر مردم ب راب در ب
د. آورن

ه ن ما رخ ان ش ه می ی ب هان ن ر پ ‌ت ش ی ا اگر پ د، ی دی ه‌رو ش سان‌ها روب ن ان ا ای هرگاه ب
دا، ان خ وب د. ای محب اد آوری ه ی ح را ب سی مسی د ما عی داون ان رسولان خ ن د، سخ کرده‌ان
ی که د. کسان ن دگان می‌آی ن اکن هز مان است ر ز د که در آخ ی کردن وی گ ش ی ر پ ‌ت ش ی ان پ آن
ه دا را ب ت خ دوسی ان ق دگی‌ش ن مام ز د. ت ن روی می‌کن ی ود پ ز خ رای ه از غ ان ن ی‌دی ب
ه راه ه ب رق ف د و ت ن ما را مسموم می‌کن مع‌های ش راد ج ن اف رد. ای د می‌گی ن خ ش ری

ان ش دا در درون ی است و روح خ ن می ان ز کرش د که ف ن ی هست سان‌های د. ان ن داز می‌ان
د. اسن ن می‌ش دا را ن ی خ ق ی ات حق . حی ست ی ساکن ن

ا ن ر آن ب سا را ب د. کلی ود داری مع خ الودهٔ ج دس ما را ش مان اق ، ای ان ز ی ما، ای عز اما ش
د و داون ، که خ مان ن ای د. ای ی کن ران ن ن آن را وی ی راد دروغ ن اف د ای ن د و مان ی کن
د ای ن رو ب . از ای ست ی ی ن دن ن‌ش ی ز گ ای ز ج ی چ چ ا هی د، ب ه ما اعلام کرده‌ان ش ب رسولان
عل ف ن من ی راد دروغ ن اف ر ای راب م. در ب ت از گف ان‌که در آغ ن م، چ ی اهده کن رای آن مج ب

د! ی ز ی رخ د. ب ی اش ب ن

ری او آگاه ور و رهب د! از حض ی دس دعا کن د. از روح‌الق ی اب ی روی آن را در دعا ب ی ن
رد. دا می‌ب ور خ ه حض د. او ما را ب ما را در درون و در دل حمل کن د او ش اری ذ گ د. ب ی اش ب
دا ت خ خ ه سوی ت ادی ب ا ش لکه ب د، ب ی کن ی دعا ن ن هٔ دی ف ی ک وظ ام ی ج ها از سر ان ن هرگز ت

و! ار از ن د. هر ب ی ای ی ب

د و ی مان سی ب ت عی د. در محب ی مان ، ب م است ی ر و عظ ی ی غ ی‌ت دا که ب ت خ اه محب ن در پ
د. ن کار می‌کن اب را ان ن که ارب ی راد دروغ ن اف لاف ای رخ د. کاملاً ب اه داری گ احکام او را ن

ا ما ود ب د. او در روز خ ی اش ه ب ت د داش ح، امی سی مسی ده، عی ن دِ آی داون ه رحمت خ ب
رد. واهد ب ی خ اودان ات ج ه حی ات داده ب ج د و ما را ن واهد ش ه‌رو خ روب

ت د، سخ ی ست ای ان ب ارش د. در کن ی اش م ب د، رحی ک دارن د ش ن امی ارهٔ ای ی که درب ا کسان ب
د. ی وی گ ا ن اسز ان ن ه آن د و ب ی کن ان ن داوری‌ش
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د. همه مان را رها کرده‌ان اً ای ب ری ق ی را که ت د. کسان ات دهی ج ش ن ی از آت ران را گوی گ دی

رون ی ن ب ت ه‌ای در حال سوخ ان ی کسی را از خ ان‌که گوی ن د، چ ری ه کار گی ز را ب ی چ
د. ی می‌کش

ان دگی آن ن وهٔ ز ی د و از ش ده‌ان راد گمراه ش ن اف ه دست ای ر ب ‌ت ش ی ی که پ ران گ ر دی ب
حمل ا سکوت ت ان را ب دگی آن ن وهٔ ز ی د که ش ی اش ب ب د. اما مراق ی د، رحم کن ن د می‌کن لی ق ت

ن د. اما هرگز از ای ی کار کن د و آن‌ها را آش ی اش ه ب ت رت داش ف اهان ن ن گن د. از ای ی کن ن
د. ی اش ه ب ت داش رت ن ف دگان ن گمراه‌ش

ا م ی ی ز لغ ک ن ا در ش د ت ت کن ظ د ما را محاف وان دهٔ ما می‌ت ات‌دهن ج دای ن د! خ ی اش ر ب دلی
ور م. او همهٔ ما را در حض رسی صد ب ه مق ا ب اه دارد ت گ د ما را ن وان م. او می‌ت وی ش گمراه ن
لکه ، ب ت ه وحش ور او ن ود. در حض واهد ب خ ر ما ن ی ب ب چ عی واهد آورد. هی ود گرد خ خ

ر هرگز گ ود. و دی از می‌ش ن آغ ش اه ج گ د. آن ر می‌ساز ی ما را پ ادی و هلهلهٔ آسمان ش
د. اب می‌ی ان ن ای پ

د داون ح، خ سی مسی ه‌واسطهٔ عی ای ما. ب ی‌همت دهٔ ب ات‌دهن ج . ن ه است ن‌گون دای ما ای خ
. ده است دهٔ ما ش ن دا رهان ما، خ

ش از همهٔ ی . پ اوار اوست نِ اوست و سز ی از آ ای وان درت و ت کوه، ق ، ش همهٔ حرمت
د. ا اب ون و ت مان‌ها و اکن ز

. ن آمی
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ه است ن‌گون دا ای سی – خ عی
م ما هٔ اعظ س کهن ی سی، رسول و رئ عی
دا ت خ خ ر ت راب ش در ب رست دعا و پ

دس دگی در ق ن ز
ه از عهد ت
د مام ش ت

ده! دس و کامل‌ش د مق ا اب ت
ح سی مسی ه در عی ت اف ‌ی ق حق اره، ت فّ رگ ک ز روز ب

مان ای
ر ی ذ اپ ل‌ن لز ز اهی ت ادش پ
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. ه است ت ن گف دا سخ هوه خ ، ی از ود. از آغ خ خ اری ه ت د! ب ری گ ن ه ب ت ش ه گذ ، ب ان ی ران ای عب
ان را د. آن اسان ن ا ش ی ب ود را از راه ان ار. او خ رگذ ی ث أ اگون و ت وه‌های گون ی ه ش ارها. ب ب
. ده است ری ش طعی سپ ه‌طور ق ن دوران ب د. اما ای دن ان او را رسان ن ان سخ اد. آن رست ف

ن وه‌ای سخ ی ه ش سر ب دا از راه پ . آری، خ ت ن گف هان سخ ا ج سر آمد و ب دای پ را خ ی ز
ود، اما کلام ی ب وت ب ن کلام ن ری ن آخ ود. ای ه ب ت ف گ ن ن ش از آن سخ ی ت که هرگز پ گف
. ر است رت ود که از همه ب ام ب ی ن پ ری ‌ت رگ ز ن ب ده. ای ن ن‌کن ی عی ن رو کلامِ ت کامل – و از ای

ود. رای همه ب رگ ب ز ات ب ج ود. او ن ام ب ی سر پ ودِ پ آری، خ

ود. واهد ب نِ او خ ز از آ ی د. همه چ اش ها ب ز ی ده است که وارث همهٔ چ رر ش سر مق ن پ ای
ن‌ها . همهٔ ای ت مور ساخ ن کار مأ ه ای در او را ب د. پ ده ش ری سر آف ه‌واسطهٔ پ ز ب ی همه چ
، و در ود هست ات خ ه در ذ چ سر، در آن را پ ی واست رخ داد. ز دا می‌خ هوه خ ان‌که ی ن چ

ن د. ای واهد مان ن خ ی ن داست و چ لال خ ش ج ش روغ کامل و درخ ود، ف مام کار خ ت
سر، د. در پ ن می‌کن ی عی سی را ت ور عی ی و حض سمان ی و ج ن می ت ز عی ات و واق لال، ذ ج
ی، دن ه‌ش رب ج ی، ت دن ان می‌دهد. دی ش ود را ن ود و خ کار می‌ش دا آش لال خ سی، ج در عی
ی ن ت اخ ن ا ش ی ب دا از راه ان دک از خ دک‌ان اره و ان اره‌پ ها پ ن مان ت ا آن ز ه ت چ ی. آن دن لمس‌ش

دای سرمدی درست همان کسی است ود. خ ن می‌ش سی کاملاً روش ون در عی ود، اکن ب

ن ی ن ه چ ش دا همی م، خ ه‌ای ت اخ ن سی را ش ه که عی . همان‌گون سی آمده است که در عی
ود. واهد ب ن خ ی ن ه چ ش . و همی وده و هست ب

ه‌واسطهٔ ها ب ن ز ت ی . همه چ اف د ن ن د ب ن . مان ده است ن ، از او ز ده است ری سر آف ه پ چ هر آن
ز در ی ادر مطلق او. همه چ ش و ق خ ات‌ب دِ حی رومن ی ه‌واسطهٔ کلام ن ود دارد – ب او وج

. دست اوست

های آن را د. ب ی گ ن مان ج اهان مِ ما از گن دت لاز ه‌ش نِ ب د اک ش رای پ صاً ب خ سی، ش سر، عی پ
واهم ن خ ارها سخ اره ب ن ب . در ای ت اممکن را ممکن ساخ . او ن ت رداخ ود پ ان خ ا ج ب
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ن . ای ه است ت ار را گرف خ ت اه اف گ ای ن ج ری الات ن رو ب . از ای ار مهم است سی را ب ی . ز ت گف
ی او در اعلی. اودان ت ج خ ر ت . ب داست ی خ ای ری ه دست راست کب اه ب گ ای ج

ن سی، ای ون عی د. اما اکن ن سان‌ها هست ر از ان الات ش ب ن ری ب آف ان در سلسله‌مرات گ ت رش ف

وان ه‌عن . ب ه است ت اف ر ی رت امی ب . او ن ده است ر ش دت رومن ی ر و ن ‌ت رگ ز ان ب ، از آن سان ان

ان گ ت رش ام او از همهٔ ف ن ن ا ای سر. ب ر پ گ ان مای . ن ود اوست ر خ گ ان مای ام ن ن ن . ای سان ان
. ر است رت ب

ه ب دا رت واهم کرد. او از سوی خ ت خ اب دس ث ه‌های مق ت وش ول از ن ل‌ق ق ت ن ا هف ن را ب ای
ان‌که در ن ، چ ه است ت ه‌ای گف ت رش ه ف دا هرگز ب ا خ را آی ی . ز ه است ت اف ر ی رت امی ب و ن
و ی، من امروز ت سر من هست و پ : »ت ح موعود آمده است اهِ مسی ادش ارهٔ پ مور 2 درب مز
وه‌ای ی ه ش لکه ب د، ب ش ده هم ن ری ت و آف داش ی ن از سر، آغ ه! او، پ د کردم«؟ ن ولی را ت

هوه. نِ ی د سان ش ر و ان ی ذ اپ سم درک‌ن ج وان ت ه‌عن د. ب د آورده ش دی هان پ ا در ج ی‌همت ب

واهم در خ : »من او را پ سل داود آمده است ارهٔ ن ل 7، که درب ی لاً در دوم سموئ ا مث ی
ها در ن ود ت ی خ وت ب ای ن رف ره و ژ ن در گست ود؟« هر دو سخ واهد ب سر خ ود و او مرا پ ب
دن او سان ش ه ان ه ب ژ ه‌وی د. ب ‌ان مان راست ی‌ز ان ب ن ن سخ د. ای ن اب ق می‌ی حق سی ت عی

! هان اه کی ادش ام پ ه مق ی او ب راز ز و سراف ی اخ ه رست ن ب ی ن د. اما همچ اره دارن اش

ه ی، ب دن هان دی ه ج اره ب ی دوب ت آسمان خ سی، را از ت ود، عی ای خ ی‌همت سر ب دا پ خ

ان گ ت رش د. و همهٔ ف د دی واهن ن را خ سان‌ها ای واهد آورد. همهٔ ان رود خ ، ف نِ مسکون  می ز

ش رست ه او حرمت و پ د کرد و ب واهن م خ ی عظ د، او را ت د ز واهن و خ ان ر او ز راب دا در ب خ
امی که گ ن آمدن او – هن ی ست خ ود در ن ه ب ن‌گون د کرد. درست همی واهن م خ دی ق ت

د. سان ش سر، ان دای پ سی، خ عی

ان م و آن ادها می‌ساز ان را ب گ ت رش د: »ف ان می‌گوی گ ت رش ارهٔ ف مور 104 درب دا در مز خ

ارهٔ م.« اما درب ش می‌ساز عله‌های آت ان را ش د که آن ادمان من‌ان ان خ م. آن رست را می‌ف

ده و هرگز ش ده ن ری اده، آف ‌ز ست خ را او، آن ن ی د. ز ر می‌گوی گ ی کاملاً دی ز ی سرش چ پ
دا، : »ای خ سی، آمده است سر، عی ارهٔ پ مور 45 درب ان مز ن ا سخ . ب ه است ت داش ی ن از آغ
د. عصای ا اب ل ت ، از از ان ای ی‌پ از و ب ی‌آغ ، ب ز ی راز همه چ ر ف ، و ب وار است و است ت ت خ ت
را ی .« ز ه است و عادلان اهی ت ادش . پ و، عدالت است ی ت روای رمان نِ ف وگا ، چ ت سلطن
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ت و از ز دوست داش ی ش از هر چ ی دا را ب ود عدالت خ ی خ ن می دگی ز ن سی در ز عی
ادی و هلهله مسح کرد. او را ن ش ا روغ دا او را ب ن رو خ . از ای ت رت داش ف ی ن ون ان ی‌ق ب
ده ه‌ای را. او مسح‌ش ت رش چ ف ه هی ر را. ن گ چ کس دی ه هی د، ن وان راخ اهی ف ادش ه پ ب

! ان گ ت رش ه ف م، ن ی ح.« و ما همراهان او هست ح موعود، مسی ، مسی است

ن دی، ای ری هان را آف از کی و در آغ د: »ت سر می‌گوی ارهٔ پ مور 102 درب ان مز ن ا سخ دا ب خ
د. واهی مان ی خ اق و ب ، ولی ت ت واهد رف ان خ . اما آن از می وست د ت رومن ی ان ن کار دست
د و ن چ ی رسوده که آن را می‌پ ی ف د ردای ن وسد، مان ود و می‌پ ه می‌ش ز کهن ی همه چ
سر ه‌واسطهٔ پ د. ب اش پ ا از هم ن د ت واهد ش هان دگرگون و عوض خ د. کی ن عوض می‌کن
ه ش هرگز ب ر، که سال‌های ی ذ اپ رن ی ی غ ی، آن ت و همان سر، ت و، ای پ د. اما ت واهد ش ه خ از ت

دارد.« دن ن ه ش از ه ت ی ب از ی می‌رسد و هرگز ن ان ن ای پ

ت خ ر ت ا من ب : »ب ه است ت ه‌ای گف ت رش ه ف مور 110 را ب ان مز ن دا هرگز سخ ا خ آی
هاد، واهی ن ت خ ان من ر همهٔ دش ود را ب اهای خ د که پ ی می‌آی ، روز دان ن ب ی ق ، و ی ن ی ش ن ب
واهد کرد. ی خ روای رمان د. او ف اب ار را می‌ی خ ت اه اف گ ای ا«؟ او ج ر پ ی ر کرسی ز ان‌که ب ن چ

. ان گ ت رش ه ف ن

. آری، دمت رای خ ده ب ده‌ش ری د. آف د مان واهن د و خ ن ی هست ی روحان ودات ان موج گ ت رش ف

ان ش ان ب ی ت ش د و پ ن اری رسان د، ی ات کامل‌ان ج ر ن ظ ت ی که من ه کسان د که ب ن ن هست رای ای ب
سر در ی پ اودان اهی ج ادش وارِ پ د که در راه دش ن اری می‌رسان ی ی ه کسان د. ب ن اش ب
د. دمت کرده‌ان داران را خ مان ارها ای ان ب گ ت رش دا. ف ی خ اودان د. و در راه آرامی ج رن سف

د. دمت کردن ز خ ی سی را ن ان‌که عی ن چ

باب 2

ه وج م ت ده‌ای ی ن ل ش ی ج ه در ان چ ه آن ت ب ه‌دق د ب ای م، ب ی رگ هست ز ن هدف ب ون در راه ای چ
د. در ی ز م لغ واهی ار هدف خ د. از کن م رسی واهی خ در ن ن ه ب ی‌ای ب ت د کش ن ه مان م. وگرن ی کن

د. م ش واهی ه خ کست ی‌ش ت مان کش ای

د. در رده ش ، سپ ان ی ران ه ما، عب ان ب گ ت رش ه‌واسطهٔ ف ا ب ن ر کوه سی عت موسی ب ری ش
ه د: هر که آن‌ها را ب ودن ن ب ان روش ن ن سخ . و ای ان گ ت رش یِ ف ورای آسمان من ش ج ر ان راب ب
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رای هر کاری واهد مرد. ب اورد، خ ی ا ن ه ج د. هر که آن‌ها را ب واهد مان ده خ ن ا آورد، ز ج
ه ما ان ب گ ت رش ه‌واسطهٔ ف ی که ب عت ری هٔ ش ای ر پ ه هست – ب ای عادلان ز م، ج ی که می‌کن
ه اران گ سر، سهل‌ان ه‌واسطهٔ پ ی ب ی رهای عن م، ی ی ات عظ ج د. اما اگر از ن رده ش سپ
ه ون گ اه چ گ ه؟ آن اه چ گ م، آن ماری ش وار ب م، آری، آن را خ ی داز ن ی طر ب ه خ ا آن را ب م ی ری ذ گ ب

م؟ ری ب اه ب ن م پ ی وان ا می‌ت ه کج اه ب گ م؟ آن ی ز ری گ دا ب هٔ خ م از داوری عادلان ی وان می‌ت

اهی را اعلام ادش ل پ ی ج د. او ان از ش سی آمد و آغ د ما عی داون ه‌واسطهٔ خ ات ب ج ن ن ای
ه م و ب ی ات عظ ج ا ن مور کرد ت ش را مأ اگردان ، ش ش ز ی اخ س از مرگ و رست کرد. پ
ات را، که ج اهی و ن ادش وش پ ر خ ب ان خ د. آن ن ا اعلام کن ده را در همه ج ام‌رسی ج ان
ا ا امروز ب ام را ت ی ن پ دا ای ود خ د. خ د کردن ی ی أ ز ت ی رای ما ن ود، ب از کرده ب سی آغ عی
ن کار د. ای ن کار را می‌کن وز هم ای . هن د کرده است ی ی أ عی ت ی راطب ات ف ز ه‌ها و معج ان ش ن
ا ‌العاده. هر ج ارق درتِ خ رق ا کارهای پ ز ب ی ام می‌دهد، و ن ج دس ان ن روح‌الق ت خ ا ری را ب
مان آورده ود و ای ا اعلام می‌ش د، و هر ج مان آورده ش د و ای ن کلام اعلام ش ای
ری ه‌گی ج ی ت چ ن ای هی دادها ج ن روی . ای دا در کار است اهی خ ادش وت پ ود، ق می‌ش
ه وج سر ت ن کلامِ پ ه ای د. ب دا می‌آی ود خ ام از خ ی ن پ که ای ن ز ای د ج ارن می‌گذ ری ن گ دی

. سر است را او پ ی ، ز ن ری ‌ت رگ ز ن حال ب ود، اما در عی ی ب ب ن ن ری د! او آخ ی کن

ده را ن هان آی . ج ان گ ت رش ه ف هاد – و ن سان ن ی ان روای رمان ر ف ی مان ز ن را در آن ز می دا ز خ
: مور 8 آمده است . در مز ده است ی ش خ ب راث ن ه می ا ب رده ی سپ ان ن گ ت رش ه ف ز ب ی ن
دکی ی؟ او را ان ه کن وج ه او ت سان که ب سر ان ا پ ی، ی اش ادش ب ه ی ست که ب ی سان چ »ان
لال و اج ج ی، اما ت ت دا – ساخ دهٔ خ ده‌ش ری نِ آف سرا م، پ ان – الوهی گ ت رش ر از ف ن‌ت ی ای پ
ه ز را ب ی دا همه چ هادی.« اگر خ اهای او ن ر پ ی ز را ز ی هادی؛ همه چ ر سرش ن حرمت ب
ی اق ی ب ز ی ر چ گ هاد، دی رمان او ن ر ف ی رد و ز ح موعود، سپ سای مسی ه عی سر، ب پ

سان ن ان سی، ای ی همه. عی عن . همه ی ز ی ان ن گ ت رش د. ف اش ب رمان او ن ر ف ی د که ز می‌مان ن
ان را ش که آن ا ما، همراهان سان‌ها، ب ا ان ده، همراه ب د و مسح‌ش ن ی‌مان ا، ب ی‌همت ب
ر ی ب واهد کرد. حت ی خ روای رمان ده ف ن هان آی ر ج ، ب ده است وان راخ ده و ف ی رهان

. ان گ ت رش ف
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م ی ن ی ب ی‌اش ب کردن اورن عاد ب سی را در اب ی عی هان اهی ج ادش ن پ م ای ی وان می‌ت وز ن ه هن ت الب
ه چ رسد. اما آن ش ب مان امی که ز گ را می‌رسد. هن مان ف ی آن ز م. اما روز ی ه کن رب ج و ت

سی، که در دوران : عی ن است م، ای اسی ن مان دل می‌ش ش ا چ مان و ب ا ای ون ب هم‌اکن
رای همه مرگ را ود. او که ب ان ب گ ت رش ر از ف ن‌ت ی ای سان پ وان ان ه‌عن ی‌اش ب ن می دگی ز ن ز
ه ن‌گون ا ای رای همهٔ ما. ت د. ب ی ش ار را چ ‌ب ت ون ش یِ مرگی خ لخ مام ت د و ت حمل ش مت
ام داد، ج اممکن را ان ون ن ن رو، چ د. و از ای اش ش ب ن ری مام آف ه سود ت دا ب ض خ ی ف
، آری، ده است ه ش دا آراست لال و حرمت خ ه ج ون ب د و مرد، اکن ن ش کن ت مصلوب اش گذ

. ده است اری ش ذ گ اج لال ت یِ ج روز ی اج پ ا ت ب

رای ه‌واسطهٔ او و ب ها ب ز ی ی که همهٔ چ دای گار است – خ دا ساز ا ارادهٔ خ ز کاملاً ب ی ن ن ای

ن می ر ز ش ب ‌های ج ح موعود، را از راه رن سای مسی ی عی عن د – که او، ی ده‌ان ده ش ری او آف

ارهٔ ل درب صی ف ه‌ت ه، که ب س کهن ی وان رئ ه‌عن ش ب دمت ام و خ رای مق د. کامل ب کامل ساز

ن ه ای . ب ات ماست ج دای ن اخ وا، آری، ن ش ی ی، پ ان سی، ب . او، عی ت واهم گف ن خ آن سخ
لال ه سوی ج ه ب دان من روز ی ه و پ ف ی‌وق ار را، ب سی ران ب ت سران و دخ ، ما را، پ وان عن

ود. ه ب ست ه روی ما ب ر ب ‌ت ش ی د که پ ری می‌کن ی رهب آسمان

، داست ز از خ ی . همه چ رون آورده است ی دا ب ه سوی خ ه و ب ت دس ساخ ح ما را مق مسی
سران و ، پ ز ی ه که ما را ن د آورد. همان‌گون دی ن پ می ر ز سان ب وان ان ه‌عن سرش را ب که پ
، که در ان گ ت رش ر ف راب سان در ب وان ان ه‌عن ح موعود ب ن رو مسی ش را. از ای ران ت دخ
رادران و سان‌ها را ب دارد که ما ان د، عار ن ن سان‌ها هست ر از ان الات ب ب سلسله‌مرات
ه ادان م، آز ی الوهی عن ، ی ان گ ت رش یِ ف ورای آسمان من ش ج د. در ان وان خ ود ب واهران خ خ

رادران ه ب و را ب لال ت رج ام پ دا، ن د: »ای خ مور 22 می‌گوی ان‌که مز ن د، چ راف می‌کن اعت

ش ای ، ست ان گ ت رش یِ ف ورای آسمان من ش ج ان ان واهم کرد؛ در می م اعلام خ واهران و خ
واهم ر او خ ود را ب وکل خ : »ت ری آمده است گ ای دی واهم داد.« و در ج و را سر خ ت
ب او را ر صلی د.« ب اش ه ب ت ه را داش از وادهٔ ت ان ن خ واست ای ی که می‌خ دای ر خ هاد، ب ن
ا وکل کرد، اما ب ود ت دای خ ر خ د: او ب اب ات ی ج ا ن د ت وکل کن دا ت ر خ د که ب د کردن ن خ ش ری
ک ن د: »ای ا 8 می‌گوی عی ان‌که اش ن ، چ ز ی گ ‌ان ت ف گ هٔ ش ج ی ت ن است ن ن حال مرد. اما ای ای
ح .« مسی ه من داده است واهران ب رادران و خ وان ب ه‌عن دا ب ی که خ دان ن رز من و ف
ورای من ش ج ه ان ود را، ب مار خ ی‌ش رگ و آری، ب ز یِ ب سان وادهٔ ان ان موعود همهٔ ما، خ
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د ون ی ا ما پ ه ب ش رای همی رد که ب ن می‌گی ش د و ج د و اعلام می‌کن ی می‌کن ی معرف آسمان
. ه است ت اف ی

ه اصری، کاملاً و ب سی ن ود؟ او، عی ن ممکن ب ه ای ون گ د؟ چ ا رسی ج ن ه ای ه کار ب ون گ چ
ت که ود ساخ نِ خ مامی از آ ه‌ت ان ب ن ی ما را چ ان ی و ف سان ی ان د. هست سان ش مامی ان ت

اه. ز گن م. ج ی ود که ما هست همان ب

س را، که لی ا اب م. اما او آمد ت ودی رس از مرگ ب ر مرگ و ت ه روز اسی سان‌ها روز ب ما ان
ه د. ب کن ش رس را درهم ب درت مرگ و ت ا ق کست دهد. آمد ت درت مرگ را دارد، ش ق

ن ر ای س، آن مدعی، ب لی م. و اب ی عت هست ری ر حکم مرگِ ش ی طی، ز خ اه و ت ب گن سب
، ت اد ساخ ود ما را آز ی‌وار خ ان رب ا مرگ ق ح ب د. اما مسی اری می‌کن ش اف حکم پ
ی ست همهٔ کسان وان ه ت ن‌گون . ای ت رداخ ود پ ا مرگ خ اهان ما را ب هٔ گن دی ه که ف ن‌گون دی ب
د که ودن ی ب عت ری ر ش ی رس از مرگ ز دان و ت اب وج مام عمر در عذ د که ت اد کن را آز

ی که از رای همهٔ کسان درت مرگ ب ون ق د. اکن ا آورن ه ج د آن را ب ن وان می‌ت هرگز ن
. ر است ی‌اث ه و ب کست د، درهم ش ن روی می‌کن ی ح، پ سی مسی ات ما، عی ج وای ن ش ی پ
: در ه است ت درت و سلاحش را از او گرف کست داده و ق س را ش لی ات ما اب ج دای ن اخ ن

! اه و مرگ هست ادی از گن او آز

. ده است سان ش لکه ان ، ب ست ی ه ن ت رش ود. او که ف ب ان ن گ ت رش ات ف ج رای او ن وع ب موض

ز ی د و ن ی ما هست وع ش . موض ان ی ران د، ای عب رداز م، می‌پ راهی دان اب ن رز ه ف سل، ب ه ن او ب
ده ز وعده داده ش ی ‌ها ن ه امت رکت ب م، ب راهی را در اب ی د. ز مان دارن ی که ای همهٔ کسان

د. م‌ان راهی دان اب ن رز د، ف مان دارن ی که ای ود. و همهٔ کسان ب

د ن اه – همان ز گن ه ج ت ز – الب ی ست در همه چ ای سی می‌ب م که عی از می‌گوی س ب پ
م، ه‌ای رحی س کهن ی دا رئ د خ ز ست ن وان ه می‌ت ن‌گون ها ای ن ود. ت ش ش واهران رادران و خ ب
ه ت رداش اهان ما را ب ؟ گن ه کرده است رای ما چ ود. او ب رای ما ش ادار ب همدرد و وف
ه‌ای مون وان ن ه‌عن ه – ب ن‌گون . ای ان داده است ای ه آن‌ها پ رده و ب ان ب . آن‌ها را از می است
ل رخ می‌داد. اما او ی وم اسرائ رای ق م ب لی د اورش اره دارد – در معب سی اش ه عی که ب
ار ک ب ه‌طور کامل، ی . ب ه است ت راهم ساخ اهان ما را ف ش گن ش خ . او ب ق آن است حق ت

ه. ش رای همی ب
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صد ه مق امی که ب گ ا هن ه، او ت . ن ده است ه ش س کهن ی اه ما رئ کل گن رای مش ها ب ن ه ت او ن
رای ما دا ب د خ ز د. ن اری می‌رسان ه ما ی مان ب د. او در راه ای ه می‌مان س کهن ی م، رئ رسی ب
م، در محاصرهٔ وسوسه‌ها و ی ف عی را ما ض ی د. ز رای ما دعا می‌کن د. ب اعت می‌کن ف ش
ی‌ها را گ ن ارها و ت ‌ها، آز ج ن رن د. ای رن ب رون ب ی د ما را از راه ب واهن ی که می‌خ ارهای آز
، ن م کرد. ای واهی ه خ رب ج ه ما هرگز ت چ ر از آن دت دی حمل کرد. ش ه و ت رب ج ود او ت خ
د همدردی وان ت ا ب ت ت ا ساخ وان ه ت س کهن ی دمتِ رئ ن خ رای ای م، او را ب ت ان‌که گف ن چ
ه رخ داد را چ ود، اگر آن ده ب ش سان ن د. اگر ان ست ای ار ما ب د و در کن اری رسان د، ی کن

ود. ه‌ای ش س کهن ی ن رئ ی ن ست چ وان می‌ت ود، هرگز ن کرده ب حمل ن ه و ت رب ج ت

باب 3

سی ه عی مان ب ا ای ه، ب ت اف ی‌ی یِ رهای مان واهران ای رادران و خ ، ای ب ن دسی س، ای مق پ
س ی وان رئ ه‌عن . ب داست هٔ ما و رسول خ س کهن ی د. او رئ وی مرکز ش ر او مت د. ب ری گ ن ب
ما . همهٔ ش د ماست ز دا ن رای خ وان رسول، او ب ه‌عن . ب داست د خ ز رای ما ن ه، او ب کهن
ما ه ش دا از آسمان ب د. دعوت خ ی ل هست ی ج دا از راه ان نِ دعوت خ کا ری همکاران و ش

. ی‌اش دس آسمان ه ق د – ب وان را می‌خ ما را ف ا ش ه همان‌ج د. و ب رسی

ود و هست – ادار ب ، وف ت ام گماش دمت و مق ن خ ه ای ه کسی که او را ب ت ب سب سی ن عی
ود. اما ادار ب دا، وف وم کهن خ ل، ق ی ود، اسرائ هٔ خ ان مام خ ز در ت ی ه که موسی ن همان‌گون
ر ‌ت رگ ز ی ب ه حرمت ان دهٔ خ ن ه که ساز ر از موسی دارد. همان‌گون ‌ت رگ ز ی ب سی حرمت عی
دهٔ همه ن د؛ اما ساز ه‌ای را کسی می‌ساز ان ه هر خ ت . الب ه است ت ه‌ای دارد که ساخ ان از خ
ه‌اش را، ان مله موسی و خ ، از ج ز ی داست که همه چ سی خ . عی داست ود خ ز خ ی چ

. ده است ری آف

ه ه ب چ ود از آن ی ب هادت ه و ش مون ن ن ود. ای ادار ب ه وف ان ن خ ش در ای دمت موسی در خ
ها ن د موسی. موسی ت ن ه مان . ن ه است ان ن خ ر ای سر. او ب ح، پ ی مسی عن د. ی ما اعلام ش ش
م: ی ، ما هست نِ اوست ه است و از آ ت ح ساخ ه‌ای که مسی ان ود. خ ه ب ان ن خ ادمی در ای خ

دا! سران خ ران و پ ت وادهٔ او، دخ ان خ

دی را که ه و امی ادمان نِ ش ا ن د که اطمی ی ن هست ی ن ی چ ها در صورت ن د! ت ی اش ب ب اما مراق

ان ای ا پ ن حال ت د – و در عی اه داری گ م، محکم ن الی ب ه آن ب در ب ن‌ق م ای ی وان می‌ت
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د. ی مان وار ب ح موعود است لال مسی رج ا آمدن پ ا ت ان ی دگی‌ت ن ز

ود، داز ش ن‌ان ی دا طن ، هرگاه صدای خ د: »امروز مور 95 می‌گوی دس در مز روح‌الق

ت ود را سخ که دل خ ای آن ه ج د. ب ام دهی ج د ان ه می‌گوی چ د و آن ت گوش دهی ه‌دق ب

دران مان پ د. آن ز ن ش ی ن ان چ اب ی ، در ب ش مای های آز ی، در روز لخ را در آن ت ی د. ز ی کن
ا د، ب حان کردن ک امت ا ش د و ب دن ی الش کش ه چ ه که مرا ب ن‌گون دی د، ب مودن ما مرا آز ش

ن ی مگ ش سل خ ر آن ن ن رو ب د. از ای ودن ده ب هل سال دی ت مرا چ ب اداری و مراق که وف آن
د ن ت اخ ن ش کوی مرا هرگز ن ی د. راه‌های ن ون ود گمراه می‌ش ه در دل خ ش م: همی ت ودم. گف ب
سل که ن ن وردم: ای د خ ود سوگن دس خ م مق ش اه در خ گ د. آن اسن ن ش د هم ب ن واست خ و ن
، عان ن موعود کن می ه سرز ، ب ه آرامی من ب – ب ع و کالی وش ز ی رک کرد – ج مصر را ت

د.« واهد ش خ ل ن داخ

د. اش ه ب ت داش ری ن ری ن دل ش ی ن چ کس چ د که هی ی اش ود ب ب خ ن رو مراق درست از همی

ن ح موعود. ای ده و از مسی ن دای ز دن از خ رای روی گردان ی، آماده ب مان ی‌ای ر از ب دلی پ
س در د. پ ه کرده‌ای رب ج ه و ت ت اخ ن ح موعود ش سای مسی ی او را از راه عی کوی ی دا و ن خ
ه وست ی ن کار را پ د. ای ی رم کن ر را دلگ گ کدی ش هر روز ی مای رآز ی و پ حران هٔ ب مان ن ز ای
ود ش ده ن ی ی کش مان ی‌ای ه ب ود و ب ش اه کور ن ب گن ری ا ف ما ب ک از ش چ ی ا هی د ت ام دهی ج ان
ه م. ب ی اب مان آرامش می‌ی ا رها کردن ای م ب ی ب است که گمان کن ری ردد. ف گ ‌دل ن ت و سخ
سای یِ عی ق ی واهران حق رادران و خ د ب ن ، مان ه همراهان ش رای همی د: ما ب اد آوری ی
ا دارد که ب ش را ن ش ا ارز ؟ آی ن ممکن است ش از ای ی ی ب ز ی ا چ م. آی ده‌ای ح موعود ش مسی
ه رب ج عی ت ز را راست و واق ی امی همه چ گ ها هن ن م؟ ت روی ش ب ی مان پ ت در ای اطعی ق
م. و اه داری گ وار ن ان است ای ا پ م، ت ی ت از داش ی را که در آغ مان ان ای ن م که اطمی ی می‌کن

دارد. ود ن ری وج ان‌ب چ می دا هی ه سوی آرامی خ ر ب م. در سف ی کن مان را رها ن ای

ت ود را سخ د، دل خ وی ن ش ، آری، هرگاه صدای مرا ب : »امروز ن است دا ای دار خ هش
ود را مان دل خ ود که آن ز ه کسی ب د.« چ ی کردی لخ مان در آن ت ان‌که آن ز ن د، چ ی کن ن
ی موسی از مصر د که در پ ودن ب ی ن ا همهٔ کسان م آورد؟ آی ش ه خ دا را ب ت کرد و خ سخ

ا همهٔ مام؟ آی هل سال ت ود؟ چ ن ب ی مگ ش ی خ ه کسان ر چ دا ب د؟ خ ودن رون آمده ب ی ب
رای کدام د؟ ب ان مان اب ی ان در ب ش سدهای د و ج ودن اه کرده ب د که گن ودن ب ی ن کسان
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رای د؟ درست ب د ش واهن خ ل ن ه آرامی او داخ ود که ب ورده ب د خ ل سوگن ی ی‌اسرائ ن ب
ی ن ه‌روش د. ب ن ت ت ساخ ر او سخ راب ود را در ب د و دل خ ی کردن رمان اف ی که ن کسان

د. ون ل ش ن موعود داخ می ه سرز د ب ن ست وان ت ان ن ی‌ش مان ی‌ای ب ب ه سب م که ب ی ن ی می‌ب

باب 4

م که ی اش ران ب گ د ن ه‌ج د ب ی ای ی : ب امهٔ من دگان ن ن وان دگان و خ ون ن ، و همهٔ ش ان ی ران ای عب
ا ج د در راه آن ای ب م! ن ه دست آوری ی ب ه‌راست ، ب ه ما وعده داده است دا را، که ب آرامی خ

وش ر خ ب د. خ دهی ان هدف را از دست ب ای د در پ ای ب ش از همه: ن ی د. و پ ی ت ف ی ب ب عق
، مان ان در آن ز ه آن ه که ب . همان‌گون ده است ه ما اعلام ش دا ب دهٔ خ ن ارهٔ آرامی آی درب
کوه ام ش ی د. اما پ عان اعلام ش رکت کن رب ن پ می ارهٔ سرز ، درب اسوسان ه‌واسطهٔ ج ب
ام ی ه پ ی که ب د. ما، همهٔ کسان کردن اور ن را آن را ب ی . ز ت داش ان سودی ن رای آن عان ب کن

مان کاملاً د. اما آن ز م ش واهی ل خ ی داخ ه آرامی آسمان د، ب مان دارن ح موعود ای مسی
ارها را ب ی د. ز دن ش ل ن ود، داخ ان وعده داده ب ش ه ای دا ب ه آرامی‌ای که خ ان ب ود. آن ر ب گ دی

د. کردن ماد ن دا اعت ه خ د و ب ت کردن ود را سخ ارها دل خ و ب

ش او در ن ری که کارهای آف ا آن . ب وز آرامی‌ای هست ان می‌دهد که هن ش از ن دا از آغ خ
دا در : »و خ ت د. موسی گف مان می‌آوردن د ای ای ن رو ب ود. از ای ده ب ه کمال رسی از ب آغ
سلی که ، ن ان : »آن ا آمده است ج ن .« اما ای ت ود آرامی گرف م از همهٔ کارهای خ ت روز هف
ه ما وعده داده د.« اما ب د ش واهن خ ل ن ه آرامی من داخ ی‌گمان ب رون آمد، ب ی از مصر ب

دگان ون ن م. اما آن ش ی ماد کن که اعت رط آن ه ش م، ب وی ل ش ه آرامی داخ ده است که ب ش

ون دا اکن د. اما خ دن رسی ه آرامی ن ان ب ی‌ش رمان اف ب ن ه سب ، ب مان وش در آن ز ر خ ب خ
ن کرده است – ی عی ض ت ی ه‌ای از ف از روج از مصر، روز ت س از خ ی دراز پ اره، مدت دوب
د، وعده ل ش ق ر ن ‌ت ش ی ان‌که پ ن مور 95، چ ه‌واسطهٔ داود در مز ه. او ب از «ی ت »امروز
را اگر ی د.« ز ی کن ت ن ود را سخ د، دل‌های خ وی ن ش ، هرگاه صدای او را ب می‌دهد: »امروز
ود، ده ب ی رسان های ه آرامی ن سل را ب ل، آن ن ی وای اسرائ ش ی ن موسی و پ ی ش ان ع، ج وش ی
ده‌ای ن تِ آی وز آرامیِ سب ون هن س اکن . پ ت می‌گف ن ن ری سخ گ ر از آرامی دی گ ون دی اکن

ن می ه سرز ، و ن ت ی روز سب عن ، ی ش ن ری م آف ت ه روز هف . ن ی است اق دا ب وم خ رای ق ب
ح موعود که سای مسی ه‌واسطهٔ عی ها ب ن د. ت اوردن ی دا را ن ی خ های عان آرامی ن کن
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ی و های ، آرامی ن ی‌اش روای رمان ه‌واسطهٔ ف ی‌اش و ب ان رب ه‌واسطهٔ ق می‌گردد، ب از ب
، ت ن آرامی سب ه ای ی ب را کسی که روز ی دد. ز ون ی ت می‌پ عی ه واق دا ب تِ خ ی سب اودان ج
ود آرامی دا – از کارهای خ ود خ د خ ن ، او – مان ده است ل ش دا، داخ ی خ ن سلامت ه ای ب

د. ده می‌ش از دی ه که در آغ . همان‌گون ه است ت اف ی

م. وی ل ش ه آرامی او داخ ا ب م ت ری ه کار گی ود را ب ش خ ان همهٔ کوش ن ا اطمی د ب ی ای ی س ب پ
ی اهان وع گن د. موض ت ف ی ا ب ج ، در راه آن مان ان در آن ز د آن ن د، مان ای ب ک از ما ن چ ی هی
ح ح، مسی ه مسی ن است که ب وع ای م. موض ام می‌دهی ج سوس هر روز ان ست که اف ی ن
اه گ ما را محکم ن د. او ش ی کن د. او را رها ن ی سب چ ه او ب د و ب ی اش ه ب ت مان داش موعود، ای

می‌دارد!

ا کلام م. او ما را ب ی داری ق ی مان حق ا ای د که آی مای ه، می‌آز داگان ک را ج دا ما را، هر ی خ

ن ان سخ ن ا ما چ ر. ب ث ن رو مؤ ده است و از ای ن ن کلام ز د. ای مای ده‌اش می‌آز ه‌ش ت وش ن
ان کلام او ن می د. در ای ن می‌گوی ا ما سخ صاً ب خ ماً و ش ی ق دا مست ی خ د که گوی می‌گوی
ان ما راه دگی ج ن ن ز ری ی‌ت ه درون را ب ی ری دودم. ز ی مش هٔ ش غ ی ر از ت ت ز ی ، آری، ت ز است ی ت
کار د و آش ‌های ما را داوری می‌کن رش گ ه‌ها و ن ش دی هان ان ن ج ری ‌ت ق د. عمی اب می‌ی
د، دا کن ان و روح را از هم ج د ج وان ر، می‌ت صوی ان ت ب ه ز ر، ب ی مش ن ش د. ای می‌ساز
ر هت ار ب سی ود را ب م خ ی وان ه می‌ت ن‌گون وان را. ای خ ز است صل‌ها و مغ ه که مف همان‌گون
ن کلام وت ای م و آن‌ها را در ق اسی ن ش طرها را ب ن خ ی ن م. و همچ ی ی کن اب ی م و ارز همی ف ب

م. روی ار ب ان کن ه‌سادگی از سر راهش ا ب م – ی ی ود کن اب ن

چ ده‌ای، هی ری چ آف د. هی ن ی ب ده آن را ن ن ن ری ست که آف ی ی ن ز ی رگ چ ز ش ب ن ری در آف
د. ه‌ان رهن ی ب ر او گوی راب د. همه در ب ز ری گ ا ب ود ی هان ش ن دا پ د از خ وان می‌ت ی، ن سان ان
ر راب دگان در ب ری وان آف ه‌عن د. ما ب ن ی ز را می‌ب ی م. او همه چ ب دهی ری م او را ف ی وان می‌ت ن

م. دهی س ب ه او حساب پ د ب ای ی ب م و روز ولی او مسئ

ار سی م ب ی ست وان ون می‌ت ن رو اکن که از ای ا آن . و ب ه است ن‌گون دا ای ت خ عی ات و واق ذ
ل – ی د اسرائ ن را ما – مان ی م. ز روی ش ب ی ری پ ا آسودگی و دلی م ب ه داری از م، اج رسی ت ب
ان آسمان‌ها صعود هٔ ما از می س کهن ی . رئ وهٔ کهن ی ه ش ه ب م. اما ن ه‌ای داری س کهن ی رئ

اهان ی. او همهٔ گن اودان ی و ج دس آسمان ه ق دا! ب ی خ ت آسمان خ ا ت . آری، ت کرده است
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ه ود ب راف خ ن رو اعت . درست از همی ه است ت رداش ان ب اره کرده و از می فّ ما را ک
رس‌ها و ‌های ما، ت عف د ض وان هٔ ما می‌ت س کهن ی م! رئ اه می‌داری گ سی را محکم ن عی
ا ما د. او ب ک و دلسردی ما را درک کن ز ش ی ی ما، و ن ی‌رمق ی و ب گ ست ی‌های ما، خ ران گ ن
را در همه ی د. ز وان ر می‌ت گ چ کس دی د هی ن ن را مان د. او ای رد و همدردی می‌کن ج می‌ب رن
ر ا مرگ ب . ت ده است د ما وسوسه ش ن ، مان سان وان ان ه‌عن دگی‌اش ب ن مام ز ، در ت ز ی چ
د اک را رد کن ب و دردهای هولن د که صلی د. وسوسه ش حان ش موده و امت . او آز ب صلی
را هرگز در ی لاف ما. ز رخ ادگی کرد. ب ست رد. اما ای ش گی ی ب را در پ ی‌صلی نِ ب و راه آسا

کرد! اه ن د و گن اه مان ی‌گن امد. ب ی اه ن ی کوت مان ی‌ای اه و ب ر گن راب ب

سر را پ ی م. ز ی اش ا که ب م. هر ج روی دا ب ور خ ه حض ان ب ن ری و اطمی ا دلی د ب ی ای ی س ب پ

ت خ ر ت راب رای ما در ب ه ب ش د، همی وان ود می‌خ واهران خ رادران و خ دا، که ما را ب خ
ر راب د در ب ی ای ی م. ب ی ای ی ض ب ی ت ف خ ه ت ه ب ادان د که آز . او ما را دعوت می‌کن داست خ
کر م. ش ری ست گ ود را ب ک‌های خ رس‌ها، دلهره‌ها و ش ی‌ها، ت ران گ ی همهٔ ن ت آسمان خ ن ت ای

ت دس – وق مان و در روح‌الق ا ای ض – ب ی ت ف خ ر ت راب ا در ب ج د آن ی ای ی م. ب ی رست پ م. ب ی کن
م. ه او گوش دهی م. ب ی اب ی ی او را ب م – و سلامت ری ی گ م. آرام ب ی ران ذ گ ب

‌آمد وش ا خ ج . آن ض است ی اه ف گ ای لکه ج . ب ست ی هام ن اه ات گ ای رای ما ج ت او ب خ ت

م. و آن هم درست ی ت می‌کن اف ض دری ی ا رحمت و ف ج د. از آن ن ر ما هست ظ ت م. من ی هست
واهد اسخ خ ماس ما پ واست و الت ه درخ ه ب ش دا همی م. خ از داری ی ه آن ن امی که ب گ هن
ه! ر ن ! هرگز دی اسب مان من ود. در ز مان خ . اما در ز کوست ی رای ما ن ان‌که ب ن داد. چ

د. ری ن را آف می داست که آسمان و ز اری ما از سوی خ ی

باب 5

سان‌ها رای ان دا ب ور خ ا در حض ود ت ده می‌ش ی رگز سان‌ها ب ان ان ه از می س کهن ی رئ

اهان رای گن ح می‌آورد. ب ب ه مذ حی ب ب ی‌های ذ ان رب ا و ق ان هدای رای آن د. او ب اعت کن ف ش
د، مدارا اه کرده‌ان ی که گن ا کسان ی ب عن ، ی ان و گمراهان ادان ا ن ود ب ل. او خ ی وم اسرائ ق
د ن . کسی که مان ف است عی ی ض سان ز ان ی ود او ن را خ ی د. ز ان را درک می‌کن د و آن می‌کن

د. م کن دی ق ی ت ان رب ز ق ی ودش ن رای خ د ب ای ی: او ب عن ن ی د. ای اه می‌کن ران گن گ همهٔ دی
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ه س کهن ی ام رئ ه مق سان‌ها ب : او از سوی ان ه است رگون گ سی کاملاً دی ارهٔ عی ن درب ای
. از د هارون در آغ ن . مان ده است ده ش وان راخ ن کار ف ه ای دا ب د. او از سوی خ ش ن ن ی عی ت
د ولی و را ت ی، من امروز ت سر من هست و پ : »ت مور 2 آمده است ح در مز ارهٔ مسی درب
، د هارون ن ه مان ی. ن د کاهن هست ا اب و ت د: »ت ارهٔ او می‌گوی مور 110 درب کردم.« در مز

». صدق د ملکی ن لکه مان ب

ه ست ای ه ش س کهن ی ام رئ رای مق ی او را ب ز ی ه چ ود؟ چ ه ب ون گ ی او چ ن می دگی ز ن ز
ا ود. ب ر از دعا ب دگی او پ ن ؟ ز ت داش ت که هارون ن ی داش ز ی ه چ ؟ او چ ت ساخ
ات دهد. ج ست او را از مرگ ن وان ه‌ای که می‌ت ان گ ه سوی آن ی ماس ب واست و الت درخ
ق و ن عمی ی ن ج چ ماس کرد. رن ود الت دای خ ه درگاه خ ک ب اد و اش ری ا ف ی ب سی حت عی

ها از ن ت و ت ماد داش دا اعت ه خ ها ب ن را ت ی د. ز ده ش ی ن ش ش رود آمد. دعای ر او ف ن ب ی گ سن
. و ت رم می‌داش د و او را محت رسی ز از او می‌ت ی ش از هر چ ی او اطاعت می‌کرد. و ب
که ش از آن ی در. پ ا پ ر ب راب دا – ب ود، آری، خ سر سرمدی ب ود که او پ ن در حالی ب ای
، سان وان ان ه‌عن ود. ب ه ب از رای او ت ن ب . ای ت اخ ن می‌ش ن اطاعت را ن ود، ای سان ش ان

ن ‌ها اطاعت کرد. ای ت الف ‌ها و مخ اومت ‌ها، مق ج ود همهٔ رن ا وج . ب ت اطاعت را آموخ

ت خ ر ت ده ب . کامل‌ش ده است ه هدف رسی ون او ب را اکن ی د. ز ودن ب هوده ن ی ‌ها ب الش چ
ه ت او ب موری . مأ د آمده است دی ا پ ی‌همت ی ب ز ی دس چ دگی و مرگ مق ن ن ز دا. از ای خ
ه و ز ی گ رای ما او ان ود. ب هٔ مصلوب کردن ب هان ش او ب ان الف رای مخ . ب ده است ام رسی ج ان
د دی ر را پ راگی ی و ف اودان ی، ج های ی ن ه رهای ن‌گون . او ای ی است اودان ات ج ج اد ن ی ن ب

د. ن روی و اطاعت می‌کن ی ی که از او پ رای همهٔ کسان . ب آورده است

صدق وهٔ ملکی ی ه ش ی ب ون کاهن سی اکن ! عی ست ی را می‌ج ن کاهن ی ن دا درست چ خ
ه ه آسمان صعود کرد، ب امی که ب گ . هن ت واهم گف ن خ از سخ ای آن ب ارهٔ معن . درب است
ه او ان ب ن ن سخ ا ای دا ب هاد. خ د و حرمت ن را ش ی ذ کوه او را پ ا ش دا ب ی، خ دس آسمان ق
ه همه ه ب ن‌گون دا ای ی«. خ صدق هست د ملکی ن ه‌ای مان س کهن ی و رئ : »ت ت ‌آمد گف وش خ

واست ه می‌خ ش ی که همی ن کاهن را دارد، کاهن ام ای ج ون سران اعلام کرد که اکن
ن کاهن آن را ز دارد که ای ی ی ن اودان ی ج ات ج ام ن ج ، سران ن کاهن ا ای د. و ب اش ه ب ت داش

! ه است ت راهم ساخ ف
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دان هم آسان ن ح آن چ ی وض . اما ت ن هست ت رای گف ری ب ت ش ی ار ب سی ن ب اره سخ ن ب در ای
ی ن در حالی است که مدت د. و ای ده‌ای دگوش ش سوس که کاهل و کن را اف ی . ز ست ی ن
ش معلم ی د مدت‌ها پ ای د و ب ی ست وان ما می‌ت د. ش اسی ن ح موعود را می‌ش دراز است مسی

د. و آن هم از ی اموز ی دا را ب ان خ ن ای سخ ب اره الف د که دوب از داری ی د. اما ن ی اش ده ب ش
د ن ر داد، مان ی ما ش ه ش د ب ای د. ب وی ن ار آن را می‌ش ن ب ی ست خ ی ن ان‌که گوی ن ه، چ ای پ

وز ر – هن صوی ان ت ب ه ز ی. هر که – ب وراک درست و حساب ای خ ه ج ک، ب ادان کوچ وز ن
ده ی ش خ ح ب ه‌واسطهٔ مسی ها ب ن دا را، که ت . کلام عدالت خ ه است رب ج ی‌ت رد، ب ر می‌گی ی ش

ران گ ه دی ی ب دن همی ه‌ای ف ه‌گون د آن را ب وان می‌ت اسد. و ن ن می‌ش ی ن ه‌راست ود، ب می‌ش
. الغ است اب ردسال و ن د کودکی خ ن د. او مان رسان ب

ی ر روحان ظ ی است که از ن نِ کسان ، از آ مان ان در ای الغ نِ ب وراک‌های درست از آ خ
د، ک و ب ی ان ن د که می ده‌ان ی ن رو ورز د و از ای ه آن عادت دارن ان ب د. آن ده‌ان رسی
ه دن ب ار و طرد ش ی در آز را حت ه و چ ون گ د چ ن د. می‌دان ز دهن ی می ادرست و درست ت ن

د. ن ن ز گ ب ن ل او چ ی ج ح و ان سی مسی عی

باب 6

ما رب ساده. ش دول ض د ج ن واهم کرد – مان خ از ن و آغ اره از ن ون دوب ن حال اکن ا ای ب

ز ی د چ ن ه چ ها ب ن م. ت وی الغ ش م و ب روی ش ب ی د پ ای ه. ب د. ن ی ت اری داش ظ ت ن ان ی ن ون چ اکن
د، اسی ن ش ح موعود را ب که مسی ش از آن ی ن‌ها پ د. ای م که درست و مهم‌ان اره می‌کن اش
مام د. ت ت کرده‌ای اف ر دری ت ش ی ار ب سی ح موعود ب ه‌واسطهٔ مسی د. اما ب ودن ا ب ن ان آش ت رای ب
گ ن ه چ ، ب ه است ست ش دا ن ت خ خ ر ت ه آسمان صعود کرده و ب روتِ کسی را که ب ث
ش داده ش خ ه ب داز ی‌ان ن حال ما را ب ده و در عی ام رسان ج ه ان ز را ب ی د. او همه چ وری آ

مان ه آن‌ها ای ز ب ی ما ن ومان ش ا، که هم‌ق ن ه و آش های کهن ز ی ن چ ت ای ش س پ . پ است
د. وی ش ه‌رو ن ت روب الف ا مخ که ب ن رای ای ها ب ن د. ت وی ش هان ن ن ان پ د، از آن دارن

م: ی کن از ن و آغ اره از ن م و دوب اری ذ گ ت سر ب ش ن را هم پ ی از م آغ عالی ی ت رخ د ب ای ون ب اکن
ه مان ب د؛ ای ات دهن ج د ن ن وان می‌ت ده که ن ای ی‌ف ن‌های مرده و ب ی ه از کارها و آی وب ا ت ب

ز ی اخ ارهٔ رست م درب علی ا ت ‌ها؛ ی ن دست ت اش ا گذ وها، ی ‌وش ست ارهٔ ش م درب علی دا؛ ت خ

ن از سخ ز ب ی ن‌ها ن ارهٔ ای رصت دهد، درب مان و ف دا ز ی. اگر خ اودان مردگان و داوری ج
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ود و ی خ هٔ آسمان س کهن ی مت رئ ن است که عظ وع ای ون موض . اما اکن ت م گف واهی خ
م. اه داری گ م و محکم ن اسی ن ش ام می‌دهد، ب ج رای ما ان ده و ب ام رسان ج ه ان ه را ب چ آن

ه د و ب ن رمی‌گردان از روی ب ح موعود ب ه مسی مان ب د که از ای ن ی هست سوس کسان اف
ح موعود د، مسی ودن ده ب ور ش ی من ن در حالی است که روز د. و ای می‌گردن از ت ب هودی ی
د، آری، ه کردن رب ج ه‌طور ملموس ت دس را ب ی روح‌الق د، عطای آسمان ن ت اخ ن را ش
د کارهای ن ست وان ی ت د. حت دن همی د و آن را ف دن ی ن دا را ش که کلام خ ا آن د. ب دن ی ش چ
ح روی ن حال از مسی ا ای د. ب ن ه کن رب ج د و ت ن ن ی ب دا را ب دهٔ خ ن هٔ آی از هان ت ز ج ی گ ‌ان ت ف گ ش
ود رای خ ح موعود را ب مان – مسی د آن ز ن ی – مان ان است که گوی ن ن چ د. ای دن رگردان ب
د، ن سی را رد می‌کن ود، که عی ومان خ ه هم‌ق ن را ب د. و ای ر مصلوب کرده‌ان گ ار دی ب
ر ی دگی ز ن ه ز د و ب ن مان را رها می‌کن ی که ای سان‌های ن ان ی ن رای چ د. ب ان داده‌ان ش ن

ض ی ادی و ف اممکن است که آز اً ن ب ری ق د، ت می‌گردن از ه کارهای مرده ب عت و ب ری ش
د. ن اب ی اره ب ح را دوب مسی

ان می‌دهد: ش ی ن وب ه‌خ ح را ب دن از مسی ز روی گردان ی ی، و ن مان دگی ای ن ری که ز صوی ت
، اران اب و ب ت ب آف ه سب د و ب ت می‌کن اف دا را دری رکت خ اران و ب ارها ب ار ب ز ت ن کش می ز
ود ا وج د ب وان ار می‌ت ز ت ن کش می د. اما همان ز ان ی می‌روی وردن د و خ ی‌های سودمن ز سب
د ن وان ی می‌ت دارد. حت از ن ی ی ن ز ی ن چ ی ن ه چ چ کس ب د. هی ان روی س ب ار و خ ها خ ن اران ت ب

ان ای د. در پ ‌ان ت وعی لعن ر ن ت ش ی د. ب ن ست ی ی ن وب هٔ خ ان ش س ن ار و خ س خ د. پ ن می کن خ ز
د ن ه‌اصطلاح مان د، ب رمی‌گردان ح روی ب ود. کسی که از مسی ده می‌ش ان ز سوز ی همه چ
ی که کوی ی وهٔ ن ود می ا وج ، ب ه کرده است رب ج ی که ت رکت ود ب ا وج . ب ن است می ن ز ای

د. ان ها علف هرز می‌روی ن ون ت ود، اکن ی آورده ب مان د ز ای ش

ن و در روش ن‌ق ه ای ون آگاهان د: اکن ی دای وب خ ی که محب مان واهران ای رادران و خ ای ب

نِ د از آ داون ات خ ج م. ن ی ن ی کو را می‌ب ی وه‌های ن ما می م. اما در ش ن می‌گوی ت سخ سخ

ن دسی رای مق رای او و ب ه را ب چ د و آن اش اعادل ب دا ن ه ممکن است خ ون گ . چ ماست ش

وان ن را می‌ت د. ای ح موعود، را دوست داری ی مسی عن ام او، ی د؟ ن راموش کن د ف کرده‌ای
ما ک از ش و دارم که هر ی د. آرز ن دی دسی رای مق رای او و ب ان ب ت دمت ، از خ ان ت از کارهای
ا د ت ه امی دن ب گ ز ن مان و چ ان ای ن وان اطمی ن می‌ت رد. از همی ه کار ب ی ب ش ن کوش ی ن چ
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د ی اش ی ب دگان کسان ن داکن ت س اق د. پ د ش واهی خ ه کاهل ن ن‌گون . ای ت اخ ن ش از ان را ب ای پ
د. ون دا می‌ش داری وارث وعدهٔ خ ای مان و پ ا ای که ب

ورد: د خ ود سوگن ات خ ه ذ د و ب ی ش خ ه او وعده ب دا ب ود. خ ن ب ی ن ز چ ی م ن راهی ارهٔ اب درب
.« و ت واهم ساخ ر خ ی ار کث سی و را ب واهم داد و ت رکت خ ی ب راوان ه‌ف و را ب ه ت ن »هرآی
ود و لاف آن ب ز خ ی که همه چ ا آن ت کرد – ب اف داری کرد، وعده را دری ای م پ راهی ون اب چ
د، ورن د می‌خ ر سوگن ‌ت رگ ز ه کسی ب سان‌ها ب د. ان ی ن دراز طول کش ی ن ی چ ق آن مدت حق ت

. ی است ت الف ان هر مخ ای سم، پ ا ق د ی ود. سوگن ات خ ه ذ دا ب خ

ان وعده – ه وارث ود را ب ری ارادهٔ خ ی ذ اپ رن ی ی غ ود، ت ات خ ه ذ د ب ا سوگن دا ب ه خ ن‌گون ای
ر – ی ذ اپ ل‌ن لز ز ز ت ی ه از راه دو چ ن‌گون مود. ای ت ن مان ت کرد و ض اب د – ث ی ما هست که ش
دا د. خ م رسی واهی صد خ ه مق م که ب دی داری رومن ی سلی ن د او و وعده – ت ی سوگن عن ی
دی م. او امی ه‌ای ست اه ج ن ود، پ ح موعود خ د مسی ز د او، ن ز د. ما ن وی گ د دروغ ب وان می‌ت ن
ش روی ماست و ی ه پ چ ه سوی آن مان ما را ب د ای ن امی . ای ده است ی ش خ ه ما ب ه ب از ت
، ست ی الی ن ی ی خ وی د آرز ن امی د. ای ه می‌ساز وج ، مت ت اف واهد ی ق خ حق ی‌گمان ت ب
ود ش وج خ ن ب ری ی‌ت . درون ن و محکم است ری مطمئ گ د لن ن رای ما مان . ب ست ی وهم ن ت
دس ن ق ری ی‌ت لکه در درون ، ب ه است ت رف رو ن د در ما ف ر امی گ د دارد. لن ون ی ا آسمان پ ما ب

وان ه‌عن . ب ده است ل ش ا داخ ج ه آن رای ما ب سی ب را عی ی دا. ز ت خ خ ر ت راب ی. در ب آسمان

ن است ن است وعدهٔ ما. ای . ای ت م رف واهی ا خ ج ه آن ی او ب ز در پ ی ی ما ن روِ ما. روز ش ی پ

وهٔ ی ه ش ده است ب هٔ ما ش س کهن ی . آری، او رئ ورده است د خ ن سوگن ی ن د ما. او چ امی
. صدق ملکی

باب 7

ن ی ن م. او همچ راهی گار اب ود. در روز م ب لی اه اورش ادش ؟ او پ ست صدق کی ن ملکی س ای پ
ت و او را م رف راهی ال اب ب ق ه است ود. او ب اه ب ادش -پ ود. او کاهن عال ب دای مت کاهن خ
اده‌اش لوط را رادرز ی که ب اهان ادش ر پ ی ب روز ی م از پ راهی امی که اب گ رکت داد، هن ب

. ده است ف ش وصی ن ت ی ن ش 14 چ دای ی . در پ ت می‌گش از د، ب ودن وده ب رب

اه ادش ی »پ عن مه ی رج صدق در ت ه او داد. ملکی ی را ب گ ن مت ج ی ن ک دهم غ م ی راهی اب
ی اه عدالت و سلامت ادش س او پ . پ ی است ای سلامت ه معن ز ب ی م ن هر سالی «. ش عدالت
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ت رای کهان امه‌ای که او را ب ‌ن سب ه ن ه مادری. و ن م و ن اسی ن دری می‌ش ه پ . از او ن است
ح رای مسی کوه ب اش ه‌ای ب مون م. او ن ی سه می‌کن ای دا مق سر خ ا پ د. او را ب ه ساز ست ای ش

ارهٔ ش را. درب ان ای ه پ م و ن اسی ن دگی‌اش را می‌ش ن از ز ه آغ صدق ن . از ملکی موعود است
. د کاهن است ا اب صدق ت د ملکی ن . او مان ن است ی ن ز چ ی ح موعود، ن دا، مسی سر خ پ

ی گ ن مت ج ی ن ی ده درصد غ ای ما، حت ی م، ن راهی وده است که اب رگ ب ز ه ب اه چ ادش ن پ ای
د ه دارن ف ی عت حق و وظ ری ق ش ر طب ز ب ی ، ن ان ی کاهن عن سران لاوی، ی د. پ ی ش خ ه او ب را ب

ن د. و ای رن ی گ ، ب ان ش ومان ی هم‌ق عن ، ی ان ش رادران ود از ب ران خ رای گذ که ده درصد را ب
ن رو همه د و از ای م‌ان راهی سل اب ان از ن ودش د خ ن ز درست مان ی ان ن در حالی است که آن
ه ت ست و ده درصد را از او گرف ی م ن راهی د اب اون ش وی ی خ صدق حت د. ملکی ه‌ان ای ک پ در ی
ت کرده اف م – وعده را دری ت ان‌که گف ن رکت داد، کسی که – چ م را ب راهی س اب . سپ است

رکت ر ب ‌ت رگ ز ر از ب ک‌ت ه کوچ ش م: همی ی ه کن وج ه آن ت د ب ای ان ب ن می ه در ای چ ود. آن ب
هاد! صدق را حرمت ن م ملکی راهی س اب د! پ اب می‌ی

ی ر حت ظ ن ن د. از ای ن ت می‌کن اف د، ده درصد را دری ی‌ان ان ی که ف سان‌های ی ان عن ، ی ان لاوی

ن را لاوی ای ی . ز صدق داده است ه ملکی ک است – آن را ب دهٔ ده‌ی ن ‌کن ت اف لاوی – که دری

صدق ا ملکی ا ب ی امی که آن ن گ ام داد، هن ج ود ان ای خ ی م از راه ن ی ق رمست ی ه‌طور غ کار را ب
ود. امده ب ی ا ن ی ه دن وز ب که لاوی هن ا آن د، ب ه‌رو ش روب

رار است ؟ در حالی که ق از هست ی صدق ن د ملکی ن ری مان گ ه کاهن دی وز ب را هن س چ پ

ان ت لاوی رای همه از راه کهان دس ب ه ق اد ب رسی آز ، کمال و دست اهان ش گن ش خ ب

ن د ای ای ب ا ن ر دهد، آی ی ی غ ت را ت دا کهان عت موسی. اگر خ ری هٔ ش ای ر پ ود! ب ن ش می ض ت
د؟ ر کن ی ی غ ز ت ی عت ن ری ش

ط . او از سب ست ی ط لاوی ن م که از سب ی سی می‌گوی ارهٔ عی ن را درب درست همی
وط ت مرب دمت کهان ا خ وعی ب ه ن ی که ب ز ی چ چ ط هی ن سب ارهٔ ای . موسی درب هوداست ی
ی ی کاهن ه‌راست ون ب امی که اکن گ ود، هن ر می‌ش ن‌ت ز روش ی . همه چ ه است ت ف گ د، ن اش ب
سب رراتِ ن عتِ مق ری ق ش ر طب ود. کاهن لاوی ب ه می‌ش ت رگماش صدق ب د ملکی ن مان
ح، ارهٔ مسی ر! درب ی ذ اپ وال‌ن ی ز ات وت حی ه ق سی ب ود. اما عی ده می‌ش وان راخ ی ف سان ان
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ر گ چ کس دی ه هی و – و ن ود: ت هادت داده می‌ش دا ش ا از سوی خ ی‌همت ه‌ای ب ه‌گون سر، ب پ
. صدق هٔ ملکی ب ق رت ر طب ی ب – کاهن هست

دگی‌اش ای ی‌ف عف و ب ب ض ه سب عت موسی ب ری ت در ش ه کهان وط ب ه حکم مرب ن‌گون ای

ن ه‌واسطهٔ ای ون – ب ل، اکن اب د. در مق امی ج ن ی ه کمال ن عت ب ری ود. ش اطل اعلام می‌ش ب
ک دی ز دا ن ه خ ون همه ب د اکن ن امی ه‌واسطهٔ ای ود. ب ر وارد می‌ش هت دی ب ه – امی از کاهن ت

م. وی می‌ش

ط لاوی ی که از سب ارهٔ کسان د. درب ام ش ج دا ان د خ ا سوگن ت ب ه کهان ن او ب ت رگماش ب
د د سوگن داون د: »خ دا می‌گوی م که خ وی ن سی می‌ش ارهٔ عی ود. درب ب ن ن ی ن د چ ودن ب

وهٔ ی ه ش ی ب ه کاهن هست ش رای همی و ب د. ت واهد ش خ مان ن ی ش ورده است و هرگز پ خ

هٔ وان ت ش ن و پ می ض ، آری، ت امن ن ض ی ن سی همچ ، عی ش ق اه و ن گ ای ن ج .« در ای صدق ملکی
. ت واهم گف ن خ اره سخ ن ب ل در ای صی ف ه‌ت ودی ب ه‌ز . ب ده است ر ش هت عهدی ب

د. اما ام می‌مردن ج را همه سران ی ر می‌آمد، ز گ س از کاهن دی ی پ ، کاهن ان ت لاوی در کهان
ی دن ل‌ش ق ت ز من ی ر ن گ چ کس دی ه هی ر ب گ د. دی می‌کن ر ن ی ی غ ت او ت د. کهان د می‌مان ا اب او ت
د همه وان د، می‌ت اب می‌ی ان ن ای ا پ ود ی می‌ش طع ن ت او هرگز ق دمت کهان ون خ . چ ست ی ن
ا دعا ه‌واسطهٔ او ب ی را که ب د. همهٔ کسان رسان صد ب ه مق ات دهد و ب ج ه‌طور کامل ن را ب
رای دا ب ت خ خ ر ت راب ا در ب ده است ت ن ه ز ش د. او همی ون ک می‌ش دی ز دا ن ه خ ش ب رست و پ

د. ان دعا کن ش رای د و ب اعت کن ف ان ش آن

ی گ ست ای ه‌ش د ما را ب وان ت م. کسی که ب ی ت م داش ه‌ای را لاز س کهن ی ن رئ ی ن درست چ

ش ی‌آلای ن ب ی ن اه و چ ی‌گن ن ب ی ن دس، چ ن مق ی ن د او چ ن د. کسی که مان دگی کن ن مای ن

ت خ ر ت . و ب ده است ر ش دت لن ون از آسمان‌ها ب ، اکن اهکاران دا از گن د. کسی که ج اش ب

اهان رای گن ست ب خ دارد ن ی ن از ی ان ن ی ن ی ش ی د همهٔ پ ن . کسی که مان ه است ست ش دا ن خ
وم، رای ق کرد. ب ی ن ان رب ود ق رای خ ه، او ب وم. ن اهان ق رای گن س ب د و سپ ی کن ان رب ود ق خ

ی کرد. ان رب ب ق ر صلی ود را ب ه خ ش رای همی ار ب ک ب ی

ی د. کسان عف دارن ه می‌گمارد که ض س کهن ی ام رئ ه مق ی را ب سان‌های عت موسی ان ری ش
عت آمد، ری س از دادن ش دا، که پ دِ خ د! اما کلامِ سوگن رن د. و می‌می ن اه می‌کن که گن
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، مرگش و دگی‌اش ن د. از راه ز ده ش ی دمت کامل گردان ن خ رای ای سر را می‌گمارد. او ب پ
. ت دی مام اب رای ت لال. ب اری‌اش در ج ذ گ اج ت

باب 8

ی ت آسمان خ الار ت م که در ت ه‌ای داری س کهن ی : ما رئ ن است م ای ی ه می‌گوی چ اصل آن
ه چ ه آن . ن ی است ق ی دس حق ادم ق دا. او خ ی خ ای ری ه دست راست کب . ب ه است ست ش ن

. ه است ت د ساخ داون ود خ ه خ چ لکه آن د، ب ا کردن رپ سان‌ها ب گاری ان روز

م دی ق حی ت ب ی‌های ذ ان رب ا و ق ود که هدای ه می‌ش ت ن گماش رای ای ه‌ای ب س کهن ی هر رئ

ن می ر ز ح ب ام دهد. اگر مسی ج ود را ان دمت خ ا خ د ت اش ه ب ت ن‌ها را داش د ای ای د. او ب کن

عت ری ق ش ر طب ون ب ان لاوی هم‌اکن را کاهن ی د، ز اش ست کاهن ب وان می‌ت ود، اصلاً ن ب

ری از صوی ، ت ان مه‌ای آن ی دسِ خ ان و ق دمت لاوی ن خ د. ای ن م می‌کن دی ق ا ت هدای
های ز ی ه‌ای از چ دس، سای ی و ق ن می ادت ز ن عب ی مام آی . ت ی است ‌های آسمان ت عی واق
ود: ن ب ه او ای دا ب رمان خ ا کرد، ف رپ مه را ب ی ن خ امی که موسی ای گ . هن ی است آسمان

ان دادم«. ش و ن ه ت ر کوه ب ی که ب ان آماده کن ن ز را چ ی اش که همه چ »آگاه ب

ده ز ش ی ه ن از ی عهدی ت ج ان ، او می ن ر ای ون ب ز ! اف ر است رت ه ب هٔ ما چ س کهن ی دمت رئ خ
ن عهدِ ی ست خ د. اگر ن رار ش رق رای ما ب ر ب هت ار ب سی ی ب هٔ وعده‌های ای ر پ ن عهد ب . ای است
ا ، در ارمی مان را آن ز ی د. ز می‌ش و ن ‌وج ست ود، هرگز عهد دومی ج ب ب ی‌عی عت ب ری ش
د ی می‌آی های ک روز ن : »ای ت ش می‌کرد، گف ن ود را سرز وم خ د در حالی که ق داون 31، خ

اوت ف ن عهد مت م. ای رار می‌کن رق ه ب از هودا عهدی ت دان ی ان ل و خ ی دان اسرائ ان ا خ که ب

م و از ت ما را گرف ی که دست ش م، در روز ست ما ب دران ش ا پ ود از عهدی که ب واهد ب خ
ا ن ما اعت ه ش ر ب گ اه من دی گ د. آن کردی دگی ن ن ما در عهد من ز رون آوردم. ش ی مصر ب

کردم.« ن

دان ان رای خ ن عهد، ب کست کِ ش اری های ت ن روز س از ای ه‌ای که پ از ن است عهد ت اما ای
واهم وار خ ان است هٔ آن ش دی ود را در ان عت کامل خ ری واهم کرد: ش ا خ رپ و ب ل از ن ی اسرائ
ی دای ود، خ واهم ب ان خ دای آن از خ . ب ت وش واهم ن ان خ ش . آری، آن را در دل‌های ت ساخ
ه ود که ب واهد ب خ م ن ر لاز گ اه دی گ ود. آن د ب واهن وم من خ ان ق د. آن اسن ن که او را می‌ش

، از ان اه همهٔ آن گ را آن ی اس! ز ن ش دای ما را ب د، خ داون د: خ م دهن علی ود ت هٔ خ همسای
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ر ان ب ش طاهای ود خ ا وج . ب ت اخ ن د ش واهن ی مرا خ ه‌راست ، ب ن ری ‌ت رگ ز ا ب ن ت ری ک‌ت کوچ
واهم آورد. خ اد ن ه ی ان را ب ش اهان ر هرگز گن گ ود. دی واهم ب م خ ان رحی آن

ه ه کهن چ . آن ه است ت ه ساخ ست را کهن خ د، عهد ن ن می‌گوی ه سخ از ون او از عهدی ت چ
ود. د می‌ش دی اپ ه ن ش رای همی ودی ب ه‌ز رسوده می‌گردد. ب ود، ف می‌ش

باب 9

مه‌ای ی دسِ خ ن ق . ای ت ی داش ق ی ررات دق ی مق ن می دس ز ادت در ق رای عب ست ب خ عهد ن

ن . ای ت رار داش دمه ق ق ان ت ز ن ه و می اخ ‌ش ت دان هف راغ ، چ ست خ ش ن خ ود: در ب ن ب ی ن چ
ده امی داس ن دس‌الاق ردهٔ دوم، ق ت پ ش ش دوم در پ خ ا ب مهٔ دوم، ی ی ود. خ دس ب ق
داس دس‌الاق . و در ق ت رار داش ور ق خ ن ب ری ح ز ب ، مذ ر آن راب ود. درست در ب می‌ش

ود. در آن ده ب ده ش ان وش ا طلا پ ن که سراسر ب ی وب ی چ دوق ود. صن دوق عهد ب صن
ام ج ود. و سران ده ب ه ز وان ود. و عصای هارون که ج ان ب اب ی نّ ب  ا مَ ن ب ری ی ز رف ظ

هٔ ت رش د، دو ف ودن لال ب ان ج ی ، کروب دوق ر روی صن . ب ست خ عتِ عهد ن ری لوح‌های ش
ات را ی ئ ز ن ج د. همهٔ ای ن ست ری گ ( می‌ن ت رحمت خ اره )ت فّ وش ک ه سرپ ن که ب ری ز

م. ان کن ش ف وصی ن ت ش از ای ی ست ب ی م ن ن رو لاز د. از ای ی می‌دان

ش خ ه ب ، کاهن هر روز ب ده است م ش سی ق ه و ت ه آراست ن‌گون مه‌ای ای ی دسِ خ ون ق چ
ه س کهن ی ها رئ ن ش دوم ت خ ه ب ام دهد. ب ج ود را ان دمت خ ا خ ود ت ل می‌ش ست داخ خ ن
ون را ن خ ود. ای ل می‌ش ی داخ ان رب ون ق ا خ ار. او ب ک ب ها سالی ی ن ود. ت ل می‌ش داخ
د ن می‌ساز دس روش ن راه روح‌الق د. از ای م می‌کن دی ق وم ت اهان ق رای گن ود و ب رای خ ب
د، راه می‌ساز م را ممکن ن ی ق رسی مست ست دست خ ش ن خ امی که ب گ ا هن که ت

ن ی که در آن همهٔ ای مان ن ز رای اب ن ه. ب ت اخ ن ه ش وده است و ن ه گش داس ن دس‌الاق ق

ک از چ ی را هی ی . ز ده است ای ی‌ف ش ب ش خ ات و ب ج ر ن ظ ود، از ن ام می‌ش ج دمت ان خ

دگان ن م‌کن دی ق که ت ن ه ای ه رسد ب د، چ ک کن دان‌ها را سب د وج وان می‌ت ی‌ها ن ان رب ا و ق هدای
د که اهری‌ان وها امور ظ ‌وش ست ی‌ها و ش دن ی وش وراک‌ها، ن را خ ی د. ز را کامل ساز
ده است که را رسی ی ف مان ون ز د. اما اکن ن ا دگرگون کن اک ی د دل را کامل، پ ن وان می‌ت ن

. ت اد داش ده، آری، آز اک‌ش ی کامل، پ دان وان وج می‌ت
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ش کمال دمت های کامل. کسی که خ ز ی هٔ چ س کهن ی . رئ ح موعود آمده است را مسی ی ز
ر، آری، کامل آمده ‌ت رگ ز دسی ب رای ق ود. او ب ده ب ی ش وی گ ش ی ن پ ی ن د می‌آورد. چ دی پ
ه طی هم ب چ رب ر هی گ . دی ست ی هان ن ن ج . اصلاً از ای ا دست ده ب ه‌ش ت ه ساخ . ن است

ون که خ س از آن د. پ ح عمل می‌کن ون مسی ا خ ج ن را ای ی دارد. ز ها و گوساله‌ها ن ز ون ب خ
ه ش ب دن رده ش الا ب ا ب راهم آورد، او ب ی ف اودان ی ج د و رهای اری ش ب ج ر صلی ود او ب خ

نِ و دارِ خ ای ار پ ب وت و اعت . او در ق ده است ل ش ی داخ دس آسمان ه ق آسمان ب

ت های ی‌ن ری دارد. ب رت ات ب وان ون حی ر خ ون او ب د. خ ل ش ود داخ دهٔ خ ه‌ش ت خ ری
. ر است دت من ش ارز

ی هم از ی د. ن می‌آی رون ن ی دس ب اره از ق ی، دوب ن می دس ز ه در ق س کهن ی د رئ ن و او مان
راهم آورده رای ما ف ی و کاملی ب اودان ی ج را او رهای ی د. ز ای ی رون ب ی اره ب دارد که دوب ن

. ست ی کرار ن رای ت ی ب ز ی . چ است

د ده می‌ش ی اش ی پ ر کسان ا آب ب ی که ب وان ر گاو ج اکست ر و خ ها و گاوهای ن ز ون ب اگر خ
ه ح چ ون مسی د – خ س می‌کن دی ق اهری ت ه‌طور ظ د، ب ودن ده ب ه مرده‌ای دست ز که ب
ی اودان ری روح ج وت و رهب ه ق را او ب ی واهد آورد. ز د خ دی ی پ ق ی سی حق دی ق ر ت ت ش ی ب
ا ب ی چ عی ی‌هی د. و آن هم ب ی ش ان رب ب ق ر صلی رد، ب دا سپ ه خ ود را ب ار خ ی ت ه‌اخ دا، ب خ
اک اهری پ ه‌طور ظ ی ب وان ی‌های حی ان رب ون ق د خ ن ون او مان . خ ش ن اوار سرز ی سز ز ی چ
د! و آن هم از کارهای مرده و اک می‌کن ما را پ دان ش ه. وج د. ن می‌کن س ن دی ق و ت
اد و ی آز دان ا وج د داد. ب واهن خ ات ن ج ما را ن د ش ی ، که می‌دان عت ری دهٔ ش ای ی‌ف ب

د. ی دمت کن ده را خ ن دای ز د خ ی وان ام می‌ت ج ده سران اک‌ش پ

رای ود را ب را او مرد و خ ی . ز ده است دا، ش ا خ ه، عهدی دوم ب از ی عهدی ت ج ان او می
ه‌واسطهٔ او، ی کرد. ب ان رب ست رخ داد، ق خ مان عهد ن ی که در ز طی‌های خ ی ما از ت رهای
راث موعود و د می ن وان د، می‌ت ن ت رف ی ذ ل را پ ی ج ی که دعوت ان ی ما، همهٔ کسان ج ان می
ی‌ای ان رب د که مرگ ق اب ار می‌ی ب امی اعت گ ها هن ن ن عهد ت ست د. ب ن ت کن اف ی را دری اودان ج
، عهد ست خ ن رو عهد ن . از ای ر است ی‌اث ی، ب ان رب ون ق دون مرگ و خ د. ب اش رخ داده ب
د، وان وم خ رای ق امی که موسی همهٔ احکام عهد را ب گ د. هن اح ش ت ت ون اف ا خ ز ب ی ، ن کهن
، ت د. او گف ی اش وم پ مام ق ر ت اب عهد و ب ر کت رمز ب م ق ش ا آب و پ ی‌ها را ب ان رب ون ق خ
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عهد ه آن مت ون ب ون عهدی که اکن ن است خ ارش می‌دهد: »ای روج 24 گز ان‌که خ ن چ
ارهای ز دس و اب مهٔ ق ی د. خ دن ده ش ی اش وم پ عت و ق ری اب ش ها کت ن ه ت د.« اما ن ی هست
رر ن مق ی ن عت چ ری ود ش ود. خ اک می‌ش ون پ ا خ ز ب ی اً همه چ ب ری ق ، آری، ت ز ی ادت ن عب
ی دن اک ش ا پ ش ی ش خ چ ب ود، هی ه ش ت خ ون ری که خ ی‌آن عت ب ری ر ش ی ن ز رای اب ن د. ب می‌کن

. ست ی اهان ن از گن

رای ود. اما ب اک ش ون پ ا خ ، ب ی است دس آسمان ری از ق صوی مه، که ت ی ود که خ م ب لاز
دس ه ق ح ب م، مسی ی ان‌که می‌دان ن را چ ی ود. ز م ب ر لاز هت ار ب سی ی‌ای ب ان رب ی ق دس آسمان ق
ه ، ب ه آسمان ماً ب ی ق لکه مست ، ب ده است ش ل ن سان‌ها داخ ه دست ان ده ب اش رپ ی و ب ن می ز

دا. ور خ د. در حض اعت می‌کن ف رای ما ش ه ب س کهن ی وان رئ ه‌عن ا ب ج دا. آن ت خ خ ت

ارهٔ ود درب ه ب ن‌گون د. ای ی کن ان رب ود را ق ارها خ ارها و ب ا ب ده است ت ش ل ن ا داخ ج ه آن او ب
لکه ود، ب ون خ ا خ ه ب ود، ن ل می‌ش ارها داخ ارها و ب ، که ب مان عهد کهن ه در ز س کهن ی رئ

ست ای ح می‌ب ی، مسی ان رب ت و ق ام کهان ظ ن ن ق ای ر طب ی. ب وان ی‌ای حی ان رب ون ق ا خ ب
د. کش ج ب ارها رن ب

د. او اهر ش ن ظ می ر ز ار ب ک ب ود، ی ن کرده ب ی عی دا ت ی که خ مان ح موعود در ز ه، مسی ن
ار و ک ب اه را ی کل گن ی کامل، مش ان رب وان ق ه‌عن ، ب ب ر صلی ود ب ردن خ ا سپ ا ب آمد ت
رر سان مق رای ان ر، که ب ی ذ اپ ‌ن ت گش از ا و ب کت ان ی ن د. و آن هم چ ی حل کن های ه‌طور ن ب
ار، ک ب ح موعود ی ود. مسی ر ش دا حاض ر داوری خ راب س در ب رد و سپ می ار ب ک ب است ی

ت اب ی ه ن ار را ب سی سان‌های ب اهان ان ا گن ده است ت ی ش ان رب ه ق ش رای همی ار ب ک ب آری، ی
د. د و محو ساز ان حمل کن از آن

رای اره ب س دوب که سپ ن رای ای ه ب واهد کرد: ن رک خ ر ت گ ار دی ک ب دس را ی اه او ق گ آن
ر او ظ ت ی که من ر همهٔ کسان واهد آمد و ب رون خ ی ه، او ب ود. ن ل ش اهان داخ ش گن ش خ ب

ان که آن ن رای ای لکه ب اه، ب کل گن رای حل مش ه ب م: ن از می‌گوی د. ب واهد ش اهر خ د ظ ن هست
ه آرامی ی، ب دس آسمان ه ق ات دهد و ب ج ه‌طور کامل ن د، ب ماد دارن ه او اعت را که ب

د. دا، وارد ساز ی خ اودان ج
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باب 10

ه‌ای از د سای ن دس، مان مهٔ ق ی ن خ ت ورالعمل ساخ ی‌اش و دست ان رب ررات ق ا مق عت ب ری ش
ده و کار ش ح آش ون در مسی های کامل که اکن ز ی ی از چ عن . ی ر است ‌ت رگ ز ی ب ز ی چ
اره، فّ رگ ک ز ارها، هر سال در روز ب ارها و ب حی که ب ب ی‌های ذ ان رب ن رو ق د. از ای آمده‌ان
ار ظ ت ن روز در ان وم در ای مام ق د. ت ن د کامل ساز ن وان می‌ت د، هرگز ن ون م می‌ش دی ق ت

دمت مام خ ، ت ت ود داش ش و کمال وج ش خ ا ب ج د. اگر آن ن دس می‌آی مهٔ ق ی ه خ ش ب ش خ ب

اهان ب گن ه سب ود ب ب م ن ر لاز گ ان دی وم و کاهن اه ق گ د. آن اب ان ی ای ست پ وان ی می‌ت ان رب ق
‌های ت اسب ز در من ی اره – و ن فّ رگ ک ز د. در روز ب اش اآرام ب ان ن ش دان ده وج ش ده‌ن ی ش خ ب

د روز ن ردارد. هرچ اهان را ب د گن وان می‌ت چ روی ن ه هی ر ب ها و گاوهای ن ز ون ب ر – خ گ دی
اد می‌آورد! اما ه ی اهان را ب ارها گن ارها و ب ی‌اش ب ان رب ن‌های ق ی ا آی ه ب ارهٔ سالان فّ ک
ک رای ی دان ب د آرامش وج ای د آورد. ش دی ش پ ش خ دار از ب ای ی پ ان ن ست اطمی وان می‌ت ن

سال.

ق آن‌ها را حق اره کرد و ت مور 40 اش ان مز ن ه سخ هان آمد، ب ه ج سی ب امی که عی گ هن
ای آردی را ی و هدای وان ی‌های حی ان رب ع هرگز ق و در واق دا، ت ان داد: »ای خ ش ود ن در خ
ی ه‌راست اه ب ی‌های گن ان رب ی و ق ن ت ی‌های سوخ ان رب ی دادی. ق دن ه من ب ی. اما ب واست خ ن
ه و را ب ش ت خ ات‌ب ج ا ارادهٔ ن م ت ر. می‌آی گ ن ه من ب م: ب ت اه گف گ د. آن ن ت ساخ ود ن ن ش و را خ ت

ن .« ای ده است ه ش ت وش ش ن ی ارهٔ من از پ ق درب ی ن در طومار عهد عت م. ای ام رسان ج ان

د و از ن ی‌اش می‌آی ان رب ررات ق ا مق عت موسی ب ری ر از ش رت ار دی سی دا ب ان خ ن سخ
د. ر می‌دهن ب ر خ هت ار ب سی ه و ب از ی ت ز ی چ

ودی، آری، اصلاً آن‌ها را ب ود ن ن ش ی‌ها خ ان رب ک از ق چ ی : »از هی ت امی که گف گ هن
سر، که دل اه پ گ د( –«، آن ون م می‌ش دی ق دا ت عت خ ری ق ش ر طب که ب ا آن ی« )ب واست می‌خ ن
ام ج ه ان و را ب ش ت خ ات‌ب ج ا ارادهٔ ن م ت ک من می‌آی ن : »ای ت د، گف همی دا را می‌ف و ارادهٔ خ

م«. رسان

ه و از ا عهد دوم، ت رمی‌دارد ت ی‌اش را ب ان رب دمت ق ست و خ خ ه او عهد ن ن‌گون ای

ح موعود آن دا، که مسی ش خ خ ات‌ب ج ه‌واسطهٔ ارادهٔ ن را ب ی د. ز رار ساز رق ی را ب اودان ج
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م. ده‌ای اک ش اهان پ م. از گن ده‌ای دس ش د، ما مق ام رسان ج ه ان ا آورد و ب ه ج را ب
ا. ت لج ب در ج ر صلی سی ب دن عی ارهٔ ب ک‌ب یِ ی ان رب ه‌واسطهٔ ق ب

ارها و ام می‌دهد. او ب ج ود را ان دمت خ د و خ ست نِ عهد کهن هر روز می‌ای هر کاه
اهان را د گن ن وان می‌ت ی‌ها هرگز ن ان رب ن ق د، اما ای م می‌کن دی ق ی‌ها را ت ان رب ارها همان ق ب
د. اما ن می‌دان ی ن ز ی اه چ ده که از گن ی‌ش ان رب ات ق وان د؟ حی ن ست وان ه می‌ت ون گ د. چ ردارن ب
ود را، . خ م کرده است دی ق اهان ت رای گن ه ب ان گ حیِ ی ب ی ذ ان رب ک ق ح، کاهن کامل، ی مسی

ن دارد. از ای کرار ن ه ت ی ب از ی . ن ران کرده است ب ز را ج ی ی او همه چ ان رب اه را. ق ی‌گن آن ب
ی ان رب دا، که ق ه دست راست خ دا. ب ت خ خ ر ت . ب ه است ست ش ه ن ش رای همی رو او ب
د. ون ع او ش ش کاملاً مطی ان من ا همهٔ دش ر است ت ظ ت ا من ج رد. آن ن می‌گی ش سرش را ج پ
. ه است ت دس ساخ ه مق ش رای همی م – ب مان داری ی کامل، ما را – که ای ان رب ک ق ا ی را ب ی ز
م که او وی ست همان ش ای . می‌ب ده است ود رسان ه هدف خ ه ما را ب ن‌گون او ای

دس او. م، در ق ی اش ا او ب ا ب د ت دس می‌ساز دا مق ود خ . ما را، که خ واست می‌خ

هادت گاران کهن ش ی در روز ب ای ن ان ارمی ن دس در سخ ن را روح‌الق درست همی
ود ‌های خ عت ری د. ش د می‌گوی داون واهم کرد، خ رار خ رق ان ب ا آن ن عهد را ب می‌دهد: »ای
اهان و .« و: »گن ت وش واهم ن ان خ ش ه‌های ش دی هاد و در ان واهم ن ان خ ش را در دل‌های
ان‌که ن د، چ ده‌ان ده ش ی ش خ واهم آورد. ب خ اد ن ه ی ر هرگز ب گ ان را دی ش ی‌های ون ان ی‌ق ب
ه ا ب د ی ی واهم کش خ ما ن ه رخ ش ر هرگز آن‌ها را ب گ د. دی داده‌ان ی هرگز رخ ن گوی
امی که گ ، هن ده است ام ش ج ش ان ش خ امی که ب گ س هن .« پ ت اش واهم گذ خ ان ن ت حساب
. ست ی ی ن از ی اه ن رای گن ری ب گ ی دی ان رب ه ق ر هرگز ب گ ، دی ده است ده ش ی ش خ اعلام و ب

. ده است سوخ ش د، آری، من ائ ن کار ز ا ای ی ب ان رب دمت ق مام خ ت

ود. آسمان دا ب وی دل خ ه آرز ش ی که همی ز ی . چ ه دست آمده است رگ ب ز ون هدف ب اکن
م و ان کامل داری ن ون اطمی م. اکن ی ای ی د او ب ز م ن ه داری از رای همه. اج . ب وده است گش
دا ت خ خ ور ت ه حض ی، ب دس آسمان ن ق ری ی‌ت ه درون رس، ب ی‌ت رمی، ب ا دلگ م ب ه داری از اج
ر ‌ت ش ی ه که پ از سی. در راهی ت ون عی ه‌واسطهٔ خ ی. ب دن ادی وز ن . هن مان ا ای م. ب ی ای ی ب
ور ه حض . ب ات ه حی لکه ب امد، ب ج می‌ان ه مرگ ن . ب ده است ن . راهی که ز ت داش ود ن وج

ن سی، ای ود او، عی م. خ روی ش ب ی ه پ وست ی م پ ه داری از ده اج ن ه و ز از ن راه ت دا. در ای خ
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دس را ه‌اصطلاح ق رده‌ای که ب ان پ . از می وده است اح کرده و گش ت ت رای ما اف راه را ب
دا ان داد که خ ش ه ما ن ده ب ن سای ز ود. عی ده ش ست دری ای رده می‌ب ن رو پ دد. از ای ن می‌ب
ی او، ان رب ها ق ن ود. ت ده ب ش ده ن وز دری ود که هن رده‌ای ب د پ ن دگی‌اش مان ن . او در ز ست کی
ه ش رای همی ی ب ان رب ت و ق ن کهن کهان ی ن کار، آی ا ای ود. ب رای ما، راه را گش مرگ او ب

. ه است ت اف ان ی ای پ

. دست ما را داست د خ ز رای ما ن . او ب داست هٔ خ ان ر خ رگِ ما ب ز ن کاهن ب ی ن و او همچ
ا د، ب ری می‌کن ز رهب ی دا ن ور خ رد. او ما را در حض دا می‌ب ور خ ه حض رد و ما را ب می‌گی
ی را ت ولی م. او هر مسئ ی ه می‌کن رب ج وز ت ی که هن اهان طاها و گن ‌ها، خ عف ود همهٔ ض وج
م، ی ان دعا کن ن ا اطمی ی ب دس آسمان م در ق ی وان ت ا ب رد ت ر عهده می‌گی اره ب ن ب در ای

م. دا گوش دهی ه خ م و ب ری ی گ م، آرام ب ی رست پ ب

ا دلی صادق که ت او. ب خ ه ت م! ب روی دا ب د خ ز ه ن وست ی ی و پ ه‌راست ون ب د اکن ی ای ی س ب پ
ا د. دل‌های ما که ب ش خ ه ما می‌ب مان ب ها ای ن ان کامل، که ت ن د. در اطمی وی دا را می‌ج خ
ر گ د، دی هم کن اهمان مت ب گن ه سب ه ما را ب وست ی ی که پ دان . وج ده است اک ش ون او پ خ
اه رک گن ری – از چ صوی ای ت ه معن ه ب ت ز – الب ی دا ن اک کلام خ ا آب پ دارد. ب ود ن وج

م. ده‌ای ه ش ست ش

م و آن را ی راف کن ود اعت د خ ه امی که ب ن ز ای م، ج ه‌ای ت اف ش ی ش خ ی ب ن در غ ن‌ق ما که ای
، ح موعود است ود مسی دی که خ م؟ امی ی کن د ب ای ری ب گ ه کار دی م، چ اه داری گ محکم ن
ی که روز ن ه ای دی ب ود. امی ی می‌ش روای رمان هان ف ر کی ی که از آن ب ای دا، ج ت خ خ ر ت ب

ست ی ادار ن ان وف ن چ کس چ را هی ی ود. ز ی ش دن م، راست و دی مان داری ا ای ه امروز ب چ آن
د. ی ش خ ه ما ب ن وعده را ب که آن کس که ای

رای لکه ب رل. ب ت رای کن ه ب م. ن ی ه کن وج ر ت گ کدی ه ی ت ب ب ت و مراق ا محب د ب ی ای ی آری، ب

رم کردن رای دلگ اس. ب ت و سپ کی کردن از روی محب ی رای ن ر: ب گ کدی ن ی ت خ ی گ ران ب
م ی م، دعا کن اس داری ارکت را پ م و مش ی ارها گرد هم آی ارها و ب د ب ی ای ی . ب مان ان گ همسای
ر م‌ت ظ ه من ن کار را هر چ دارد که ای از ن ب د ما را از ای وان ت د ب ای ب ز ن ی چ چ م. هی ی رست پ و ب
د، ه‌کلی رها کرده‌ان ن کار را ب ی ای رخ م. ب ش می‌روی ی مان پ ه در ای ن‌گون م. ای ام دهی ج ان
ر گ کدی ه ی عالان د ف ی ای ی د. ب ن ز رها کن ی د را ن مان و امی د که ای طرن د و در خ ده‌ان ه ش ست خ
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دا هر سی و خ د ما عی داون رگ خ ز را روز ب ی م. ز ی رم کن د دلگ ارکت و در امی ه مش را ب
. ه روز ود. روز ب ر می‌ش ک‌ت دی ز روز ن

ار ک ب را او ی ی دی دارد. ز کلی ج د، مش ه و عمداً رها کن د را آگاهان مان و امی کسی که ای
د. اگر داز اره دور می‌ان س آن را دوب اسد، اما سپ ن ش ت را ب ق ی ت که حق اف از را ی ی ن امت ای
رای او د – ب اره آن را رد کن س دوب د و سپ اش ه ب ت اخ ن سی را ش ی عی ان رب ار ق ک ب کسی ی
د او را وان ی می‌ت ان رب اه کدام ق گ د. آن ه کن کی ه آن ت د ب وان ت ست که ب ی ری ن گ ی دی ان رب ق
ام ظ را ن ی د. ز ی می‌مان اق اری هراس‌آلود از داوری الهی ب ظ ت ها ان ن رای او ت ات دهد؟ ب ج ن

یِ ادن ست ای ن از ش ب ار آت ظ ت ها ان ن د. ت اد ساز دان او را آز د وج وان می‌ت ی که ن ان رب کهن ق
ی کسی که د. حت واهد ش ح موعود خ ان مسی من ر دش ی گ د که دامن ی می‌مان اق داوری ب
ر ظ ه ن رد. ب ی‌رحمت می‌می ، ب اهدان ر گواهی ش ا ب ن ود، ب عت موسی را رد کرده ب ری ش
د – مال می‌کن ای ح موعود، را پ سای مسی دا، عی سر خ ون پ ر کسی که اکن ف ما، کی ش
ی را، اودان ه و ج از ون عهد ت ود؟ و خ واهد ب اک خ ه هولن ه است – چ اک کوچ ی خ گوی
ض را ی ن ف ی ای ه روحی که روز مارد؟ و ب اک می‌ش اپ د، ن دس و کامل می‌ساز که مق
ی ان‌که گوی ن د، چ ت می‌کن ون اهان ، اکن ت ور ساخ اره من ن ب رای او آورد و او را در ای ب
را کسی را ی م، ز ی ن را می‌گوی ؟ ای ه است ت ش ر او گذ وده که ب ی ب ز ی ن چ ری دت ب

نِ من ا از آ ز ام و ج ق ت : »ان ه است ت ارهٔ او گف ه 32 درب ی ن ث م که موسی در ت اسی ن می‌ش
واهد کرد.« در ود را داوری خ وم خ د ق داون : »خ ن ی ن د. و همچ د می‌گوی داون «، خ است
ح ا رد کردن مسی ود، ب اهان خ ا گن اک است که ب د. هولن اش د ب وان می‌ت دی ن ردی چ ت ن هی ای

ست از وان واهد ت خ چ کس ن م. هی ی ت ف ی ده ب ن دای ز ‌های خ ه دست ی او، ب ان رب موعود و ق

س از آن . و پ : مرگ ی است ن ی ق ز کاملاً ی ی ک چ د. ی ز ری گ ده ب ن ا آن ز دن ب ه‌رو ش روب
د. د ش واهن ه‌رو خ ده روب ن دای ز ا خ داوری. همه ب

د. در حمل کرده‌ای ح ت رای مسی ی را ب های ز ی ه چ ون چ اکن ود ت مان خ د که در راه ای ی ن ی ب ب
رعادی ی ه‌طور غ د، ب دی ور ش ض من ی ه‌واسطهٔ روح ف امی که ب گ ، هن ش ی ها پ ، روز از آغ
ا ما را ب د. ش دی وار مان مان است د. در ای ی ت ود گرف ر خ اری را ب سی ج ب مکش و رن کش
ر راب ه در ب ن‌گون د. ای دن ار رسان د و آز ام دادن ن ها دش ز ی ن چ ری ‌ت ست د پ ن ت مان ش ان ز ن سخ
ا د، ب می‌ش م وارد ن ی ق ما مست ود ش ر خ ن ب د. هرگاه ای دی ه ش ت اش ش گذ مای ه ن همه ب
اطر ه خ ی که ب ان ی دان ن د. از ز ن ت عی داش ن وض ی ن د که چ ادی ست ی ای ار کسان اداری در کن وف
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ا ی ب د. حت ی دان هست ن ود در ز ی خ د که گوی ی کردی ان ب ی ت ش ان پ ن د چ ودن د ب ن مان در ب ای
ما د که همهٔ ش ی ست د. می‌دان ارت کردن ان را غ ی‌ت د که دارای حمل کردی ادی ت ش

د. ی می‌مان اق د ب ا اب ش از همه ت ی ر است و پ هت ار ب سی د که ب ی‌ای داری دارای

مان را ی که ای د کسان ن د، مان ی داز ن ی ود را دور ن د خ ماد و امی رمی، اعت ون دلگ س اکن پ
ار ظ ت رگ در ان ز ی ب اداش را پ ی د! ز ی ست ای ح موعود ب ار مسی کارا در کن د. آش ن رها می‌کن
ح سای مسی د. عی ا آورده‌ای ه ج دا را ب ما که ارادهٔ خ د! ش ی داری کن ای د پ ای . ب ماست ش
دا در ا وعدهٔ خ د – ت ی مان ن ب ر ای د! ب ی کن روی هم ب ی ون از او پ د. اکن ه‌ای ت رف ی ذ موعود را پ
ان‌که ن ، چ ده است اه مان ار کوت سی ی ب مان ها ز ن ام ت گ ا آن هن د. ت اب ق ی حق ان ت دگی‌ت ن ز
واهد ا خ ج ه آن ش رای همی واهد آمد و – ب د، خ حی که می‌آی د. مسی ی می‌گوی ب وق ن ق حب

لی دارد. ، دلی ده است رسی مان ن وز آن ز ود. اگر هن ب

د، داز ن ی مان را دور ب د و ای کش ب ب مود! اما اگر عق واهد ن ست خ ی مان ز ه ای اما »عادل ب
مان را د و هدف ای ن ب می‌کش م که عق ی ست ی ی ن م.« اما ما از کسان ست ی ود ن ن ش از او خ
د مان دارن م که ای ی ی هست ه! ما از کسان د. ن ان می‌رسن ای ه پ د و در هلاکت ب ن رها می‌کن

گردد. از ح ب ا مسی د – ت اه می‌دارن گ ش را محکم ن خ ات‌ب ج نِ ن ما ات کامل، و ای ج رای ن ب

باب 11

وار ی است ن ی ق مان ی ؟ ای ست ی اً چ ق ی مان دق . اما ای ده است ن ن‌کن ی عی مان است که ت ای
د ه آن امی ی است که ب ز ی تِ آن چ اف ‌دری ش ی ی پ ا، آری، گوی رج اب ی پ ان ن ، اطمی است

. ه است ت اف ت ی ق ی ون حق مان از هم‌اکن رای ای ده ب ن واهد آمد. آی م – و خ داری

ا ن را ب ود. ای می‌ش ده ن وز دی ود. هن می‌ش ده ن ه دی چ ه آن ن ب ی ق ، ی دن ع‌ش ان ی ق عن مان ی ای
د ما. ن ی مان سان‌های واهم کرد، ان ن خ ان روش ت رای مان ب اکان ی ده از ن ن رم‌کن ی دلگ ه‌های مون ن
ه کرد – همان‌گون روکش ن د، ف وار ش ار دش سی اه که کار ب گ ود. و آن ده ب ن ان ز مان در آن ای

د. ی ه می‌کن رب ج ز ت ی ما ن که ش

ا ج سان‌ها آن ک از ما ان چ‌ی ود آمد. هی ه وج دا ب ا کلام خ هان ب د که ج اب مان درمی‌ی ها ای ن ت
د. ن می‌گوی ی ن د. کلام او چ ری ی آف ست ی هان را از ن د. او ج دی ود و آن را ن ب ن
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م کرد. دی ق دا ت ه خ ده‌ای ب دی سن ی پ وان یِ حی ان رب ر ق ش خ ب اری از ت ل در آغ ی ، هاب مان ه ای ب
م کرد دی ق ی ت وه‌های ود. او می ن ب ائ رادرش ق ی ب ان رب ر از ق ‌ت رگ ز دا ب رای خ ی ب ان رب ن ق ای
ل عادل ی ده گواهی داد که هاب ح‌ش ب یِ ذ ان رب نِ ق  ت رف ی ذ ا پ دا ب ود. خ ده ب ی ن روی می که از ز
س ی ب مان گار ز که از آن روز ا آن ز – ب ی ی‌اش امروز ن ان رب ل و ق ی ه. هاب ن ن ائ است و ق

از ی ی ن ن ی ش ان ه ج اهکار ب ام گن د: ما در مق ی دارن ات امی حی ی وز پ ه است – هن ت ش دراز گذ
رد. ی ذ پ دا ما را ب ا خ ست ت ی ی ن ودمان کاف کِ خ ی م. اعمال ن داری

ی سان رد. در حالی که ان می که ب ی‌آن د. ب رده ش دا، ب د خ ز ، ن ه آسمان وخ ب ن ، خ مان ه ای ب
ود و ود ب ن ش ار خ سی دگی او ب ن دا از ز را خ ی را؟ ز . چ ت ه آسمان رف ود، ب ده ب ن ز
. وخ ن گاران خ اری از هم‌روز سی لاف ب رخ د – ب اش ه ب ت ود داش د خ ز واست او را ن می‌خ
ه او ا ب د ت دا می‌آی د خ ز . هر که ن ت ود ساخ ن ش دا را خ وان خ می‌ت مان هرگز ن دون ای ب

ن ی ن د همچ ای . ب ن ها ای ن ه ت . اما ن د که او هست اش ه ب ت مان داش د ای ای ه ب ت د، الب اش ک ب دی ز ن

اداش د پ ن وی کار می‌ج ت ش ا پ ه و ب ان ی که او را صادق ه کسان دا ب د که خ اش ه ب ت مان داش ای
ان را می‌دهد. ش اسخ می‌دهد و پ

چ کی. هی ش ر خ د. ب ساز ، ب ات ج یِ ن ت ک کش رگی، ی ز ی ب ت ت که کش اف رمان ی دا ف وح از خ ن
دا د. او که از خ کن ن کاری ب ی ن ست چ وان مان می‌ت ها ای ن ود. ت ب کی ن دی ز ی در آن ن ای دری
ی در ز ی ه چ ود که چ ار ب ظ ت ی در ان ران گ ا ن ت و ب ار ساخ سی ود، دهه‌های ب ه ب ت دار گرف هش
ا د. ب سم کن ست آن را مج وان می‌ت ش ن صورات ن ت ری ه‌ت سوران ی در ج . حت راه است
ی – ت هٔ کش عان نِ مطی  ت ا ساخ ن حال – ب اد. در عی ست ار او ای دا، در کن اطاعت از خ
ن‌سان عادل دی د محکوم کرد. ب می‌دادن دا گوش ن ه خ ی را که ب سان‌های یِ ان دای ی‌خ ب

. مان د. از راه ای ش

د، ی ن دا را ش رمان خ که ف س از آن د. پ اش ع ب ست مطی وان مان ت ه ای ها ب ن ز ت ی م ن راهی اب
ه سوی . ب است صد کج د مق دان که ب ی‌آن ت ب رون رف ی رک کرد. ب دری‌اش را ت ن پ می سرز

رد. ی گ راث ب ه می دا ب ود آن را از خ رار ب ی که ق ای ج

. ت ود، سرگردان می‌گش ده ب ه او وعده داده ش راث ب ه می ی که ب ن می ، در سرز مان ه ای ب
سرش اسحاق و ود. همراه پ مه‌ها، ساکن ب ی ا، در خ ن اآش ه‌ای ن طق ی در من ون مهمان چ

ود. ه ب ت اف م ی راهی د که اب ودن نِ همان وعده‌ای ب ا ان وارث . همهٔ آن وب عق وه‌اش ی ن
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ر را د. اما دورت ردن ه سر می‌ب ه ب ان گ ی ی ب ن می ان در سرز ن ی ش ‌ن د کوچ ن ان مان آن
ی دارد. اودان وار و ج ی است ادهای ی ن د که ب ودن هری ب ه راه ش م ب ش د. چ ن ست ری گ می‌ن

دا. ودِ خ لکه خ د، ب ه‌ان ت ساخ سان‌ها آن را ن هری که ان ش

ها از آن رو ن اورد. ت ی دی ب ن رز ست ف وان ود، ت ر ب ی ار پ سی ر ب گ که دی ا آن ، ساره، ب مان ه ای ب

ه آن ز ب ی ن ن ا می‌آورد. ای ه ج ه ب ش ن است و وعده‌اش را همی دا امی ت خ مان داش که ای
د ن رز ست صاحب ف وان می‌ت ر ن گ ر، که در اصل دی ی ار پ سی می ب راهی است که از اب معن
دا وعده داده و ه که خ د. همان‌گون دن اده ش مار کسان ز ی‌ش ن همه، ب ا ای ود، ب ش

ود. ی کرده ب وی گ ش ی پ

وز د. اما هن دگی کردن ن راث ز روی وعدهٔ می ی ا ن ان ب د. آن مان مردن وم در ای دران ق ن پ ای

دگیِ ن د. ز دن ه اصطلاح، از دور می‌دی راث را، ب د. می ن صاحب کن د آن را ت ن ست وان می‌ت ن
دی. هر هرون ی‌حق ش د، ب ه‌ان ان گ ی ن ب می ان گواهی می‌داد که در آن سرز ی‌ش ن ی ش ‌ن کوچ
ر، آری، گ ی دی وی وطن ‌وج ست ان می‌دهد که در ج ش کارا ن د، آش دگی کن ن ن ز ی ن که چ

مان د هر ز ن ست وان ه می‌ت ت ا الب ج ه آن د. ب ودن ا که از آن آمده ب ج ه آن . ن ر است هت ی ب وطن
الا. ه ب د. ب دن ر را می‌دی ، دورت عان ی در کن ان گ ان گ ی ام ب د. اما در مق گردن از د ب واهن خ که ب
دا عار ن رو خ . از ای دا ساکن است ی که خ ای د. ج ودن ه ب ت ی دوخ ی آسمان ه وطن م ب ش چ
م، اسحاق و راهی دای اب ود. او خ ده ش وان ل خ ی وم اسرائ در ق ن سه پ دای ای دارد که خ ن
دا در ن رو خ د. از ای ودن ه سوی او در راه ب مان ب ان در ای ود. آن ده می‌ش وان وب خ عق ی

ی. اودان ه‌ای ج ان . خ ان آماده کرده است ش رای هری ب ی ش وطن آسمان

رون ی د ب لن دگی‌اش سرب ن نِ ز ما ش ای مای ن آز ری ‌ت رگ ز م از ب راهی ود که اب مان ب ه ای ها ب ن ت
ول ه او ق دا ب ی کرد. خ ان رب ، حاملِ وعده، را ق ، اسحاق ه‌اش ان گ سر ی اه که پ گ آمد: آن
ه سوی ان ب ا دلی لرز م ب راهی . اب ده است ن ش می ض ه‌واسطهٔ او ت سلش ب ود که ن داده ب
د. ده کن ن د ز وان ز می‌ت ی دا مردگان را ن ست که خ را می‌دان ی . ز ت ش رف ی ی کردن پ ان رب ق
ود ان ب ن د، چ ف ش وق دا مت ودِ خ ه دست خ ه ب ن لحظ سی یِ اسحاق در واپ ان رب که ق ا آن ب

سرش اسحاق ست پ وان م ت راهی ا، اب ن معن ه ای . ب ده است ام رسان ج ه ان ی آن را ب که گوی
ود. ه ب است رخ ی از مردگان ب رد، گوی ی گ وش ب را در آغ
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ه رکت داد. ب ده ب ن ه امور آی ر ب ظ ا ن سو را ب وب و عی عق ش ی سران ، اسحاق پ مان ه ای ب
ر ه. و ب داگان ک را ج رکت داد. هر ی سرش را ب ده پ وب دواز عق ، ی مان ه، در ای ن‌گون همی

ه همهٔ ون گ د که چ ش دی ی ، از پ مان ، در ای ر مرگ ست ر ب وسف ب د. ی ی رست دا را پ ن خ ای
ش را وان‌های خ ور داد که است ن رو دست د کرد. از ای واهن رک خ ل مصر را ت ی ی‌اسرائ ن ب

د. رن ب ود ب ا خ اه ب گ آن

ا دا ب د که خ دن د. دی هان کردن ن ش از سه ماه پ ی ان را ب ن موسی کودکش ، والدی مان ه ای ب

رمان مرگ همهٔ د، که ف دن رسی ت رعون ن ن رو از ف ه در سر دارد. از ای ژ او کاری وی
ی ه‌راست د، آری، ب ی وش م پ ش رگسال چ ز ، موسایِ ب مان ه ای ود. ب اد را داده ب وز سران ن پ
ان را ت و طرف آن ود رف وم خ ه سوی ق د. ب مان رعون ب ر ف ت سرِ دخ د که پ از ز سر ب
ر و ودگذ تِ ز ن‌سان لذ دی د. ب اش م ب ان سهی ش ج واری و رن واست در خ . می‌خ ت گرف
اه امروز آن را گ ح را – اگر از ن واریِ مسی رعون رد کرد. او خ ار ف اه را در درب یِ گن ان ف
، ست ری گ ش می‌ن ی ه پ مرد. موسی ب ‌های مصر ش ج ر از گن ‌ت رگ ز ی ب روت م – ث ی ر کن سی ف ت
اه که مردی مصری را گ د، آن رسی ت رعون ن ب ف ی عق م و ت ش . از خ عان اداش در کن ه پ ب
ی واهد کرد. حت ه خ رب ج ی را ت ومش رهای که ق ن ار ای ظ ت د، در ان وار مان ود. است ه ب ت کش
دا ه خ ان ب ن د. چ ران ی‌حاصل گذ ی ب ن می ت و 40 سال را در سرز خ اه که از مصر گری گ آن
د. در ن ی ود می‌ب مان خ ش ش چ ی ی او را درست پ د، گوی می‌دی ست که او را ن ری گ می‌ن

ا همهٔ د – ت وب درها مالی ارچ ر چ ره را ب ون ب ار کرد. خ رگز صح را ب ، ف مان ای
د. ن مان هٔ مرگ در امان ب ت رش ادگان از ف ‌ز ست خ ن

ان که کی. مصری ش ر خ ی ب د. گوی ن ت ش ود گذ ده ب ه ش ت کاف ای سرخ که ش ، از دری مان ه ای ب

. از ت داش ی ن ش ق مان ن ه ای ت ان الب رای آن د. ب مودن ز آز ی د، آن را ن ب می‌کردن ی عق ان را ت آن
د. دن ت هلاک ش خ رو می‌ری ی که ف ن رو در امواج ای

ت که هف س از آن . پ ت خ رو ری حا، ف ، اری عان هر در کن ن ش ی ست خ وارهای ن ، دی مان ه ای ب
د. ودن ه ب ت هر راه رف روز گرداگرد ش

ران در آن هلاک گ د دی ن ، مان ت ه داش ان هر خ ن ش وار ای ، که در دی ی، راحاب ی روسپ ن ز
ود. اه داده ب ن ل را پ ی اسوس اسرائ مان آن دو ج ه ای را ب ی د. ز ش ن
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ل ی اح، داود و سموئ ت ف ، ی ون مش ، ش اراق ، ب دعون م. از ج وی گ ر ب ت ش ی ار ب سی م ب ست وان می‌ت

د. عدالت دن روز ش ی اهی‌ها پ ادش ر پ مان ب ه ای ه ب ون گ که چ ن م. ای ف کن عری ا ت ی ب ز از ان ی و ن
د. دن ره ش ی ران چ ی ر ش د. ب ه دست آوردن د. وعده‌ها را ب ن ست ه کار ب د و ب دن ران را گست
یِ کامل وان ات د. و در ن ردن ه در ب ان ب ر ج ی مش بِ ش  ی عق د. از ت اموش کردن ش را خ آت
د. و دن ب ران مان را عق وه مهاج ب د. ان دن د ش رومن ی گ ن ن رد و ج ب د. در ن ن ت اف رو ی ی اره ن دوب

د. ن ت اف ی از ز ب ی اخ ود را از راه رست ی مردگان خ ان ن ز

ه را ب ی د. ز ن کن کار ن ود را ان مان خ ا ای د. ت ن ت رف ی ذ پ ی را ن د و رهای دن ه ش ج کن ران ش گ دی
د ن خ ش ران ری گ ی. دی اودان ات ج ه حی ز ب ی اخ د – رست ن ت مان داش ر ای هت ی ب ز ی اخ رست
ا اره دو د، ب دن سار ش گ ران سن گ د. دی ودن دان ب ن د و در ز ن د. در ب وردن ه خ ان ی از د و ت دن ش
ی دست گ ن د. در ت ن ت ز آواره می‌گش د و ب ن وست گوسف د. در پ دن ده ش ری د، سر ب دن اره ش پ
ه ی، ن ت ه اهمی د، ن ن ت ی داش ش ه ارز ا ن ی م دن ش اری. در چ ت درف ا ب ار. ب ش د. در ف ودن ت ب سخ

هان ن ن پ می ره‌های ز ارها و حف د. در غ ودن ان‌ها و کوه‌ها سرگردان ب اب ی ی. در ب روی آب
د. دن می‌ش

ان وعده ه آن ه را ب چ ، آن ت اف ان گواهی ی ش مان ردم، که ای ام ب ا ن ج ن ی که در ای همهٔ کسان
رای . ب ه است ت ر گرف ظ ر در ن هت ی ب ز ی دا چ را خ ی را؟ ز د. چ کردن ت ن اف ود دری ده ب داده ش
م. ی اش ان ب و آن ز م و ج وی ز وارث ش ی ا ما ن د. ت دن ر می‌مان ظ ت رای آن من د ب ای ان ب ما! آن
ا ون ب ه. همهٔ ما اکن از م. در عهد ت وی ده می‌ش صد رسان ه مق ا هم ب ان و ما ب ون آن س اکن پ

م. ی ت می‌کن اف ود دری ده ب مان وعده داده ش ه آن ز چ ر از آن هت ار ب سی ی ب ز ی هم چ

باب 12

را مان ف نِ ای دا هی اهدان و ش ری از ش ن اب ی ن ، گرداگرد ما را چ رگ ز ی ب دان ی در می گوی

ش ش داری ارز ای مان و پ که ای ن ر ای لی ب د. دلی ‌ان ق رای ما سرمش ان ب . همهٔ آن ه است ت گرف
د ون ی ان پ ا آن مان ب ه‌واسطهٔ ای د، ما ب ن می‌کن دگی ن ن ای ما ز ی ر در دن گ که دی ا آن را دارد. ب
م. ری ی گ ان ب وب امدادی را از آن م و چ ی کن مان را رها ن هٔ دوِ ای ق د مساب ی ای ی س ب م. پ داری
هوده و ی ار ب د. هر ب ی داز ن ی احم است دور ب ه را مز چ م. آن دن ادامه دهی ه دوی د ب ی ای ی ب
ی و وسوسه‌ای رت ه هر حواس‌پ د. ب اری ذ گ ار ب د کن د می‌کن ن ری را که ما را کُ اگی ‌وپ دست
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ه د و ب چ ی ود می‌پ ن آسان ما را در خ ی ن اهی را که چ ش از همه گن ی د. و ب ی کن ا ن ن اعت
د. داز ش می‌ان ز لغ

ر ‌ت رگ ز ه او. او از همه ب ها ب ن د. ت ری گ ن ا راست ن پ ی ه چ سی! ب ه عی د، ب ری گ ن ش ب ی ه پ ب
صد. او ه مق ا ب د. ت مان دوی . او در ای اده است ست داران ای مان س همهٔ ای . او در رأ است
ه د آورده و ما را ب دی دگی ما پ ن مان را در ز . او ای مان است دهٔ ای ن وا و کامل‌کن ش ی پ
چ ی را هی دارد. رسوای از ن راه ب ست او را از ای وان ت ز ن ی چ چ د. هی صد می‌رسان مق

ش ی ست که پ ری گ رگی می‌ن ز ادی ب ه آن ش را ب ی حمل کرد. ز اک را ت بِ هولن  مرد. صلی ش
ه اری را ب سی ران ب ت سران و دخ د. و پ ن ی ش ن دا ب ه دست راست خ که ب ن ود: ای ش ب روی
رگی را از سوی ز ادگیِ ب ست ت و ای الف ن مخ ی ن د که چ ی ش دی ن ی ه او ب د. ب رسان لال ب ج

ق د. اگر او سرمش صد رسی ه مق ن همه ب ا ای حمل کرد. ب ود ت د خ ر ض دکار ب سان‌های ب ان
د. د ش واهی خ ی‌رمق ن ه و ب ست د، خ اش ما ب ش

اب ت ت الف ر مخ راب کرده و در ب ادگی ن ست ون ای ه حد خ ا ب سی، ت د عی ن ، مان وز ما هن ش
ما ا ش ی را که ب حت صی ح موعود. ن سی، مسی ن از عی ت رگش اهِ ب ر گن راب د. در ب اورده‌ای ی ن
، آن را سر من د: »ای پ راموش کرده‌ای د ف ن می‌گوی ران سخ ت سران و دخ ون پ همچ
اه گ و آن د. سست مش می‌کن ی رها ن ه که هست و را همان‌گون د ت داون مار که خ ش ی ب رکت ب
را او ی ، ز ت است ن از محب د. ای ار کن ت ت رف و سخ ا ت ار است ب اچ د گاهی ن داون که خ
ی را ت ی رب ب و ت دی أ چ ت رط دوست دارد. اگر هی د و ش ی ی‌ق ود را ب ران خ ت سران و دخ پ

د.« ی ست ی ی ن در آسمان ران پ ت سران و دخ د، اصلاً پ ی کن ه ن رب ج ت

ز ی ان ن ری. و از آن ‌گی ت ا سخ ود، ب م ب د. اگر لاز ت کردن ی رب ز ما را ت ی یِ ما ن سمان نِ ج  والدی
ت او را ی رب م و ت ی ی‌مان کن در آسمان م پ سلی ود را ت د خ ای ب ا ن س آی م. پ اطاعت می‌کردی
ار ی ت د در اخ ن دمت می‌کن ه ما خ ی که ب ان گ ت رش . همهٔ ف در روح‌هاست م؟ او پ ری ی ذ پ ب
ار ی ت ه در اخ چ ا هر آن رای او مهم است و ب ت ما ب ی رب م. ت ی ن ی ب ن را ن ی اگر ای د. حت ن اوی
ی اگر م. حت ی وی گ کوی او »آری« ب ی ه دست ن د از دل ب ی ای ی د. ب رداز ه آن می‌پ دارد ب

ه. ش رای همی د. ب م مان واهی ده خ ن اه ز گ د. آن اش ت ب گاهی سخ

ه ی ب ن ت و ت ی رب ود ما را ت رِ خ ی ذ طاپ ی و خ سان ی‌های ان ای وان هٔ ت ای ر پ یِ ما ب سمان ن ج والدی
صد ه مق ا ب د، ت ت می‌کن ی رب ی ت طای چ خ ی‌هی دا ما را ب د سال. خ ن رای چ ها ب ن د. ت کردن
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م. مان در راهی اه که مدت‌هاست در ای گ ی آن ی. حت ط در کودکیِ روحان ق ه ف م. ن رسی ب

ت دوسی ه ق ای الهی‌اش و ب ی‌همت ات ب ه ذ م. ب وی ه ش ی ب ه او ش ر ب ت ش ی ا هر روز ب را؟ ت چ
. ست ی ه ن ت ش رای گذ ی ب ات از ده است و هرگز مج ن رای آی ی ب دا آماده‌ساز ب خ دی أ او. ت

. اگر صادق ست ی ادی ن هٔ ش م، مای ری وار می‌گذ اه که از دوران‌های دش گ ی، آن ت ی رب ن ت ی ن چ
ه ف ی‌وق دگی ما ب ن ها در ز وه‌ای گران‌ب ، می . اما در آن دوه است هٔ ان ر مای ت ش ی م، ب ی اش ب
را اگر ی م. ز ی ز ری گ ت او ن ی رب رط که از ت ن ش ه ای د. ب ود می‌ساز ن ش دا را خ د که خ می‌روی
م. وی م، دگرگون می‌ش ی ن کن مری ر را ت م و در آن‌ها صب ری ی ذ پ واری‌ها را از دست او ب دش

م. ری ی ذ پ م ب واهی خ ا ن م ی ی کن ودمان آن را درک ن ی اگر خ ی. حت کوی ی ه سوی ن ب

وار ان را است وهای لرز ان ده و ز ‌ش ‌های سست س دست : »پ ا 35 آمده است عی در اش

رون ی ان از راه ب گ ت اخ ان و دل‌ب گ ست ه خ د.« وگرن رداری د و در راهی راست گام ب ی ساز
د. ن اب ا ی ف دگان ش ‌ش گ که لن ای آن ه ج د، ب ن ت می‌اف

ر گ کدی ا ی رای صلح ب می راسخ ب ا عز سی ب روان عی ی ا همهٔ پ د! ب ی مان حد ب ا هم مت ب
د و از هر ی اش ار ب ز ی اهی ب ن کار که از هر گن ا ای ، ب ت دوسی رای ق ن ب ی ن د. همچ ی کوش ب
دا را در م، خ ی اش ب ار ن ز ی اه ب د. اگر از گن ری ی گ اصله ب د ف می‌ساز ود ن ن ش دا را خ ه خ چ آن

د. م دی واهی خ رگ ن ز درمان در آن روز ب ام پ مق

ات ج د و ن کن دگی ن ن دا ز ض خ ی رون از ف ی ما ب ک از ش چ‌ی د که هی ی اش ر ب گ کدی ب ی و مراق
ه، ه عهد کهن ی ب عن ، ی عت ری ه ش ا ب د. ی ساز ه ن ست ود و اعمالش واب ه خ ود را ب ات خ و حی

ردد. گ ن از ب

اورد. ی رن واهی سر ب دخ ی و ب لخ نِ ت  هرآگی هٔ ز ش ما ری ک از ش چ‌ی د که در هی ی اش ب ب مراق
د و ه می‌کن ت ف داران را آش مان مع ای د، ج د کن س، اگر رش هان در دل. اما سپ ن ست پ خ ن

د. رار می‌دهد و مسموم می‌ساز د ق ر ب ی ث أ حت ت اری را ت سی ب

د. مان ادار ب ود وف ه همسر خ د. هر کس ب اش ب اکار ن ن ما ز ان ش چ‌کس در می هی

د ن دا. مان ی خ . حت ست ی دس ن ش مق رای ز ب ی چ چ د که هی اش ب ما کسی ن ک از ش چ‌ی هی
دکی . ان ت روخ ک کاسه عدسِ ساده ف های ی ه ب ادگی‌اش را ب ‌ز ست خ سو که حق ن عی



نامه به عبرانیان

113

، راوان لای ف ق ک‌ها و ت ود اش ا وج . ب ه‌ای کرده است ک‌سران ه کار سب ت که چ اف عد دری ب
د. رسی کر ن عیِ ف یِ واق ه دگرگون ارش و ب ت ت از رف گش از ه ب ب

ام ما در مق د. ش ن ی دا آن را می‌ب د که خ ی ی کن اب ی ه ارز ود را همان‌گون ات خ ج اه ن گ ای ج

از ت آغ رس و وحش مان در ت د، که آن ز امده‌ای ی ه ن ه عهد کهن ح موعود ب روان مسی ی پ
ا: ن ی، سی دن ر کوهی دی د. ب ش

د. ه آن دست ز د ب می‌ش که ن
ود. عله‌ور ب ش ش ر آن آت که ب

ود. ا ب ج رگ آن ز ری ب اب
ود. ه ب ت ر گرف لمت آن را در ب رگی و ظ ی که ت

د. ی روش ز گرداگردش می‌خ ی گ ی هراس‌ان ان وف که ت
د. ده می‌ش ی ن ا ش د کرن لن ر آن آوای ب که ب

ی. دن ی ن ی ش ن ه‌روش د و ب لن ی ب و صدای

ا ر ب گ د که دی واست کردن د و درخ ن ت داش ان را ن ن دن آن سخ ی ن اب ش ر ت گ دگان دی ون ن ش
د. ه می‌ش ت د کش ای د، ب ه کوه دست می‌ز ی ب وان ی حی ود. اگر حت ش ه ن ت ن گف ان سخ آن
ی ود که حت اک ب ان هولن ن ن چ ری اهِ گوسالهٔ ز س از گن ا پ ن رای کوه سی مامِ آن ماج ت

م. د می‌لرز داون م خ ش رس خ راف کرد: از ت موسی اعت

ده ی ش خ ز ب ی گ ‌ان ت ف گ ه و ش از ما عهدی ت ه ش دا ب ح موعود: خ سای مسی روان عی ی ای پ
ی ت عی . واق ده است وده ش ما گش ه روی ش رده، ب ی گست ق ه، اف از ی کاملاً ت ز ی . چ است
ر رات م ف ی صور کن م ت ی وان ت ه هرگز ب چ ، اما از هر آن ست ی ی ن دن وز دی ی که هن روحان

: دا ساکن است ی که خ ای م، ج ون آمده‌ای ه کوه صهی . ما ب است

ی. م آسمان لی ده، اورش ن دای ز هر خ ه ش ب
کوهِ اش اد و ب ، ش رگ ز لی ب دا، در محف ان خ گ ت رش ی، ف ام‌آور آسمان ی ار پ ه ده‌ها هز ب

. ن ش ج
ده ه ش ت وش ان در آسمان ن امش ، که ن ان گ ت اف ی‌ی نِ همهٔ رهای ادگا ‌ز ست خ ماعتِ ن ه ج ب

. است
م. دسی ر او مق راب ون در ب سان‌ها، که اکن دا، داور همهٔ ان ودِ خ ه خ و ب
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د. ده‌ان ی رسی صد آسمان ه مق ون ب ی که مرده و هم‌اکن ه عادلان ب
ه. از ح موعود. واسطهٔ عهد ت سی، مسی ه عی ب

رای د، که ب ن می‌گوی ل سخ ی ون هاب ر از خ کوت ی ار ن سی ون ب ن خ ون او. ای ه خ و ب
د. دس می‌ساز اک و مق ح ما را کاملاً پ ون مسی رمی‌آورد. خ اد ب ری ام ف ق ت ان

. ه است ت ن گف ما سخ ا ش سی، ب ، در عی د که از آسمان ی کن د که او را رد ن ی اش هوش ب ب
د، اما آن را دن ی ن ن ش می ان صدای الهی را از ز اب ی ا و در ب ن ر کوه سی مان ب ی که آن ز کسان
سی ه‌واسطهٔ عی د. اگر ما صدای الهی را از آسمان ب ن ز ری گ د ب ن ست وان ت د، ن رد کردن

د. م ش واهی واست خ خ از ر ب ت ش ی ب ب ه‌مرات م، ب ی م و رد کن وی ن ش ب

ی کرد: وی گ ش ی ی پ ب یِ ن ه‌واسطهٔ حج س از آن او ب د. پ ان ن را لرز می مان ز ن صدا آن ز ای

ن ا ای .« ب ز ی لکه آسمان را ن ن را، ب می ها ز ن ه ت م، اما ن ان ن را می‌لرز می ر ز گ ار دی ک ب »ی
کار اه آش گ له آن لز ن ز . اما در ای ت واهد رف ان خ ده است از می ده ش ری ه آف چ ش هر آن لرز

ه‌واسطهٔ می‌رود. ما ب ان ن د و از می دار می‌مان ای ش پ ر لرز راب ی در ب ز ی ه چ ود که چ می‌ش
د. ه می‌مان ش رای همی م که ب ی ت می‌کن اف ر دری ی ذ اپ ل‌ن لز ز اهی‌ای ت ادش ح موعود پ مسی
د ی ای ی م. ب ی دمت می‌کن دا را خ ن خ ، ای ض ی ه ف م! ب ی کر می‌کن دا را ش ن هر روز خ رای ای ب
رسی و دات ا خ ودمان را. ب ه خ د، ن ود ساز ن ش م که او را خ ام دهی ج ان ان ن ن را چ ای

ه 4:24 از ی ن ث را در ت ی . ز ت ب وعی هی ا ن رس، اما ب ه در ت . ن داست هٔ خ ست ای ی که ش حرمت
. ده است ن ان ی سوز ش د آت ن م، مان ی نِ اوی دا، که از آ ز خ ی رای ما ن : »ب ش آمده است ی پ
ه از د – ما که در عهد ت ود کن اب واهد ما را ن می‌خ ده ن ن ان ش سوز ور.« اما آن آت ی ی غ دای خ

رد. ی ذ پ اری ما را ب کرگز یِ ش ان رب واهد ق لکه می‌خ م – ب ی دگی می‌کن ن ز

باب 13

ی واز ن را در مهمان‌ن د. ای ی دگی کن ن ی را ز مان واهران ای رادران و خ ه همهٔ ب ت ب محب
ما – ی از ش رخ ن‌سان ب دی د. ب ی ر را دعوت کن گ کدی ی ی اده‌دست ا گش د. ب ان دهی ش ن
م، در ت ر گف ‌ت ش ی ه که پ ، همان‌گون ان د. آن ی کرده‌ای رای ی ذ ان را پ گ ت رش د – ف ی دان که ب ی‌آن ب

واز س اگر مهمان‌ن د. پ عال‌ان ان ف دش رست ف ی‌مان ب در آسمان ا که پ دمت ما هر ج خ
د. دهی ان را از دست ب گ ت رش دار ف د، ممکن است دی ی اش ب ن
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ن ی ن د. همچ ی دان هست ن ان در ز ا آن ی ب ان که گوی ن د. آن هم چ اد آوری ه ی ان را ب ی دان ن ز
د. ن ه می‌کن رب ج ود ت ن خ ن را در ت ود و ای اری می‌ش ت درف ان ب ا آن ی را که ب کسان

ود. در همهٔ مرده ش در ش رم و گران‌ق د محت ای ی ب وی اش ن دگی ز ن دواج و ز مان از ی پ
وهر ن و ش نِ ز ها از آ ن سی ت ن ت‌های ج ی و لذ وی اش ن ر ز ست رک. ب ت دگی مش ن ه‌های ز ب ن ج
دواج مان از ی ی که پ اکاران و کسان ن د. ز وار می‌ساز دواج را است مان از ی ن پ . ای است
واه و سیِ دلخ ن طهٔ ج ا راب د ی ن کن ر می‌ش گ ا مردان دی ان ی ن ا ز سی ب ن طهٔ ج ا راب ود را ب خ
که ی‌آن واهد کرد، ب ان را داوری خ دا آن د – خ ود روا می‌دارن رای خ دواج را ب نِ از ما ی ی‌پ ب

د. ی کن وش م‌پ ش چ

دارد که ی ن ای چ معن د. هی ی اش ع ب ان د ق ه داری چ ه آن د. ب ی دگی کن ن ی ز ول‌دوست ی‌پ ب
ر و ق ود، ف ود کمب ا وج د. ب ی اش ه ب ت ری داش ت ش ی یِ ب ان های ف ز ی ه چ وست ی د پ واهی خ ب
و واهم کرد و ت خ راموش ن و را ف د – وعدهٔ الهی: »ت ا می‌مان رج اب ز پ ی ک چ ی، ی گ گرسن
اور د ی داون م: خ ی وی گ ت ب اطعی ری و ق ا دلی م ب ی وان ن رو می‌ت واهم کرد. از ای خ رک ن را ت

د کرد؟« ن وان ه می‌ت ا ما چ سان‌ها ب م. ان رسی ت ست ب ی ی ن از ی . ن ماست

ما ه ش دا، را ب ل خ ی ج ی ان عن ی که کلام، ی اداریِ کسان مان و وف ، ای ش د کوش اری ذ گ ب
د. دن مان مان ود در ای دگی خ ن ان ز ای ا پ ه ت ون گ د که چ ی ن ی ب د. ب ان کن رمت د، دلگ ارت دادن ش ب

ه چ ، در آن ه هست چ د: در آن ه همان می‌مان ش ح موعودِ ما، همی ح، مسی سی مسی عی
، و ی‌اش ن می ی در دوران ز عن ، ی روز . او دی ه وعده داده است چ ارت می‌دهد و در آن ش ب
دِ داون ، همان خ ات ج خ ن اری صدِ ت اد، در مق دالآب ا اب ز ت ی مرهٔ ما، و ن دگی روز ن امروز در ز

. ن است ی ن و راست امی

ی ای چ معن د. هی ن ول کن غ حرف و مش ما را من ه ش ان گ ی اگون و ب م‌های گون علی د ت اری ذ گ ن
های ز ی ن چ ی ن را چ ی د، ز ی د کن مان رش ن در ای ی معی وراک‌های ا خ د ب واهی خ دارد که ب ن
ا ود. دل ما ب ده ب ای ی‌ف ه‌سادگی ب . ب ت علق داش ه ت ات عهد کهن ه ذ ی ب دن اهری و دی ظ

م. از ی داری دن ادی ر و ن هت ی، ب حی روحان ب را ما مذ ی ود. ز د می‌ش رومن ی وار و ن ض است ی ف
م. وری ور او می‌خ ح موعود و از حض ض مسی ی ی، از ف از ای مج ه معن م. ب وری آن می‌خ
د – و اسن ن می‌ش ن را ن د، ای ام می‌دهن ج ود را ان دمت خ ی خ دن د دی وز در معب ان که هن آن

د. دارن ر آن ن ی هم ب حق
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ود، رده می‌ش دس ب ه ق ه ب س کهن ی ه دست رئ ان ب ش ون ی، که خ ان رب ات ق وان سد حی ج
م لی هر اورش رون از ش ی ز ب ی سی ن ه عی ن‌گون ود. همی ده می‌ش ان رون از اردوگاه سوز ی ب
دس ود مق دهٔ خ ه‌ش ت خ نِ ری و ا خ اه که ما را ب گ حمل کرد. آن ب را ت د و صلی ی ج کش رن

. ت ساخ

ت سر ش کسره پ ست را ی خ هٔ عهد ن ام کهن ظ د ن ی ای ی م. ب روی د او ب ز ، ن رون ی د ب ی ای ی س ب پ
حمل د. ت اش ه ب ت ار داش سی های ب د و ب اش ه ب ت ه همراه داش ی ب ی اگر رسوای م. حت اری ذ گ ب

. ست ی هوده ن ی یِ او هرگز ب رسوای

م که داری دار ن ای هری پ ا ش چ‌ج ن هی می ر ز را ما ب ی م. ز ری گ ن الا ب ه ب ، آری، ب ش ی ه پ د ب ی ای ی ب
م لی ده. اورش ن هرِ آی ه سوی ش ر، ب م. در گذ ه‌ای ان گ ی م. ما ب ی اش ه ب ت ه داش ان در آن خ

. ار ماست ظ ت ون در ان رگ ما، از هم‌اکن ز اه ب ادش هر پ ی، ش آسمان

دا ه خ اری ب کرگز ش و ش ای ی‌های ست ان رب د ق ی ای ی م، ب ی دگی می‌کن ن د ز ن امی اگر در ای
ر ی ب وان ی‌های حی ان رب ه ق ا هم. ن ی و ب های ن ه ت . ب . در هر مکان مان م. در هر ز ی م کن دی ق ت
اد ه ی . ب ش رست ش و پ ای کر، ست دهٔ ش ده و سروده‌ش ه‌ش ت نِ گف ا ن ه. سخ ی. ن دن حی دی ب مذ

. ود ساکن است وم خ ش ق ای ان ست دا در می د: خ ی اش ه ب ت داش

ی‌های مادی را ان رب چ روی ق ه هی د، ب ی م می‌کن دی ق ان ت ن ا سخ ی ب ی‌های ان رب ن ق ی ن اگر چ
ان کمک مالی ه آن ا ب د ی ی کی می‌کن ی دان ن من از ی ه ن ا آن‌ها ب د – که ب ی کن راموش ن ف

وان ول، ت ، پ ت د – وق ی دارن های ان ب ت رای ی که ب ی‌های ان رب ن ق ی ن دای ما از چ د. خ ی می‌کن
. ود است ن ش ه خ ژ ه‌وی د، ب ن اش ی ب وش م‌پ ش ای چ ه معن د ب ای – و ش

ط ق ان ف د. آن ی کن اد ن ق ت ان ان ه از آن وست ی د و پ ی روی کن ی ود پ ی خ ران روحان از رهب
د ای ان ب د. آن ی مان وار ب مان سالم و است ا در ای د ت ن ظ کن طرها حف ما را از خ د ش واهن می‌خ

رت ی ا غ وب و ب ه خ داز ه ان ا چ ت را ت موری ن مأ د که ای دهن س ب دا حساب پ ر خ راب در ب
ا د آن را ب ن وان اه می‌ت گ د. آن ی دان در ب د و ق هی ان را ارج ن دمت آن س خ د. پ ام داده‌ان ج ان
که آن را ر از آن هت ار ب سی ود. ب واهد ب د خ ار سودمن سی ما ب رای ش ن ب د. ای ام دهن ج ادی ان ش

د. ام دهن ج ه ان ف ی ام وظ ج ها از سر ان ن ا ت اله ی ا آه و ن ب
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دا را م که خ ی دگی کن ن ان ز ن م و چ ی ز آن کن ی م در همه‌چ واهی د! می‌خ ی رای ما دعا کن ب
ما د ش ز اره ن م دوب وان ودی می‌ت ه‌ز اه ب گ د! آن ی ر دعا کن ت ش ی رای من ب د. ب ود ساز ن ش خ

م. اش ب

ه، از ون او عهدی ت . خ رون آورده است ی سی را از مرگ ب د ما عی داون ی، خ دای سلامت خ
ار سی ه ب . چ دان است ن رگِ گوسف ز نِ ب ا ب . او ش هاده است اد ن ی ن ی ب اودان ر، آری، ج هت ب
ر ان را ب ی، و آن اودان ه وطن ج واهد آورد، ب رون خ ی ودش از مرگ ب ودی خ ه‌ز کسان را ب

گردد از اه که ب گ د. آن ران واهد چ ات خ مهٔ حی ش سرچ

دگی ن واهد در ز د و می‌خ وان س می‌ت ، پ رون آورده است ی سی را از مرگ ب دا عی اگر خ
کو ی ه اعمال ن م – ما را ب ی ن دعا می‌کن رای همی د – و ب وان د. او می‌ت اش ز کارگر ب ی ما ن ش

ه‌واسطهٔ ن‌ها ب ام ارادهٔ او. همهٔ ای ج رای ان ن ب ی ن د. همچ ز کن هی ج رای آن‌ها ت د و ب ز ی گ ران ب
. دهٔ ماست ن نِ او، رهان ه از آ ش رای همی لال و حرمت ب ح. ج سی مسی عی

ه‌ام و ت وش ان ن ت رای دک ب ی ان ان ن ا سخ د! من که ب ی حمل کن امه‌ام را ت ‌های ن حت صی ن
ه‌ام. ت اه گف کوت

ام ج ود و سران م ب واهی ما خ د ش ز ا هم ن ودی ب ه‌ز . ب ده است اد ش وس آز ائ موت ی رادر ما ت ب
د. م دی واهی ما را خ اره ش دوب

ح. ن در مسی دسی ه همهٔ مق ه‌سادگی ب د. ب ی رسان ود سلام ب ی خ ران روحان ه همهٔ رهب ب
د. ن ما سلام می‌رسان ه ش ا ب الی ت نِ ای  دسی مق

. ن اد! آمی ما ب ا همهٔ ش ض ب ی ف
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مول از دههٔ هان‌ش ره و ج ی ار ت سی ، ب گ ن دج لمی ض ی ام ف ن ن Apocalypse Now! ای
ام دارد. س« ن پ وکالی ز »آپ ی ت آن است ن وب ون ن دس که اکن ‌مق اب ی از کت اب . کت 80 است

ار هست سی د ب ور و امی لم، در آن ن ی لاف ف رخ . اما ب ره است ی ه‌های ت ر از صحن ز پ ی آن ن
ا مان ی رالز وی آخ اری ای »سن ه معن س ب پ وکالی . آپ خ اری ان ت ای کی در پ ی ی ن روز ی و پ
ه ت رداش ن ب رده از ای . پ رداری« است رده‌ب ای »پ ه معن لکه ب ست – ب ی « ن هان ودی ج اب ن
ش در هان ا ج دا ب ان خ ود. داست ره می‌ش ی ج چ دی و رن ر ب ه ب ون گ دا چ ود که خ می‌ش
ه، از ی ت هان ه سوی ج زِ حرکت ب ا ان می‌رسد. آغ ای ه پ ه، ب از ی ت ن می ر ز د، ب دی م ج لی اورش
ر گ ود که دی دل می‌ش طی ب ه خ طه‌ای که ب ق . ن طهٔ اوج است ق ه، ن از ی ت ش ن ری ه سوی آف ب
م ا در آن سهی م، ت ی روی کن ی سی پ ش دارد که از عی ن ارز رای ای د. ب اب می‌ی ان ن ای هرگز پ

م. ی اش ب

ون اکن ه ت چ ا هر آن دس ب ‌مق اب اب کت ن کت ری ن آخ دار دهم. ای ما هش ه ش د ب ای اما ب
ه چ وردگی آن سی، در سالخ اگردان عی کی از ش ا، ی وحن رق دارد. ی کسره ف د ی ده‌ای وان خ
وده ارد. گش ذ گ دم ب دا ق ی خ ت آسمان خ الار ت ه ت ت ب اف ه ی از . او اج ت وش ود ن ده ب را دی

د. ان می‌آی ج رهی ه‌های پ ه‌ای از صحن ت ی آن رش د، که در پ ‌مهر را دی ت اب هف نِ کت د ش

رش صوی درت ت ال و ق ی روی خ ی د که ن د و وصف می‌کن ن ی ی را می‌ب هان ا ج وحن ی

ن ود در ای هن خ مای ذ ن د که در سی ی دعوت می‌کن ه‌راست . او ما را ب ‌آور است ت ف گ ش
ده وان د خ لن ان ب حی ماعت گردآمدهٔ مسی رای ج اب معمولاً ب ن کت م. ای ی رکت کن ش ش مای ن
دس ‌مق اب د امروز در کت ن ود که هر کس مان ب ن ن ی ن د. چ د. مردم گوش می‌دادن می‌ش
ه‌ها و ان ش مادها، ن ر از ن ود پ وده می‌ش ی گش هان ده ج ون ن رای ش د. ب وان خ ود همراه ب خ
، ب ی ده، عج ن ه‌کن ت ف لب آش د. اغ ه‌ان ان گ ی رن 21 ب رای ما در ق عی که ب راواق رهای ف صوی ت

ن ی ن ی. اما همچ طق امن ا ن ض ی اق ن اهر مت ه ظ . ب ز ‌آمی راق ه و اغ ی‌رحمان ، آری، ب ان ج رهی پ
ر از وعده. ش و پ خ سلی‌ب ده، ت ن ره‌کن ی ا، خ ب ی ار ز سی ی ب رهای صوی ت
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هود ه‌ای ی ف ات مکاش ی ود. آن را ادب ج ب ی رای ه‌راست ی ب ک ادب ن سب ا ای وحن گار ی در روز

وان آن را امروز ت د ب ای دارد. ش ود ن ر وج گ ارش مدت‌هاست دی گ وهٔ ن ی ن ش د. ای امن می‌ن

گ ن ه‌ها« و »ج اب حلق ک«، »ارب وراسی ارک ژ ه‌ای از »پ ز ا آمی دکی، ب ط ان ق دکی، ف ان
ه آسمان و . ب ماست ار ش ظ ت ی در ان رن هوای ا ت سه کرد. سواری ب ای « مق ارگان ست
ان را ت دهای ن ده. آری، کمرب ن ه سوی آی ار. ب ن ب دی ن ن‌ها چ . همهٔ ای ن می ه ز ت ب گش از ب

د! دی ن ب ب

ن ی ن ز چ ی را همه‌چ ی ، ز حران د. ب رداز مان می‌پ یِ ای ات حران حی ه ب ه‌ای ب ف ات مکاش ی ادب

ن ی ن ه چ رد و ب الا می‌گی دی ب را ب . چ اموش است ی خ ی‌عدالت ر ب راب دا در ب د که خ مای می‌ن
د کی أ ری ت ا دلی ود ب هٔ خ ژ وهٔ وی ی ه ش ه‌ای ب ف ات مکاش ی ی‌ای می‌رسد؟ ادب ن ت اگف عاد ن اب
چ رعکس. هی . درست ب کرده است ت ن ش ود پ وم خ ه ق هان و ب ه ج دا ب د که خ می‌کن

الت اطع دخ ره و ق ظ ت رمن ی ه‌ای غ ه‌گون . او ب ده است ی ز لغ رون ن ی ز از دست او ب ی چ
ورد و واهد خ کست خ دی ش واهد آورد. ب د خ دی ات را پ ج ی‌گمان ن واهد کرد. او ب خ

. ت اف واهد ی ات خ ج وم او ن ق

ات و ی ئ ز ر سر ج ن ب ست سخ خ د. ن ی اب ، را دری ی کلِ آن عن ، ی رگ ز ر ب صوی د ت ی کوش ب
کی د. ی وی ش ک ن دی ز ر ن صوی ه ت ه ب داز ش از ان ی ود ب هن خ . در ذ ست ی ن ن ‌های مت ت راف ظ
ی لوی اب د ت ن د. مان ی اش ه ب ت م داش ش ش چ ی ر را پ صوی ا کل ت د ت روی ب ب دو گام عق
تِ اف ت دارد، دری ه اهمی چ د. آن دارن ت ن ات اهمی ی ئ ز ی است که در آن ج ست ی ون رسی امپ
ک ات کوچ ی ئ ز ه ج ه‌ای ب ف ات مکاش ی ان دهد. ادب ش واهد ن اش می‌خ ق کلی‌ای است که ن
د که کل را رای آن‌ان ها ب ن ات گاهی ت ی ئ ز ر. ج صوی ام کل ت ی ه پ لکه ب می‌دهد، ب ت ن اهمی
، ت ب رت و هی ه حی ارها ب د، ب ی اش ه ب ت ر داش ظ د کل را در ن ی کوش د. اگر ب ن ر ساز دت رومن ی ن

د. د ش واهی ده خ ی ش کش رست ه پ آری، ب

ا ده ی ن اره‌کن ه، اش ان وی گ ش ی ، پ ن مادی : ن ی هست اگون اصر گون ه‌ای عن ف اهای مکاش ی در رؤ
رای ن کار را ب اصر. ای ن عن ی از ای ‌های ب رکی ز ت ی ری. ن صوی ا ت ی ی ظ ‌اللف حت ، ت ز ح‌آمی لمی ت
ی هر ه، حت ف ی در مکاش ز ی : هر چ ا مهم است ج ن ه در ای چ د. آن می‌کن دان آسان ن ن ما چ
که ن . ای ست ی ده ن ن ارهٔ آی وت درب ب ای ن ه معن ی ب وی گ ش ی وماً پ عد، لز ه ب اب 4 ب ی از ب ز ی چ
اب ن کت را ای ی د، ز اش ه ب ت لی محکم داش د دلی ای ر کرد، ب سی ف ده ت ن ه آی د ب ای ی را ب ز ی چ
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ن ی ن ود. و اگر چ ، ب ان است ، در دوران ب ش ی ه 2000 سال پ ک ب دی ز نِ ن ا حی ه مسی طاب ب خ
ه‌ای ف ات مکاش ی د. ادب اب ق می‌ی حق ه ت ون گ اً چ ق ی م که دق ی دان م ب ی وان می‌ت د، هرگز ن اش ب

. ست ی ده ن ن ی از آی ارش گز

ه چ ر سر آن ز ب ی د داد. و ن واهن وز رخ خ ز هست که هن ی ی ن های ز ی ر سر چ ن ب ی‌گمان سخ ب
ی مان دول ز واهد ج می‌خ اب ن ن کت م که ای ری ی ذ پ . اما مهم است ب ر رخ داده است ‌ت ش ی پ

م محوری در آن ی وان می‌ت ز ن ی . و ما ن ست ی ی‌ای در آن ن مان چ محور ز د. هی اش ده ب ن آی
ارهٔ آن‌ها اله‌ای که درب ی ا و 7 پ د که 7 مهر، 7 کرن اری ذ گ ن ب ر ای رض را ب م. ف ی ساز ب
د، ار هم رخ می‌دهن مان در کن لکه هم‌ز د، ب ن می‌آی ت سر هم ن ش د، همه پ وان د خ واهی خ

د. ن کسان را وصف می‌کن ی ی دادهای نِ روی اگو ه‌های گون ب ن را ج ی ز

م. ی ن ی ب ده را ب ن ات آی ی ئ ز ست که از آن ج ی ن ن لوری وی ب ه گ ف م: مکاش وی گ ی ب ن ه روش ب
. اداری است ه وف ی ب وان راخ . ف ست ی ر سر اطلاعات ن ن ب سخ

سم ری مج صوی ان ت ب مادها و ز ا ن ی، ب خ اری دادهای ت ز روی ی ی، و ن ‌های روحان ت عی واق
د. همی ی ف ظ ‌اللف حت ای ت ه معن د ب ای ب وان و ن می‌ت رِ آن را ن ت ش ی ن رو ب د. از ای ون می‌ش

ود. ت وصف می‌ش ون ش گ و خ ن ان ج ب ه ز س، ب لی دا و اب ان خ ، می لمت ور و ظ ان ن رد می ب ن
دا که اوری از سوی خ گ ن د: ج ن ت د داش ه امی ن‌گون ح موعود را ای ان آمدن مسی هودی ی
؟ ه است ون گ ا چ وحن د ی ز ده ن ن د. اما رهان ود می‌کن اب ی ن ظ ‌اللف حت ای ت ه معن ان را ب من دش
د، ن ی ب ر را ب ی واهد ش ون می‌خ . چ ده است روز ش ی ود که پ ن هودا می‌ش ط ی ر سب ی او از ش
ده. ن می کش خ ا ز ره‌ای ب دا. ب ت خ خ ان ت د. در می ن ی ره‌ای می‌ب د. اما ب اب می‌ی ری ن ی چ ش هی

د. امی اب ن دیِ کت هٔ کلی وان صحن ن را می‌ت ای

د ر ض ی ب ظ ‌اللف حت ای ت ه معن ه ب د. و ن همی ی ف د روحان ای ه را ب ف گ در مکاش ن ج

، از راه مرگ ت ون ش ی‌خ لکه ب ور، ب ه ز رد و ن ه کار می‌ب ت ب ون ش ه خ ره ن سان‌ها. ب ان
ا ه ب د که ن ی‌ان هان ی کی مکش ی از کش ش خ ش ب روان ی ح و پ د. مسی الب می‌آی ، غ ودش خ

هٔ ای ر پ سی ب روان عی ی ادگیِ پ ست ود. ای رده می‌ش اداری ب ت و وف ق ی ا حق لکه ب ، ب درت ق
را ی . ز ان رای از دست دادن ج ا آمادگی ب . ب ت ون ش ی‌خ سی است – ب ق عی سرمش
ه ان اصلی ب وی ج گ ن . ج ری است صوی ه ت ش گ همی ن ان ج ب . ز ن است ان همی ی‌ش روز ی پ
ی گ روحان ن ن همه، ج ا ای د. ب ن ست ی ‌سر ن ت ی هف دهای ا اژ ره ی ک ب ی ی ظ ‌اللف حت ای ت معن
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ای ه معن ی ب گ ن ر از ج ی، کمت اداری و گمراه‌ساز ان وف ، می ت ق ی ان دروغ و حق می
ه سی ممکن است ب روان عی ی عی است که پ ان واق ن . چ ست ی عی ن ی واق ظ ‌اللف حت ت
ا د که ب ی‌ان ق ی « حق اتِ ج ش ن ان »ارت د. آن دهن ود را از دست ب ان خ عی کلمه ج ای واق معن

د. گ ن می‌ج ون ن سم و خ ج

م: ی کن راموش ن وب است هرگز ف ، خ گ ن ن ج رهای ای صوی ان و ت ب هم ز رای ف ش ب در کوش
ر سی ب ه همان عی ف سی در مکاش . عی ل است ی اج سی در ان ه همان عی ف سی در مکاش عی
ر ظ ه ن ن ب ی ن ه چ ف ست در مکاش خ اه ن گ ده. در ن ی‌ش ان رب رهٔ ق ی ب عن ب است – ی صلی

اوت ف ار مت سی رد. ب ه کار می‌ب ت ب ون ش اوری است که خ گ ن ی او ج د که گوی واهد رسی خ
ا وحن د. ی ه، او همان است و همان می‌مان م. ن م و دوست داری اسی ن ه او را می‌ش چ ا آن ب

رون ی ری که از دهان او ب ی مش د. ش ه وصف کن ون گ سی را چ د که عی ت می‌کن ار دق سی ب

ن ا ای د. ب ه سلاحی که می‌کش ، و ن ن هادت امی دا، ش ، کلام خ ت است ق ی د حق می‌آی
ا وحن م که ی ی اب اه درمی‌ی گ م. آن ی وان ه را می‌خ ف ود مکاش مان خ ش ر چ راب سی در ب عی
وی ن الگ د. ای می‌کن رد وصف ن ام می‌گی ق ت ی را که ان ن ی مگ ش اورِ خ گ ن درست همان ج
، ن می ر ز دار، در آسمان و ب ت ن همه، همهٔ اق ا ای . ب ان و اسطوره‌هاست دای ا، خ ی کریِ دن ف
ه ود – آن‌گون رها همراه ش ی مش ا ش دارد که ب ی ن از ی . آمدن او ن ده است رده ش ه او سپ ب
ی ی کاف یِ او روز دن ور دی د. حض اع کن سی دف واست از عی طرس می‌خ ی پ که روز

د. اموش کن ا همه را خ ود ت واهد ب خ

را ه اج ه است که داوری را ب ت اف ت ی موری در مأ ، او از پ هان ن ج خ ای اری ان ت ای رای پ ب
ت روا ون ش ان خ ر آن د، ب ن ی می‌کن من ه دش وست ی ش پ اگردان ا او و ش ا که ب ج درآورد. و آن
ه د – ب ن واه می‌مان دخ ه ب ان ت ش سرسخ ن ری سان‌ها و آف د ان ر ض ه هر روی ب د و ب می‌دارن
واهد روز خ ی واهد داد. حق پ س خ ر او حساب پ راب واهد داد. هر کس در ب ان خ ای ن پ ای

د! واهد ز ر را خ د و حرف آخ ش

د و وی گ واست ب ه می‌خ چ ود، در آن ی ب دن همی ش ف ی ه‌ای کماب ف ات مکاش ی مان ادب آن ز

ت از اخ ن دکی ش ا ان ن همه، ب ا ای . ب ست ی ن ن ی ن ر چ گ رای ما دی . امروز ب واست می‌خ ه ن چ آن
. ت ش رف ی ی پ وان راه دراز م ما، می‌ت وی ق از ت هان در آغ خ ج اری ان‌های کهن و از ت داست
ی عهد عن ری، ی دس عب ‌مق اب ه‌ای در کت ش ا ری ا ی د، همت ن ی ا می‌ب وحن ه ی چ اً هر آن ب ری ق ت
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ق حق اب ت ن کت را ای ی د. ز ه هم می‌رسن ق ب ی ه‌های عهد عت ت ه رش ف ، دارد. در مکاش ق ی عت
رهای صوی ر ت سی ف رای ت ش ب س در کوش هان را. پ نِ ج د ه کمال رسی د، ب را وصف می‌کن
ری کری عب هان ف هودی در ج ک ی ا ی ج ن د. در ای ی کن ه ن کی ود ت یِ خ رب طق غ ه من ه، ب ف مکاش
و عهد رت ها در پ ن لب ت رها اغ سی ف سد. ت وی ود می‌ن هٔ خ مان د ز ن رز ام ف ن در مق ی ن و همچ
ه‌ام که ت اش ی گذ اهای ا ردپ ج ا و آن ج ن ود، ای حیِ خ ی وض نِ ت رگردا د. در ب ق ممکن‌ان ی عت

ال کرد. ب ر دن ت ش ی وان آن‌ها را ب می‌ت

وری روم رات ه امپ مون رای ن د. ب ان اب می‌ت از دگی می‌کرد ب ن ز که در آن ز ی ی را ن هان ا ج وحن ی
رد، ب امی ب که ن ی‌آن د. آری، او ب دن ده می‌ش ی رست دا پ ون خ وران همچ رات را، که در آن امپ
د. در د می‌کن ق ود را ن هٔ خ مان دگی ز ن وهٔ ز ی ی و ش رست ‌پ ت رها، ب صوی اره‌ها و ت ا اش ب
ه دان من روز ی وم است و پ سی مورد هج روان عی ی ش پ ق ، ن هان هرهای ج اهی‌ها و ش ادش پ
ی ق ی د حق داون سی را خ د، عی ادارن دا وف ه کلام خ را ب ی د، ز رن ج می‌ب ان رن . آن ست ی ن
ود ان خ اری ج سی ن رو ب د. از ای ون می‌ش ی ن م گمراه‌ساز سلی د و ت ن راف می‌کن هان اعت ج

. ان است ی‌ش روز ی ان پ د. اما مرگش را از دست می‌دهن

ی ان رب رهٔ ق ه ب اور ب ن ب د. ای مای اهر می‌ن ز آن است که در ظ ها ج ز ی اری چ سی ه ب ف در مکاش
ی روز ی سی پ اطر عی ه خ وردد. مرگ ب اب را درمی‌ن ه‌ای سرخ سراسر کت ت ون رش چ
د ای ه ب ن‌گون ه همی ود. ب کار می‌ش ی آش های ها در کمال ن ن ی‌ای که ت روز ی ، اما پ است
ر ظ ه ن روز ب ی ان پ د. آن اه کرده‌ان سی گن روان عی ی د که در حق پ ی ج ی را سن ودیِ کسان اب ن
ر ود ب ا مرگ خ داست که ب رهٔ خ ، ب رگ ز ق ب د! سرمش ن ست ی روز ن ی د. اما پ دن می‌رسی
ا . ب ه مرگ ود ب ردن خ ا سپ لکه ب ، ب ت ون ش درت و خ ا ق ه ب . ن ده است روز ش ی ب پ صلی

. ون ده است – از هم‌اکن ه ممکن ش از ش ت ن ری ن‌سان آف دی ها ب ن ی. ت ت ون ش ی‌خ ب

ه سلی ب اب ت . کت ه روز است ری ب گ مان دی ش از هر ز ی اب امروز ب ن کت ن رو ای از ای
، طعی است دا ق ی خ روز ی ه و پ ش ق را ن ی وع، ز ن ن ری ‌ت رف رمی از ژ عی. دلگ ای واق معن

ود. مام ش مان ت ان های ج ه ب ی اگر ب حت

ی است که وان راخ ان دهد. ف ش رگ ن ز سی را ب دا و عی ن است که خ اب ای ن کت هدف ای
ام دهد. ج هان عکس آن را ان مام ج اه که ت گ ی آن م. حت ی مان د او ب ز ا او و ن در او، ب

د. ن کن سی را رها ن روی از عی ی مان و پ د که ای ون رم می‌ش دگان دلگ ن وان دگان و خ ون ن ش
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ی ان وف د ت ن رسد. مان ز ب ی ده ن ‌ش ت ه دل‌های سخ واهد ب ود می‌خ ی خ وت ب رِ ن ه در اث ف مکاش
کان دهد. د و ت دار کن ی د ب ای است که ب

ده ی رست ه پ ون گ ره چ دا و ب ود که خ ارها وصف می‌ش . ب ش است رست ر، پ گ هدف دی
رد. ب ود ب ا خ ما را ب دا ش مت خ د عظ اری ذ گ د. ب وی ش همراه ش رست ن پ د. در ای ون می‌ش

ه ت وش ، ن هٔ امروز رکی ر، در ت ی ای صغ سا در آسی ت کلی ه هف ص ب خ ه‌طور مش اب ب ن کت ای
ر ر دل ما اث واهد ب اب می‌خ ن کت . ای سان‌هاست ا همهٔ ان ن ب . اما روی سخ ده است ش
ه از د راهی ت اش م ب د که اگر لاز ز ی گ ران ن ما را ب ی ن د. اما همچ ارد و ما را دگرگون کن ذ گ ب
ا ما ه‌سادگی ب س ب پ وکالی م آپ اری ذ گ د ب ای ود، ب ن ممکن ش که ای رای آن م. ب ری ی گ ش ب ی در پ
ی ه‌راست ان احساسی آن را ب ب د ز ای . ب ان ج رهی رهای پ صوی ن ت اری ای ه ی د. ب وی گ ن ب سخ

حس کرد.

سی. ان عی ن دگی و سخ ن ارش ز م، گز اسی ن لش می‌ش ی ج ، از ان ش ی ا را از پ وحن ما ی
ر ب ، خ ل است ی ج ز ان ی اب ن ن کت د: ای ی کن راموش ن د، ف ی وان ه را می‌خ ف امی که مکاش گ هن
دا در ه را خ چ مان‌هاست که آن نِ همهٔ ز وا راخ ن ف ری دت دی ن و ش سی ن واپ . ای وش خ

ان گ د – رای می‌کن ل ن حمی چ‌کس ت ر هی د – اما ب ش خ ب ه هر کس ب واهد ب ض می‌خ ی ف
ه و از هان ت که در ج ن : ای ت ده‌اش گرف ی ن ش وان ن می‌ت ی است که ن م. دعوت ری ی ذ پ ب

د! ی اش ه ب ت ور داش دا حض ی خ اودان ج

ی ‌های رسش د. پ لود می‌مان آ اها راز ی ج رخ ه‌ای در ب ف ات مکاش ی ر. ادب هٔ آخ کت ک ن و ی
ارها و د. ب ی وان خ اب را ب ن کت د. ای ی کن دن را رها ن وان ن رو خ د. اما از ای ی می‌مان اق ب

ارها! ب
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دها هودا – و اژ ر ی ی ره، ش ب
د ش خ ی که سعادت می‌ب اب کت

؟ ش است رست اوار پ ه کسی سز چ
؟ ست هان کی اه ج ادش پ
می‌گردد از دی که ب داون خ

سا رای کلی د ب امی
ره ر ب ف ظ

د ن روی می‌کن ی ره پ ی که از ب ان الب دان و غ هی ش
اه ادش ت پ گش از ب

ماعت رای ج سلی ب ت
ها ز ی هدف همهٔ چ

رداری! رده‌ب ی پ عن ه ی ف مکاش
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ح ارهٔ او، مسی رداری. درب رده‌ب س. پ پ وکالی ح. آپ سی مسی د عی داون هٔ خ ف ن است مکاش ای
. خ اری ارهٔ هدف ت ، و درب اهان ادش اه پ ادش موعود، پ

ه ا ب . ت ش روان ی ادمان و پ ه خ د. ب رسان ا آن را ب ، داد ت سان سر ان ه پ ه او، ب دا آن را ب خ

ات ج هٔ ن ش ق د. از ن ودی رخ دهد آگاه ساز ه‌ز د ب ای ه ب چ ان را از آن ش ان دهد و ای ش ان ن آن
. هان ن ج رای ای دا ب خ

ه را چ سی، همهٔ آن دهٔ عی ه‌ش ت اخ ن ادم ش اگرد و خ ا، ش وحن ه ی ا ب د ت اده ش رست ه‌ای ف ت رش ف
ارش درآورده گ ه ن ان دهد. او آن را ب ش واهد داد ن ان رخ خ ج رهی ی پ ه‌های ان ش در ن
هادت داده د ش د و دی ی ن ش ش ی ه 2000 سال پ ک ب دی ز ه ن چ ه آن ن‌سان ب دی . و ب است
رای ز را ب ی کر! همه‌چ دا را ش ح. خ سی مسی ارهٔ عی هادت درب ه ش دا و ب ه کلام خ : ب است

! ه است ت وش ما ن

د لن اه که ب گ ا آن د ی ن وان دا را می‌خ یِ خ وت ب ان ن ن ن سخ ی که ای ه حال همهٔ کسان ا ب وش خ

ارش گ ه ن ا ب وحن ه را ی چ ی که آن ه حال همهٔ کسان ا ب وش د! خ ون ن ود می‌ش ده می‌ش وان خ

مان را ز ی د. ز ا می‌آورن ه ج د – و ب اه می‌دارن گ ی الهی ن ج ون گن هادت می‌دهد، همچ ش
را رسد. ه ممکن است ف واهد آمد. هر لحظ ی‌گمان خ . ب ک است دی ز ان ن ن ن سخ ق ای حق ت

د کلام داون سم، که خ وی ر می‌ن ی ای صغ الت رومیِ آسی سا در ای ت کلی ه هف ا، ب وحن ، ی من
. طاب کرده است ان خ ه آن ود را ب ی خ وت ب ن

، که ده. او که هست ن دای ز اد! از سوی خ ون ب ز ما اف ان ش دا در می یِ خ ض و سلامت ی ف
ر ما حاض رای ش یِ سرمدی، که ب هوه، آن هست د! از سوی ی ود، و که می‌آی ه ب ش همی

. است

ور د! که حض ‌ان ای مطلق ادر مطلق و دان ت آن ق خ ر ت راب ت روحی که در ب و از سوی هف
ا که ج وم او. و آن د ق ز د. ن ن ن می‌کن می ض مان ت دس را در هر مکان و هر ز و کارِ روح‌الق

ه مرگ ا ب د. او ت هی ن و ش اهد امی ح، ش سی مسی د. و از سوی عی رمان می‌ران دا ف خ
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نِ  ری رت ن و ب ی ست خ ام ن اده: در مق ‌ز ست خ ام ن . در مق ت گش از ود. اما از مردگان ب ن ب امی
ی که نِ همهٔ کسان  ی ست خ ام ن . در مق ن می هٔ آسمان و ز از ش ت ن ری ؛ آف ز ی اخ هٔ رست از نِ ت ها ج
د او ن واست ان که می‌خ . آن ن است می اهان ز ادش روای همهٔ پ رمان . او ف است د خ واهن رخ ب
واهد خ اب ن ر او ت راب چ‌کس در ب د. هی ن اد او درمی‌آی ی ق ه ان ون ب د، اکن ردارن هان ب را از ج

آورد.

ار ر. که در کن گ چ‌کس دی ان که هی ن ه. چ ش سی، که ما را دوست دارد! همی : عی اوست
رد! ی ذ ! که ما را می‌پ ماست

. ه است ت رداش ان ب ده و از می ی ش خ ودسری‌مان را ب ی‌های ما، خ ون ان ی‌ق اهان ما، ب او گن
ا. ت لج ب ج ر صلی ود ب یِ خ ان رب ه‌واسطهٔ مرگ ق ود، ب ون خ ه‌واسطهٔ خ ب

که از ی‌آن م. ب ی ت کن ا او سلطن ا ب ، ت ه است ت اهان ساخ ادش ده را پ نِ گمش اهکارا او ما گن
م. ی اش اهی ب ار ش ب ت

ور د در حض ه دارن از ، که اج ه است ت دا ساخ ان خ ان را کاهن ت ی‌اهمی دان و ب اامی او ما ن
د. رن ب هان ب ه ج لال او را ب د. و ج ن دگی کن ن دا ز خ

. ودمان رای خ ه ب . ن ان اهان و کاهن ادش ام پ م! در مق ی درش هست ه پ سی ب هٔ عی ما هدی
د. اما ودن اهان ب ادش ان و پ دا کاهن رای خ ز ب ی . آدم و حوا ن ت هش ، در ب از ون آغ همچ
سی: ه‌واسطهٔ عی را می‌رسد. ب ی ف ساز از نِ ب ما ون ز د. اما اکن ز را از دست دادن ی همه‌چ

ر! هت ه و ب از ی ت ت هش ب

ش را رها ده‌های ری د و آف ه می‌ساز از ش را ت ن ری مام آف ود ت ت خ دا را، که در محب ن خ ای
اد! نِ او ب د از آ ا اب ز ت ی ر همه‌چ درت ب لال و ق د: ج می‌کن ن

. ن آمی

رهای سان‌ها – در اب رای همهٔ ان ی ب دن د! دی ، می‌آی اهان ادش اه پ ادش د، پ داون ن خ ای
د، ر و رو می‌کن ی ز را ز ی ح – همه‌چ سی مسی یِ عی دن ور دی داد – حض ن روی ! ای آسمان
ر ان که او را ب ی آن د. حت ون ت می‌ش رس و وحش ار ت مام دچ ی ت وم‌های دان که ق ن چ

ش ی ی اگر از پ د. حت د دی واهن ش را خ د، آمدن دن ر او ز ه ب ز ی د و ن کوب کردن خ ب می صلی
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ه هم ن ب می اه که آسمان و ز گ د، آن ن ی ب د ب ای داد را هر کس ب ن روی د. ای ن اش مرده ب
ار دوم. رای ب د، ب ده می‌آی ات‌دهن ج اه که داور و ن گ د. آن می‌رسن

ه د و ن ودن ر او ب ظ ت ه من ت که ن واهد گرف ی را خ ان کسان ب ه گری ژ ه‌وی ت و هراس ب وحش
د واهن ر او خ راب ان در ب ، لرز ان رش ی حق ی و ت ای ن ی‌اعت اه، ب ا گن د. ب هادن او را حرمت ن

ق همهٔ حق ن روز ت رای ما ای ح. ب سی مسی د: عی لال می‌آی درت و ج اد که در ق ست ای
ه از م. و ت ده‌ای صد رسی ه مق د. ب واهد ش ه دگرگون خ ش رای همی ز ب ی . همه‌چ دهاست امی

! ن ا! آری، آمی . هللوی عی است از واق ون آغ اکن

یِ سرمدی: او ر. آن هست د. اول و آخ هوه، می‌گوی دا، ی د، خ داون م، خ ا هست من الف و ی
دای. او که هر اه می‌دارد، ال‌ش گ ده ن ن ز را ز ی د. او که همه‌چ ود و می‌آی که هست و ب
د. او ز را می‌دان ی د. او که همه‌چ رمان می‌ران ز ف ی ر همه‌چ د. او که ب ر می‌کن ودی را پ کمب

صد می‌رسد. ه مق د. او که ب می‌کن ر ن . او که هرگز دی ر است ه حاض ش که همی

ی و گ ن ام او در ت اطر ن ه خ ما، ب اری از ش سی د ب ن ، مان ز ی ما، که من ن رادر ش ا، ب وحن ، ی من
لال. ه سوی ج ‌ها در راه ب ج م. از راه رن علق داری اهی او ت ادش ه پ را ب ی م. ز ت هست ب مصی

. ودش مان خ واهد داد. در ز ان خ ای ز پ ی ‌های ما ن ج ه همهٔ رن م، که ب ی ر اوی ظ ت ر من ا صب ب

ه کلام را ب ی دم، ز د ش عی ب ودم. ت واست خ ه خ ه ب ودم. ن د ب عی ب طمس در ت رهٔ پ ی ز من در ج

ن م. ای راف می‌کن هان اعت ی ج ق ی روای حق رمان ح را ف سی مسی ده‌ام و عی ی سب دا چ خ

الت ان ای حی ان مسی ن رو مرا، که در می ! از ای ست ی امات رومی ن د مق ن ای وش چ خ هی
د. ن وان کن ات ا ما را ن د ت ر کرده‌ان ی گ ودم، دست ر رسول ب ی ای صغ آسی

ر من آمد. در اد دارم، روح ب ه ی ی ب وب ه‌خ د، ب داون ه، در روز خ ت ن روز هف ی ست خ در ن

رگ ز های ب ز ی م. چ ت اف ی، ی ر، آسمان گ ی دی هان ود را در ج ارها خ دم. ب وده ش دا رب روح خ
دم! دم و دی ی ن ش

ا من ت سر ب ش درت از پ رق د و پ لن ی ب ودم، صدای اه که در روح ب گ د: آن از ش ن آغ ی ن چ
ر د، ب واهی دی وز خ ه هن چ ی، و هر آن ن ی ون می‌ب ه اکن چ ا. »آن د کرن ن . مان ت ن گف سخ
ه . ب رست ف ر ب ی ای صغ سا در آسی ت کلی رای هف س. آن را ب وی ن وست ب طوماری از پ

ه.« ودکی ه و لائ ی لادلف ی را، ساردس، ف ی ات امس، طی رغ ا، پ رن سس، اسمی اف
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د. ن می‌گوی ا من سخ ت ب رصلاب ن پ ی ن ست که چ م کی ن ی ب ا ب ه سوی آن صدا، ت م، ب ت رگش ب

ت ن هف ان ای دم. و در می ان را دی ورش ن و ن ری دان ز راغ ت چ ست هف خ اه ن گ و آن
ود. ی ب سان د ان ن ود. مان ه ب ت ن گف ا من سخ ، او را که ب دان راغ چ

ای ن ه آن آش ود. اما ن سی ب دا؟ عی ودِ خ ه. خ ه‌ای؟ ن ت رش ؟ ف ست دم: کی رسی ود پ از خ
د. وی ن ش ان ب ودت ه. خ رگون گ کسره دی ه. ی م. ن ت اخ ن ه که او را می‌ش ک، آن‌گون دی ز ن

ا ه ب ن دای سی لن د. در ب اها می‌رسی ا پ ی که ت د ردای ن ، مان ت ن داش ر ت د ب لن امه‌ای ب ج
ود. ده ب ه ش ست ن ب ری دی ز ن کمرب

دان‌ها را وارسی راغ ی چ ون کاهن سان همچ سر ان ن پ د که ای ن ش م روش رای گ ب ی‌درن ب
ا ه. و ب اهان ی ش ا حرمت ز ب ی ه. ن ان کوه کاهن ا ش ن می‌دهد. ب د و روغ اک می‌کن د، پ می‌کن

ه. دار داوران ت اق

ز ی . و ن اک است دوس و پ ها او ق ن . ت رف ون ب م. چ ش ون پ ود چ د ب ی موی سرش سف
اد ه ی . ب ی است ن ت اف ی ‌ن را او سرمدی و دست ی د. ز ال 7 می‌گوی ی ان که دان ن ه، چ ن ری دی
ود. و ه ب ی ب ار ش سی را ب ی ه کرد. ز رب ج د و ت گار کهن دی ی در روز ب الِ ن ی ادم که دان ت ه اف چ آن

م که او کرد. ه کن رب ج ه‌ها همان را ت ن لحظ ود در ای رار ب ق

د و ز را می‌کاوی ی د. همه‌چ ان اب دا را می‌ت لال خ ود. ج ش ب عله‌های آت د ش ن ش مان مان ش چ
ی کامل. ت دوسی ا ق . ب ت ن می‌ساخ روش

. رگ است ز روی او ب ی واری و ن د. است ی ش ه در کوره می‌درخ ت د مس گداخ ن ش مان اهای پ
. ی‌اش ن می دگی ز ن دار در ز ای موده و پ آز

ه درمی‌آورد. ه لرز ن را ب می رگ که ز ز اری ب ش روش آب د خ ن ود. مان ت ب رصلاب ش پ صدای
. ان من د و هراس دش ن نِ اوی ی که از آ ان سلی آن رای ت ب

. ت اره داش ت ست ش هف در دست راست

اداری. ت و وف ق ی دا و حق ماد کلام خ رون می‌آمد. ن ی ز و دودم ب ی ری ت ی مش ش ش از دهان
د. ن ر را می‌ز . عدالت کامل حرف آخ ر است ی ذ اپ وه‌ن او داوری رش
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ه آن د ب ا ش ن ی اب که ن ی‌آن وان ب می‌ت ود، که ن مروز ب ی ان در ن اب د ت ی ورش د خ ن هره‌اش مان چ
. ست ری گ ن

، مان ال در آن ز ی د دان ن ، مان ود که من ز ب ی گ ان هراس‌ان ن اک، چ ان هولن ن هور چ ن ظ ای
اب ر او ت راب ست در ب وان می‌ت ز در من ن ی چ چ د مرده. هی ن ادم. مان ت ش اف اهای ش پ ی پ

دا. ا خ ی ب ق ی داری حق ود. دی ده ب ن ره‌کن ی ه‌سادگی خ آورد. ب

: ت ه من گف ی. و ب د دوست ن هاد. مان ر من ن ش را ب اه حس کردم که دست راست گ آن
ود. واهم ب ه خ ش ودم و همی مان‌ها ب ش از همهٔ ز ی م. من پ ر هست رس! من اول و آخ »مت
ده. ه ش ت ب کش ر صلی ی ب ا رسوای ودم. ب را مرده ب ی ه. ز است رخ نِ ب سا سر ان ده. پ ن و آن ز

روز ی ر آن پ ه و ب کست د. من مرگ را درهم ش ا اب ه. ت ش رای همی ده‌ام. ب ن ون ز اما اکن
. ست ش د ن واهن ب خ روهای مرگ عق ی دهای مرگ و عالم مردگان را دارم. ن ده‌ام و کلی ش

ود.« واهد ب خ رسی ن ر ت گ دی

ه م ب ر رخ می‌دهد – از آمدن های آخ ه در روز چ س. آن وی ن د ب واهی دی ه را خ چ آن
. رهای آسمان ر اب م ب ت گش از ا ب ‌لحم ت ت ی ب

ح داد. ی وض م ت رای ت ب اره‌ای را که در دست داش ت ست دان و هف راغ ت چ او راز هف
م هم رای ن ب سا. ای ت کلی دگان هف ن مای د. ن ان‌ان گ ت رش اره ف ت ست ود؟ هف ه ب ای آن‌ها چ معن
هر ت ش ، در هف ن می ر ز د که ب ن ساهای ن کلی ماد ای ان ن . آن ز ی گ ‌ان ت ف گ ود و هم ش ب ب ی عج

ون در آسمان ان از هم‌اکن گ ت رش ه‌واسطهٔ ف ن حال ب د. در عی رار دارن ر، ق ی ای صغ آسی
اه گ د او ن رومن ی ان در دست ن دا. آن ت خ خ د ت ز . ن ان است هٔ آن ان ی که خ ای د، ج رن حاض

د. ن ، هست سان سر ان نِ او، پ ساها از آ ن کلی د. ای ده‌ان ه ش ت داش

باب 2

سای هٔ کلی ت رش ه ف ت داد که ب موری ه من مأ دا، ب وسِ خ ، کوری ز ی گ ‌ان ت ف گ دِ ش داون ن خ ای
سم. وی ن امی مهم ب ی ا پ امه‌ای ب ز – ن ی هان ن سای سراسر ج ه کلی ن‌سان ب دی سس – و ب اف

ش درت رق ان را در دست پ . از سوی او که آن نِ اوست سا از آ ت کلی از سوی او که هف
ام او ی ام می‌دهد. پ ج ه ان ان ی کاهن دمت ن خ ری دان ز راغ ت چ ان هف اه می‌دارد و در می گ ن

: ن است ی ن چ
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. ز ی ه را ن ه همسای ت ب ت کو و محب ی اسم. اعمال ن ن ات می‌ش ی ئ ز ن ج ری ک‌ت ا کوچ و را ت ت
. ق است ز سرمش ی ی ن دمت ه‌ات در هر خ وران داریِ صب ای ی. پ حمت می‌کش ار ز سی ب

حمل ود ت د خ ز ان را ن می‌دهی و آن ی ن ای ود ج ان خ دکار در می سان‌های ب ه ان که ب ن ز ای ی ن

را رسولان ی مودی و رسوا کردی. ز د، آز د رسول‌ان ن ت د و گف ی را که آمدن ی. کسان می‌کن ن
د. ودن ن ب ی دروغ

دی. ش ه ن ست حمل کردی. خ ر ت ا صب ام من ب اطر ن ه خ ز ب ی ‌ها را ن ج رن

ت را. ن ی ست خ ت ن ش کرده‌ای! محب ی اساسی هست که رهای ز ی ی‌ها، چ کوی ی ا همهٔ ن اما ب

ه دست دم و دلت را ب ه‌رو ش و روب ا ت ار ب ن ب ی ست خ اه که ن گ ت را – آن ن ی از تِ آغ محب
سان‌های ه ان ی و ب مان واهران ای رادران و خ ه ب ، ب ه من ت ب ت مان محب آوردم. آن ز

ود که می‌کردی. هٔ هر کاری ب ز ی گ اد و ان ی ن ت ب ن محب ود. ای ه ب از ان و ت ، سوز ت رامون ی پ

از ا آور که در آغ ه ج . همان اعمالی را ب ه کن وب گرد، ت از اده‌ای. ب ت ا اف اد آور که از کج ه ی ب
. ن ی ی راست ت ا می‌آوردی. از سر محب ه ج ب

رای هادت ب ه کار ش ر ب گ اه دی گ . آن ت واهم داش رخ ت را ب دان راغ ردی، چ گ ن از ا ب ج ه آن اگر ب
ور رای من ن ر ب گ ی، دی کن ه ن وب دهی و ت ان ن ش ی ن مان ی ش ی. اگر پ می‌آی سس ن من در اف
. چ است ز هی ی دون آن همه‌چ . ب ن است ری ‌ت رگ ز ن و ب ری ت مهم‌ت را محب ی واهی داد. ز خ ن

ارم ز ی ز از آن ب ی اری، که من ن ز ی ان ب ولاوی ق م که از اعمال ن ای ن می‌ست رای ای و را ب اما ت
د و ن ران را گمراه می‌کن گ د، دی ی را روا می‌دارن لاق اری اخ دوب ن ی‌ب ی که ب ی کسان عن – ی

د. ن ارش می‌کن ‌ها را سف ت یِ ب ان رب تِ ق وردن گوش خ

م. ساها می‌گوی ه کلی دا ب ه‌واسطهٔ روح خ ه را من ب چ ود آن ن ش وا دارد، ب ن هر که گوش ش

راوان ی ف اداش گردد، از من پ از ن ب ی ست خ ت ن ه محب د و ب الب آی ن حال غ ر ای هر که ب

ان ی که در می ت ورد. درخ خ ا ب واهم داد ت ات خ ت حی ه او از درخ . ب ت اف واهد ی خ

ا مرگ ه‌ای که ب از هان ت د. در ج دی م ج لی ر. در اورش هت ه و ب از نِ ت . در عد داست ت خ هش ب
د هره‌من ه از آن ب ش رای همی ه و ب ف ی‌وق ه دارد ب از ا اج ج ده‌ام. آن ری ود آف ز خ ی اخ و رست

ود. ش
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ه د – ب هرن ن ش سا در ای ن کلی ی که از ای ه همهٔ کسان ا – و ب رن سای اسمی هٔ کلی ت رش ه ف ب
. که ر است د که اول و آخ م که او می‌گوی ه را می‌رسان چ سم. آن وی سی می‌ن رمان عی ف
د. ده ش ن اره ز اد. که مرد، اما دوب ست واهد ای ه خ دان من روز ی ر پ ود و در آخ ش از همه ب ی پ

. ر مرگ الب ب . آن غ ده است ن ه ز ش رای همی که ب

ت ه‌دق ی، ب حمل می‌کن اطر من ت ه خ ی را که ب ‌های ج ارها و رن ت را، آز ت اعمال محب
ده ن نِ آی ها دی. ج من و در من دولت : ت راموش مکن رت را. اما هرگز ف ق ز ف ی اسم. و ن ن می‌ش

. وست نِ ت از آ

هودی ود را ی رور خ ا غ اسم که ب ن ز می‌ش ی ی را ن ‌های کسان همت ی‌ها و ت رگوی کف
سای د. از عی طان‌ان ی سهٔ ش ی ت کن ق ی د، در حق هودی‌ان ار ی ب ر ت ظ که از ن ا آن د. ب امن می‌ن

ه از ژ ه‌وی د. ب ن روی می‌کن ی ی که از او پ د – و از همهٔ کسان ارن ز ی ح موعود ب مسی
د. مان دارن ه من ای ما که ب ان ش ی در می ان هودی ی

، طان ی ی ش عن س، ی لی ی. اب حمل کن د ت ای وز ب سی هن اطر عی ه خ ی که ب ‌های ج رس از رن مت
ج سی ما ب د ش ر ض ان را ب هودی ری ی ان و غ هودی د. ی کن واهد اف دان خ ن ه ز ما را ب ی از ش رخ ب
موده و ما آز مان ش د. اما عکس آن رخ می‌دهد: ای ی مان را رها کن ا ای واهد کرد ت خ
م و ن می‌کن ی عی ی که من ت مان ود. ز واهد ب ما ده روز خ ی ش گ ن ود. ت د می‌ش رومن ی ن

. طان ی ی ش ر دهد. حت ی ی غ د آن را ت وان می‌ت چ‌کس ن هی

و ه ت ‌ها ب ت ه ب ا ب ور ی رات ه امپ رام ب ر ادای احت راب اه که در ب گ ! آن اش ن ب ه مرگ امی ا ب ت
و ه ت ات را ب یِ حی روز ی اج پ را ت ی و. ز م مش سلی ود، ت هاد می‌ش ن ش ی ادی پ دگی و آز ن ز

ات واهی داد، آری – حی دگی ادامه خ ن ه ز ی، ب مان ن ب ه مرگ امی ا ب واهم داد. اگر ت خ
. د من ز . ن لال من . در ج ی من اودان اهی ج ادش واهی کرد. در پ ه خ رب ج ی را ت ق ی حق

ه ه‌واسطهٔ روح ب ه را من ب چ ا آورد آن ه ج ود و ب ن ش را دهد، ب هر که گوش دارد، گوش ف

ن د. ای ی ه آن عمل کن د و ب ی اور کن م را ب ن د. سخ ری ی گ دی ب د مرا ج ای م. ب ساها می‌گوی کلی
م. می‌کن کرار ن ه ت وست ی مهم است و من پ

ن همان د. ای واهد دی خ ی ن ب د، از موت دوم آسی مان ن ب ه مرگ امی ا ب د و ت الب آی هر که غ

ی که از من . همهٔ کسان ش هٔ آت اچ . دور از من در دری دا از من ، ج ی است اودان موت ج
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د، د مان واهی ده خ ن ما ز د. اما ش ون ار می‌ش ه آن دچ د، ب د و مرا رد کردن کردن روی ن ی پ
ده‌ام. ن را من ز ی ز

رمان ه ف د – ب ن سای ن کلی ی که از ای ه همهٔ کسان امس – و ب رغ سای پ هٔ کلی ت رش ه ف ب
ذ و اف ، ن ز ی ر ت ی مش د که ش م که او می‌گوی ه را می‌رسان چ سم. آن وی ح می‌ن سی مسی عی

. ر است ی ذ اپ ‌ن اومت دودم را دارد. کلام او مق

ی. دگی می‌کن ن ی و ز ا ساکن م کج ت می‌دان ه‌دق ت آگاهم. ب ت کوی محب ی از همهٔ اعمال ن
سان‌ها را در د و ان رمان می‌ران ا که او ف ج . آن طان است ی ت ش خ ا که ت ج ی آن عن ی
ام مرا و ن ، ت ست ی دا ن ی ی از من پ ان ش چ ن ا که هی ج اه می‌دارد. آن گ ر ن ی اسی رست ‌پ ت ب

یِ دن دِ دی ن همه معب ر ای راب ی، را در ب دن ادی ه آن ن ، ب ه من مان ب اه می‌داری. ای گ محکم ن
ا ج د. آن ه ش ت امس کش رغ اس در پ پ ی ت م ان ن اهد امی اه که ش گ ی آن کردی. حت کار ن هرت ان ش

د. ز ی گ رمی‌ان ما ب د ش ر ض سان‌ها را ب ود است و ان هٔ خ ان طان در خ ی که ش

د که ن ی هست ما کسان ان ش . در می ت رف ی ذ واهم پ خ رادی دارم که آن را ن و ای ر ت اما ب
ت که الاق آموخ ه ب مان ب د. او آن ز ده‌ان ی سب ه آن چ د و ب مارن کو می‌ش ی لعام را ن م ب عالی ت
ا لکه ب امی، ب ظ روی ن ی ا ن ه ب کست دهد. ن ل را ش ی وم اسرائ د ق وان ه می‌ت ون گ چ

. سیِ همراه آن ن گیِ ج ‌ها و هرز ت ی‌های ب ان رب رکت در ق ا ش ی ب عن ی. ی گمراه‌ساز

اه گ ان را محکم ن ولاوی ق م ن علی د که ت ن ما هست ان ش ی در می رخ ه ب ن‌گون ه همی ب
ارم که ز ی م ب عالی ن ت د. من از ای مارن کو می‌ش ی ز ن ی سی را ن ن اری ج دوب ن ی‌ب د، که ب می‌دارن

د. ن ب می‌رسان ه آن آسی د و ب ن ود می‌کن اب سا را ن کلی

د ای د! ب گردی از د و ب وی مان ش ی ش د. پ ی ه کن وب د، ت ی ول هست ن مسئ ما در ای ون همهٔ ش چ
ودم د، خ ی کن ه ب م‌دلان ی ها ن ن ا ت د ی ی کن چ ن د. اگر هی ی له کن اب ا آن مق د و ب ر دهی ی ی غ ن را ت ای
د و ی گ ن واهم ج ان خ ا آن د. ب رون می‌آی ی م ب م که از دهان ان رّ رِ ب ی مش ا ش واهم آمد. ب خ
ما ان ش واهم کرد که از می ا کاری خ د. ی ن ه کن وب د و ت گردن از واهم کرد که ب کاری خ

د. ون ه ش ت رداش ب

ه ه‌واسطهٔ روح ب ه را من ب چ ا آورد آن ه ج ود و ب ن ش را دهد، ب هر که گوش دارد، گوش ف
م. ساها می‌گوی کلی
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گی ‌ها و هرز ت ن‌های ب ش د و در ج الب آی ان غ ولاوی ق لعام و ن روان ب ی ر پ ه کسی که ب ب
‌ها، ت ی ب ان رب ت ق ه گوش ورد. ن خ ا ب واهم داد ت هان خ ن ای پ نّ د، از م کن رکت ن سی ش ن ج

. ماست ار ش ظ ت ی در ان ی آسمان ق ی وراک حق لکه خ ب

واهم هٔ او را خ از ام ت ر آن ن اک. و ب ا. پ نّ ون م د چ ی واهم داد. سف د خ ی ی سف گ ان سن ه آن ب

گیِ از ه و ت رئ ب لکه ت ، ب ت ه محکومی د: ن می‌دان ده‌اش کسی آن را ن رن ز گی ت که ج وش ن
ام ، در مق ا من طه‌ای ب . در راب ده است از ش ون آغ ه که از هم‌اکن از ی ت مان ات در ز حی

. صیِ من خ ان ش دوست

د، که ش ش می‌درخ علهٔ آت ون ش ش چ مان ش سد که چ وی را او می‌ن ی ات سای طی ه کلی ب

ان ش ون مس درخ ی چ اهای می‌آورد. که پ اب ن دی را ت چ ب ز را می‌کاود و هی ی همه‌چ
، ت است ق ی ت و حق دوسی ن از ق ا که سخ ج د. که آن ه‌ان ت ی در کوره گداخ دارد، گوی

ش دارد. ی‌ساز عی ب موض

ن و ی ت راست هم. محب اسم و ارج می‌ن ن ام می‌دهی می‌ش ج ی را که ان ی‌های کوی ی همهٔ ن
ی، ه آن می‌کوش رای من ب ون ب ه اکن چ ه‌ات را. آن وران داریِ صب ای ت را. و پ ن دمت امی خ

ت ‌های ت رف ش ی ا پ از می‌کردی. ب ر از کاری است که در آغ ورت رش ر و پ ت ش ی ی ب ن ه‌روش ب
م. ا هست ن آش

ل، همسر اب ز د ای ن ی که مان حمل می‌کن ی را ت ن رادی دارم. ز و ای ر ت ن همه ب ا ای اما ب
اری در سی امد و ب ه می‌ن ی ب ود را ن اری. او خ ود وامی‌گذ ه حال خ ، است و او را ب اب اخ
م می‌دهد و علی . او ت ست ی د از من ن ه می‌گوی چ د. اما آن ه او گوش می‌دهن ما ب ان ش می
ار د. در کن ن رکت کن د ش هٔ معب ان رست ‌پ ت ‌های ب ت اف ی د که در ض مراه می‌کن ادمان مرا گ خ

الت ما دخ ‌ها. و ش ت ی‌های ب ان رب وردن ق ا و خ ن ه ز د. ب سی می‌کش ن گی ج ه هرز ، کار ب آن
د! ی می‌کن ن

د و از کرش را دگرگون کن ا ف ه او مهلت دادم ت د. ب ن می‌کن ی ن او مدت‌هاست چ

ه من گوش واست ب خ چ روی ن ه هی ردارد. اما او ب اکاری‌اش دست ب ن ی و ز گمراه‌ساز
واهم ماری خ ی ر ب ست اکاری‌اش را ب ن ر ز ست واهم کرد و ب ن رو او را داوری خ دهد. از ای
ا او ی را که ب وردگان ‌خ ب ری دگان و ف ز گمراه‌ش ی واهم کرد! و ن س او را رد خ . پ ت ساخ

ود را دگرگون کر خ واهم کرد، اگر ف ار خ رگ دچ ز یِ ب گ ن ه ت ان را ب د. آن ون ر می‌ش ست هم‌ب
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ه ی‌اش را، که ب دان روحان ن رز د. ف دارن رن ل دست ب اب ز د و از اعمال ای ردن گ ن از د و ب ن کن ن
ده ن ماری کش ی ا ب د، ب ام می‌دهن ج د ان ه می‌گوی ه هر چ رداران ب رمان د و ف ه‌ان ست او دل ب

د. گردن از ی ب ه‌راست د و ب ن ه کن وب که ت ر آن ، مگ ت واهم کش خ

ز را ی م. که همه‌چ مای لوه‌ها را می‌آز م که دل‌ها و ق ست که من د دان واهن ساها خ همهٔ کلی
ول که مسئ ی‌آن واهد کرد ب خ ن کاری ن ی ن چ‌کس چ سای من هی م. در کلی ن ی می‌کاوم و می‌ب

واهم داد. ا خ ز رحسب اعمالش ج ه هر کس ب س دهد. ب د و حساب پ اش آن ب

د. اه داری گ د محکم ن ه داری چ ن د: آ ی می‌کن روی ن ی ل پ اب ز م ای علی ، که از ت ران گ ما، دی اما ش
شِ ن دان ما از ای د. ش ه‌ای ت اخ ن ش د، ن ن از ه آن می‌ن ان ب طان را، که آن ی اهای ش رف ما ژ ش
تِ اخ ن ا ش ن‌ها را ب د که همهٔ ای ن روش ر می‌ف خ ان که ف د آن ن د، مان کرده‌ای روی ن ی اهری پ ظ
ر . ب ست ی اه ن ن کار گن ان است که ای ، ادعای آن ر از آن دت د. ب ه‌ان ت اف ان دری داری‌ش ن هٔ پ ژ وی
م – ه کلامم را می‌طلب ودم و ب ه خ ردگی ب اداری و سرسپ هم. اما وف می‌ن اری ن ران ب گ دی

م. ای ی ی که ب مان ا ز ت

ه ا آورد، ب ه ج صد ب ه مق دن ب ا رسی د و اعمال مرا ت الب آی ل و اعمالش غ اب ز ر ای هر که ب
چ د و هی رسی ر ب ظ ه ن ت ب ی‌اهمی ون ب ما اکن ی اگر ش واهم داد. حت دار خ ت ‌ها اق ر امت او ب
وم‌ها ر ق ا من ب د. همراه ب ای ی رن ان ب ت ش از دست روان ی ل و پ اب ز ر ای راب کاری هم در ب
د. ران د چ واهی ت خ ت و محب ب ا مراق ی ب ان ب ون ش ان را همچ د و آن د ران واهی رمان خ ف

ن ه‌ام. و ای ت اف درم ی ن را من از پ د کرد. ای واهی رد خ ه‌های گلی خ د کوز ن ان را مان سرکش
. ت اف د ی واهن ز از من خ ی ان ن الب دار را غ ت درت و اق ق

ارهٔ ح موعود، ست اهِ مسی ادش ، پ ا من ان ب واهم داد. آن ح را خ ارهٔ صب ان ست ه آن ب

ودی روز ه‌ز ه. ب ش رای همی د. ب د ران واهن رمان خ د و ف ی ش د درخ واهن ح، خ ان صب ش درخ
د. واهد دمی خ

م. ارادهٔ مرا ساها می‌گوی ه کلی ه‌واسطهٔ روح ب ه را من ب چ ود آن ن ش هر که گوش دارد، ب

ن ن سخ می سا در سراسر ز ا هر کلی ه‌واسطهٔ روحم و کلامم ب د! من ب ا آوری ه ج ب
م! می‌گوی
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باب 3

د – ن سای ن کلی ی که از ای ه همهٔ کسان ن‌سان ب دی سای ساردس – و ب هٔ کلی ت رش ه ف ب

ن ز از آن سخ ی ا 11 ن عی دا را دارد. اش ت روح خ د که هف ن را او می‌گوی س: ای وی ن ب

ن‌سان دی ساها، و ب هٔ کلی ت رش ت ف ی هف عن اره، ی ت ست ن حال هف د. او که در عی می‌گوی
اه می‌دارد. گ ود ن ساها را در دست خ همهٔ کلی

ه و ب ه حالی داری. ت ی چ ه‌راست م ب اسم. می‌دان ن ی را می‌ش ه می‌کن چ اعمالت و هر آن
ی ر روحان ظ ی، آری، از ن ان ی‌ج ت ب ق ی هرت داری. اما در حق عال ش ده و ف ن ی ز سای کلی
ا ی و آسودگی‌ات را ب ، سلامت داری. آرامش ا من را ن ه ب ده و آگاهان ن طهٔ ز مرده‌ای. راب

ون ی که هم‌اکن ه کسان و! ب دار ش ی س ب ری. پ اه می‌گی ب ت ی اش آرامشِ گور و مرگ روحان
د. رن می ا ن وار کن ت ان را است . آن ان سوز دگی کن و دل ب د رسی ی‌ان د مرگ روحان در رون

د. ن ست ی دار ن ای ه‌ام. پ ت اف ی کو ن ی م ن دای ر خ راب و را در ب اعمال ت

دی. ی ن ار آن را ش ن ب ی ست خ اه که ن گ ی، آن ت رف ی ذ ادی‌ای کلام مرا پ ه ش ا چ اد آور که ب ه ی ب

ه کلام من . ب کرت را دگرگون کن اه دار و ف گ ل مرا، محکم ن ی ج ی ان عن ن کلام، ی ای
وی. ده ش ن اره ز ی دوب وان . می‌ت ده است ش ر ن وز دی گرد. هن از ب

واهم و خ د ت ز ردی، ن گ ن از ه کلام من ب ی و ب ساز وار ن ت را است وی و مردمان ش دار ن ی اگر ب
و ردی، ت گ ن از د. اگر ب لا کی می‌آی ست که ب واهی دان خ د. ن د دز ن لکه مان ، ب رکت ا ب ه ب آمد. ن

واهم کرد. را داوری خ

ه چ د. از آن کرده‌ان س ن ج ود را ن امه‌های خ د که ج ن و هست د ت ز ری ن ف د ن ن ی چ ه‌راست اما ب

ز ی ما ن دای ش ی‌خ رست و ب ‌پ ت ط ب ا محی ود را ب د. خ رن اصله می‌گی د ف می‌آی وش ن مرا خ
د و ی امه‌های سف ز ج ی اخ ان در رست م. آن وی ن‌ها را می‌ج د. درست همی ن می‌کن گ ن همرن
د واهن د گردش خ دی م ج لی ا من در اورش . همراه ب د کرد – از من واهن ت خ اف اک دری پ

ان ران در ساردس از آن گ د. دی ه‌ان ست ای را ش ی ه. ز از ن ت می ر ز ود. ب د ب واهن کرد و در راه خ
د. اما ن ود ساز ن ش د مرا خ ن واست ان می‌خ را آن ی د، ز ن ست د و دوری می‌ج ن ت اصله می‌گرف ف

ود. د ب واهن هٔ من خ ژ ان وی ن‌ها مهمان درست همی
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روز ی ی پ ر مرگ روحان م – ب طاب می‌کن ما را خ ک ش ک‌ت ون ت هر که در ساردس – و اکن
واهد د از من خ ی امه‌های سف گردد، ج از ه کلام من ب د و ب کن ش را آلوده ن امه‌های ود، ج ش
د دای من‌ان نِ خ ی که از آ ی که همهٔ کسان هرست ات – از آن ف ر حی ت ام او را از دف . ن ت اف ی

ش ان گ ت رش درم و ف ر پ راب ام او در ب ه ن واهم کرد. ب خ اک ن د – پ ده‌ان ت ش ب در آن ث
واهم کرد. راف خ اعت

م و ارادهٔ مرا ساها می‌گوی ه کلی ه‌واسطهٔ روح ب ه را من ب چ ود آن ن ش هر که گوش دارد، ب

ن ن سخ می سا در سراسر ز ا هر کلی ه‌واسطهٔ روحم و کلامم ب ا آورد! من ب ه ج ب
م! می‌گوی

ی که از ه همهٔ کسان سا، ب مام کلی ه ت ن‌سان ب دی ه – و ب ی لادلف ی سای ف هٔ کلی ت رش ه ف ب
ه او کسره ب وان ی د، که می‌ت دوس و حق می‌گوی ن را آن ق سم: ای وی ن د ب ای د – ب آن‌ان
درت آن را ن‌سان ق دی اه را دارد – و ب ادش دهای پ سر داود است که کلی ماد کرد. او پ اعت
ار آن را ی ت چ‌کس اخ د. و هی وان می‌ت ن را ن ر ای گ چ‌کس دی دد. هی ن ب ا ب د ی ای ش گ که درها را ب

د. ران س ب ا پ د ی ف کن وق م مت ه را من می‌کن چ دارد که آن ن

وده‌ام و گش ش روی ت ی ک: دری پ ن م. ای مای اسم و می‌آز ن ت می‌ش ه‌دق ز ب ی و را ن اعمال ت
ه و راهی ب ه ت واهد آمد. ب د خ دی ی پ وهٔ روحان دد. می ن ب د آن را ب وان می‌ت چ‌کس ن که هی
دک داری، اما ی ان وت د ق ن س هرچ اوری. پ ی د من ب ز ان را ن ا آن سان‌ها می‌دهم ت سوی ان
ی‌سروصدا را های ب ز ی ک و چ های کوچ از د. آغ کن ار ب سی د کارهای ب وان وت می‌ت ن ق همی
هر ام مرا در ش ا آوردی. و ن ه ج ی و ب ت اه داش گ م ن ه را می‌گوی چ را آن ی مردی. ز ش وار ن خ
، ت الف ود مخ ا وج راف کردی. ب ه آن اعت ری ب ا دلی لکه ب کردی، ب کار ن ه ان ی لادلف ی ف

ی‌ها. من د و دش ن خ ش ری

ز ی ر ن ‌ت ش ی ه که پ د. همان‌گون ن مان آی ه ای ان ب هودی ی از ی رخ م که ب م که کاری می‌کن من
ه همت ب ی و ت دگوی ا ب ب ب ن سب ه همی ز آگاهم که ب ی ی ن ان هودی . اما از آن ی رخ داده است
ی ق ی نِ حق ا هودی ان ی د. اما آن ه‌ان ت داخ رون ان ی سه ب ی ما را از کن د. ش ن و حمله می‌کن ت
د، ن اش ه ب ت مان داش د و ای ام دهن ج د ان ای ن ب ی نِ راست ا هودی ام ی ه را در مق چ د. هر آن ن ست ی ن
ر راب ما و در ب ر ش راب واهم کرد که در ب د. کاری خ طان‌ان ی سهٔ ش ی ان از کن د. آن ن کار می‌کن ان
ت که رف ی ذ د پ واهن ار خ اچ د. ن ن ت و دراف ان ه ز د، ب ن روی می‌کن ی ان که از من پ ش ان هم‌وطن
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ح موعود، رد ی، مسی ق ی هودیِ حق ی را که مرا، آن ی ان ه آن و را دوست دارم. و ن من ت
د. ن می‌کن

د آمدن ی و اعلام کردی. در امی ت اه داش گ ی، ن اش ر من ب ظ ت ر من ا صب و کلام مرا، که ب ت
واهم اه خ گ رگ ن ز یِ ب نِ گمراه‌ساز ما و را در ز ز ت ی ن رو من ن ی. از ای دگی می‌کن ن من ز

ان ا همهٔ ساکن ت ت واهد گرف را خ هان را ف مام ج ودی ت ه‌ز ی‌ای که ب . گمراه‌ساز ت داش
د. مای از ی ن را ب می ز

ه چ س آن ی! پ اگهان م. آری، ن ودی می‌آی ه‌ز : ب اش ه ب ت م داش ش ش چ ی ن را پ ه ای وست ی پ
ی را روز ی اج پ چ‌کس ت اه هی گ . آن مان دار ب ای . پ ش مکن اه دار. رهای گ ماً محکم ن داری حت

ود. واهد رب خ ما ن از ش

ون د، او را چ راف کن ام من اعت ه ن اه دارد و ب گ ان مرا ن ن د، و سخ الب آی هر که غ
ه راف او ب داری او و اعت ای . پ ت واهم ساخ ه خ ب دمرت لن م ب دای د خ دسِ معب ی در ق ون ست
دا یِ خ د آسمان ن معب ر هرگز از ای گ ود. دی واهد ب ار او خ خ ت ه اف ش رای همی ام من ب ن
. و ت وش واهم ن ر او خ م را ب دای ام خ ود. ن واهد ب هٔ او خ ان ا خ ج . آن ت واهد رف خ رون ن ی ب
رود ه ف از ن ت می ر ز د است که از آسمان ب دی م ج لی ن همان اورش م را. ای دای هر خ ام ش ن

نِ ه از آ ش رای همی ن‌سان ب دی . ب ت وش واهم ن ر او خ ود را ب هٔ خ از ام ت واهد آمد. و ن خ
واهد ز خ ی نِ من ن د. از آ دی م ج لی د اورش هرون ه ش ش رای همی ود. و ب واهد ب دای من خ خ
ه است رخ ، آن ب هان هٔ ج از م ت ظ دهٔ ن ن ن ری ، آف نِ من ده‌ام. از آ ری ود خ ون خ ا خ ود که او را ب ب

. از مردگان

م – و ارادهٔ ساها می‌گوی ه کلی ه‌واسطهٔ روح ب ه را من ب چ ود آن ن ش هر که گوش دارد، ب

ن ن سخ می سا در سراسر ز ا هر کلی ه‌واسطهٔ روحم و کلامم ب د! من ب ا آوری ه ج مرا ب
م! می‌گوی

ه همهٔ سم، ب وی ن د ب ای سا – ب مام کلی ه ت ن‌سان ب دی ه – و ب ودکی سای لائ هٔ کلی ت رش ه ف ب

ی‌گمان ز در او ب ی . او که همه‌چ ن است د که آمی ن را او می‌گوی د: ای ی که از آن‌ان کسان
د. ن می‌گوی ن سخ ی ن و راست اهد امی د. ش ن ر را می‌ز د. او که حرف آخ اب ق می‌ی حق ت

ن م. او سخ ت رداخ ود پ ون خ ا خ ردگی‌ام را ب راف و سرسپ های اعت سی، که ب ، عی من
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ا ه – ب از ش ت ن ری ز آف ی ست و ن خ ش ن ن ری دهٔ آف ن ن ری ، آف ش است ن ری از آف د که آغ می‌گوی
. ش ز ی اخ روی رست ی ن

ی. ه می‌کن م چ اسم. می‌دان ن ز می‌ش ی و را ن ر را، ت گ ساهای دی ه که همهٔ کلی همان‌گون
د ن ودی مان ه گرم! کاش سرد ب ه سردی و ن م: ن و می‌گوی ه ت ن ب ، رک و روش گ ی‌درن ب
. ای داغ ا چ ر ی ی ذ رای حمامی دلپ ا گرم – ب ه. ی ز اکی ک و پ ن ی خ ده از آب ن ه‌کن از رعه‌ای ت ج

ن ه ای د، ب وش ن امعلومی را ب زِ ن  ی ن چ ی ن ه گرم. اگر کسی چ ه سرد و ن و ولرمی. ن اما ت
. ن است ز همی ی و ن ا ت د. حال من ب داز رون می‌ان ی ، آن را ب ا گرم است ار که سرد ی ظ ت ان
ار کم. سی دکی داری. اما ب ز ان ی ی. مردد. از همه‌چ ت هست صی خ ی‌ش مه‌کاره‌ای ب ی و ن ت

. ون ا اکن ود ت ری ب ت ش ی د ب اه امی گ ، آن د من ر ض کارا ب ا آش ودی. ی ان ب رای من سوز کاش ب

اه ه رف دم و ب من ی: دولت ی. می‌گوی ن ود مطمئ ن و از خ ی ودب را خ ی ن ولرمی؟ ز ی ن را چ چ
رادران و ه ب ه ب ض و ن ی ه ف ه ب دارم. ن از ن ی چ‌کس ن ز و هی ی چ چ ه هی ده‌ام. ب رسی
عی ت در وض ق ی ی: در حق ن ی می‌ب ه ن چ . اما آن ت سای رون از کلی ی یِ ب مان واهران ای خ

امهٔ ی‌ج ه، ب رهن ر و کور. ب ی ق ی. ف ی هست د گدای ن ی. مان ز هست ی گ ‌ان ت ار و رق ‌ب ت کب ن
ی. روی

الوده. ش پ ، در آت اب ر. طلای ن خ و دارم: از من طلا ب ه ت ه ب وصی ک ت ها ی ن ن رو ت از ای
ی اش ب ه ن رهن ر ب گ ا دی د، ت ی امه‌های سف وی. و ج د می‌ش من ی دولت ه‌راست ن‌سان ب دی ها ب ن ت
ا ری، ت ی گ ی از من ب وان ز می‌ت ی م ن ش ود. مرهم چ ده ش ان وش ارت پ ‌ب ت ع رق و وض

اده‌ای. ست ه ای ون گ ر من چ راب ت است و در ب ق ی ی حق ز ی ه چ ی که چ ن ی ب ام ب ج سران

ش ی ان را پ اهش م. گن خ می‌کن ی وب ، ت ز ی ما را ن ی را که دوست دارم، ش همهٔ کسان
اک ن ممکن است دردن م. ای ت می‌کن ی رب ان را ت د. آن گردن از ا ب ارم ت ان می‌گذ مش ش چ

ه کم داری از من چ اش که هر آن ور ب ی کوش و غ . ب ش است خ اب ف ار ش سی د، اما ب اش ب
ی. از کن و آغ ی از ن وان ت ا ب راف کن ت ارت اعت ‌ب ت ع رق ه وض گرد! ب از و! ب مان ش ی ش ی. پ طلب ب

ا وارد م ت ن اده‌ام. در می‌ز ست ما ای ت در ش ش م. اما پ ست ی ‌آمد ن وش چ خ ما هی د ش ز من ن
د، ای ش گ م ب ه روی ود و در دلش را ب ن ش م را ب ما صدای دا می‌دهم. اگر کسی از ش وم. ن ش
ده و عملی ن ی ز ارکت ورد و مش م خ واهی ا خ ذ ا هم غ اه ب گ م. آن دگی‌اش درمی‌آی ن ه ز ب
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ن کار وادار ه ای چ‌کس را ب د. هی از کن رم که کسی در را ب ظ ت . من ت م داش واهی خ
م. می‌کن ن

از دارد ی ت ن دان سخ ه را ب چ ی آن ه‌راست د، هر که ب ای ی د من ب ز د و ن الب آی هر که غ
واهد ت خ ست و همراه من سلطن ش واهد ن ی‌ام خ روای رمان ت ف خ ر ت ا من ب د، ب طلب ب

ن ه مرگ امی ا ب الب آمدم و ت ن غ اهد امی ام ش ه که من در مق کرد. درست همان‌گون
م. ران رمان ب ا او ف ا ب د ت ان ش ود ن ت خ خ ر ت درم مرا ب ن رو پ دم. از ای مان

م – و ارادهٔ ساها می‌گوی ه کلی ه‌واسطهٔ روح ب ه را من ب چ ود آن ن ش هر که گوش دارد، ب

ن ن سخ می سا در سراسر ز ا هر کلی ه‌واسطهٔ روحم و کلامم ب د! من ب ا آوری ه ج مرا ب
م! می‌گوی

باب 4

ه امه را ب ت ن دم و هف دان دی راغ ت چ ان هف کوه را در می اش حِ ب که مسی س از آن پ
دم ی ن ی ش اه صدای گ دم. آن وده دی د کردم و در آسمان دری گش لن م، سر ب ت وش ساها ن کلی

رمان ه من ف ودم. ب ده ب ی ن ر آن را ش ‌ت ش ی ا. پ ون کرن د چ لن ، – ب ت ن می‌گف ا من سخ که ب
ه چ س از آن م که پ ن ی ب ا ب ج ود آن رار ب وم. ق ه آسمان وارد ش م و از آن در ب ای ی الا ب داد که ب

ود. واهد ب ی خ دن ه دی واهد داد و چ ه رخ خ ودم، چ ده ب ر دی ‌ت ش ی پ

ر گ ار دی هار ب س از آن چ ود پ رار ب اد آوردم، ق ه ی عدها ب ان که ب ن ه، چ ت روی هم رف
ر اگون ب رهای گون صوی ا ت ا ب ی ج رؤ ن ه پ ت ود. روی هم رف وده ش ش ی در آسمان گ های ز ی چ
د ن ش م روش رای د. ب ن ت اف ان می‌ی ای ح موعود پ ت مسی گش از ا ب د، اما همه ب وده ش من گش
، مان د که هم‌ز ی را وصف می‌کردن ز ی لکه چ د، ب می‌آمدن ت سر هم ن ش ه پ ش که آن‌ها همی
د. ن ت اف ان می‌ی ای رگ پ ز ک هدف ب را همه در آن ی ی ، ز ت ان داش ری ار هم و همسو ج در کن

. اما ت خ الار ت دم. در ت دا را دی رد. خ ه آسمان ب ر من آمد و مرا از آن در ب اه روح ب گ آن
م ی ی عظ ت خ ه ت ان ا در می ج را آن ی . ز ت اف می‌ی ان ن ای چ سو، پ ا، از هی چ‌ج ر. هی ‌ت رگ ز ار ب سی ب

ها. ز ی نِ همهٔ چ و د کان ن . مان ان وف مِ ت ش د چ ن ی – مان ای دم. ج دی

ش را رامون ی طوط پ م خ ست وان ها می‌ت ن ود. ت ه ب ست ش کوه ن اش ت ب خ ن ت ر ای کسی ب

رار است ود که ق دا ب ی ار آرام کرد. پ سی ن مرا ب ود. و ای ب الی ن ت خ خ ص دهم. ت ی خ ش ت
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راز ر ف ر است و ب ‌ت رگ ز دا ب که خ ن ی: ای عن م. ی ن ی ب ز ب ی ش از هر چ ی ه را پ ن صحن ای
د و مهار را در رمان می‌ران د. و او ف ن ر را او می‌ز . و حرف آخ اده است ست ز ای ی همه‌چ

رسد. ر ن ظ ه ن ن ب ی ن ی اگر چ دست دارد، حت

ی گ ا رن مود، که ب ق می‌ن ی ا عق م ی ش ی از ی های گ گران‌ب د سن ن ود، مان ه ب ست ش ا ن ج که آن و آن
ده. ن ره‌کن ی د. خ ن ش ی می‌درخ ای ب ی ه ز کوه ب اش ام و ب ‌ف سرخ

د ن د، مان ی اب ان می‌ت ش واف رت ی پ ش ش ر، درخ گ ا سوی دی ک سو ت ، از ی ت خ راز ت ر ف ب
د. کوهمن ه‌سادگی ش مرد. ب ی از ز ز های سب گ گران‌ب ون سن ان چ ش . اما درخ ن‌کمان ی گ رن

ا د. 24 ت ودن ر ب ک‌ت دم. کوچ ری دی گ ‌های دی ت خ ره، ت کل دای ه ش ، ب ت خ گرداگرد ت

ران ی ص دهم. پ ی خ ش م ت ست وان د که می‌ت ودن ه ب ست ش ی ن هره‌های ر آن‌ها چ مردم. ب ش

ن ری ‌های ز اج ود ت ر سر خ د. ب ن ت ن داش ر ت د ب ی امه‌های سف ورده. ج ی سالخ د. مردان ودن ب
د، در ودن ساها ب دهٔ کلی ن مای ان ن گ ت رش ه که ف ی. همان‌گون روز ی ‌های پ اج د ت ن د، مان ن ت داش
ا هم. ل و 12 رسول ب ی در اسرائ د 12 پ ن دم. مان مان‌ها را دی نِ همهٔ ز  دسی ران مق ی ن پ ای
د. ودن ت کرده ب اف ی را دری روز ی ‌های پ اج ان ت الب ام غ د و در مق ودن وش ب دپ ی ا سف سراپ

. ان اهان و کاهن ادش د پ ن مان

د. و رعدی ده می‌ش ی ن ی ش د. صداهای هی رون می‌ج ی ‌ها ب رق ود ب ه ب ان ی که در می ت خ از ت
م ت اف کار کرد. دری ر موسی آش ا ب ن ر کوه سی ود را ب دا خ مان که خ د آن ز ن . مان ن ی سهمگ
ود. ه می‌ش ت ه داش گ دار ن ای ه و پ ت اه داش گ ، ن ن می مله ز ، از ج هان مام کی ت ت خ ن ت که از ای

ه د که ب ن دای ت روح خ ن‌ها هف د. ای ی عله می‌کش ش ش علِ آت ت مش ت هف خ ر ت راب در ب
د و ن ن می‌کن ات را روش ج دا، راه ن ی روح خ عن ، ی ان د. آن ده‌ان اده ش رست ن ف می سراسر ز

د. ن ان ش دا را می‌درخ عدالت خ

ی ان وف ه از امواج ت مود. اما ن رگ می‌ن ز ی ب ای د دری ن مم مان ش ه چ ت ب خ ش روی ت ی هٔ پ هن پ
روهای ی درت‌ها و ن لور. از همهٔ ق ون ب ان چ ش . درخ ت ه‌ای سخ ش ی لکه از ش ه، ب ت ف و آش
ر راب ز در ب ی دا، ن ی‌خ اآرام و ب ‌های ن ی ملت عن وم‌ها، ی ای ق . دری ر است دت رومن ی عت ن ی طب
دا. اهای خ ر پ ی ود ز وت کب اق ی از ی ه‌های ت خ د ت ن ود. مان مد می‌ش ج خ من ون ی ت چ خ ن ت ای
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د ز ا ن ن ر کوه سی خ ب ای اه که موسی و مش گ ، آن روج 24 آمده است ه در خ چ د آن ن همان
د. ن ت الا رف دا ب خ

د ن دم. مان ده دی ن ود ز هار موج ، چ ، و گرداگرد آن ت خ نِ ت ا ، آری، در می ت خ د ت ز ن

ن ی ن ا. چ ی‌همت ه‌سادگی ب ه. ب رگون گ کسره دی ن همه ی ا ای د. و ب ان حرکت می‌کردن گ ت رش ف

ن د ای ن ی همان ز ی س. چ ش و پ ی ود. پ م ب ش ان چ ش ای ود. همه‌ج ت ب خ ر ت که ب ه آن ک ب دی ز ن
د ی می‌آمدن روهای ی ون ن رم همچ ظ ه ن د. ب ودن ده ب از دی رب ی از دی ب الِ ن ی ق ا و حز عی را اش

د. اه می‌دارن گ ه ن وست ی ه هم پ هان را ب که کی

دهٔ آن سرمدی ن مای ان ن ام. آن ب مق ی رت ای ت ه معن ه ب دم. ن ی دی ب ی رت ه ت ودات را ب ن موج ای
ز و هر ی که او هر چ ن ود. ای ش خ ن ری ف ا آ دهٔ او ب ن د ز ون ی د. و پ ودن دگار ب ری ام آف در مق
ام . او در مق هت هار ج د. در هر چ ن ی ب واهد ب د و می‌خ ن ی ه می‌ب ون گ کس را در آن چ

ر دارد: ظ ر ن ی ز را ز ی ، همه‌چ نِ آن وا رت دهٔ پ اه‌دارن گ دگارِ دلسوز و ن ری آف

ه. اهان ی و ش نِ وحش وا ن حی ود. ای ر ب ی د ش ن ست مان خ ود ن موج

د. رومن ی ی ن وان ود. حی ر ب د گوسالهٔ ن ن ود دوم مان موج

سان م. ان ت اف ودات دری ر موج گ ز دی . آن را ج ت سان داش د ان ن هره‌ای مان ود سوم چ موج
دا. ام حاملِ صورت خ ان می‌داد، در مق ش ه من ن ده‌اش ب ی رگز ش ب ق را در ن

آلود. رو، والا و راز ز ی . ت ست رواز می‌مان ی در پ اب ه عق هارم ب ود چ موج

د. ن ت ال داش ش ب ود، ش م ب ش ر از چ ان پ ش رون ی ود، که درون و ب هار موج هر چ

ر ی ذ اپ ی‌ن گ ست د، خ ن ن می‌گوی ه سخ ف ی‌وق د و ب ن ن ی ز را می‌ب ی ، که همه‌چ ودات ن موج ای
دوس، دوس، ق د: ق ن کرار می‌کن ه، را ت ست ای ها ش ن دک، اما ت نِ ان  د سخ ن ن چ ه همی وست ی پ

دای! آن ور، ال‌ش وکرات ت ان ، پ ادر مطلق دا! آن ق د خ داون هوه، خ دا ی دوس است خ ق
د! ود، که هست و که می‌آی یِ سرمدی! که ب هست

ت های ی‌ن ت والا و ب های ی‌ن ه ب ده‌ها چ ری ر آف گ سان‌ها و دی ا ما ان سه ب ای او در مق
! ر است رت ه ب ه، آری، چ رگون گ دی
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ه آن لال را ب کوه و ج کر، ش ، حرمت و ش ان ‌کن ش رست ده، پ ن ود ز هار موج اه که چ گ آن
ر راب ر در ب ی هار پ ست و چ ی ، آن ب ده است ن اد ز دالآب ا اب ه او که ت د، ب دا می‌دهن عال ن مت

دا. . خ ه است ست ش ت ن خ ر ت ر او که ب راب د. در ب ن ت و درمی‌اف ان ه ز ود ب ‌های خ ت خ ت

ی روز ی ‌های پ اج د. آری، ت ن ش می‌کن رست ش و پ ای ، ست ده است ن اد ز دالآب ا اب او را که ت
ه‌ای. ست ای و ش ها ت ن لکه ت ه ما، ب د: ن ن ا هم می‌گوی د و همه ب هن ت می‌ن خ ش ت ی ود را پ خ

ی. ت کن اف درت را دری ، حرمت و ق ش ای لال و ست د ج ای و ب ها ت ن ت

ود آن را رای خ ود. ب و ب ها ارادهٔ ت ن دی. ت ری هان را – آف مام کی ز را – ت ی و همه‌چ را ت ی ز
و ها ت ن ود. ت ب ز ن ی چ چ و هی ی‌ارادهٔ ت . ب ن‌ها هست وست که همهٔ ای اطر ت ه خ دی. ب ری آف

ودی. ب

ن می مام ز م. ت ده‌ای ای داده ش ش او ج ن ری م! که در آف ی مرهٔ ارادهٔ اوی ی که ما ث ت راف ه ش چ
. ر است لال او پ از ج

باب 5

ر هر دو دم. ب ود طوماری دی ه ب ست ش ت ن خ ر ت اه در دست راستِ الهیِ او که ب گ آن
ه ت مهر مومی، ن ا هف ود. اما ب ب س ن ک رو ب صل که ی ان مف ن ود. چ ده ب ه ش ت وش ش ن روی

دا. ودِ خ ه دست خ ود. ب ده ب ر، مهر ش کمت

ه داز ی‌ان ی ب ز ی ر سر چ ن ب د که سخ ن ش م روش رای اگهان ب م. و ن ست ری گ ن طومار ن ه ای ب

درت ود از ق دی ب د سن ن . مان ه است ست ه آن ب هان ب ت ج وش ود که سرن دا ب ی . پ مهم است
دا. ه دست خ خ ب اری ت ت ی مطلق و هدای ای ، دان مطلق

ده، که همهٔ ن رّ د و غ لن ی ب ا صدای ت آمد. ب خ ش ت ی رگ پ ز د و ب رومن ی ه‌ای ن ت رش اه ف گ آن

د طومارِ اش از ب ه و مج ست ای ست که ش دا داد: »کی د، ن دن ی ن هان ش ودات کی موج
را درآورد!« ه اج ده است ب ه ش ت وش ه را در آن ن چ ا آن د؟ ت ای ش گ ‌مهر را ب ت هف

ر چ‌کس ب ، هی چ‌کس در آسمان د. هی رآی ود ب ن را از خ امد که ای ی ش ن ی چ‌کس پ اما هی
چ‌کس ر. هی س‌گی ف ود. ن ار ب ی مرگب . سکوت ، در عالم مردگان ن می ر ز ی ا ز ن ی می ز

رد. گ ن ا در آن ب د ی ای ش گ ست مهرها را ب وان می‌ت ن
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ود ا ب ه آن معن ن ب را ای ی ن کردم. ز ست ری ه گ روع ب دت ش ه ش . ب ت را گرف دی مرا ف ومی ن
، درد و ی از مرگ ا رهای ادی ی ه آز دی ب چ امی د. هی مان ه که هست ب ز همان‌گون ی که همه‌چ
ه‌ای در از ن ت می د. ز ن مان ج ب ی و رن گ د. گرسن ن اب ان ادامه ی ن ‌ها همچ گ ن د. ج اش ب ماری ن ی ب
ا د. آی اش ان ب ای ی‌پ سان‌ها ب ر ان ت ش ی رای ب دن ب ده مان ن رای ز ار ب ‌ب ت لای رق ق د. ت اش ب کار ن

؟ ت واهد داش خ ی ن روز ی چ پ هان هی ج

ست که ی را می‌دان ز ی هاد. او چ ر من ن ش را ب د من آمد و دست ز ر ن ی کی از آن 24 پ اما ی
ک، ن . ای ! راه‌حلی هست ه مکن : گری ت ه من گف م. ب دان م ب ست وان می‌ت ه ن من در آن لحظ

ده. از ح موعودِ وعده‌داده‌ش هودا. مسی ط ی ه از سب اهان رِ ش ی . ش ده است روز ش ی کی پ ی

ت د و هف ای ش گ ه است که طومار را ب ست ای ح موعود، ش هودا و داود. او، مسی سل ی ن
د. کن ش مهر را ب

دم؟ ه دی م. اما چ ن ی ب ، را ب روز ی ، آن پ درت رق ر پ ی ا آن ش د کردم ت لن ا آسودگی سر ب ب
ر ی س آن ش . پ ر گردن ده ب ن می کش خ ا ز ی. ب ان رب رهٔ ق ده. ب ح‌ش ب ی ذ دم، – گوی ره‌ای دی ب
د ن ود – مان ده ب روز ش ی ود پ ا مرگ خ لکه ب ، ب ت ون ش درت و خ ا ق ه ب ر ن ی ود. آن ش ره ب ب
ک و رهٔ کوچ ا آن ب دا ب صرها. خ ی ان و ق روای رمان هان ف ا ج اوت ب ف کسره مت ره! ی ک ب ی
داد ن روی ری ر. مرگ او مهم‌ت ی ک ش د ی ن ه مان . ن ت ون ش ی‌خ ود. ب روز می‌ش ی ر پ ی ذ ‌پ ب آسی
. او همهٔ وعده‌ها هان ن ج ج ای تِ رن ش ر سرگذ ده ب ن ن‌کن ی عی ی ت روز ی : پ مان‌هاست همهٔ ز

. من روهای دش ی ر همهٔ ن دا را ب ی خ روز ی د. و پ ن می‌کن می ض را ت

. ش است ای ا که ج ج ود. آن اده ب ست ت ای خ ان ت ون در می ر – اکن ی ک ش ا دل ی ره – ب آن ب
ه ز ب ی ود! همه‌چ اده ب ست ر. در مرکز ای ی هٔ آن 24 پ ده. و در حلق ن ود ز هار موج ان چ در می

ت کی ساخ ره ی ا ب ود را ب دا خ . آری، خ ست ری گ ده‌اش می‌ن ن م کش خ ا ز ک ب رهٔ کوچ ن ب ای
د. ت می‌کن ه هدای ون گ خ را چ اری ه است و ت ون گ ودش چ ان داد که خ ش ن‌سان ن دی و ب
لال رج ه هدف پ ه، ب داکاران یِ ف گ ت ش ودگذ ا از خ ور، ب ی‌ز ی و ب مای درت‌ن ی‌ق ، ب ت ون ش ی‌خ ب

م. ن ی ب ود ب رار ب وز ق ی که من هن خ می‌رسد، هدف اری ت

اخ ت ش لکه هف ه دو، ب ودم، ن ده ب مان دی ا آن ز ی که ت ره‌های لاف همهٔ ب رخ ره، ب ن ب ای
ه او دار ب ت درت و اق ود، همهٔ ق کی ب رهٔ کوچ که ب ا آن درت الهی. ب ی کمالِ ق عن . ی ت داش
ه د که ب ن دای ت روح خ از همان هف ن‌ها ب م. ای ش ت چ ن هف ر ای ون ب ز ود. اف ده ب رده ش سپ
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سان‌ها را ن حال ان د. و در عی ن ن ی ز را می‌ب ی د و همه‌چ ده‌ان اده ش رست ن ف می سراسر ز
د. ن ن می‌ساز ات روش ج رای ن ب

ه ست ش ت ن خ ر ت . طومار را از دست راستِ او که ب ت ت رف خ ه سوی ت ون ب ره اکن ن ب ای
ا کوه و ب اش ود. ب ت ب دی رای اب ه‌ای ب ره دراز کرد. لحظ ه سوی ب . او طومار را ب ت ود گرف ب
ح موعودِ مرده و ود. اما در دست او، مسی ره ب ک ب ها ی ن ر ت . آخ ت ف گ ن همه ش ای
د وان می‌ت ن ن ر از ای هت ی ب چ دست . و در هی ت رار داش هان ق ت ج وش ون سرن ه، اکن است رخ ب

د. اش ب

د. ادن ت اک اف ه خ ، ب ش ی د پ ن ر، مان ی ن رخ داد: آن 24 پ ی ن ، چ ت ون طومار را گرف و چ

د. ش کردن رست ش و پ ای ره را ست د. همه ب رود آوردن ز سر ف ی ده ن ن ود ز هار موج ی چ حت
دی د معب ن د، مان ن ت ور داش خ ا ب ی ب وردان‌های خ ، ب ان اهان و کاهن ادش ر، آن پ ی آن 24 پ
‌ها واست ، درخ ش رست ود. پ ن ب دسی وردان‌ها همهٔ دعاهای مق خ ورِ درون ب خ ی. ب آسمان

از ه آغ از ا آن‌ها سرودی ت د که ب ن ت ز در دست داش ی ی ن ‌های گ ن . چ ان ش اله‌های ز ن ی و ن
، آری ز ی ون همه‌چ ره اکن ه‌واسطهٔ ب را ب ی ود! ز ه می‌ب از د سرودی ت ای ی ب ه‌راست د. ب کردن
ره رای ب ار ب ز اسگ ان و سپ ‌کن ش رست ان پ ود. آن ده ب ، دگرگون ش ز ی ی همه‌چ ه‌راست ب

د: سرودن

ه ت وش ه را در آن ن چ ی و آن کن ش ی، مهرها را ب ای ش گ ه‌ای که طومار را ب ست ای و ش ها ت ن ت
را درآوری. ه اج ی و ب وان خ ده است ب ش

له، ی ب دی. از هر ق ری دا خ رای خ ود ما را ب ون خ ا خ دی. ب ی ش ان رب دا، ق رهٔ خ و، ای ب را ت ی ز
وم. ان و ملت و ق ب هر ز

ان اهان و کاهن ادش دای ما پ رای خ ن را، ب می نِ سراسر ز ارا سی ان را، آن ب همهٔ آن
ی. ت ساخ

د داد. از واهن ام خ ج ود ان دا ب ه را در دل خ چ د! و آن د ران واهن رمان خ ن ف می ر ز ان ب آن
د کرد. واهن ش خ دمت ور او خ . و در حض از آغ

ا ، ب ت خ ز گرداگرد ت ی ان ن دم که آن ی دی ان گ ت رش د، ف ان رسی ای ه پ ان ب ون سرودش چ

ون ود، چ ان ب گ ت رش رگ از ف ز ان ب ن وهی چ ب د. ان ودن ، گرد آمده ب ران ی ده و پ ن ودات ز موج
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ره همراه ش ب ای ن ست ون در ای ان که اکن گ ت رش ی از ف ای د دری ن . مان ارگان آسمان ست
ه را چ ود آن ک ب دی ز کوه که ن رش ان پ ن ود. چ ی ب ن ت اگف ی و ن ی آسمان ش ای د. ست دن می‌ش

م: کن اور ن دم ب ی ن دم و می‌ش می‌دی

ده! ی‌ش ان رب رهٔ ق ه است ب ست ای ش

د. ت کن اف روت و حکمت را دری ، ث درت که همهٔ ق

ش را. ای لال و ست ، ج ی، حرمت ای وان همهٔ ت

دم که هر ی ن د. ش ش همراه ش ای هان در ست مام کی د، ت ن ت ن را گف ان ای گ ت رش ون ف چ
: ت ا، می‌گف ا و در دری ر دری ، ب ن می ر ز ی ن و ز می ر ز ، ب ده‌ای در آسمان ری آف

ها ن در، ت سرِ سرمدیِ پ ره را، پ در را، و ب دای پ ی خ عن ، ی ه است ست ش ت ن خ ر ت او را که ب
اد. دالآب ا اب . آن هم ت اوار است درت سز لال و ق ش و حرمت و ج ای ست

ش رست د و پ ادن ت ه روی دراف از ب ر ب ی . و آن 24 پ ن د: آمی ن ت ده گف ن ود ز هار موج اه چ گ آن
د. کردن

باب 6

ودن مهر ار گش د. اما هر ب ای ش گ ری ب گ س از دی کی پ از کرد که مهرها را ی ره آغ ون ب اکن
د ز ده ن ن ود ز هار موج کی از چ ود. صدای ی ده همراه ب ن رّ ت و غ رصلاب ا آن صدای پ ب

ر! گ ن ت ب ه‌دق ا و ب ی دا می‌داد: ب ، که ن ت خ ت

ود ه ب ست ش ر آن کسی ن دم. ب د دی ی ی سف ست اسب خ دن مهر ن وده ش ا گش ن کردم. ب ی ن چ
ودِ د. و او، آن موج هاده ش ن سوار ن ر سر ای ی‌ای ب روز ی اج پ . و ت ت ی داش که کمان
ی. ای ش گ هان د ج ن ود. مان روز ش ی ا می‌رسد پ ا هر ج ت ت رون رف ی ت ب اخ ه ت ، ب ه‌گون ت رش ف

ود. ب ی ن کوی ی هٔ ن ت رش ف

د و ورن کست می‌خ اهی‌ها ش ادش ا. پ چ‌ج . هی ست ی ی ن ت ی چ امن د که هی ن ش م روش رای ب
وری روم و صلح رات د. امپ ن ز ی رمی‌خ ه ب از وری‌های ت رات د. امپ ون دکوب می‌ش ا لگ ر پ ی ز

واهد. ن می‌خ ی ن دا چ را خ ی اد. ز ت د اف واهن رو خ ی ف ز روز ی رومی ن
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ت ه‌دق ا و ب ی : ب ت ن گف ی ست خ د ن ن ز مان ی دهٔ دوم ن ن ود ز ود، موج ره مهر دوم را گش ون ب چ
ر! گ ن ب

ت اف ار ی ی ت ود که اخ ه ب ست ش ر آن ن . کسی ب ن ی ش خِ آت ی سر دم. اسب ی دی از اسب ون ب اکن
‌ها و گ ن د. در ج ن ت ر را می‌کش گ کدی اه ی گ ردارد. آن وم‌ها ب سان‌ها و ق ان ان صلح را از می
ود اب ا آن صلح را ن د که ب رگ داده ش ز ری ب ی مش ه سوار ش مار. ب ی‌ش لیِ ب ‌های داخ گ ن ج

ود. ب ی ن کوی ی هٔ ن ت رش ز ف ی ن ن کرد. ای

ن داوری د. ای ن ت می‌داش ن از ر را ب ری رِ ش گ ران د و وی روهای ب ی ن ن ر ای گ ره دی دا و ب خ
رمان دهد؛ ان ف ه آن ست ب ی ی ن از ی دان می‌دهد. ن دی می روهای ب ی ه ن اه که ب گ ، آن اوست

رش ه، گست ف ا، در مکاش ج ن د که در ای ام می‌دهن ج دی‌ای را ان ود ب ه خ ود ب ان خ آن
د. اب می‌ی

ر! گ ن ت ب ه‌دق ا و ب ی : ب ت ز گف ی دهٔ سوم ن ن ود ز ود، موج ره مهر سوم را گش ون ب چ

دم و ا آن گن ی که ب وی راز ود، ت ه ب ست ش ی ن وی راز ا ت ر آن کسی ب دم. ب اه دی ی سی اه اسب گ آن
د. ن ن می‌کن و را وز ج

د های مز ه ب دم ب زِ گن ک رو رهٔ ی ی ام آمد: ج ی ن پ ا ای ی ب ده صدای ن ود ز هار موج ان چ از می
د. ک روز مز های ی ه ب و ب زِ ج رهٔ سه رو ی د. و ج هٔ کارگری که 12 ساعت کار می‌کن ان روز
وراک‌های رای خ اف ب ت گز ای ه غ ی ب هاهای ن‌ها ب رسد. ای ب ن راب آسی ن و ش ه روغ ب
ی امعه‌های د. ج ن ه دست می‌آی ان ب د، ارز روری‌ان ر ض ، که کمت راب ن و ش د. اما روغ ه‌ان ای پ
گ و ن اه که ج گ د، آن ن لا می‌کن ق دن ت ده مان ن رای ز رِ مردم در آن هر روز ب ت ش ی ر، که ب راب اب ن
ن همه ا ای ی از راه می‌رسد. و ب گ د – و گرسن ود می‌کن اب کسالی محصول را ن ش خ
ه واست ن خ ی ن ی است که هرگز چ هان ن ج د. آری، ای ن دگی می‌کن ن مل ز ج ی در ت رخ ب

دهٔ ی‌دهن دگار و روز ری ه سوی آف د ب ای سان‌ها ب ی سر می‌دهد. ان اد رهای ری ود. ف ده ب ش ن
د. گردن از ود ب خ

ر! گ ن ت ب ه‌دق ا و ب ی : ب ت هارم گف دهٔ چ ن ود ز هارم، موج دن مهر چ وده ش ا گش ب

ود. « ب ام سوارش »مرگ ده. ن ری ‌پ گ گ و رن ری‌رن اکست ی خ دم، اسب ی دی از اسب ون ب اکن
ه ، را ب دگان ه‌ش ت ، کش ود. او همهٔ مردگان ، همراهش ب ی عالم مردگان عن هادس، ی
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ه رگ ب ز ا روز داوری ب ی، ت دن ادی هان ن هان آن سو، در ج ، که در ج ت اسارت می‌گرف
هارمِ ک‌چ ت که ی اف ار ی ی ت ده اخ ن هٔ مرگ و هلاک‌کن ت رش ن ف د. ای دگی ادامه می‌دادن ن ز

وران ان ه‌واسطهٔ ج اها و ب حطی‌ها و وب ا ق ، ب گ ن ر ج ی مش ا ش د. ب کش ن را ب می ان ز ساکن
. ن می دهٔ ز درن

ه سان‌ها را ب ه از راه داوری ان ون گ دا چ د که خ ان دادن ش ه من ن ن سواران ب همهٔ ای
ان می‌دهد و هر کاری ش ود را ن ض خ ی ز ف ی د. او در داوری ن وان را می‌خ ت ف گش از ب

عه‌ها. اج ز از راه ف ی ، اما ن ی‌اش کوی ی د. از راه ن ه او گوش دهن سان‌ها ب ا ان د ت می‌کن

ح ب ی مذ د آسمان دم. در معب ر دی گ کسره دی ی ی ز ی ود، چ م را گش ج ن ره مهر پ ون ب چ
ه دم که ب اده دی ست ی را ای ح کسان ب ای مذ ص دادم. پ ی خ ش ی را ت ن ت ی سوخ ان رب ق
هادت داده سی ش ه عی دا اطاعت کرده و ب را از کلام خ ی د، ز ودن ده ب ه ش ت ت کش ون ش خ
ون در د. اکن ودن رده ب ه مرگ سپ دا کرده و ب ود را ف ان خ ره، ج د ب ن ، مان ز ی ان ن د. آن ودن ب

دا. د خ ز ره و ن د ب ز د، ن آسمان‌ان

ه ا ب د: »ت دن اد می‌ز ری ت ف خ ر ت راب د، در ب لن ا صدای ب ا هم و ب اله، همه ب ا ن دان ب هی ن ش ای
اه ما ی‌گن ون ب رای خ لان ما را ب ات ا ق ، ت دوس و حق ، ای ق روای مطلق رمان کی، ای ف
ی ی‌عدالت ن ب ا ای ی؟ ت د داوری کن ه‌ان ت ن که ما را کش می ر ز ی را ب ان ی و آن واست کن خ از ب

د.« اب ان ی ای پ

ه ست ای ان ش الب ام غ را در مق ی د. ز د داده ش ی امه‌های سف ان ج ه همهٔ آن ست ب خ اه ن گ آن

ان ه آن ود ب ت ب خ ر ت که ب ودِ آن ره. خ د ب ن د – مان ودن الب آمده ب د. آری، از راه مرگ غ ودن ب
ا د. ت ن اسای ی سی ب اهدان عی ام ش ان در مق دگی‌ش ن وار ز ی از راهِ دش مان دک ز ت که ان گف
دان کامل هی مار ش ن‌سان ش دی د و ب ون ه ش ت ز کش ی ن ن می ر ز ان ب ش ان ج ی که هم‌رن مان ز
ر گ دی دی د. ب ای ی د ب ای ی‌گمان ب د ب هی ن همه ش ب ای ه سب د. ب واست می‌آی خ از ود. روز ب ش

د. ی ای واهد پ خ ری ن دی

. واست خ از . روز ب هان ود. داوری ج هان ب خ ج اری ان ت ای ن پ م آمد. و ای ش اه مهر ش گ آن
د. ماه اه ش د و سی ی اب می‌ت ر ن گ د دی ی ورش د. خ ان ن را لرز می رگ ز ز ار ب سی ه‌ای ب ن‌لرز می ز
ارسی رهای ن ی ج د ان ن د، مان ن ت خ رو ری ن ف می ر ز ارگان آسمان ب د. ست ون سرخ ش ون خ چ
د طوماری ن د. آسمان مان ن ز رو می‌ری ود ف کان داده ش دت ت ه ش ت ب ون درخ که چ
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ری گ ای دی ه ج ود ب ای خ وب از ج ن آش ره‌ها در ای ی ز د. همهٔ کوه‌ها و ج ده ش وردی درن
د. دن رده ش ب

د. همهٔ اش امعه از هم می‌پ م ج ظ هان و ن م کی ظ ود. ن ود که ب واهد ب خ ان ن ن ز چ ی چ چ هی
د. ن دای هور خ ان و ظ ای دهٔ پ کی دادها چ ن روی د. همهٔ ای می‌آی ه کار ن ر ب گ ن‌ها دی ای

رگان و ز ، ب اهان ادش د؟ همهٔ پ ه کردن هان چ یِ ج هان ی کی اش روپ ن ف ر ای راب سان‌ها در ب ان
ارها و د در غ دن ی ادگان کوش ردگان و همهٔ آز ، همهٔ ب دان رومن ی ، سرداران و ن دان من روت ث
ود. ت ب ی‌اهمی کسره ب ماعی ی ت اوت اج ف ون هر ت د. اکن ن اب ی اهی ب ن ره‌های کوه‌ها پ صخ

د. ودن ار ب ت کسان گرف ه ی همه ب

ان را ا آن د. ت ن ت ف ی ان ب ر آن د که ب ماس می‌کردن ره‌ها الت ه کوه‌ها و صخ ود ب دی خ ومی در ن
ده، ن دای سرمدی، ز د. از خ ن ظ کن ه است حف ست ش ت ن خ ر ت د و از او که ب ن هان کن ن پ
ه ن ن ی مگ ش رهٔ خ مان از ب ا آن ز ره. ت م ب ش . و از خ ن می مام ز دوس، داور ت ه و ق ان گ ی
م لی ی در اورش ح موعود، که روز ه مسی ودم. اما ب ده ب ه دی ودم و ن ده ب ی ن ی ش ز ی چ
سی . من عی ده است رده ش هان و داوری سپ ی ج روای رمان د، ف ه ش ت د و کش ه ش ج کن ش
ود، ن ب ی مگ ش ی خ ه‌راست ا ب ج د، آن ار در معب ک ب ودم. ی ده ب دی ن ن ی مگ ش اً هرگز خ ب ری ق را ت

ود. ده ب ی ش ی‌حرمت درش ب هٔ پ ان ه خ را ب ی ز

واهد کرد. ار خ ت ه عدالت رف ان ب ش دگان اردهن ا آز واهد داد و ب ات خ ج ش را ن روان ی او پ
چ‌کس . هی ده است را رسی ون ف ی اکن ی‌عدالت ر هر ب م او ب ش رگِ داوریِ خ ز را روز ب ی ز

ان ان است و آن ای ن پ د که ای ن اب سان‌ها درمی‌ی چ‌کس. و ان د. هی ز ری گ د از آن ب وان می‌ت ن
د. ودن ت ب ی‌اهمی ان ب ش رای ره ب دا و ب را خ ی د. ز ودن اده ب ست ادرست ای ههٔ ن ب در ج

د؟ ست ای ره ب م ب ش ر خ راب د در ب وان ت ست که ب و کی

د. ن ست د که می‌ای ودن ی ب ی کسان ه‌راست م. ب ن ی ب ود در ادامه ب رار ب ن را ق ای

باب 7

اه گ اد را ن د. ب ودن اده ب ست ن ای می هٔ ز هار گوش ر چ دم که ب ه دی ت رش هار ف س از آن چ پ
ری گ هٔ دی ت رش اه ف گ د. آن وز ا ن ر دری ان و ب ت ر درخ ، ب ن می ر ز ادی ب چ ب ا هی د. ت ن ت می‌داش
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دا. و ادهٔ خ رست ، می‌آمد. ف رق د، از مش ی ورش رآمدن خ می، که از ب ج ن هٔ پ ت رش دم، ف دی
ده. ن دای ز تِ خ ود آورد. مهرِ مالکی ا خ مهری ب

د، ی ب مرسان ن آسی می ه ز دا داد: ب ه ن ت رش هار ف ه آن چ درت ب رق ی پ ا صدای ه ب ت رش ن ف ای

ی که همهٔ مان ا ز د. آن هم ت ی ان را رها می‌کن وف اه که ت گ ا، آن ان و دری ت ه درخ ه ب و ن
م. ی اش کرده ب اری ن ان‌گذ ش کارا ن ان آش ی‌ش ان ش ی ر پ ن مهر ب ا ای ن ب می ر ز دا را ب دگان خ ن ب
دا، ت خ خ د ت ز ی ن اودان ات ج ه حی صد، ب ه مق د و ب ون ظ می‌ش ت حف ب ن‌سان در مصی دی ب

د. می‌رسن

ب سان‌ها آسی ه ان د ب واهن مان می‌خ ه و در هر ز ش عت همی ی روهای طب ی نِ ن ا گ ت رش ن ف ای
رد و می‌گی از ود را ب ت خ اظ د. در داوری حف ظ می‌کن سان‌ها را حف دا ان د. اما خ ن رسان ب

د. ن دمت می‌کن اه می‌دارد که او را خ گ ی را ن ها کسان ن ت

سران ط‌های پ د: 144000. از همهٔ سب ن د مهر کن ای ماری را ب ه ش دم که چ ی ن اه ش گ آن
ر ‌ت ش ی دم، هرگز پ ی ن ون ش ه که اکن ان را، آن‌گون ب آن ی رت . ت وب عق ی ی عن ل، ی ی اسرائ

ودم. ده ب وان خ ا ن ده ی ی ن ش ن

الی ت ف ر 12000. از ن ی اد 12000. از اش ن 12000. از ج ی هودا 12000. از روب از ی
ساکار معون 12000. از لاوی 12000. از ی سی 12000. از ش 12000. از من

ن 12000. امی ی ن وسف 12000. از ب ولون 12000. از ی ب 12000. از ز

د و روی می‌کردن ی ح موعود، پ سی، مسی د که از عی ودن ل ب ی ی از اسرائ ان ن‌ها همهٔ آن ای
ده ار دی مرده و آز وار ش ن خ ی ن ، چ ان هودی ی ی عن ، ی ان ش ومان ن رو از سوی هم‌ق از ای
ل ی ج ، که ان ان ودم. آن ه ب ت وش ر ن ‌ت ش ی ان که پ ن ، چ طان ی سهٔ ش ی د. از سوی کن دن می‌ش
د. ل می‌دادن کی ش سا را ت از کلی ه و آغ ود، هست ده ب ارت داده ش ش ان ب ش ه ای ست ب خ ن
ر گ ان دی هودی لاف همهٔ ی رخ کسره ب ده و ملک او. ی ه‌ش ت اخ ن دا ش د خ ز د. ن ودن ر ب وب ان ن آن

هٔ ش ق وز در دل و ن ی هن ق ی نِ حق دگا ی رگز ، ب ت ق ی د. در حق ح موعود را رد کردن که مسی

ون ی اگر اکن د. حت ده‌ان ان داده ش ش ط ن نِ کاملِ 12 سب  مادی د، که در عدد ن ده‌ان ن دا ز خ

رگ ز اه که دروی ب گ ، آن ت اف واهد ی ات خ ج ل ن ی مامی اسرائ د. آری، ت ن اش ب ی ن ن ت اف ی
ه دل م، که از ت ومان ود. هم‌ق دم – گرد آورده ش ودی آن را می‌دی ه‌ز وم‌ها – که ب ق

د. اسن ن ش ود ب ح موعودِ خ سی را مسی و دارم که عی ان آرز ش رای ب



مکاشفه

151

رگ از ز ی ب ای د دری ن دم. مان وم‌ها دی م از ق ی ار عظ سی مار و ب ی‌ش ی ب ت معی س از آن ج پ
ان‌ها آمده ب ‌ها و ز له‌ها، ملت ی ب وم‌ها، ق عال. از همهٔ ق ت آن مت خ ر ت راب سان‌ها در ب ان
ان او، تِ ج ق مرهٔ مش ود، آری، ث وم‌ها ب ن‌المللیِ ق ی رگ و ب ز ن همان دروی ب د. ای ودن ب
ت و در خ ر ت راب ود. همه در ب ی کرده ب وی گ ش ی سی پ ‌های عی ج ارهٔ رن ا درب عی ان که اش ن چ
ه‌ها و اخ ان ش ش ان د. در دست ن ت ن داش ر ت د ب ی امه‌های سف د. ج ودن اده ب ست ره ای ر ب راب ب
ه را از ی و ت های جِ ن رو ره و خ ی ب روز ی د و پ کان می‌دادن د و ت ودن ه ب ت ل گرف خ ‌های ن رگ ب
کوهِ رش ی پ ک همسرای دم در ی ی ن اه که ش گ اد، آن ت دامم اف ر ان ه ب د. لرز ن ت ن می‌گرف ش ج

ت خ ر ت م که ب ی ون او هست ها مدی ن ات را ت ج د: ن دا می‌دادن ان را ن ن ن سخ هلهله ای
ره. دای ما و ب . خ ه است ست ش ن

د. ودن اده ب ست ت ای خ دم که گرداگرد ت مار را دی ی‌ش ان ب گ ت رش ن رخ داد، همهٔ ف ون ای چ

ن ان ای رای آن د. ب ن ساز د ب ن وان ت سان‌ها ب ه ان چ ر از آن ‌ت رگ ز ، اما ب رگ ز ی ب دان د می ن مان
ود هار موج ر و چ ی ود. آن 24 پ ی‌ها ب ت ف گ ی ش ت ف گ ه ش ت اف ی‌ی ن‌المللیِ رهای ی ت ب معی ج
سان‌ها ه ان چ ه آن د. ب دن ی رست دا را پ د و خ ادن ت ه روی دراف د. همه ب ودن ان ب ز از آن ی ده ن ن ز
لال و ، همهٔ ج ش ای د: همهٔ ست ن ت د و گف ش کردن رست اه پ گ د. آن ن ت ن گف د آمی ودن دا داده ب ن
رای نِ او، ب ها از آ ن ! ت دای ماست نِ خ ی از آ ای وان درت و ت کر و حرمت و ق ، و ش حکمت

ه. ش ون و همی مان‌ها! اکن همهٔ ز

واست د و می‌خ رسی . از من پ ت ن گف ا من سخ ر ب ی کی از آن 24 پ ، ی ش ی د پ ن اه، مان گ آن

ت خ ر ت راب د در ب ی امه‌های سف ا ج سان‌ها که ب ن ان م ای ن ز م حدس ب وان ا می‌ت د آی دان ب
م و ست می‌دان چ ن ی هی ه‌راست م. ب ست می‌دان د. ن ا آمده‌ان د و از کج ن ست د کی ودن اده ب ست ای

. ت واهد گف ه خ ودم که چ کاو ب ج م. کن ت ه او گف ن را ب ای

امه‌های ان ج ن د. همهٔ ای ن م می‌آی ی ت عظ ب ن مصی د که از آ ی‌ان ن‌ها کسان : ای ت او گف
ح ون مسی ش از راه خ ش خ ه ب ان ب د. آن د کرده‌ان ی ه و سف ست ره ش ون ب ود را در خ خ
دا، ت خ خ ر ت راب ا، در ب ج ن ون ای ل آن است که اکن ، دلی ن ها ای ن ، و ت ن د. ای مان آورده‌ان ای
ام ه. در مق ش رای همی ب و روز و ب د. ش ن دمت می‌کن د و او را خ ن ور او هست در حض

راز ر ف ، ب ه است ست ش ت ن خ ر ت دا، که ب ی او. و خ د آسمان . در معب ان اهان و کاهن ادش پ

ان د آن ز ود. ن واهد ب ان خ ا آن واهد کرد و ب ا خ رپ ود را ب ان مسکن خ ان و گرداگردش آن
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د واهن خ ی ن گ ن ش ا ت ی ی گ ر هرگز گرسن گ د. دی واهد ز مه خ ی ان خ ش ان واهد آمد و در می خ
ر گ ود. و هرگز دی واهد ب خ ر ن گ ن دی ت داش دن و هراس از ن ده مان ن رای ز لا ب ق د. ت ی کش

ت خ ره، که در مرکز ت ودِ ب را خ ی د. ز ی اب واهد ت خ ان ن ر آن د ب ی ورش دهٔ خ ن کان ش گرمای خ
واهد واهد کرد و خ ی خ ان اهب گ ت ن رمحب ی دلسوز و پ ان ب ون ش ان را همچ ، آن است
واهد مون خ ی رهن اودان ات ج نِ حی ا وش ده و ج ن بِ ز  مه‌های آ ش ه چ ان را ب د. آن ران چ

د. ش

، ست د گری واهن خ ر هرگز ن گ واهد کرد. دی اک خ ان پ ش مان ش ک‌ها را از چ دا همهٔ اش خ
ه ه سوگی، ن ود، ن واهد ب ه دردی خ ر ن گ ود. دی واهد ب خ رای آن ن لی ب ر دلی گ را دی ی ز

د. ن ه می‌ساز از ز را ت ی ره همه‌چ دا و ب ی. خ گ ن ج

ره ا دروی ب م. آی اورش کن م ب ست وان ی می‌ت ت ه‌سخ ، ب ت ه من گف ن را ب ر ای ی ون آن پ چ
ودم ده ب م دی لی کاست و در اورش طی ن ود؟ من در روز پ واهد ب م خ ی ن عظ ی ن ی چ ه‌راست ب
ا ج ن ون ای د. و اکن ودن ار ب سی ز ب ی س از آن ن د. و پ مان آمدن ه ای ر ب ف اران ن ه هز ون گ که چ
س ! پ ز ی گ ‌ان ت ف گ ود. ش د آمده ب ن م ب ان ب ن همه؟ ز د. اما ای ودن ار ب سی ر ب ی ای صغ در آسی
ر از آن است که ‌ت رگ ز ه ب ش دا همی وم خ د. ق واهد رسی ن خ می ه‌های ز ا کران ل ت ی ج ان

م. داری ن می‌پ

مان اطر ای ه خ ودم، و ب ز در آن ب ی ودم ن د که خ ودن ی آمده ب ت ب اما همه از دل آن مصی
ی درآمده ت آسمان خ الار ت ه ت ون ب د. اکن ودن ده ب ادار مان د. اما وف ودن ده ب ی‌ها دی ت سخ
رای ان را ب ره، که آن ود و ب دای خ د خ ز ده. درست ن صد رسی ه مق ا. ب د. از همه‌ج ودن ب

ود. ده ب ری دا خ خ

ت خ ر ت ر او که ب راب ره و در ب م ب ش ر خ راب د در ب وان ه کسی می‌ت م چ ست ون می‌دان اکن
ه. ه کسی ن د. و چ ست ای است ب

باب 8

ار، ظ ت دت ان د. از ش وده ش کسره گش ن‌سان طومار ی دی ود. ب م را گش ت ره مهر هف ون ب اکن

اموش ز خ ی ه که همه‌چ . همان‌گون گ م ساعت سکوت و درن ی ود. ن اموش ب آسمان خ
. ک است دی ز ود و داوری ن کار می‌ش دا در داوری آش ور خ اه که حض گ ود، آن می‌ش
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ن ن‌سان دومی دی ود. ب م ب ت ار مهر هف ن ب ود؛ ای ده ب وده ش ی گش ز ی ار دوم چ رای ب ون ب اکن
د. اب ان ی ای ح پ ت مسی گش از ا ب ود ب رار ب ز ق ی د، که آن ن از ش اها آغ ی هٔ رؤ ت رش

ه د. ب ودن اده ب ست ت ای خ ر ت راب دم که در ب ه را دی ت رش ت ف ت و هف اف را ادامه ی اه ماج گ آن
د. ی داده ش ای ان کرن ک از آن هر ی

ر راب ور در ب خ ح ب ب ار مذ . درست کن ن ری ی ز وردان خ ا ب ود. ب ا ب ج ز آن ی ری ن گ هٔ دی ت رش اما ف
هاد. ح ن ب ر مذ ور را ب خ ن ب د. ای ه او داده ش ی ب راوان ور ف خ ود. ب اده ب ست دا ای ت خ خ ت
الا دا ب ور خ و در حض ب وش ا در دود خ ، ت ن دسی مارِ مق ی‌ش ار، آری ب سی ا دعاهای ب همراه ب
د آن‌ها وان د که می‌ت ه او می‌رسن ده، که دعاها ب اردی سای آز رای کلی ی ب سلای ه ت د. چ رون

د. اب کن ج را مست

ر ت – و آن را ب خ ود ری وردان خ خ ح را در ب ب رهای مذ گ دکی از اخ ه ان ت رش اه ف گ اما آن
د. ودن ه ب ت الا رف ه آسمان ب ن ب می ی که از ز ه همهٔ دعاهای ود ب ی ب اسخ ن پ د. ای کن ن اف می ز
ود وم خ ه دعاهای ق دا ب د آمد. خ دی ه‌ای پ ن‌لرز می ‌ها و ز رق ی آن رعدها، صداها، ب در پ

می‌دهد. اسخ ن ن پ سی پ از ه در روز ب از دان ت هی و ش

د و داوری‌های ن واز ن ا ب د که کرن ودن ان آماده ب ش اهای ا کرن ه ب ت رش ت ف س از آن هف پ
ه ژ ا هراسی وی ر ب ی ای صغ ا در آسی ج ن سان‌ها ای ی که ان د، داوری‌های ن ری را اعلام کن گ دی

د. ان می‌دهن ش ش ن ه آن واکن ب

ر ده ب ن ره‌کن ی ان و خ ، لرز رگ ز ‌های ب ش رخ رگ و آذ گ اه ت گ . آن ت واخ ا ن ست کرن خ هٔ ن ت رش ف
. ت ز سوخ ه‌های سب ز ان و همهٔ سب ت ک‌سومِ درخ د. ی ده ش کن ن اف می ز

ا ه دری ود ب ان ب رگ و سوز ز د کوهی ب ن ی که مان ز ی اه چ گ . آن ت واخ ا ن هٔ دوم کرن ت رش ف
ک‌سومِ د. و ی ا مردن وران دری ان ک‌سومِ ج د. ی ون ش ا خ ک‌سومِ دری د. ی ده ش کن اف

د. ود ش اب ا ن ی‌های دری ت کش

علی د مش ن اد که مان ت رو اف رگ از آسمان ف ز اره‌ای ب اه ست گ . آن ت واخ ا ن هٔ سوم کرن ت رش ف
. ن است ی ت سن اره اف ام آن ست اد. ن ت مه‌های آب اف ش ک‌سومِ رودها و چ ر ی . ب ت می‌سوخ
د دن ی وش سان‌ها که از آن آب ن اری از ان سی د. ب ن ش ی ت سن ‌ها اف ک‌سومِ آب ن رو ی از ای

ود. ده ب لخ ش را آب ت ی د. ز مردن
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د. ده ش ارگان ز د و ماه و ست ی ورش ک‌سومِ خ اه ی گ . آن ت واخ ا ن هارم کرن هٔ چ ت رش ف
. ن ی ن ز همچ ی ب ن ت و ش داش وری ن ک‌سومِ روز ن دان که ی ن د، چ دن ک ش اری ت

ر ت و ب ی سرسخ رعون ر ف ، که او ب ت داخ لای مصر می‌ان اد ده ب ه ی ها مرا ب ز ی اری چ سی ب
ان آورد. مصری

ی د که گوی اد می‌ز ری د ف لن ان ب ن رواز می‌کرد و چ دم که در اوج آسمان پ ی دی اب اه عق گ آن
ه رب ج ر را ت گ ای دی وز سه داوریِ کرن ن هن می ان ز : وای، وای، وای! ساکن هم‌درد است

د. ن اش ر ب دت ز ب ی ست ن خ هار داوری ن ود از آن چ رار ب ن‌ها ق د کرد! ای واهن خ

باب 9

ود. اده ب ت رو اف اره‌ای از آسمان ف دم که ست . دی ت واخ ا ن م کرن ج ن هٔ پ ت رش اه ف گ آن
ود و دودی ت کرد. آن را گش اف سوس، را دری ی ی اب عن ه، ی اهِ هاوی د چ ه‌ای که کلی ت رش ف

د. ک ش اری د ت ی ورش مام هوا و خ د دود کوره. ت ن رون آمد. مان ی اه ب اه از چ ظ و سی لی غ

ی درت ان ق ه آن د. ب رون آمدن ی ن ب می ر ز ون ب د که اکن ودن هان ب ن ی پ ‌های اما در دود ملخ
د. ن ار می‌رسان ود آز ن خ هرآگی ش ز ی ا ن د، که ب ‌ها داده ش رب د عق ن مان

د، ن ن می‌کن ی ن ‌ها که معمولاً چ د ملخ ن ست مان ای می‌ب د. ن ن ت اف اک ی ی هولن ت موری مأ

ست ای ه، می‌ب د. ن ن ای رب سان‌ها ب وراک را از ان ا خ د ت ورن خ ارها را ب ز ت ان و کش ت درخ
ی را ها کسان ن د. اما ت ن رسان ب ب د و آسی اب دهن ان عذ ش ن هرآگی ‌های ز ش ی ا ن سان‌ها را ب ان
ه سان‌ها را ب د که ان ن ت اف ج ماه مهلت ی ن د. پ دارن ی ن ان ش ی ر پ دا را ب ت خ که مهرِ مالکی

هٔ رخ ا چ دا آن را محدود کرده است و ب ی که خ مان د. ز ن ه کن ج کن عی ش ای واق معن

ت ان لذ ش اب دادن لکه از عذ د، ب ن ت می‌کش سان‌ها را ن . ان ر است راب دگیِ ملخ ب ن ز
د ن سان‌ها می‌کوش ی، که ان سمان ز ج ی ی و ن اک، روان ان هولن ن ی چ ‌های اب د. عذ ردن می‌ب
ود. غ می‌ش ان دری ن از آن د. اما ای ن ن ی ز را در مردن می‌ب ها راه گری ن د و ت ن کش ود را ب خ

د. ن ن در امان می‌مان د از ای ن دای ی که ملک خ ان د. اما آن ز ان می‌گری ی مرگ از آن گوی

ن ری یِ ز روز ی ‌های پ اج ان ت ر سرش . ب گ ن رای ج ود آماده ب کری ب د لش ن ‌ها مان ت ملخ ئ هی
. ان ن ون موی ز ود چ د ب لن ان ب ش ود. موی سان ب هرهٔ ان د چ ن ان مان ش هره‌های ود. چ ب
ه ن ر سی ن ب ی ره‌های آهن ا ز د. ب درن کار را ب ا ش د ت ن ت ر داش ی دان ش د دن ن ی مان دان‌های دن
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ود که اری ب سی یِ ب گ ن ه‌های ج د صدای اراب ن ان مان ش دن ال‌ز ای ب وغ د. غ ودن وش ب ره‌پ ز
های ت ود و در ان ‌ها ب رب د دم عق ن ان مان ش د. دم‌های ن رد می‌کش ب دان ن ه می ان آن‌ها را ب اسب

د. اب دهن ج ماه عذ ن سان‌ها را پ د که ان ن ت اف ار ی ی ت ا آن اخ . ب ت ن داش هرآگی ی ز ش ی آن ن

ه وست ی اب می‌دهد که پ ی را عذ سان‌های واهی ان دخ ا ب د که ب لی کری از ارواح پ لش
د. ن ن س می‌ز دا را پ اری خ ردب حمل و ب ت

ری ه عب امش ب . ن ه است وط‌کرده‌ای از هاوی رب سق هٔ مق ت رش ان ف اهش ادش وا و پ ش ی پ
اسد ود ف سان‌ها خ ده. اگر ان ن ی هلاک‌کن عن ون دارد – ی ولی ام اپ ی ن ان ون ه ی . ب دون است اب
ه ر از هاوی ری ک که آن ش اری یِ ت ودات روحان ه، آن موج ان هاوی گ ت رش د، ف دکارن و ب

. از وده است ارها در کار ب ه ب ر چ ‌ت ش ی ده پ ن ر! هلاک‌کن ت ش ی ه ب ، چ ده است کن رون اف ی ب
. ت ادگان مصر را کش ‌ز ست خ اه که ن گ مله آن ج

واهد آمد. ر خ گ وز دو وای دی . هن ه است ت ش ست گذ خ ون وای ن اکن

حی که در ب اخ مذ هار ش کی از چ ی از ی . و صدای ت واخ ا ن م کرن ش هٔ ش ت رش س از آن ف پ
ار رود د را که کن هٔ ب ت رش هار ف : آن چ ت م گف ش هٔ ش ت رش ه ف دم. ب ی ن داست ش ر خ راب ب

، مرز رات ار ف د. کن ام دهن ج ود را ان د خ ا کار ب د، رها کن ت ده‌ان ه ش ست ، ب رات ، ف رگ ز ب
د. دا می‌کن اک ج نِ هولن ا ارسی وری روم، که آن را از پ رات امپ

ک‌سومِ ا ی د ت ودن ده ب ه آماده ش ن لحظ رای ای د، که ب دن ه رها ش ت رش هار ف و آن چ
ه رای داوری روان رای اج د که ب ودن می ب ی کرهای سوارهٔ عظ د. لش ن کش ت را ب ری ش ب
د روم، رومن ی ان ن من ارت‌ها، آن دش د پ ن مار. مان ی‌ش اً ب ب ری ق ، ت رگ ز ار ب سی کری ب د. لش دن ش

د. وردن خ کست ن د و هرگز ش وری روم‌ان رات رای امپ دی ب هدی که ت

ردِ گوگردی ون و ز گ ن و آسمان ی ش ی آت ره‌های د: ز مودن ن می‌ن ی ن ان چ ش ان و سواران اسب

رون ی ، دود و گوگرد ب ش ان آت ش ود. از دهان ران ب ی د سر ش ن ان مان د. سرهای اسب ن ت داش
د مارهای ن ان مان ش را دم‌های ی . ز ان است ش ان در دهان و در دم‌های درت اسب د. ق می‌آی

د. ن ب می‌رسان ا آن‌ها آسی ن است که ب هرآگی ز

ه د. ب دادن ان ن ش ی ن مان ی ش ن همه پ ا ای د، ب دن ش ه ن ت لاها کش ن ب ا ای سان‌ها، که ب ر ان گ دی
ی که دی‌های ن داوری‌ها از همهٔ ب ود ای ا وج د. ب ود ادامه دادن ن خ ی ش ی دگی پ ن ز
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د دن ی رست ‌ها را می‌پ ت د و ب ن ت د سروکار داش لی وها و ارواح پ ا دی د. ب ن ت ش گ ن از د ب می‌کردن
د ون ن ش ه ب د، ن ن ن ی ب د ب ن ست وان ه می‌ت وب – که ن گ و چ ، سن ره، آهن ق ی از طلا، ن ‌های ت – ب

د – و از ن ت ش گ ن از ان ب ی‌ش ب ی ادوگری‌های غ ل‌ها و ج ت د و از ق کردن ه ن وب د. ت رون ه راه ب و ن

ی از دن ه روی‌گردان . ن ان ش دی‌های ان و دز ی‌مهارش اکاری ب ن ه از ز . و ن ان ی‌ش رست ودپ خ
دا. ه خ ی ب ه روی آوردن دی و ن ب

د و لن سان‌ها را ب ا ان د ت ودن ی ب دگوی لن د ب ن دا، مان ی داوری‌های خ عن دادها، ی ن روی همهٔ ای
ده در ن دای ز د خ ز ها ن ن د که ت ن اب ام دری ج ا سران د، ت ن وان خ را ب ت ف گش از ه ب ن ب روش

د. امان‌ان

باب 10

ه‌طرز ه‌ای ب ت رش رود می‌آمد. ف ن ف می ر ز دم که ب ری دی گ هٔ دی ت رش س از آن ف پ

راز سرش ر ف ود. ب ه ب ت ر گرف امه‌ای در ب ون ج ری او را چ د – که اب رومن ی ری ن ی مگ ش چ

دت ه ش د ب ی ورش د خ ن هره‌اش مان . چ ن‌کمان ی گ د رن ن ود، همان ان ب ش واف رت ی پ ش ش درخ
ک و ش طوماری کوچ ود. در دست ش ب ون‌های آت د ست ن ش مان اهای د. پ ی ش می‌درخ
ر ی دب مام ت ود: ت وده ب ت مهرش را گش ره هف ود که ب . همان طوماری ب ت وده داش گش

. ت ر داش رای آن را در حکمت الهی در ب ز اج ی هان و ن ن ج رای ای دا ب خ

کی. ش ر خ پ را ب ای چ رو رود. و پ که در آن ف ی‌آن هاد، ب ا ن ر دری ود را ب ای راست خ پ
اد ری د ف لن ی ب ا صدای اه ب گ دا اعلام کرد. آن ا را ملک خ ن و دری می دا ز ام خ ه ن ن‌سان ب دی ب
ود ا صدای خ ت رعد ب رآورد، هف اد ب ری ن ف ی ن ون چ رد. و چ ری می‌غ ی ان که ش ن رآورد، چ ب

د. ن ت ن گف سخ

ی از آسمان د. اما صدای ان کردن ی ت رعد ب ه هف چ نِ همهٔ آن  ت وش ه ن روع کردم ب اه ش گ آن
دا ها کار خ ن ن ت د. ای مان هان ب ن ود و پ د مهر ش ای سم. ب وی ن دار داد که آن را ن ه من هش ب
م، ی دان ، و اگر هم ب ست م دان واهی خ م و ن ی دان م ب ی وان می‌ت ز را ن ی سان‌ها همه‌چ ود. ما ان ب

صد. ه در مق از ت

ه ا طومار ب ود را ب ود، دست خ اده ب ست کی ای ش ر خ ا و ب ر دری د که ب رومن ی هٔ ن ت رش و آن ف
ه او که آسمان را . ب ده است ن د ز ا اب ورد که ت د خ ه او سوگن ت و ب راش راف سوی آسمان ب
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دگی ن ر آن ز ه ب چ ن را و آن می ه او که ز . ب ده است ری د آف دگی می‌کن ن ه در آن ز چ و آن

ن . ای ده است ری د آف دگی می‌کن ن ه در آن ز چ ا را و همهٔ آن . و دری ده است ری د آف می‌کن

ان ای ود. پ واهد ب خ ری ن ی خ أ چ ت چ مهلت و هی ر هی گ : دی ت ن می‌گف ار روش سی د ب سوگن
د. ا کن ن کرن ت واخ ه ن از ب م آغ ت هٔ هف ت رش ود که ف واهد ب ی خ های . در روز ده است را رسی ف
ه ه که آن را ب د. همان‌گون واهد رسی ه کمال خ ، ب هان ن ج ا ای هٔ او ب ش ق دا، ن اه راز خ گ آن

. ش اعلام کرده است دگان ن ب

د آن ز د ن ای . ب ت ن می‌گف ا من سخ ود که ب سی ب دم. عی ی ن از صدای آسمان را ش اه ب گ آن
ود و طومار را از دست او اده ب ست کی ای ش ر خ ا و ب ر دری م که ب ت ه‌ای می‌رف ت رش ف
ور. در خ : آن را ب ت ه من داد و گف م. آن را ب واست اب را خ م و کت ت د او رف ز م. ن ت می‌گرف
اه آن را گ ود. آن واهد ب لخ خ کمت ت ود. اما در ش واهد ب ن خ ری ی ون عسل ش ت چ دهان

ون م چ ی در دهان ه‌راست ن کرد. و ب ی ن ال چ ی ق ی حز ه که روز وردم، همان‌گون م و خ ت گرف
ی که اله‌های ‌ها و ن ج . همهٔ رن لخ است کمم حس کردم که ت ود. اما در ش ن ب ری ی عسل ش

ت سب دا را ن اداری خ ود و وف ن ب ری ی ز ش ی م ن ود. اما در دهان از داوری‌ها می‌آمد در آن ب

هٔ از هان ت ه ج ان را ب واهد داد و آن اداش خ ان پ ه آن ان داد، که ب ش ه من ن ش ب دگان ن ه ب ب
واهد کرد. ود دعوت خ خ

‌ها و وم‌ها، ملت ارهٔ ق م درب ی کن وی گ ش ی م و پ وت کن ب از ن د ب ای د که ب ن ت ه من گف اه ب گ آن
ر وت‌ها را در ب ب ن ن ودم همهٔ ای ورده ب ی که خ اب ار. کت سی اهان ب ادش ارهٔ پ ان‌ها و درب ب ز

. ت داش

باب 11

ی را ان ح و آن ب د و مذ دسِ معب ز و ق ی رخ د. ب ه من داده ش ری ب ه‌گی داز رای ان ی‌ای ب اه ن گ آن
‌ها ه امت ه. آن ب د را ن رون معب ی ر. اما صحن ب ی گ ه ب داز د ان ن ش می‌کن رست که در آن پ

د کرد. واهن مال خ ای م، را 42 ماه پ لی دس، اورش هر مق ان ش . آن ده است داده ش

ود لادی وج ا سال 70 می ی ت ان که روز ن ود، چ م ب لی د اورش ه، معب ت ش ه گذ اه ب گ ، در ن ن ای
د. دمت می‌کردن اداری خ ا وف م که ب ت اخ ن ش از ی را ب ن کسان مادی ه‌طور ن . در آن ب ت داش
ح ان که مسی ش ومان ان هم‌ق ل در می ی ی اسرائ ق ی دهٔ حق مان از ی، ب حای نِ مسی ا هودی ی

اد آن ه ی از ب ن مرا ب د. ای ودن ان را گمراه کرده ب ‌ها آن د و امت مردن وار ش موعود را خ
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ادگیِ ست اد ای ه ی ت و ب داخ ل ان ی ط‌های اسرائ ده از همهٔ سب 144000 مهرش
. ان ش مان ی‌ای رادران ب حیِ ب دمسی ض

ی عن ، ی واهم داد. 1260 روز ار را خ ی ت ود همهٔ اخ اهد خ ه دو ش مان ب ن ز و من در ای
ن دو، آن دو لاس. ای ده در پ ی وش الان – پ ن و ن روت د کرد. ف واهن وت خ ب 42 ماه، ن
د. و هر اده‌ان ست ن ای می مام ز دِ ت داون ر خ راب د که در ب دان‌ان راغ ون و آن دو چ ت ی ت ز درخ

ان ش ی از دهان ش اه آت گ د –، آن ان کن ش اموش ا خ د ی رسان ب ب ان آسی ه آن واهد ب خ کس ب
د ای د، ب رسان ب ب ان آسی ه آن د. آری، هر که ب ود می‌کن اب ان را ن من د که دش رون می‌آی ی ب
د، ن وت می‌کن ب ی که ن مان ا در ز د ت دن ن ب د آسمان را ب درت دارن ی ق ان حت ود. آن ه ش ت کش
ه چ د آن ن ارد. همان ب اران ن د، ب ن هم می‌کن ان را مت د و آن ن کار می‌ساز سان‌ها را آش اهان ان گن
د. ن دل کن ون ب ه خ د موسی، آب را ب ن د، مان ار دارن ی ت ی اخ اس رخ داد. حت ا الی مان ب آن ز

د. ن ن ز ی ب لای ه هر ب د ب واهن خ ار که ب د ب ن ن را هر چ می د ز ن وان می‌ت

د؟ همی ن ف مادی ان را ن د آن ای ا ب د. آی ن اش د ب ن وان ی می‌ت ه کسان ن دو چ دم که ای ی ش دی ان
ن در ی اگر ای م. حت ت اخ ن ش از سا را ب دگان کلی ن مای ز ن ی ش از هر چ ی ان ب ام در آن ج سران

ان از همان ردگی‌ش ، سرسپ ان ش هادت ، ش ان اداری‌ش د. اما وف اش هم ب وارف ست دش خ اه ن گ ن
سای د. کلی دن ری ان خ ه ج ی‌ها را ب گ ن ان همهٔ ت د. آن ک می‌کن دی ز هن ن ه ذ ن را ب ، ای از آغ
ود. هر ی ب ادن ست ای ن از دا ب ار خ ی ت ت و اخ اظ ر حف ی اهد، ز د آن دو ش ن ، مان ز ی داران ن مان ای
که در ا آن د، ت ن وست ی وع پ ه وق اطر آن ب ه خ ود. داوری‌ها ب ار ب ش ت در ف در هم که سخ ق
ود اب ی ن ظ ‌اللف حت ای ت ه معن ش را ب ان من سا دش د. کلی حران رسی ه اوج ب ز ب ی ان همه‌چ ای پ
ه دادها ب د. گاهی روی دن اموش ش ان خ من ام او دش ی ا پ . ب ی است رد او روحان ب کرد. ن ن

د. ن ت رگش ه سود او ب ز ب ی گ ‌ان ت ف گ وه‌ای ش ی ش

ارهٔ آن د، و درب رمی‌آی ه ب ی که از هاوی رسد، وحش ان ب ای ه پ اهدان ب های ش اه که روز گ آن

ان ر آن ی: وحش ب ه‌راست واهد کرد. ب ان حمله خ ه آن واهم داد، ب ارش خ صل گز از مف ب
، رگ ز هر ب ان آن ش اب ی ان در خ ش سدهای . و ج ت واهد کش ان را خ د و آن واهد ش روز خ ی پ
هٔ سدوم و مصر داز ه ان ی درست ب لاق ی و اخ ر روحان ظ اد، که از ن ت واهد اف م، خ لی اورش
د. اما سی در آن مصلوب ش د ما عی داون هری است که خ ن همان ش . ای داست ی‌خ ب
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مام ارهٔ ت هرها، آری، درب ارهٔ همهٔ ش ت درب های ود، در ن ه می‌ش ت هر گف ن ش ارهٔ ای ه درب چ آن

ن صادق است می ان ز ن و همهٔ ساکن می ز

د واهن دی خ ی ب روز ی ن پ اهد ای ‌ها ش ان‌ها و ملت ب له‌ها، ز ی ب وم‌ها، ق اری از همهٔ ق سی ب

دمت ‌ها را خ ت ی که ب ، همهٔ کسان هان مام ج د. ت اده‌ان ت ان اف اب ی ود. 3 ½ روز در خ ب
رای د. ب ون اد می‌ش ن ش د، از ای مارن وار می‌ش ا خ سی را رد ی ده و عی ن دای ز د و خ ن می‌کن
د که 3 ½ ده‌ان ه ش ت ی کش ام کسان ج را سران ی اد. ز رست د ف واهن ه خ ک و هدی ری ب ر ت گ کدی ی
ه ان را ب ش ی‌های ی‌عدالت اهان و ب ه گن وست ی د و پ اب دادن ان عذ ش لاهای ا ب ان را ب سال آن
ه که د، همان‌گون ن رسان ت ب گش از ه و ب وب ه ت ان را ب ن هدف که آن ا ای د. ب د کردن ز ان گوش آن

د. ه می‌رسی وب ه ت ست ب ای ز می‌ب ی رعون ن مان ف آن ز

رای ی که ب ز ی ره رخ داد، آری، چ ظ ت رمن ی کسره غ ی ی ز ی ، چ س از آن 3 ½ روز اه، پ گ اما آن
ه . همان‌گون ت گش از اهد ب ه آن دو ش اره ب ات دوب ود. حی ول ب امعق ی ن ه‌راست سان‌ها ب ان
د ز وان‌های مردگان ن خ ود را در است س خ فَ  نَ ا  د، ی ات را در آدم دمی از حی دا در آغ که خ

ن همهٔ آن د. ای ن است رخ د. از مرگ ب ن ش ی ن ن چ د امی هی ن دو ش ا ای ز ب ی ون ن ال، اکن ی ق حز

را همه آن ی د. ز دن رسی ت ت . سخ ت داخ ت ان ه وحش د ب دن ی را که آن را دی اران سی ب

ون د! و همچ ی ای ی الا ب ا ب ج ن ه ای : ب ت ه آن دو می‌گف د که ب دن ی ن د را از آسمان ش لن صدای ب
ر راب د. در ب ن ت الا رف ه آسمان ب ری ب سی، در اب ان عی دش داون ون خ اس، و همچ مان الی آن ز

. ان ش ان من مان دش ش چ

د. واهد ش ه خ ت رداش ان ب کسره از می اً ی ب ری ق ان ت ای داران در پ مان ماعت ای ن‌سان ج دی ب

ا مرگ ره ب ه که ب ود. همان‌گون واهد ب ان خ ی آن روز ی ان پ ای ان در پ ن آن ی ون هادتِ خ اما ش
ه و ت رف ی ذ د. و از سوی او پ واهد ش وده خ دا رب د خ ز ماعت ن ن ج . ای ده است روز ش ی پ

. ش ان من نِ دش ا ای زِ پ ا ن حال آغ ی آن است و در عی روز ی ن پ د. ای واهد ش راز خ سراف

رگ رخ ز ه‌ای ب ن‌لرز می اه ز گ ، آن ان ش دن وده ش ی و رب ب ت از آن دو ن ن ساعتِ وحش در ای

د. همهٔ ه مردن ن‌لرز می ن ز ر در ای ف ار ن ت هز . هف ت خ رو ری م ف لی هر اورش ک‌دهمِ ش داد. ی

ت گش از ی و ب مان ی ش د. آری، پ لال دادن دای آسمان را ج اه خ گ د و آن دن رسی دگان ت مان از ب
واهد ات خ ج ها ن ان روز ای ل در پ ی مامی اسرائ ود. ت رای آن ب رخ داد، همان که داوری ب

. ت اف ی
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د. ودی می‌آی ه‌ز . وای سوم ب ه است ت ش ن‌سان وای دوم گذ دی ب

، ت واخ ا ن ون کرن ودم. و چ ش ب ای ا کرن م ب ت هٔ هف ت رش ر ف ظ ت ی من اب ی‌ت ا ب اه ب گ آن
ام ، در مق ن می مام ز ، ت هان مام ج ون ت د: اکن ن ت . می‌گف است رخ د در آسمان ب لن ی ب صداهای
. ده است رده ش دهٔ او، سپ ح او، مسح‌ش ه مسی هوه، و ب د، ی داون ه خ دا ب اهی خ ادش پ

د. واهد مان دار خ ای ه پ ش رای همی ود که ب از می‌ش ت او آغ ون سلطن اکن

ه د ب دن ی ن ن را ش ون ای د، چ ه‌ان ست ش ود ن ‌های خ ت خ ر ت دا ب ر خ راب ر که در ب ی آن 24 پ
دا، د، ای خ داون م، ای خ ی کر می‌کن و را ش د: ت ن ت د و گف ش کردن رست د و پ ادن ت روی دراف
ه ام ب ج ون سران را اکن ی ی. ز ی و که می‌آی ودی، که هست ه ب ش ، که همی ادر مطلق ای ق

از کردی. ی را آغ های تِ صلحِ ن ان دادی و سلطن ای ک پ اری دوران ت

م ش ی، خ ری طولان س از صب ، پ ون د. اما اکن وده‌ان ن ب ی مگ ش اران سال خ ‌ها هز امت
ر راب ده که همهٔ مردگان در ب مان آن رسی ام ز ج . و سران ده است را رسی و ف ن ت سی واپ
واهی ان را خ ش اداش اره‌ها، پ ، از همهٔ هز ت دگان ن ه همهٔ ب د. و ب ون و داوری ش ت ت خ ت
ه د. ب رسن و می‌ت ام ت ی که از ن ه همهٔ کسان ، آری، ب ن دسی ه همهٔ مق ا، ب ی ب ه ان داد. ب
ی را که اداش می‌دهی، کسان ت پ دگان ن ه ب ه که ب . اما همان‌گون رگان ز ه ب کان و ب کوچ

اری. ه هلاکت وامی‌گذ د ب اه کرده‌ان ب سان‌های روی آن را ت ن و ان می ز

، د در آسمان ود که معب ن ب مان‌ها ای ر ز ارهٔ آخ م درب ی ای عظ ی ن رؤ نِ ای ا ای و پ
‌ها، صداها، رق اه ب گ د. آن ده ش دا دی دوق عهد خ د و صن وده ش داس، گش دس‌الاق ق

ن ری ی‌ت ود، از درون ه رخ داده ب چ د. هر آن د می‌آی دی رگ پ ز رگی ب گ ه و ت ن‌لرز می رعدها، ز
ود که ز ارادهٔ مطلق او ب ی ود. همه‌چ ، آمده ب ه است ست ش ت ن خ ر ت دا ب ا که خ ج دس، آن ق

ود. کار می‌ش ر ما آش ا ب ج ن در ای

هٔ ت ن رش ن‌سان سومی دی د. ب ار معب ن ب د. ای وده ش ش ی گ ز ی ود که چ ار سوم ب ن ب ای
د. ان رسی ای ه پ لال ب سی در ج د عی داون ا آمدن خ ز ب ی د، که آن ن از ش اها آغ ی رؤ

باب 12

ارداری، ر ب دم، در ماه‌های آخ وان دی ی ج ن د. ز دار ش دی رگ در آسمان پ ز ه‌ای ب ان ش اه ن گ آن
اره ی از 12 ست اج ر سرش ت ود. ب ش ماه ب اهای ر پ ی ود. ز ر کرده ب د را در ب ی ورش که خ
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. مان است ای هٔ ز ان د. درست در آست ن اد می‌ز ری مان ف ای . از درد ز ت داش

ی . ماری آب ن ی ش خِ آت م و سر ی ی عظ دهای دم. اژ ز در آسمان دی ی ری ن گ رگ دی ز هٔ ب ان ش اما ن
ت سر و ده ا. هف ولای دری ر 74، آن هی امی ان در مز ات د لوی ن درا، مان د هی ن دسر، مان ن و چ
ارو ارگان را ج ک‌سومِ ست رگش ی ز . دم ب ت اج داش ت ت ش هف ر سرهای . ب ت اخ داش ش
د و من د، هوش رومن ی ه ن داز ی‌ان ودی ب د. موج داز رو می‌ان ن ف می ه ز د و ب می‌کن

. ده، آری، آدمکش ن دکن هدی ت

واهد کودک . می‌خ است رخ مان است ب ای هٔ ز ان ی که در آست ن ر ز راب دها در ب ن مار-اژ ای
ود که ده ب در ش رای آن مق ا آورد. او ب ی ه دن سری ب ن پ لعد. ز ب ود، ب اده ش ن که ز را، همی
د، ری کن لوگی ن ج واست از ای دها می‌خ د. اما اژ ران رمان ب وم‌ها ف ر همهٔ ق هان و ب ر ج ب
ی ز ی د. اما چ ود کن نِ خ د و آن را از آ ران رمان ب هان ف ر ج واهد ب ودش می‌خ را خ ی ز
ت او، خ ه سوی ت دا، ب د خ ز را او ن ی رد، ز ی گ سر را ب ست پ وان ت دها ن ت رخ داد: اژ ف گ ش

د. ف کن وق دا را مت هٔ خ ش ق ست ن وان می‌ت دها ن ود که اژ کار ب د. آش وده ش رب

ود، در محاصرهٔ ل ب ی ن اسرائ د. آن ز ی دارن ای ه معن ه‌ها چ ان ش ن ن م که ای ت اف دکی دری ان
د. ودن ح موعود ب ار مسی ظ ت اق در ان ی ت ا اش ل، که ب ی اداران اسرائ ه وف ژ ه‌وی . ب ان رومی

ی دهای ا اژ دا، ب من خ ، دش رگ ز من ب ود که آن دش ب ن ن ر از ای ‌ت اسب ه‌ای من ان ش چ ن و هی
‌لحم ت ی ار کودکان ب ت ه کش س را ب رودی ود که هی ود. آری، او ب ان داده ش ش ‌سر ن ت هف
ح موعود را د مسی ی ارها، کوش ارها و ب ، ب ز ی س از آن ن د. پ کش سی را ب ا عی ت ت خ ی گ ران ب
ر سی ب : مرگ عی ت اف ار دری اچ د، ن اب ش اهر کامی ه ظ ام ب ج اه که سران گ د. اما آن کش ب

ود. کست او ب ن ش ری طعی‌ت ن و ق ری ‌ت رگ ز لکه ب ود، ب ب ر او ن ف ب ظ صلی

ان ی ان ون ان و ی لی اب ، ب ان ی را از اسطوره‌های مصری ان‌های رها و داست صوی ن ت ی ن چ
اره ه دوب از وری ت ا در ن ت ت رگرف ی از آن‌ها را ب های ز ی دا چ ود که خ دا ب ی م. پ ت اخ ن می‌ش
را ی . ز نِ اوست ی از آ ه‌راست هان ب ی ج روای رمان ه سوی او که ف ی ب عن د، ی ان کن رش سی ف ت

ن . ای ده است اردی نِ آز ا حی یِ مسی ق ی دای حق د. او خ داون حِ خ ده است – مسی ن او رهان

دم، او همهٔ ی که دی ه‌های آسمان ان ش ن ن ا ای . و ب ت است ق ی لکه حق ، ب ست ی اسطوره ن
د. ا می‌ساز ی‌معن ان را ب ش ان دای اسطوره‌های کهن و خ
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ولد د که روز ت ن ت اره داش ان اش ارگ ی از ست ش رای ه آ ه‌ها در آسمان ب ان ش ن ن آری، و ای
ه ر ب ‌ت ش ی ود که پ ارگان ب ش ست ن آرای د. همی ح موعود، را اعلام می‌کن ی مسی عن سر، ی پ
اه که گ د. آن اده ش سر در آن ز ان داد که پ ش وری را ن ن راه آخ می ‌ز رق ان از مش وسی مج
ه کودک ز ی ا که دوش ، همان ج ه( است ز ی له )دوش ب لکی سن هٔ صورت ف ان د در می ی ورش خ

ارگان ، ست ن هرآگی بِ ز ر لکی عق ر آن صورت ف ی اهای او؛ در ز ر پ ی کم دارد؛ ماه ز را در ش
د، ش می‌آی ی ار کم پ سی اه، که ب گ ؛ و آن راز سرش ر ف ی ب اج د ت ن لکی اسد مان صورت ف
لکی ه )رگولوس( در صورت ف اهان ‌الاسدِ ش لب ، و ق ارگان اه سی ادش ری، پ ت اه که مش گ آن

ن م ما. ای وی ق از ت ش از آغ ی ود، سه سال پ ر ب امب ت ن 11 سپ د: ای ه هم می‌رسن اسد ب
. در ت اره داش ‌لحم اش ت ی وری در ب ح موعود در آخ ه آمدن مسی ارگان ب ش ست آرای
ولد ز روز ت ی ود. و ن و مصادف ب ا روز سال ن ح ب سی مسی ولد عی هودی، روز ت م ی وی ق ت
ه، که از وحی ت ود. ن عی ب ای واق ه معن ه ب از ی ت از ح موعود آغ وح. آری، آمدن مسی ن
ر دا، و ب وط‌کردهٔ خ سران سق ، آن پ ش ان گ ت رش طان و ف ی ر ش ه می‌آورد و ب از ی ت ش ن ری آف
ا دم ان را ب گ ت رش ک‌سومِ ف دها ی د. اژ الب می‌آی ه غ ش رای همی وها، ب ی دی عن ، ی ان سل آن ن
روی کرده ی ش از او پ ورش ه در ش ت رش ن همه ف ود. آری، ای ارو کرده ب ود از آسمان ج خ

د. واهد ش روز خ ی ره، پ ه، آن ب ن ری د ن ن رز سر، آن ف ، آن پ ان ای د. اما در پ ودن ب

ا در طول 1260 ج . آن دا آماده کرده است ی که خ ای ه ج . ب ت خ ان گری اب ی ه ب ن ب اه ز گ آن

وت ب اهد ن ه همان مدت که آن دو ش د. درست ب هداری ش گ ی 3 ½ سال، از او ن عن ، ی روز

ه صورت دم. ب ه‌رو ش اگون روب ن مدت در واحدهای گون ا ای ار ب ن ب دی ن د. چ ودن کرده ب
د، در ن می‌گوی ر از آن سخ ‌ت ش ی ز پ ی ال ن ی ، که دان ن مدت ها و سال‌ها. ای مان‌ها، روز ز

د که آن از ش اه آغ گ ن دوران آن ود. ای ره می‌ش روان ب ی یِ همهٔ پ گ ن دهٔ ت کی ماد و چ ا ن ج ن ای
گردد و از اه که او ب گ ا آن ی ت . دوران ت اف لال ی د و ج وده ش دا رب ت خ خ ه سوی ت سر ب پ
ر ی ادار ز نِ وف ا هودی اکِ ی ار هولن ود. آری، 3 ½ سال آز از ش هان آغ ر ج ی‌اش ب روای رمان ف
ا ه دراز ه، ب اه سوری ادش س )Antiochus Epiphanes(، پ ان ف ی وس اپ وخ ی ت دست آن

ش از ی م پ لی د. و 3 ½ سال اورش ی ا کش ه دراز د ما ب داون هادتِ خ د. 3 ½ سال ش ی کش
ا ت ت ان رف اب ی ه ب ل، ب ی ون اسرائ ، همچ ن ود. ز ان در محاصره ب ه دست رومی ی ب ران وی

ودِ او. ه سوی خ ر ب د، در سف ه کن رب ج دا را ت ت خ ب مراق
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دهای ا اژ ش ب ان گ ت رش ا ف رب ب هٔ مق ت رش لِ ف ی کائ . می ت ی در آسمان درگرف گ ن اه ج گ آن
ر راب د در ب ن ست وان ت ش ن ان گ ت رش دها و ف د. اما اژ ی گ ن ش ج ان گ ت رش ن و ف ی ش خِ آت سر
ی که از او ان گ ت رش س، و ف لی ی اب عن دها، ی رای اژ د. ب اب آورن کرش ت ل و لش ی کائ می

ان ان آن ای زِ پ ا ن آغ . ای ست ی دا در آسمان ن ت خ خ ه ت چ راهی ب ر هی گ د، دی ن روی می‌کن ی پ
. است

س لی . او را اب ت ف ری سان‌ها را ف ن ان ی ست خ رگ همان مار کهن عدن است که ن ز دهای ب اژ
‌ها ا. امت ی مام دن دای ت ، آری، خ ده است ن ب ری دا و ف من خ د. او دش امن ز می‌ن ی طان ن ی و ش
ان که ن د، چ ده ش رون ران ی هان ب ن ج س ای ی د. رئ ده ش کن ن اف می ر ز د. او ب را گمراه می‌کن

ودم. ده ب ی ن سی ش ان عی ب ی از ز روز

دا، ه دست راست خ دا، ب ت خ خ ر ت ح موعود، ب سی، مسی ی عی عن سر، ی ون که آن پ اکن
ود ون خ ا خ سی ب . عی ست ی رادران ن رای مدعیِ ب ی ب ای ر در آسمان ج گ ، دی ه است ست ش ن

. راهم کرده است ی را ف اودان ی ج رهای

نِ دوران‌ساز ا ن ن سخ د. ای ه ش ت ن گرف ش د ج لن ی ب ا صدای م در آسمان ب ی داد عظ ن روی ای
را دای ما ف ی خ روای رمان درت و ف . ق ده است ام رسی ج ه ان ات ب ج ون ن دم: اکن ی ن را ش

دا. دهٔ خ ح او، مسح‌ش دارِ مسی ت درت و اق . و ق ده است رسی

. او ده است ده ش کن رو اف ن ف می ه ز . ب ده است ده ش رادران ما از آسمان ران را مدعیِ ب ی ز

ان ش اهان ب گن ه سب رادران را ب ه ب ف ی‌وق اران سال ب ت که هز داش ن ن ر از ای هت که کاری ب
، و ست ی لی ن چ دلی ر هی گ د. اما دی اری کن ش اف ان پ ش ات از ر مج د و ب هم کن دا مت د خ ز ن
! ه است ت ش ن گذ د. ای ون هم ش دا مت د خ ز رادران ن ود، که ب واهد ب خ لی ن ر دلی گ هرگز دی
اد ان آز ش اهان ره از گن ون ب ه‌واسطهٔ خ ون ب سی، اکن روان عی ی ی پ عن ، ی ن دسی را مق ی ز
الب س غ لی ر اب ون ب ه‌واسطهٔ خ . ب ده است ه ش ست ز ش ی ره همه‌چ ون ب د. در خ ده‌ان ش

ان اری از آن سی ن رو ب . از ای ان اداری‌ش ره و وف ه ب ود ب راف خ ه‌واسطهٔ اعت د. ب آمده‌ان
ان را ره، که آن د ب ن د. درست مان ن ت داش ز ن ی ه مرگ عز ا ب ود را ت ان خ د. ج دن ه ش ت کش

. ده است ی رهان

ده، ه کمال رسی نِ ب  دسی ان و مق گ ت رش د، ف ی که در آن ساکن‌ان ، و همهٔ کسان س آسمان پ
ره ی ب روز ی . پ ده است را رسی مان‌ها ف طهٔ عطف ز ق را ن ی د، ز رن ی گ ن ب ش د. ج ن اش اد ب ش
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ر واهد کرد. اما ب ه دگرگون خ ش رای همی ز را ب ی د و همه‌چ ز را دگرگون می‌کن ی همه‌چ
د ی می‌دان وب ه‌خ . او ب ده است ده ش کن ر اف ی ه ز س ب لی را اب ی . ز ست ی ی ن ن ش وز ج ن هن می ز
ح ی مسی روز ی ون پ را در آسمان از هم‌اکن ی ، ز ده است مان ش ن رای ادی ب ی مان ز که ز
سان‌ها را رگ ان ز می ب ش ا خ دارد، ب ادی ن ی مان ز ون ز ود. و چ ه می‌ش ت ن گرف ش موعود ج

هان ی ج روای رمان د ف وان اطل که می‌ت اورِ ب ون و ب ن ن ج واهد کرد. در ای ود خ اب گمراه و ن
، ن می سان‌های روی ز ر ان د. وای ب ا ساز رپ ود ب رای خ د و آن را ب ای رب ح موعود ب را از مسی

. رود آمده است ما ف د ش ز س ن لی را اب ی ز

ی ان ی آن عن ود. ی اده ب ح موعود را ز د که مسی ی ش ن ه آن ز وج ش از همه مت ی م او ب ش خ
ار ان را آز د. او آن روی کردن ی د و از او پ مان آوردن ح موعود ای ه مسی ل که ب ی از اسرائ
ا د، ت ه او داده ش اب ب رگ عق ز ال ب د. دو ب اری رسی عی ی ی راطب وه‌ای ف ی ه ش ن ب ه ز داد. ب
ی و مان ، آن 3 ½ سال، »ز ی که در آن 1260 روز ای د، ج رواز کن اه، پ اهگ ن ه پ ، ب ان اب ی ه ب ب

ت ظ ی محاف ه‌طور روحان ود و ب هداری می‌ش گ «، از او ن مان صف ز مان و ن دو ز

رق ود غ ی از دهان خ لاب ا سی د او را ب ی رد، و کوش ی گ ست او را ب وان ت دها ن ود. اژ می‌ش
ه‌سادگی دها را ب لاب دهان اژ ود و سی ن دهان گش می د: ز اری رسی ن ی ه ز از ب د. اما ب کن

ود. روز ش ی ست پ وان ت رد. او همه کار کرد، اما ن رو ب ف

ه همهٔ اه ب گ د که آن ن ش ی مگ ش ان خ ن د، چ رسان ب ب ن آسی ه ز ود ب ه ب ست وان ت که ن ن از ای

راف ح اعت سی مسی ه عی د و ب اه می‌دارن گ دا را ن ی روی آورد که احکام خ ران گ دی
ارتِ ش وم‌ها، که از راه ب ی از همهٔ ق اران سی د. همهٔ آن ب ن‌ان سل آن ز ان ن ن د. ای ن می‌کن
روی ی ره پ ی که از ب ه همهٔ کسان دها ب د. اژ دن ح رسی ه مسی ار ب ب هودی‌ت نِ ی ا حی مسی

. ن می د. در سراسر ز د، حمله می‌کن اب رصت ی ا که ف د، هر ج ن می‌کن

باب 13

م. ن ی ب ری ب گ ه‌های دی ان ش ا ن دم ت رده ش ا ب هٔ دری ه کران اه ب گ آن

ن ی ش خِ آت دهای سر ه آن اژ مود و ب اک می‌ن د، که هولن رمی‌آی ا ب ی از دری دم وحش دی
ر ود. ب ‌ها ب اج ش ت اخ ر ده ش . ب ت اخ داش ت سر و ده ش ز هف ی را آن ن ی . ز ت اهت داش ب ش

ود. ده ب ه ش ت وش عال ن دای مت د خ ر ض ر ب امی از کف ش ن سرهای
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ی ال روز ی ود که دان ی ب وران ان کرهای ج ی د پ ن ده، همان ن درن م ای وی گ ر ب هت ا ب ، ی ن وحش ای
د. ودن ان ب ش ان روای رمان ی و ف هان وری‌های ج رات ماد امپ ود. آن‌ها ن ده و وصف کرده ب دی

ون که اکن ن ز ای رمی‌آمد. ج وم‌ها ب نِ ق ا روش ای خ ود، که از دری ن ب ی ن ز چ ی ن وحش ن ای
د ن د. مان ودن ه ب ت خ ا درآمی ده ی کی ش ال در آن ی ی نِ دان ورا ان ود که همهٔ آن ج ک وحش ب ی
رسی اهای خ د پ ن ش مان اهای مود. پ رو می‌ن ز ی اک و ت طرن ی خ گ لن ا پ وار ی گ ج

ز ی گ ده‌ای هراس‌ان ود. درن رگ ب ز ر ب ی د دهان ش ن ش مان درت رق ود. دهان پ ر ب ی ذ اپ ری‌ن سی
د. سم می‌کن ی را مج من ی و اهری هان ی ج درت که ق

ی داد. روای رمان تِ ف خ درت و ت ن وحش ق ه ای ه کسی ب دم که چ ز دی ی ن را ن ون ای و اکن
رم ظ ه ن ود. ب دها ب ی، از اژ ن ت سم‌گرف سمی، ج ج د ت ن ن وحش مان ود. آری، ای دها ب اژ

ود. دهٔ او ب ری . آف رآورده است ا ب ن وحش را از دری دها ای د که اژ می‌رسی

هٔ ان ورد و وحش در آست ده خ ن می کش خ ر ز ی مش ا ش ت سر ب کی از هف دم که ی اه دی گ آن
سان‌های روی ن ان . ای ت اف ام ی ی ه‌سرعت الت ود، ب ده ب ن م کش خ که ز ا آن ود. اما ب مرگ ب

د. ن کردن حسی ت و وحش را ت داخ رت ان ه حی ن را ب می ز

ن ی ن ی داد. و همچ وان درت و ت ن ق ی ن ه وحش چ را ب ی د، ز دن ی رست دها را پ ن رو اژ از ای
ا د ی گ ن ج ا او ب د ب وان ت ست که ب ؟ کی د وحش ن ست همان د: کی ن ت د و گف دن ی رست وحش را پ

کست دهد؟ او را ش

ن . ای ت ده داش ن می کش خ ود، ز ت ب خ ان ت ز که در می ی ک ن رهٔ کوچ دم. آن ب ت ش ف گ در ش
د ن واست مان دها می‌خ ی اژ ره. گوی ه‌ای مسخ ض ی ق د ن ن دی آمد، مان لی ق د ت ن رم مان ظ ه ن ب

ها وحش را. وحش ن د، ت دن می‌دی سان‌ها ن دها را ان سر او. اژ د و وحش پ اش در ب دای پ خ
ود. دها ب هٔ اژ ف مکاش

اه و ادش د پ ن ی مان روای رمان ، ف ه وحش ود. ب حی ب دمسی ی و ض دای دخ حادی ض ن ات ای
د. و وی گ سان‌ها ب رای ان ده ب ن ره‌کن ی رگ و خ ز ان ب ن ر سخ کب ا ت د که ب ور، داده ش رات امپ
د. 42 ماه. کن واهد ب خ ه ب ست هر چ وان ان آورد. می‌ت ب ر ز ره ب دا و ب د خ ر ض ی ب رهای کف
ی دای آسمان و همهٔ کسان ی خ اخ ا گست . ب ت ر می‌گف ده کف ن دای ز ه خ ه ب وست ی وحش پ
د و رومن ی ود را ن د. وحش خ ی ه می‌طلب ارز ه مب د ب ن دمت می‌کن را که در آسمان او را خ
ودِ د، آن هم از سوی خ ه داده ش از ه وحش اج ی ب . حت ت داش ن ر می‌پ ی ذ اپ ‌ن کست ش
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ه ود. وحش هر چ روز ش ی ان پ ر آن ی ب د و حت گ ن ج ن ب دسی ا همهٔ مق ده، که ب ن دای ز خ
ح او را از روی ده و مسی ن دای ز اد خ ا ی ، ت ت ست کش وان ن را که می‌ت دسی ر از مق ت ش ی ب

د. ه‌کن کن ش ن ری می ز

اسی و ار سی ی ت ود – اخ ت ب م سخ رای دن آن ب همی د ف ن د – هر چ ادی داده ش ه وحش آز ب
ن‌ها ه دهد همهٔ ای از ا اج ت ت گرف از ود را ب ت خ اظ دا حف ی. خ روای رمان رای ف امی ب ظ ن
رای ن ب وی می ن ظ د. وحش در ن رمان می‌ران وم ف ان و هر ق ب له، هر ز ی ب ر هر ق د. ب د آی دی پ
دای آسمان را د و خ ن ساکن‌ان می ر ز د که ب کی می‌کن ی را ی هان همهٔ کسان ج
ی ر سر همهٔ کسان ن ب د. سخ ن رام می‌کن روا ادای احت رمان ن ف ه ای ان ب د. آن اسن ن می‌ش ن
سان‌ها ا ان ده، ت ی‌ش ان رب رهٔ ق ده است – ب ش ت ن ب ره ث اتِ ب ر حی ت ان در دف امش است که ن

د. ش خ ی ب وم‌ها رهای ان‌ها و ق ب له‌ها، ز ی ب را از همهٔ ق

ای اسارت در ه معن ن ب ن ای دسی رای مق ود. ب ن ش ت ب ه‌دق اگر کسی گوش دارد، ب
چ د هی ای ب اره ن ن ب . در ای ر است ی مش ا ش ای مرگ ب ه معن اری ب سی رای ب . ب است همه‌ج
ره واهد. هر که از ب خ دا ب ی رخ می‌دهد که خ مان ا ز ها ت ن ن ت . اما ای ت اطلی داش ال ب ی خ
داری و ای ن‌سان پ دی د. ب اش ت ب وش ن سرن ار همی ظ ت د در ان وان د، می‌ت روی می‌کن ی پ
ود. و ان می‌ش مای ک ن اری ن دوران ت سی، در ای روان عی ی ی پ عن ، ی ن دسی امتِ مق ق است

. ان ش مان اداری و ای وف

ود در . من خ ت ود داش د وج ن ار همان سی ی ب روای رمان ز ف ی گار من ن م که در روز ت اف دری
د ن اها رخ داد. مان ی ج رخ ز در ب ی ن ن دم. اما ای ش ه ن ت ودم. کش طمس در اسارت ب پ
ر ی ب ان روای رمان ، ف ان ای ا پ م. ت ت وش ر ن ‌ت ش ی ان که پ ن امس، چ رغ ا و پ رن اسمی
سی را روان عی ی د و پ ن ان رست ود را می‌پ ود که خ د ب واهن ی خ هان وری‌های ج رات امپ
ه چ ، که هر آن د وحش ن واهد آمد – مان ن کسی خ ی ن ان چ ای ش از پ ی ا پ . آی ت د کش واهن خ

قِ دا مطل واه؟ خ دخ ی و ب دای دخ ی، ض سان ران ی کسره غ ی ی ات ا ذ د؟ ب ر او صدق کن دم ب دی
ی در ن ت ‌گرف مان اوج رالز د در آخ ای ی اگر ش ود می‌رسد. حت ه هدف خ رواست و ب رمان ف

د. ده‌ان دی سان‌ها هرگز ن ن و ان می د که ز اش کار ب

ودی د موج ن وری، مان ان کری ج ی ز پ ی ن ن دد. ای ون ی پ ه آن ب ود ب رار ب ز ق ی وحش دومی ن
ی از گور. دو رمی‌آمد. گوی ن ب می دم که از ز ون دی کی را اکن ن ی عی. ای راواق دورگه و ف
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ن ی او از راه ای د، گوی ده می‌ش ی ن دها از آن ش ره. اما صدای اژ د ب ن ، مان ت اخ داش ش

ارات را از وحش ی ت ت و همهٔ اخ د داش ون ی ست پ خ ا وحش ن . ب ت ن می‌گف وحش سخ
ست را خ سان‌ها وحش ن ا ان ن وحش هر کاری می‌کرد ت ود. ای ت کرده ب اف ست دری خ ن

ود. وحش ه ب ت اف ام ی ی ت الت ف گ ان ش ن ده‌اش چ ن م کش خ ی که ز د. همان وحش ن رست پ ب
رود آورد. ش از آسمان ف ست آت وان ی می‌ت ه عمل می‌آورد. حت رگ ب ز ه‌های ب ان ش دوم ن

ه‌ای ض ی ق د ن ن ن وحش دوم مان ود. ای ده ب کار ش ی آش طان ی ک و ش اری ی ت ث لی ث ن‌سان ت دی ب
، ست خ لال می‌دهد. وحش دوم وحش ن ح را ج ود که مسی دس ب ره از روح‌الق مسخ
ر ی ، وز ز هست ی سان ن ک ان ماد ی لال می‌داد. وحش دوم ن روا، را ج رمان ی آن ف عن ی
. ه سوی هلاکت د. ب د گمراه می‌کن ن می‌کن روی ن ی ره پ ی را که از ب سان‌های ی که ان ات غ لی ب ت
ود ه ب ت اف ار ی ی ت رای آن اخ ‌العاده‌ای که ب ارق ه‌های خ ان ش ، که از راه ن ن ی ی‌ای دروغ ب ن
ست را خ مت وحش ن د و عظ ودن ده ب ن ره‌کن ی ان خ ن ه‌ها چ ان ش ن ن ود. ای اب می‌ش کامی
ی را ق ی دای حق ی که خ سان‌های د که ان ودن د و می‌ست هادن ان حرمت می‌ن ن چ

د. ن رست دا می‌پ ون خ رآمد، همچ ا ب ست را که از دری خ ن وحش ن د، ای اسن ن می‌ش ن

ده‌اش ن م کش خ ، که ز ست خ رای وحش ن واهد که ب سان‌ها می‌خ اه وحش دوم از ان گ آن

ال، که وحش مث ن ت ه ای د. ب ن ا کن رپ الی ب مث د، ت ده ش ن اره ز ود و دوب ه ب ت اف ام ی ی الت

ان ون ج مود، اکن ره می‌ن د ب ن ن که مان ی ی دروغ ب ن ن سم می‌کرد، ای ست را مج خ ن
ده ن ال ز مث ن ت د، که ای ه او داده ش ده ب ن دای ز ن کار از سوی خ ی ای ای وان د. آری، ت ی ش خ ب
ست را خ ی را که وحش ن ا همهٔ کسان د ت اب ی ی ب ی هوش د و حت وی گ ن ب د، سخ اش ب

ن ه دست ای ی آن ب د، در پ می‌کردن ن ن ی ن ی که چ د. همهٔ کسان ی کن اب د ردی دن ی رست می‌پ ن
د. دن ه ش ت ه کش ت اف ان‌ی الِ ج مث ت

د که همهٔ رآمد، کاری می‌کن ا ب ست که از دری خ اتِ وحش ن غ لی ب ر ت ی ، وز ن ی ی دروغ ب ن
ه ت ود داش ر خ ی ب دن ی دی ان ش رده، ن اد و ب ر، آز ی ق د و ف من ، دولت رگ ز ک و ب سان‌ها، کوچ ان
ی ها کسان ن د که ت ن ش می ض ن‌سان ت دی ی. ب ان ش ی ر پ ا ب ، ی ر دست راست ا ب د. ی ن اش ب

ن ا ای ن را ب د و ای رام می‌کردن ه وحش ادای احت د که ب ن روش کن د و ف ری د خ ن وان ت ب

امش ش عددیِ ن ا ارز ت ی ر داش ام وحش را در ب ا ن ان ی ش ن ن د. ای ت می‌کردن اب ان ث ش ن
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ک . وحش ی ی است سان ن عددِ ان د. ای را. هر که حکمت دارد، عدد وحش را حساب کن
. . و عددش 666 است سان است ان

ان حی ی که مسی مان دگی می‌کردم، ز ن ش ز مای رآز وار و پ ی دش مان ود در ز ا، خ وحن ، ی من
ه چ ی از آن رخ د. ب دن ان رست دا می‌پ ون خ ود را همچ وران خ رات د و امپ دن ار می‌دی آز
ده ون دی ه اکن چ واهد کرد. اما آن ن خ ی ن ارها چ ارها و ب د و ب ان اب می‌ت از هٔ مرا ب مان دم، ز دی

خ اری ن دوران ت سی مالاً واپ د، احت ده را وصف کن ن د آی ای . ش ت ر می‌رف رات ن ف ودم، از ای ب
دا د. خ از کن ود را آغ ی خ روای رمان ا ف گردد ت از ره ب که ب ش از آن ی دکی پ ر را، ان ش ب
ه ان را ب ی که آن سان‌های ه ان لمت و ب روهای ظ ی ه ن ت و ب واهد گرف خ از ود را ب ت خ اظ حف
د، ه عمل آورن ه‌ها ب ان ش د و ن ن اش ه ب ت درت داش واهد داد که ق د امکان خ رن کار می‌گی
لاها ا داوری‌ها و ب را ب ی د. ز ارت درآورن ظ ر ن ی کسره ز د و ی ن ت را گمراه کن ری ش ب
ود ت خ اظ ار حف سی اری ب ردب س از ب دا پ ا رخ می‌دهد که خ ج دا آن د. داوری خ ن ت ش گ ن از ب

ارد. لمت وامی‌گذ رِ ظ ری روهای ش ی ه ن ان و ب ودش ه خ سان‌ها را ب رد و ان می‌گی از را ب

باب 14

الا، ه ب اره ب اهم دوب گ ود که ن ده ب ی م لرز دم و درون ی ش دی لمت می‌ان ن ظ ارهٔ ای وز درب هن

ون ی صهی ر کوه آسمان دا ب ی خ ق ی رهٔ حق ا ب ج ور. آن ه سوی ن د. ب ده ش ی ، کش ه آسمان ب

ان ی‌ش ان ش ی ر پ ان ب درش ام پ د که ن ودن ده ب ره، آن 144000 مهرش ود. همراه ب اده ب ست ای
ود رار ب عد ق دکی ب د. ان ودن کی ب ره ی ا ب ان ب ودم. آن ده ب ر دی ‌ت ش ی ی که پ ود. همان‌های ب
‌ها را رگ از همهٔ ملت ز ت ب معی ش از آن ج ی ه که پ م، همان‌گون ن ی ب ز ب ی ری را ن گ ان دی الب غ

ودم. ده ب دی

رش رعدی د غ ن ود و مان ار ب سی ‌های ب روش آب د خ ن دم. مان ی ن ی از آسمان ش صدای
د. ن ت واخ ود را می‌ن ‌های خ گ ن دم که چ ی ن ی را هم ش ان واز ‌ن گ ن . اما آوای چ ن ی سهمگ

ست و ی ده و ب ن ود ز هار موج ر چ راب ت و در ب خ ر ت راب د. در ب ن واز ه می‌ن از ان سرودی ت آن

ن می ان از ز د. آن ن وان خ د ب ن ست وان ر می‌ت ف ها آن 144000 ن ن ن سرود را ت ر. ای ی هار پ چ
د، ره را دوست دارن ان ب ن . ای ست می‌دان ر آن را ن گ چ‌کس دی د. هی ودن ده ب ده ش ری خ
، از او ت ره رف ا که ب ان هر ج ن اکره داماد را دوست دارد. ای ری ب ت ه که دخ همان‌گون
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ده ری سان‌ها خ ان ان ان از می د. آن دارن ز ب ی ود را عز ان خ که ج ی‌آن د. ب روی کرده‌ان ی پ
د. ن اش ره ب دا و ب رای خ ری ب وب ا ن د ت ده‌ان ش

د. اورده‌ان ی ان ن ب ر ز ی ب ادرست ن ن د و سخ ه‌ان ت ف گ د، دروغ ن ه‌ان ت ف گ دی ن ن ب چ سخ هی
د. ‌ان ب ی‌عی دا ب ت خ خ ر ت راب ره در ب ه‌واسطهٔ ب ب

روز ی ن پ دسی ره و مق د. ب ن می‌ز ر را ن لمت حرف آخ رمی‌ای که ظ ه دلگ ی! چ سلای ه ت چ
. ت واهد داش خ ی ن ان ای ان پ ادی و هلهلهٔ آن د و ش د ش واهن خ

رواز ن پ می مام ز راز ت ر ف رواز می‌کرد. ب دم که در آسمان پ ری را دی گ هٔ دی ت رش اه ف گ آن
له‌ها، ی ب ‌ها، ق رای همهٔ ملت . ب ت ن داش می ان ز رای همهٔ ساکن امی ب ی را پ ی می‌کرد. ز
ان که همه ن د، چ لن ا صدای ب ی. ب اودان ل ج ی ج ود، ان کو ب ی امی ن ی وم‌ها. پ ان‌ها و ق ب ز
د. لال دهی ه او ج ها ب ن د. ت رسی ت ی ب ق ی ده و حق ن دای ز دا می‌کرد: از خ د، ن ون ن ش ب
. ه است ت مه‌های آب را ساخ ش ا و چ ن و دری می د که آسمان و ز ی رست پ دگاری را ب ری آف

. ک است دی ز ار ن سی را ساعت داوری ب ی ز

اه که آن گ ی آن . حت ر است ب ر معت ا ساعت آخ ود. و ت ر ب ب مان‌ها معت ام در همهٔ ز ی ن پ ای
د. اش ب ان ن دا در می ی از خ ت اخ ن چ ش ر هی گ د و دی ن اش ت را کور کرده ب ری ش دو وحش ب

د. ی ن د ش واهن ل، را خ ی ج ی ان عن ، ی وش ر خ ب سان‌ها خ واهد داد که ان ان خ ن دا اطمی خ

، ن دسی رای همهٔ مق سلی ب ام ت ی . پ ت امی داش ی ز پ ی هٔ دومی آمد که او ن ت رش ی او ف در پ
. رگ ز هر ب ل، آن ش اب اد ب ت اد، اف ت : اف ران گ رای همهٔ دی اک ب ری هولن ب ن حال خ اما در عی

. ی‌اش مست کرده است ای ی‌وف اکاری و ب ن هوتِ ز راب ش وم‌ها را از ش همهٔ ق

ل اب ودم. ب ده ب ری هم دی گ ار دی سی های ب ز ی هر چ ن ش . از ای ت واهم گف از هم خ ل ب اب از ب

ست ی دا در آن ساکن ن هری که خ . ش ه است ت رف ش ی ار پ سی ر و ب راگی یِ ف هان ام ج ظ ماد ن ن
د. دی م ج لی لاف اورش رخ ، ب ست ی ه ن ت رف ی ذ و در آن پ

رآمد ا ب ی را که از دری : اگر کسی وحش ت د گف لن ا صدای ب ی آمد و ب هٔ سومی در پ ت رش ف
ی ان ش ی ا پ ر دست ی ان او را ب ش د، و ن رام کن ه او ادای احت د و ب رست پ ال او را ب مث و ت
ام ه در ج ت خ امی ی اب و ن راب ن ن ش د. ای ی وش واهد ن دا خ م خ ش راب خ رد، از ش ی ذ پ ود ب خ
ه د و ب ن رست ی که وحش را می‌پ . آری، همهٔ کسان ده است ه ش ت اه داش گ ب او ن ض غ
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ش و ا آت ره ب ر ب راب دس و در ب ان مق گ ت رش ر ف راب د، در ب می‌دهن ی گوش ن اودان ل ج ی ج ان

ست وان واهد ت خ ، اما او ن ت اخ ن د ش واهن ره را خ ان ب د. آری، آن د دی واهن اب خ گوگرد عذ
د کرد. واهن ز او را رد خ ی اه ن گ را آن ی د، ز ان کمک کن ه آن ب

رای ش ب ن آت د. ای ست می‌ای ن از ر ب گ الا می‌رود و هرگز دی اب ب ن عذ ش و ای ن آت دود ای
د واهن خ ی ن ظ ‌اللف حت ای ت ه معن ی ب ش سان‌ها در آت ن ان اد. ای دالآب ا اب د، ت ه می‌سوز ش همی

ان ش اب ان عذ ش دان . وج ت اف د ی واهن خ ت و آرامی ن د داش واهن ود خ ان وج . آن ت سوخ
ود دارد. ده وج ن دای ز د: خ ن دان که ب ن واهد داد. ای ان خ ش اب ان عذ ی‌ش های ن واهد داد. ت خ

ار از ی سرش اب د. عذ د مان واهن رون خ ی ه ب ش رای همی ون ب د. اکن دن ی رست پ ان او را ن اما آن
د. دن ی رست الش را پ مث د که وحش و ت د ش واهن مان خ ی ش ی پ لخ ه‌ت . ب ن ت ش وی ش خ ن سرز

ان هرگز د. آن ون ود رها ش ه حال خ دا و ب ی از او ج ان روز واست که آن می‌خ دا هرگز ن خ
کی دی ز د کرد که ن واهن خ ه ن رب ج ر هرگز ت گ ن رو دی د و از ای ن واست خ دا را ن کی خ دی ز ن
د ن وان می‌ت ر ن ات ن گوی ده از ای کان‌دهن رهای ت صوی ن ت . ای کوست ی ه ن داز ی‌ان ه ب دا چ خ
واهد خ چ‌کس ن د، هی اش د. آن مکان هر طور که ب ‌ان ت وری ت ف های داری در ن د و هش ن اش ب

د. اش ا ب ج واست آن خ

ان که رار دارد. آن ار وحش ق ن در دوران مرگب دسی هٔ مق داکاران داریِ ف ای ، پ ن ر ای راب در ب
ود که در واهد ب وار خ ان دش ش رای د. ب ن ت اه داش گ سی را ن ه عی مان ب دا و ای احکام خ

ان آسان د، کارش ن رست ان که وحش را می‌پ د. آن ن داری کن ای ت پ ش سخ مای دوران آز
ه. ش رای همی اه ب گ رمی‌گردد. آن ، ورق ب ود. اما آن سوی مرگ واهد ب خ

د! رن د می‌می داون ی که در خ ان ه حال مردگ ا ب وش : خ ت دم که می‌گف ی ن ی ش را صدای ی ز

ک از چ‌ی . هی ت اف د ی واهن ود آرامی خ ‌های خ ج ان از رن د: آن ادی می‌گوی ا ش آری، روح ب
د ان می‌آی ش ی ای ان از پ ود. اعمالش واهد ب خ هوده ن ی د ب سی کرده‌ان رای عی ی که ب کارهای

د. دار می‌مان ای د پ ا اب و ت

ه . همان‌گون سان سر ان ی پ عن ود، ی ه ب ست ش ر آن ن د که کسی ب ی ری سف دم. اب ی دی ز ی از چ ب

ش ت و در دست ر سر داش ه ب اهان ی ش اج ود. ت سی ب ود. عی ده ب ز او را دی ی ال ن ی که دان
ی د آسمان ه‌ای از معب ت رش اه ف گ . آن ی است ز ی ر چ ظ ت د من ر می‌رسی ظ ه ن . ب ز ی داسی ت
را ی ! ز داز و درو کن ن ی ود را ب دا داد: داس خ سان ن سر ان ه پ د ب لن ا صدای ب رون آمد و ب ی ب
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ک ش اً خ ب ری ق را محصول ت ی ، ز ن ساعتِ درو است سی . واپ ده است ساعت درو رسی
ت و محصول داخ ن ان می ر ز ود را ب ود، داس خ ر ب ر اب سان که ب سر ان . و آن پ ده است ش

د. ن درو ش می ز

اه گ د. آن ار می‌کش ظ ت دا ان رِ خ د، صب اش ه هر روی ممکن ب ی که ب ای ا ج ر، ت ه آخ ا ب آری، ت
ی که از او رد. همهٔ کسان ه می‌ب ان ه خ ود را گرد می‌آورد و ب وم خ سی محصول ق عی

د. ه‌ان ت اه داش گ ام او را محکم ن روی کرده و ن ی پ

. اما رکت ود. دروی ب واهد ب ات خ ج ر ن ن ساعت آخ د، در ای ن نِ اوی ی که از آ ان رای آن ب
ی د آسمان ری از همان معب گ هٔ دی ت رش را ف ی . ز ران گ رای دی . ب ز هست ی دروی داوری ن
ی ح آسمان ب ز از مذ ی ری ن گ هٔ دی ت رش ون ف . اکن ت ز داش ی ز داسی ت ی رون آمد. او ن ی ب
ی ا صدای ه ب ت رش ن ف ود. ای هٔ داوری ب ت رش . او ف ت ار داش ی ت ش اخ ر آت رون آمد. او ب ی ب
ورها گ ان ان ه می ود را ب دا داد: داس خ ت ن ه‌ای که داس داش ت رش ه ف د ب لن ار ب سی ب
ن را می اک ز ه ت ت رش ن ف اه ای گ د. آن ده‌ان ه‌ها رسی وش را خ ی ، ز اک‌ها را درو کن . ت رست ف ب
د. ون دکوب می‌ش ورها لگ گ ی که ان ای ، ج ت داخ ت ان ش رخ ه‌ها را در چ وش درو کرد و خ
دکوب م لگ لی هر اورش رون از ش ی . ب داست م خ ش ب و خ ض رگ غ ز ت ب ش رخ ن همان چ ای
ا دان که ت ن . چ ون د خ ن رون آمد، مان ی اری ب سی ور ب گ رهٔ سرخ ان ی ت ش ش رخ ود. از چ می‌ش

ر. لومت عاع 300 کی ه ش ره‌ای ب د. در گست ان می‌رسی ام اسب لگ

ی که مان ا ز د، ت ن ت رصت داش سان‌ها ف ده. اما همهٔ ان کان‌دهن اک. ت ری هولن صوی ت
د، اش ده ب ره ش ی ی چ ون ان ی‌ق دی و ب ان ب ای ی در پ ت د. وق د و می‌رسی ی محصول می‌روی

سان . ان ت د آن را سرسری گرف ای ب دی است و ن دا ج د. داوری خ واهد رسی را خ درو ف
چ‌کس د کرد. هی ن خ ش وان ری می‌ت دا را ن واهد کرد. خ کارد، همان را درو خ ه ب چ هر آن
ن کرد و ی ن رآمد چ ا ب ی که از دری ان که وحش ن د، چ طلب ه ب ارز ه مب د او را ب کوش د ب ای ب ن

د. ن رام می‌کن ه او ادای احت ی که ب روی همهٔ کسان ی رای پ د ب ی ش ق سرمش

باب 15

ا ه ب ت رش ت ف . هف ز ی گ ‌ان ت ف گ رگ و ش ز ه‌ای ب ان ش دم. ن ری در آسمان دی گ هٔ دی ان ش اه ن گ آن
د. ن ه کمال می‌رسان دا را ب ب خ ض لاها غ ن ب ر. ای خ لای آ ت ب هف
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دادِ آن دو ی ی ب عن ودم، ی ده ب ر دی ‌ت ش ی ه پ چ د، آن ون از ش لاها آغ ن ب که ای ش از آن ی اما پ

سی را که وحش اهدان عی ار ش سی ه ب د. چ ان رسی ای ه پ ودکامه، ب ده و خ وان درن حی
را ی دم. ز ان را می‌دی ون آن ود. اما اکن ده ب روز ش ی ن پ دسی ر مق ود. وحش ب ه ب ت کش
ده ادار مان ه مرگ وف ا ب ه و ت ت داش ز ن ی ود را عز ان خ د. ج ودن ان ب ی آن ق ی نِ حق ا روز ی پ

د. ودن ب

ن هٔ ای ر کران . ب خ ون ی مد چ ج . من ش ا آت ه ب ت خ دم. آمی ه دی ش ی ی از ش ای د دری ن ی مان ز ی چ
ر ان ب الب د. غ ودن اده ب ست ان ای ودم، آن ده ب از دی ه که در آغ دا، همان‌گون ت خ خ د ت ز ا، ن دری
د و در ن ت ی در دست داش ‌های گ ن . چ امش آلود ن ر عدد راز ال او و ب مث ر ت وحش و ب

نِ هٔ ام ه کران ن حالا ب ه همی از روج ت ک خ ی در ی ان‌که گوی ن د. چ ن ت واخ دا می‌ن ش خ ای ست

ل از ی مان اسرائ ه که آن ز ح – همان‌گون دمسی ده از وحشِ ض د. رهی ودن ده ب ساحل رسی
ا ه که ب د. همان‌گون ان کارش رسی ای ه پ د و ب رق ش ا غ ی که در دری رعون د. ف رعون رهی ف
ره را دا، و سرود ب دهٔ خ ن ن رو سرود موسی، ب واهد داد. از ای ز رخ خ ی آن دو وحش ن
دا، ای د، ای خ داون و، ای خ ز است کارهای ت ی گ ‌ان ت ف گ رگ و ش ز د: »ب ن وان می‌خ
ه ‌ها را ب ا آن‌ها ملت و، که ب ه و راست است راه‌های ت . عادلان ز ی دهٔ همه‌چ اه‌دارن گ ن
ر ی. ب وی ‌ها ت ی ملت ق ی اه حق ادش را پ ی ی. ز ت می‌کن ت هدای ه سوی هدف ود ب دار خ ت اق
داست و دا خ رد که خ ی ذ پ رسد و ن ت و ن ادان که از ت ان ن ن ست چ . کی ی‌ات ت آسمان خ ت
. ست ی و ن د ت ن چ‌کس همان دوسی. هی و ق ها ت ن را ت ی دهد؟ ز لال ن و ج ه ت د؟ و ب دا می‌مان خ
د که ی می‌آی را روز ی د کرد. ز واهن رام خ و ادای احت ه ت د آمد و ب واهن ‌ها خ همهٔ ملت
چ‌کس ی و هی دای و خ ها ت ن د که ت رن ی ذ پ ان ب ود و آن کار ش ‌ها آش ر همهٔ ملت و ب کارهای ت

ر. گ دی

ر لاهای آخ ا ب ه ب ت رش ت ف ود و آن هف وده می‌ش دم. در گش ی را دی د آسمان اه معب گ آن
ه. ن ر سی ن ب ری دی ز ن د و کمرب ن ت ن داش ر ت ان ب ش اک و درخ ی پ امه‌های د. ج رون آمدن ی ب

ن ن داد. ای ری الهٔ ز ی ت پ ه هف ت رش ت ف ه هف ده آمد و ب ن ود ز هار موج کی از آن چ اه ی گ آن
. ده است ن اد ز دالآب ا اب ی که ت دای د، خ ودن ر ب دا پ ب خ ض م و غ ش اله‌ها از خ ی پ

ی که مان ا ز د. ت ر از دود ش درت او پ دا و ق لال خ ور ج د از حض مام معب اه ت گ آن

ست وان می‌ت چ‌کس ن مان هی ا آن ز د. ت ن اش ه ب ت خ ود را ری ب خ ض الهٔ غ ی ت پ ان هف گ ت رش ف
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د. د درآی ه معب ب

باب 16

م ش ود را، که از خ اله‌های خ ی ان که پ گ ت رش ه ف ود ب ی ب رمان دم. ف ی ن د ش لن ی ب اه صدای گ آن
د. ن ز ری ن ب می ر ز ود، ب ر ب دا پ خ

سان‌ها ر ان اک ب د و دردن اه دملی ب گ . آن ت خ ن ری می ر ز ست را ب خ الهٔ ن ی هٔ اول پ ت رش ف
ال وحش ادای مث ه ت د و ب ن ت ان وحش را داش ش ی که ن سان‌های ر ان ها ب ن د آمد. اما ت دی پ
وم او مان در مصر، که ق ه که آن ز ارد، همان‌گون رق می‌گذ دا ف د. خ رام می‌کردن احت

د. لاها در امان مان ر ب ت ش ی ان از ب لاف مصری رخ ب

ا مرد و هر مام دری د. ت ون ش ا خ مام دری . و ت ت خ ا ری ر دری ود را ب الهٔ خ ی هٔ دوم پ ت رش ف
ر راب ه در ب وست ی رعون پ ی ف ت ه که در مصر، وق دگی می‌کرد. همان‌گون ن ه در آن ز چ آن

اد. ست ه‌واسطهٔ موسی می‌ای دا ب رمان خ ف

د و دن ون ش ز خ ی . آن‌ها ن ت خ مه‌های آب و رودها ری ش ر چ ود را ب الهٔ خ ی هٔ سوم پ ت رش ف

ولِ نِ مسئ ا گ ت رش ی ف عن د، ی ده‌ان ه ش ت ن گماش می ‌های ز ر آب ی که ب ان گ ت رش اه ف گ د. آن مردن
ی و و که هست اً عادلی. ت و مطلق د: »ت ن ت ، گف عت ی رای طب ن مورد ب لمرو، در ای ک ق ی
می‌آورد. اب ن اه را ت ا. که گن ی‌همت دوس و ب ده‌ای. آن ق ش ده ن ری ودی، که هرگز آف ب
ده ن د ز ن وان می‌ت ر ن گ سان‌ها دی ی و ان دل می‌کن ون ب ه خ ‌ها را ب ه است که آب عادلان

ت ون ش ا خ ل و ب ی‌دلی ا را ب ی ب ن و ان دسی اری از مق سی اه ب ی‌گن ون ب ان خ را آن ی د. ز ن مان ب
د. و ن ست ی اوار ن ن سز ز ای د. ج ن وش ن ون می‌دهی که ب ان خ ه آن ون ب د. اکن ه‌ان ت خ ری
دا ه خ ن‌گون ود.« همی اد آورده ش ه ی ان ب ده‌ش ه‌ش ت خ نِ ری و د که خ اوارن دان سز هی ش

رمان رعون ف اری که ف سی سر ب ادان پ وز ب ن ه سب د، ب ن وش ن ون ب ت خ ان را واداش مصری
د. ن کش داد ب

ای ش پ ی دان را پ هی ر همهٔ ش ‌ت ش ی حی که پ ب ، همان مذ ت ح می‌گف ب دم که مذ ی ن اه ش گ آن
و و ! داوری‌های ت ز ی دهٔ همه‌چ اه‌دارن گ دا، ای ن د، ای خ داون ودم: »آری، ای خ ده ب آن دی

». ه‌حق است ه و ب و راست و عادلان ب ت ض م و غ ش خ
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ان ن د چ ی ورش اه گرمای خ گ . آن ت خ د ری ی ورش ر خ ود را ب الهٔ خ ی هارم پ هٔ چ ت رش اه ف گ آن

سان‌ها از د که ان ن ش ی ن د. و چ ون ده می‌ش ان ش سوز ا آت ی ب سان‌ها گوی د که ان د ش دی ش
دا ادای ه خ د و ب ن ود آی ه خ ن راه ب که از ای ای آن ه ج د. اما ب ن ت د سوخ دی گرمای ش

د. ن ت ر گف درت دارد کف لاها ق ن ب ر ای ی که ب دای ه خ د، ب ن رام کن احت

ی‌اش روای رمان لمرو ف مام ق . ت ت خ ت وحش ری خ ر ت ود را ب الهٔ خ ی م پ ج ن هٔ پ ت رش ف
د که ی ش ظ لی کی غ اری ان ت ن مان در مصر، که سه روز چ ون آن ز د. همچ ک ش اری ت

ان سم و ج ود که در ج واهد ب ه‌ای خ کی از گون اری ن ت د لمس کرد. ای کی را می‌ش اری ت
ن همه ا ای د. و ب دن ی ود را می‌گز ان‌های خ ب دت درد ز سان‌ها از ش د می‌آورد. ان دی درد پ
ود. ر کرده ب ‌ت ش ی ، پ ، وحش ان اهش ادش ه که پ د، همان‌گون ن ت ر می‌گف دای آسمان کف ه خ ب
ه سر ود ب اه‌آلود خ ان در کارهای گن ن د و همچ دن ش مان ن ی ش ود پ دگی خ ن وهٔ ز ی از ش
رای که از او ب ای آن ه ج د، ب ن ت ر گف دا کف ه خ ان ب ش ب دردها و دمل‌های ه سب د. ب ردن ب

د. ن ماس کن ات الت ج ن

ک ش ن رو رود خ . از ای ت خ ، ری رات ، ف رگ ز ر رود ب ود را ب ب خ ض الهٔ غ ی م پ ش هٔ ش ت رش ف

عی از ی ن مرز طب ن‌سان ای دی ود. ب داده ب رگ رخ ن ز ن رود ب ا ای ی که هرگز ب ز ی د، چ ش

دم که از دهان اه دی گ د. آن وده ش ن گش می ‌ز رق نِ مش اها ادش رای پ ت و راه ب ان رف می
ی عن رآمد، ی ن ب می ی که از ز رآمد و از دهان وحش ا ب ی که از دری دها و از دهان وحش اژ
ن‌ها د. ای ودن ه ب اغ ورب د ق ن ن روح‌ها مان د. ای ن رون می‌آی ی د ب لی ، سه روح پ ن ی ی دروغ ب ن

اهان ادش د همهٔ پ ز ن روح‌ها ن د. ای ه عمل می‌آورن ه‌ها ب ان ش د که ن ن وها هست روح‌های دی

گ ن رای ج ا همه ب د، ت ن ان را گمراه کن ود آن ی خ ات غ لی ب ه‌های ت ان ش ا ن ا ب د ت ن می‌رون می ز
واهد دا خ گِ خ ن ود. ج واهد ب خ ان ن گِ آن ن ن ج ره. اما ای دا و ب ا خ گ ب ن رای ج د. ب ن گرد آی
، ادر مطلق دای، آن ق دای ال‌ش د آمد، خ واهن دا خ م خ ی گِ آن روز عظ ن رای ج ان ب د. آن ش

ود دارد. ز را در دست خ ی که همه‌چ

د ون دز ک چ ن ود: ای ه ب ت سای ساردس گف ه کلی ر ب ‌ت ش ی ان که پ ن د، چ سی می‌گوی عی
ود را امه‌های خ د و ج ار می‌مان ی دار است و هوش ی ه حال کسی که ب ا ب وش م. خ می‌آی
ده ی‌اش دی ی و رسوای گ رهن رود و ب ه راه ب رهن ان و ب ود عری ش ور ن ب ا مج اه می‌دارد، ت گ ن
ه که آن‌ها را م، همان‌گون کرار می‌کن ان را ت ن ن سخ ت ای مان‌های سخ ن ز رای ای ود. ب ش
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د. رن ی گ ه دل ب د و ب ون ن ش د آن‌ها را ب ای ودم. همه ب ده ب ی ن ود او ش ان خ ب ل از ز ی در اسرائ
. ز ی لکه همه‌چ ، ب ان است ها در می ز ی ار چ سی ب

دون ه حارمج د. ب ن گرد آمدن ی معی ود در مکان کرهای خ ا لش ن ب می اهان ز ادش و پ

ن ری ا آخ ج . در آن ون است م و کوه صهی لی . آن اورش ن است ی ن ری چ ه عب ام آن ب د. ن آمدن

ث لی ث ح موعود و ت ان مسی واهد داد، می لمت روی خ ور و ظ ان ن رگ می ز گ ب ن ج
ماع، ت دا، کوه اج ر کوه خ د ب واهن ان می‌خ ن ی. ای ب س، وحش و آن ن لی ی اب عن ی، ی طان ی ش
د واهن ن می‌خ می اهان ز ادش ا پ د. آی ن ا کن رپ ود را ب ی خ هان ا حکومت ج د ت رن ورش ب ی
ه ان ب ه‌ش دان ومی ش ن د؟ آری، اما کوش ون ا 14 ش عی هان در اش روای ج رمان د آن ف ن مان
ه ست وان ر ت ‌ت ش ی ن را هم پ را ای ی واهم داد. ز رح خ ز ش ی ن را ن د. ای واهد رسی خ ه ن ج ی ت ن

د. واهد ش خ خ اری ی ت ه را که روز چ م آن اب م دری ت اف ه ی از م. اج ن ی ب ودم ب ب

رون ی د ب د از معب لن ی ب اه صدای گ . آن ت خ ود را در هوا ری الهٔ خ ی م پ ت هٔ هف ت رش اه ف گ آن
اه می‌دارد: گ ود دارد و ن ز را در دست خ ی عال، از او که همه‌چ ت آن مت خ آمد، از ت

د!« مام ش »ت

دم. و هر ار می‌دی ن ب هارمی رای چ ون ب ن را اکن د آمد. ای دی ‌ها و رعدها پ رق و صداها و ب
هان را همراهی ان ج ای ن پ ی ی سهمگ دادهای د. رخ دن ر می‌ش دت دی دادها ش ار روی ب
چ ود که هی د ب رومن ی ان ن ن ه چ ن‌لرز می ن ز ه. ای ن‌لرز می د آن ز ن د. درست مان ن می‌کن

رگ ز هر ب ن رو ش . از ای وده است ب ن ن ی ن ر چ ش خ ب اری ش از آن در ت ی ه‌ای پ ن‌لرز می ز

ی روم، آن عن ل، ی اب د. و ب ن ت خ رو ری ز ف ی ‌ها ن هرهای ملت د. و همهٔ ش اره ش م سه پ لی اورش
ود. ه او داده ش دا ب ب خ ض راب غ ام ش ا ج اد آمد، ت ه ی دا ب ور خ ، در حض رگ ز هٔ ب احش ف

ودم. هر ده ب ار دی ن ب دی ن ر چ ‌ت ش ی ه که پ ود، همان‌گون هان ب هٔ ج م کهن ظ ان ن ای ن پ ای
د. ودن ه ب ت ان رف ه‌سادگی از می د. ب دن ش ت ن اف ر ی گ د. کوه‌ها دی د ش دی اپ ره‌ای ن ی ز ج

د. ن ز رو می‌ری سان‌ها ف ر ان لوگرم، از آسمان ب طار، 40 کی ن ی ق ن ی گ ه سن ی ب ‌های رگ گ ت

ان دهد، ای لاها پ ه ب د ب وان د که می‌ت گردن از ه سوی او ب د و ب ن ه کن وب که ت ای آن ه ج اما ب
را ی د. ز ن ر می‌گوی دای آسمان کف ه خ رگ ب گ لای ت ن ب ب ای ه سب از ب ز ب ی ون ن سان‌ها اکن ان

مان موسی. رگ مصر در ز گ لای ت ر از ب ‌ت رگ ز ار ب سی . ب رگ است ز ار ب سی لا ب ن ب ای
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باب 17

ا، حکم و ی : ب ت د من آمد و گف ز د ن ن ت اله‌ها را داش ی ه که پ ت رش ت ف کی از آن هف اه ی گ آن
ار سی ‌های ب ر آب ل، که ب اب ر ب ان می‌دهم، ب ش و ن ه ت رگ ب ز هٔ ب احش ر ف دا را ب داوری خ
ا ن ا او ز ن ب می اهان ز ادش ست پ خ . ن سان‌ها را گمراه کرده است . او همهٔ ان ه است ست ش ن

هٔ احش ن ف ه‌واسطهٔ ای س ب د. سپ ن ت ود ساخ ل را دل خ اب د. دل ب ن ت د و از او کام گرف کردن
د ن ساکن‌ان می ر ز ی که ب سان‌های د، همهٔ ان ودن ده ب هٔ او ش ت اخ ی که دلب اهان ادش ا و پ ی‌وف ب
ه ود کرد. ب هٔ خ چ ی از کسره ب ان را ی د. او آن دن اکاری او مست ش ن هوت و ز راب ش از ش
هر ا ش عی ، را و اش رگِ کهن ز تِ ب خ ت ای وا، آن پ ن ی ی ن ب احوم ن گاری ن ود که روز ا ب ن معن همی
ای ه معن لکه ب ی. ب ظ ‌اللف حت ای ت ه معن ه ب احش ه ف د. ن ودن ده ب وان ه خ احش صور را ف
هر د ز ن دگی را مان ن وهٔ ز ی ن ش ی که ای دای ی‌خ ی و ب رست ‌پ ت اه ب گ ای ون ج ی: همچ از مج

د. راکن ا می‌پ ه همه‌ج ب

م. از وی گ م ب وان می‌ت ن را ن ا در روح – ای سم ی رد. در ج ی ب ان اب ی ه ب دا مرا ب اه روح خ گ آن
ود. ل، ب اب ، ب رگ ز هٔ ب احش ود. او ف ه ب ست ش گ ن ‌رن ی سرخ ر وحش دم که ب ی را دی ن ا ز ج آن
ت سر د. هف ه دی ت وش ر آن ن د ب دا را می‌ش د خ ر ض ی ب رهای ا آمد. کف ن رم آش ظ ه ن وحش ب
ی که د. وحش رمی‌آی ا ب دم از دری ود که دی ن ب ی ست خ . همان وحش ن ت اخ داش و ده ش

د. ی ش خ ه او الهام می‌ب ش می‌کرد و ب ت ، هدای طان ی ی ش عن ، ی دهای سرخ اژ

ود: ر ب ی مگ ش ی چ ه‌راست رد، ب ن وحش او را می‌ب ود و ای ه ب ست ش ر وحش ن ی که ب ن ز
دها و ا مرواری ه و ب ه طلا آراست ود. ب ده ب ده ش ی وش رمز پ وان و ق ا ارغ ده، ب ن ب ری ف

ت که از آن ن در دست داش ری امی ز ود. ج ده ب ده ش ان وش ها پ ‌های گران‌ب گ سن
. ی‌اش ت ی‌عف دیِ ب لی ه از پ ژ ه‌وی ود. ب ر ب ز پ ی گ رت‌ان ف های ن ز ی ه از چ ا لب ام ت د. ج ی وش می‌ن

ود: ده ب ه ش ت وش ی ن ز ی ز چ ی ی‌اش ن ان ش ی ر پ ب

راز

رگ ز لِ ب اب ب

ه‌ها احش مادر ف

. ن می اسات ز و رج
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نِ ادما ای خ ماش ود. آری، از ت سی مست ب دهٔ عی نِ اعدام‌ش اهدا ون ش ن از خ ن ز ای
دم، ا دی ج ه آن چ اک. آن ره‌ای هولن ظ رد. من ت می‌ب د و از آن لذ می‌ش ر ن دا سی دهٔ خ ه‌ش ت کش

ن ، – ای ه‌اش ت ف ری نِ ف دگا ن ‌کن رکت ا همهٔ ش ، همراه ب رگ ز ت ب خ ت ای ن پ یِ ای ت ش مام ز ت
د وان م، اما می‌ت ت اخ ن ش از . روم را در آن ب ح است دمسی وری ض رات رگ امپ ز ن دژ ب ری آخ

د. رگ صدق کن ز هرهای ب ارهٔ همهٔ ش درب

ن ی ن که چ ن ود از ای د آمده ب ن م ب ان ب دم. ز رسی دم. ت ت ش ف گ ار در ش سی ا، ب وحن ، ی من

ن دم. ای د می‌دی ای ی را ب ز ی سان‌ست تِ ان ون ش ن خ ی ن ی‌حدی و چ ن طمع ب ی ن ی، چ احت وق

د رخ ای وز ب ی که هن ز ی ان می‌کرد. چ ی عی را ب ی واق ز ی ر چ ؟ آخ ت ی داش ای ه معن ه چ ان ش ن
ن و وحشِ ی؟ راز ز ت ف گ را در ش د: چ رسی د و پ ت ش ف گ ه از من در ش ت رش دهد؟ ف

رح می‌دهم. ت ش رای رد، ب ی را که او را می‌ب اخ ‌سر و ده‌ش ت هف

هٔ آن است که ان ون در آست ود. اکن ب ر ن گ س دی ود و سپ گاری ب دی، روز ی که دی وحش

ن همان س ای . پ ت داش از وان ب می‌ت ی‌اش را ن های د. اما هلاکت ن رآی ه ب گردد و از هاوی از ب
ور. ات کت اسی و دی روای سی رمان ام ف ال در مق ا دج ود، ب ح ب دمسی ی ض هان وری ج رات امپ
. وده است ه ب ش دا همی را خ ی ود. ز ی ب ق ی دای حق حک از خ دی مض لی ق ها ت ن ز ت ی از همه‌چ ب

د. واهد مان ه خ ش ره همی ا ب لاف وحش – همراه ب رخ د. او – ب او هست و می‌آی

ن ، از ای ده است ش ه ن ت وش ات ن ر حی ت ان در دف امش د و ن ن ساکن‌ان می ر ز ی که ب ان آن

ان س از می ، سپ ت ود داش گاری وج را روز ی د آمد. ز واهن ت خ ف گ ه ش ت ب وحش سخ

ی از مردگان ان‌که گوی ن ود. چ دار می‌ش دی اره پ ش دوب ی ر از پ دت رومن ی ون ن ، و اکن ت رف
ا ون ت ود و اکن ود که مرده ب ره، ب سی، آن ب ره از عی دی مسخ لی ق ز ت ی ن ن د. ای ز ی رمی‌خ ب

. ده است ن د ز اب

ر ن ب د. ز رن راب ت کوه ب ا هف ت سرِ وحش ب رد دارد. هف رای کسی که خ ر ب ی عب ن است ت ای

ن ن از ای ج ت ن د. پ ن ز هست ی اه ن ادش ت پ ن کوه‌ها هف . و ای ه است ست ش ن کوه‌ها ن ای
. و امده است ی وز ن ، هن ن می ت ی هف عن ری، ی گ . دی ده است ن کی ز د. ی اده‌ان ت اهان اف ادش پ

د. مان ی ب مان دک ز د ان ای د، ب ای ی ون ب چ

ه احش مان ف ود. و همز . روم ب ت داخ ه‌اش ان پ ت ت ا هف اد روم ب ه ی ر مرا ب صوی ن ت مام ای ت
ه چ ق آن حق ود. ت خ ب اری ی در ت ان اهی می گ ست ها ای ن ن ت د ای ای ود. اما ش ه ب ست ش ا ن ج آن
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ی ز ی ود. چ ر ش ‌ت رگ ز ی ب ز ی د چ وان ر می‌ت صوی ن ت ق ای حق ود. ت ب گار من ن دم، رومِ روز دی
ده‌ام. ان عمرم رسی ای ه پ را ب ی د، ز واهم دی خ م ن ش ه چ ر آن را ب گ که من دی

ور، ی مصر، آش هان وری‌های ج رات د. آری، امپ ودن اده ب ت اه اف ادش ت پ ن از آن هف ج ت ن پ
ی روم هان وری ج رات ن امپ می ش د. ش ن ت داش ود ن ر وج گ ان دی ون ارس و ی ل، ماد و پ اب ب
اه ادش اسد. اما پ ن می‌ش چ‌کس آن را ن وز هی د که هن ای ی کی ب ود ی رار ب س ق . سپ است
ام ن در مق ی حی دروغ ا مسی ی ب هان وری ج رات ن امپ ری د – آخ ای ی ود ب رار ب می ق ت هش
ود، ات خ ه و ذ ، در هست ن ی ش ی وری‌های پ رات د همهٔ امپ ن وری‌ای که مان رات اه. امپ ادش پ

ون ان را همچ ش ان روای رمان ‌ها و ف ت مارد و ب وار می‌ش ده را خ ن ی و ز ق ی دای حق خ
وری‌های رات ا آن همهٔ امپ وری، و همراه ب رات ن امپ ری ن آخ د. ای ده‌ان ی رست ان پ دای خ
د. ی دی گ ال سن ی د. دان ف می‌کن وصی ال ت ی ه که دان د، همان‌گون د ش واهن ود خ اب ، ن ن ی ش ی پ
وری‌های رات ر امپ گ ان مای سی را که ن دی ن د و ت ی لت ن غ ی ای ه پ گ از کوه ب ح را. سن ی مسی عن ی
د ا اب اهی ت ادش د. آن پ ح موعود می‌آی اهی صلحِ مسی ادش اه پ گ رد کرد. آن ود خ هان ب ج

د. می‌مان

، و در م است ت اه هش ادش د، همان پ ده ش ن اره ز ت و دوب ان رف ود، از می و آن وحش که ب
ه لکه ب ی، ب ظ ‌اللف حت ای ت ه معن ه ب ، ن ان است کی از آن ، ی ان ی ن ی ش ی د همهٔ پ ن ن حال مان عی
ر ن الان ب ه همی ت رش ان که ف ن ه هلاکت می‌رود، چ گ ب ی‌درن د، ب ای ی ون ب . چ ش ات لحاظ ذ
ه د و ب سان‌ها را گمراه می‌کن رست که ان ‌پ ت حی ب د مسی ن ود. مان کار کرده ب من آش
ش را اب ق د، ن داز ر می‌ان ی او را گی ق ی ح موعودِ حق د. اما مسی ود می‌کش ال خ ب دن
ی، ق ی اه حق ادش ، همان پ مارش ن ش هم در ای اه ن ادش ش می‌دهد. پ کست رمی‌دارد و ش ب

د. واهد مان د خ ا اب ح موعود، است که ت مسی

ان . آن ده است ف ش وصی ز ت ی ال 7 ن ی ان که در دان ن د، چ ن ی هست اهان ادش اخ پ و آن ده ش

وز د و هن دارن درت ن از ق ود. از آغ د ب واهن ر خ مان حاض رالز الِ آخ مان دج در ز

اه، آن مان کوت را رسد، آن ز ی ساعت وحش ف ت د. اما وق دارن ود ن نِ خ اهی‌ای از آ ادش پ
اهی و ادش اه پ ادش ن ده پ اه ای گ د، آن اب ی‌حد و مرز می‌ی ی ب درت 3 ½ سال، که در آن ق
ه ست دمت وحش و واب کسره در خ ود را ی ن خ . هر ده ت ت اف د ی واهن ود را خ دار خ ت اق
ی و ن ی ‌ب رگ ز ودب ا هم، در خ ی ب د کرد. همگ واهن ا خ رپ ی ب لاف ت ت و ائ د ساخ واهن ه او خ ب
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ه ت ب خ ا او را از ت د. ت ن گ ن ج ره که در آسمان است ب ا ب د ب ی د کوش واهن کوری کامل، خ
د. ن کن ر اف ی ز

ز او ر ج گ چ‌کس دی را هی ی د. ز دارن ی ن ت خ چ ب د. هی واهد ش روز خ ی ان پ ر آن ره ب اما ب
ی که او . همهٔ کسان ست ی ها ن ن ره ت . و ب ست ی اهان ن ادش اه پ ادش اب و پ ‌الارب بّ ر
ره ه از ب اداران ر وف ه آخ ا ب د و ت ده‌ان ی رگز ده است و ب وان ود خ د خ ز ل ن ی ج ه‌واسطهٔ ان ب

ن ری د که در آخ ده‌ان مرده ش ه ش ست ای ان ش د. آن ن روی می‌کن ی د، از او پ روی کرده‌ان ی پ
ی از ی ه کمک ن ره ب را ب ی ه رخ می‌دهد. ز چ نِ آن اهدا ون ش د. همچ ن روی کن ی ره پ گ از ب ن ج
ه ت ه کش احش ه دست وحش و ف د، ب ن روی می‌کن ی ی که از او پ اری از کسان سی دارد. ب ن

د. ن اش روز ب ی ار پ د در کن ه دارن از ون اج د و اکن دن ش

له‌ها و ی ب وم‌ها و ق ، همهٔ ق ه است ست ش ر آن‌ها ن ه ب احش ی که ف ‌های ه ادامه داد: آب ت رش ف
د. ن‌ان می ان‌های ز ب ز

ی عن ، ی ش اخ ا ده ش س وحش ب : سپ ت ره گف ظ ت رمن ی کسره غ ی ی ز ی ه چ ت رش اه ف گ اما آن
د وحش او را حمل ن . هرچ ت د داش واهن رت خ ف ه ن احش اگهان از ف اه، ن ادش آن ده پ
د، او را واهد دری ن خ ن ز امه‌ها را از ت د. وحش ج ودن ا هم همدست ب می‌کرد و ب
ه ه را وحش ب چ واهد کرد. آن ود خ نِ خ ود، از آ نِ او ب ه از آ چ ورد و هر آن واهد خ خ
ود ار خ ی را در کن مت درت و عظ چ ق د. وحش هی ان واهد سوز ش خ ا آت د، ب ای ی کارش ن
ود رای خ ها ب ن سان‌ها را ت ش ان رست م، پ دی ر دی ‌ت ش ی ان که پ ن می‌آورد. او، چ اب ن ت

د. می‌طلب

ن را در دل وحش و ود ای دا خ را خ ی ؟ ز ت ن داش ی از ز رت ف ن ن ی ن اگهان چ را وحش ن چ
ه ز و هر کس را آن‌گون ی د هر چ وان دا می‌ت د. خ ن ن کن ی ن ود که چ هاده ب اه ن ادش آن ده پ

ر همهٔ هت ب دا از هر ج د. خ ردان گ ه که کاملاً درست است ب واهد و آن‌گون خ که ب
ه ش ن ‌های ه هدف دن ب رای رسی ری دارد. ب رت د ب ده‌ان ش که از او روی گردان ده‌های ری آف

. ت ون ش ه خ ه ب از دارد و ن ی ار ن ب ه اج ب

س د. پ رر ش ن‌سان داوری‌اش مق دی . ب ت اخ ه وحش ب ش را ب درت مام ق ل، ت اب ی ب عن ، ی ن ز
که ی‌آن مالاً – ب ود، احت ب دا ن واست خ رای خ رای اج اری ب ز ز اب ی ج ز ی ح چ دمسی وحشِ ض
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ها ن ود ت رار ب ود، ق ده ب ر هم ش ‌ت رگ ز ون ب ، که اکن ز ی ی وحش ن روای رمان د. اما ف دان ود ب خ
ام رسد. ج ه ان ر ب های آخ رای روز دا ب د که کلام خ اب ی دوام ی مان ا ز ت

ر و ‌ت رگ ز . ب مان است رالز ی در آخ هان رگ ج ز ت ب خ ت ای ودم، همان پ ده ب ی که دی ن ز

ان دای ا خ د روم، ب ن ن حال کاملاً همان ا ای ود. و ب ه روم هرگز ب چ ر از آن دت رومن ی ن
رای ش ب لاش ا ت ن حال ب ش و در عی ز ی داست گ خ رهن ا ف ، ب حطاطش ا ان ، ب ش حرف من
ه نِ واحد، که ب  وعی دی ، ن ز ی ی‌اش ن ن هٔ روح دی ب اذ ، ج ن ر ای ون ب ز صادی. اف ت ی اق اب کامی

ن لی، ای اب امِ ب ن ج . ای ت اف واهد ی رش خ ، گست ن می مام ز ه ت لکه ب ر، ب گ هرهای دی همهٔ ش

د. همهٔ واهد ش ه‌دست خ ‌ب ن دست می ی‌آور، در سراسر ز ده و مست ن ی‌حس‌کن امِ ب ج
ا د ب ن واست اه که می‌خ گ د، آن اده ش ل ز اب عیِ ب هرِ واق ش در همان ش ی اران سال پ ن‌ها هز ای
ع ن وض را رسد، ای ر ف مان آخ ی ز ت د. وق ن رآی دا ب ت خ خ ه ت ، ب ا آسمان رگ ت ز ی ب رج ب
ود، ود ش اب ه دست وحش ن که ب ش از آن ی ل پ اب د. ب واهد ش ر خ دت ر ب راب ن ب دی ن چ

ود. روای همه ب رمان ف

باب 18

ن می . ز ت م داش ی داری عظ ت رود می‌آمد. اق دم که از آسمان ف ری را دی گ هٔ دی ت رش اه ف گ آن
ود، ل و الهی ب لالِ اصی ن ج د. ای ن ش ود روش ه او داده ب دا ب لالی که خ ش و ج ش از درخ
دا کرد: ن ن می ر سراسر ز د ب لن ا صدای ب ل. و ب اب رای ب لال گذ یِ ج مای ودن لاف خ رخ ب

. رگ ز لِ ب اب اد ب ت اد! اف ت اف

د که در ودن ی ب ول‌های رِ غ ری ن‌ها ارواح ش ود. ای ده ب ار ش سی وهای ب را مسکن دی ی ز
د ن واست د که می‌خ ودن دا ب وط‌کردهٔ خ نِ سق سرا ان پ ن د. ای ودن ده ب وح هلاک ش ان ن طوف
د را لی ن ارواح پ ل ای ا می ل ب اب د. ب ن ن ر هم ز دا را ب هٔ خ ش ق د و ن ن رسان ب ب سان‌ها آسی ه ان ب
ود س را در خ ج دگان ن رن ه که پ د. همان‌گون رون ود ب ه ب ت اش ذ گ ر ن گ ود و دی ه ب ت رف ی ذ پ
ر و ری درت‌های ش ل از ق اب د. ب ی‌ان دن ادی ک و ن اری ودات ت ن موج ماد ای ود که ن ای داده ب ج

ز ی ر همه‌چ د و ب ت می‌کردن ان هدای ن ز را چ ی ان همه‌چ دها. آن ادمان اژ ود، خ ر ب ی پ دن ادی ن
د. اش ی و احکام او ب ق ی دای حق د خ ر ض د که ب ن ت اش ر می‌گذ ان اث ن چ

حطاط ادوگری، ان ی و ج رست ‌پ ت ی، ب ول‌دوست ی‌مهار، پ هوت ب راب ش راب او، از ش از ش

اری از سی د ب ن د. هرچ ده‌ان ی وش وم‌ها ن سی، همهٔ ق ن اری ج دوب ن ی‌ب ز ب ی ی و ن ران ‌گذ وش و خ
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ا ده و ب ر ش ست ا او هم‌ب ن ب می اهان ز ادش د. همهٔ پ ن ت داش ی سهمی از آن ن ه‌راست ران ب ی ق ف
د. ده‌ان د ش من روت ه‌واسطهٔ او ث ن ب می ان ز رگان از د. ب ده‌ان کی ش او ی

ل اب طاب می‌کرد: از ب سی، را خ اهدان عی دا، ش وم خ دم که ق ی ن ری ش گ اه صدای دی گ آن
د واهی ک خ ری ز ش ی ش ن لاهای ه در ب د. وگرن وی ش ک ن ری ش ش اهان ا در گن د، ت ی رون آی ی ب
. اد آورده است ه ی دا او را ب ون خ ن رو اکن ا آسمان می‌رسد. از ای ش ت اهان د. کوهِ گن ش
لکه ! ب ا داده است ران سز گ ه دی د که او ب ا دهی ه سز ه او همان‌گون رمان می‌دهد: »ب او ف
ر ه من و ب ت ب سب د. ن ش دهی ای دان سز ن ، دو چ ی که کرده است دی‌های هٔ همهٔ ب داز ه ان ب
ر راب ا دادن دو ب ، آن را در سز ن دسی ون مق ی خ عن ود، ی امش ب ه در ج چ سان‌ها. آن د ان ض

د. ی کن

، ست ی عمت ز از و ن مود و در ن رگ ن ز ود را ب ران خ گ ان دی ی های ز ه ب ه که او ب داز همان ان

د –، همان ه ب ک است و چ ی ه ن ، چ ه درست ادرست است و چ ه ن د چ رسی پ و هرگز ن
ا در ج ن : »من ای ت ود گف را در دل خ ی د. ز ی گردان از ه او ب ی ب های ن دوه و ت اب و ان ه عذ داز ان

را همهٔ ی ود، ز واهم ب خ م و هرگز ن ست ی وه ن ی ه‌ام. ب ست ش ون ملکه ن ت همچ ی امن
د.« واهم دی خ م ن د. هرگز مات واهن اهان مرا می‌خ ادش پ

ه ش ز همی ی ی همه‌چ د که گوی ن د و عمل می‌کن ن ش دی ن می‌ان ی ن ی چ هان ام ج ظ در ن

مان د ای ای ب ط ن ق د. ف ن می‌کن می ض دهٔ ما را ت ن ت آی رف ش ی . پ ت اف واهد ی ن‌طور ادامه خ همی
ده ا ش ن سان ب ر ان لکه ب دا، ب ر خ ه ب ت ن رف ش ی ه پ مان ب ن ای ه آن را از دست داد. اما ای ب

. ودی است اب ه ن از محکوم ب ن از همان آغ رای اب ن . ب است

ا حطی. او ب م و ق ، مات د آمد. مرگ واهن ک روز خ اگهان و در ی ش ن لاهای ن رو ب از ای
. است وان د، ت د، که او را داوری می‌کن داون دا، آن خ را خ ی د. ز واهد ش ده خ ان ش سوز آت
ه ن داوری را ب رمان می‌دهد که ای رآمد، ف ا ب ده که از دری ورِ درن ان ، آن ج ه وحش و او ب

را درآورد. اج

. ت د گرف واهن م خ ست و مات د گری واهن ل – خ اب ی ب ران ودی – وی اب ن ن ر ای و همه ب
ش و د در عی ن ست وان ن رو ت د و از ای دن ر ش ست ا او هم‌ب ی که ب اهان ادش ه همهٔ پ ژ ه‌وی ب

ه. احش ودِ ف د خ ن د – مان ن دگی کن ن وش ز ن
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ان را ودش ت خ رس و وحش د، و ت ن ن ی ب ش را از دور ب ن ت ون در آن روز دودِ سوخ چ
! درت رق د و پ رومن ی هر ن ل، آن ش اب ، ب رگ ز هر ب : »وای! وای! آن ش ت د گف واهن رد، خ راگی ف

رگ ز لی ب ت و ت خ رو ری ش ف وذ ف روت و ن د و ث را رسی ک ساعت داوری‌اش ف ها در ی ن ت
د.« از آوار ش

را ی د، ز رن م می‌گی د و مات ن ه می‌گری احش ر مرگ ف د و ب ده‌ان ‌ز ت ن وحش می ان ز رگان از ب
ه ت خ رو ری هان ف صادی ج ت ام اق ظ مام ن را ت ی رد. ز می‌خ ان را ن ش چ‌کس کالای ر هی گ دی
ا ک؛ ب از ان ن د و کت ها، مرواری ‌های گران‌ب گ ره، سن ق ا طلا، ن د ب د می‌ش . داد و ست است
ا مس، ها؛ ب وب گران‌ب ای چ ی ، اش ای عاج ی و، اش ب وش وب خ ا چ ؛ ب رمز م و ق ش ری ، اب وان ارغ
ا ور؛ ب خ ی و ب رآورده‌های صمغ ا ف ن معطر؛ ب ه و روغ ، ادوی ن ی ا دارچ آهن و مرمر؛ ب
ردگان و ا ب ه‌ها؛ ب ان و اراب ، اسب دان ن ا گاوان و گوسف دم، ب رم و گن ، آرد ن ن ، روغ راب ش
د. ن ست ی ر ن گ ردی، دی ت می‌ب ده‌ای که از آن‌ها لذ ی رگز وه‌های ب سان‌ها. همهٔ می ان‌های ان ج

. ده است د ش دی اپ ت ن رق رق و ب ش و ز ش درخ

اب رسِ عذ د، از ت ده‌ان د ش من روت د کرده و ث ها داد و ست ز ی ن چ ا همهٔ ای ی که ب ان رگان از ب

ت ا وحش . ب ت د گرف واهن م خ ست و مات د گری واهن اد، خ ست د ای واهن او از دور خ

رمز وان و ق ک و ارغ از ان ن ر از کت اخ امهٔ ف ! که ج رگ ز هر ب د: »وای! وای! آن ش ن می‌گوی
ود.« ده ب ی وش دها پ ها و مرواری ‌های گران‌ب گ ا سن ه و ب ه طلا آراست ت و ب ن داش ر ت ب

ران م وی ی روت عظ ن ث ا ای ود ت م ب ک ساعت لاز ها ی ن را ت ی د، ز ده‌ان وکه ش ان ش رگان از ب
ود گردد. اب هان ن صادی ج ت ام اق ظ ود و ن ش

ا رگ را از دری ز هر ب ودی آن ش اب ، ن ان ان و همهٔ ملوان دای اخ ، ن ز ی ی‌ها ن ت نِ کش مردما
هر د: کدام ش ن ت د و گف دن ه‌ای در آسمان دی ان ش ون ن م دود را همچ ی ر عظ د. اب دن دی

؟ رگ است ز هر ب ن ش د ای ن همان

»! رگ ز هر ب د: »وای! وای! آن ش دن اد ز ری ه ف م و گری ا مات د و ب ن ت خ ود ری ر سر خ اک ب و خ

ون ود. و اکن د کرده ب من روت د ث ن ت ی داش رگان از ی‌های ب ت ی را که کش را او همهٔ کسان ی ز
اد ر ب ان ب ده‌ش ن . آی ده است دل ش چ ب ه هی ده و ب ان رسی ای ه پ ک ساعت ب ز در ی ی همه‌چ

. ه است ت رف
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ن ش د و ج ی ادی کن د. ش دن ر می‌دی گ ه‌ای دی ه گون کسره ب ودی را ی اب ن ن اما در آسمان ای
را درآورده ه اج دا داوری او را ب را خ ی ا! ز ی ب ، رسولان و ان ن دسی د، ای همهٔ مق ری ی گ ب

ون ، چ ت رت داش ف ما ن هری که از ش د. ش ی ت داش ه ن ان هری که هرگز در آن خ ر ش ! ب است
د. رون آمدی ی هری که از آن ب د. ش ودی ی کرده ب وی گ ش ی ودی‌اش را پ اب ن

د. کن ا اف ه دری ت و آن را ب رداش رگ ب ز ی ب ای گ آسی د سن رومن ی ه‌ای ن ت رش دم که ف اه دی گ آن
د ن د. او را، مان واهد ش ده خ کن رو اف دت ف ا ش ه ب ن‌گون ، ای رگ ز هر ب ل، آن ش اب : ب ت گف

. ت اف د ی واهن خ ر هرگز ن گ س، دی ی ت لان آت

ده ی ن ر هرگز در او ش گ ان دی ن ورز پ ی دگان و ش ن واز ، ن ان واز ‌ن گ ن ، چ ان واز ی‌ن صدای ن
سان‌ها را راهم کرده و ان ت ف ولی غ ان و مش ای ی‌پ ، سرگرمی ب گ رهن د. او ف واهد ش خ ن

ت اف ر در او ی گ ز دی ی د ن ده‌ان ری ری که آف دان و هن رمن ود. هن ه ب ت ود ساخ مسحور خ
ده ی ن ر ش گ ز دی ی دل می‌کرد ن رم ب ه آرد ن ه را ب ا که دان گ آسی د. صدای سن د ش واهن خ ن
ادِ عروس د. صدای ش ی ش واهد درخ خ و ن ر در ت گ ار دی سی راغ‌های ب ورِ چ د. ن واهد ش خ ن

د. واهد ش خ ده ن ی ن و ش ر در ت گ ز دی ی و داماد ن

د و همهٔ ردن ا می‌ب ه همه‌ج و را ب د که کالاهای ت ودن ن ب می رگان ز ز و ب ان ت رگان از را ب ی ز
و ارت ت ج ود. ت ی ب د مست ن سان‌ها مان رای ان ن ب د. اما ای ن می‌کردن می أ ا آن ت سان‌ها را ب ان

و، مصرف ت ت لکه ب و، ب در ت سان‌ها را گمراه می‌کرد. مادهٔ مخ ود که ان ادو ب د ج ن مان
ا. ول همان ممون ود، و پ ب

ون همهٔ د و خ ه ش ت خ ا ری ی ب ن و ان دسی ون مق ، خ رگ ز هر ب و، ای ش مان در ت را همز ی ز

دا را از د صدای خ ن واست می‌خ د. ن ت ش اف و ی د در ت ده‌ان ه ش ت ن کش می ر ز ی که ب کسان
ه احش . ف ست ود می‌دان رای خ دی ب هدی ل آن را ت اب د. ب ون ن ش دان ب هی ن ش ان ای ب ز
ی‌ها، را ای وان ا و ت ن عطای دگار همهٔ ای ری ده و آف ن ش خ دا، ب ادی از خ واست هر ی می‌خ

د. کش ت ب ون ش ا خ د، ب ادن ت ان می‌اف ش ه دست ا که ب سی را هر ج اهدان عی د. و ش محو کن

باب 19

د: دا می‌کردن رمی‌آمد که ن م ب ی ی عظ ت معی دم. از ج ی ن د در آسمان ش لن ی ب اه صدای گ آن

لال، همهٔ د، که همهٔ ج د، می‌آی داون دا، آن خ ات از خ ج د! ن ی ای ست دا را ب اه« – خ »هللوی
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ر او . آخ ه است را داوری‌های او راست و کاملاً عادلان ی ! ز نِ اوست درت از آ حرمت و ق
. او ت اسد ساخ ن را ف می مام ز اکاری‌اش ت ن ا ز رگ را داوری کرده است که ب ز هٔ ب احش ف

واست کرده و عدالت خ از ود، ب ه ب ت خ ت ری ون ش ا خ ن ب ش را که آن ز دگان ن ارِ ب سی ون ب خ
ود ان خ ون ج ت – و اکن ان‌ها را گرف ت ج ون ش ا خ . او ب را درآورده است ه اج ر او ب را ب

را از دست می‌دهد.

ر هرگز گ هر دی ن ش الا می‌رود!« ای اد ب دالآب ا اب اه! دود او ت د: »هللوی ن ت و در آسمان می‌گف
د. ه از آوار می‌مان اودان لی ج . ت ت واهد داش خ ود ن وج

هر، ها در آن ش ز ی ن چ دن همهٔ ای س از دی ، پ ون ودم که اکن اد ب ی ش ه‌راست ا، ب وحن ، ی من
م. ت اف ی می‌ی اهی آسمان گ اره ن دوب

ت خ ر ت ی را که ب دای د و خ ادن ت ه روی دراف ده ب ن ود ز هار موج ر و چ ی هار پ ست و چ ی و ب
اه«! ! هللوی ن د: »آمی دا کردن ک‌صدا ن د. و ی دن ی رست ه است پ ست ش ن

ی که د، ای همهٔ کسان ی ای ست دای ما را ب : »خ ت ت آمد که گف خ ی از سوی ت اه صدای گ آن
»! رگان ز ه که ب ، همان‌گون ردان کان و خ ادمان او. کوچ د، ای خ رسی از او می‌ت

روش د خ ن ودم. مان ده ب ی ن ار ش ک ب ر ی ‌ت ش ی دم که پ ی ن رگ را ش ز ی ب ت معی اه صدای ج گ آن
دای ما، د، خ داون اه! خ : »هللوی ن ی رش رعدهای سهمگ د غ ن ود و مان ار ب سی ‌های ب آب
ود ادی خ م ش ی وان ون می‌ت ! اکن از کرده است ود را آغ ی خ روای رمان اهی و ف ادش ون پ اکن

ه هدف . ب ده است ش رسی مان م! ز لال دهی ه او ج م و ب ی اش ادمان ب م و ش ی را رها کن

ره. همهٔ دا و ب د خ ز ه، ن ان ه در خ ش رای همی م. ب ی ه در امان ش رای همی م. ب ده‌ای رسی
ود را اهی خ ادش دا پ را خ ی ود. ز از می‌ش ه آغ از ی ت د. دوران ورده‌ان کست خ ان ش من دش

ر. ا حاض ی و در همه‌ج دن ، دی رار کرده است رق ب

ودی اب هان و ن خ ج اری ان ت ای ار پ د ب ن ودم، چ ده ب وده ش ه آسمان رب امی که ب گ از هن
فِ ه هد دن ب ود که راهِ رسی ار ب ن ب هارمی ا چ ون گوی ودم. اکن ده ب دا را دی ان خ من دش
د و لن ، صداهای ب ش رست ا هلهله، پ د – همراه ب ان داده می‌ش ش ه من ن ات ب ج خ ن اری ت

رعدها.
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ه را ب ی ود. ز ر ب ات ب ی ن هم ز ی ش ی اهای پ ی هارم از رؤ ش چ خ ن ب هٔ ای ‌گون اج نِ ت ا ای پ
ده را رسی د، ف ودن ش ب وی ره، که مدت‌ها در آرز د. عروسی ب امی ج ی ان عروسی‌ای آسمان
ده ی وش امه پ ز آماده کرده و ج ی گ ‌ان ت ف گ ن عروسی ش رای ای ود را ب ره خ ود! و همسر ب ب
ه عروس د. ب اش ت او ب گش از ه‌راه ب م‌ب ش د و چ روی کن ی ره پ ود که از ب . او آماده ب است

د. ی ان و سف ش ک، درخ از ان ن د. از کت امهٔ عروسی داده ش ج

ود، اما ی‌اش ساده ب ای ب ی . ز اه است ادش هٔ پ وب ود. او محب ی ب ق ی ن عروسِ حق ن ز ای

ست خ ل. او ن اب ه، ب احش ، ف ن ی ا آن عروسِ دروغ اوت ب ف کسره مت اک. ی رف و پ ل و ژ اصی
ود. از ش د آغ وان ت ن عروسی ب ش ون ج که اکن ش از آن ی د، پ ان کارش می‌رسی ای ه پ د ب ای ب

را ی . ز ه مرگ ا ب ی ت ت ر. محب ی ذ اپ ‌ن ی وصف ت ا محب وب ب . محب ره است هٔ ب وب عروس محب
. د کرده است ی ره سف ون ب ود را در خ امهٔ خ او ج

امهٔ عروسی او همهٔ آن د. و ج ن مان‌ها هست نِ همهٔ ز  دسی ره، همهٔ مق عروس، همسر ب

ا، در آن روز ج د. آن ام دادن ج ن ان می ر ز ن ب دسی د که مق ان اب می‌ت از کی را ب ی کارهای ن
ی لاش ا ت ان ب ی که آن ک از کارهای چ‌ی د. هی د ش واهن ده خ ه و دی ت اخ ن ن کارها ش ، ای رگ ز ب
ی عن . داماد، ی ه است ت رف اد او ن د، هرگز از ی ام دادن ج سی ان رای عی ر ب ی ذ اپ ی‌ن گ ست خ
، ام داده است ج رای او ان رای او هست و ب ه ب چ ی عروس را در هر آن ای ب ی ره، ز ب

واهد کرد. ن خ حسی ت

ره ت عروسی ب اف ی ن ض ه ای ی که ب ه حال همهٔ کسان ا ب وش : »خ ت ه من گف ه‌ای ب ت رش و ف

ان ن ن است سخ : »ای ت د کرد و گف کی أ ن را ت ر ای گ ار دی ه ب ت رش د! و ف ده‌ان دعوت ش

ن ه ای م. همه ب ست دم می‌دان داون ن را که از خ ده!« ای ن دای ز ماد خ ل اعت اب راست و ق
د که ن اش ا ب ج د آن ه دارن از ی اج ها کسان ن د. اما ت ‌آمدن وش د و خ ده‌ان عروسی دعوت ش

د. ه‌ان ت رف ی ذ دعوت را پ

ره را ت ب . محب است رپ ان ب ای ی‌پ ن ب ش . ج ت اف ی ان ن ای ر هرگز پ گ د و دی از ش عروسی آغ
ه. ش رای همی د. ب رن ن می‌گی ش دا را ج ور خ ی و حض روای رمان د. ف رن ن می‌گی ش ج

رام ه او ادای احت ا ب ادم ت ت ه اف ت رش ای ف ش پ ی دم که پ لب ش ق ر و من ث أ ان مت ن ن چ از ای

چ روی. من ه هی . ب . هرگز ش مکن رست ه، مرا پ : »ن ت ی هراسان گف م. اما او گوی کن
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ان ت که آن رادران ا ب و، همراه ب د ت ن م – همان ادمی هست م. من خ ست ی ش ن ی ده‌ای ب ری آف
ی سان‌ها را. حت . هرگز ان ش کن رست دا را پ ها خ ن ه ت ش د. همی سی را دارن هادت عی ز ش ی ن
را ی سی را. ز ره را، عی ش کن و ب رست دا را پ ه. خ ان را هم ن گ ت رش د. ف ن اش اگر مرده ب
سی ارهٔ عی دا درب .« روح خ سی است ارهٔ عی هادت درب سی و ش هادت عی ، ش وت ب روح ن

د. رگ می‌ساز ز هادت می‌دهد و او را ب ش

مام ار ت ن ب ار. ای ن ب ری رای آخ د. ب وده ش ر من گش ی ب ز ی ار چ ن ب می ج ن رای پ ون ب اکن
ا کراست ب ف کرد. ی وصی ان آن را ت ای د و پ وده ش ن گش می ه ز ود که رو ب آسمان ب
سی. او صاً. عی خ د. ش اهر ش ودِ او ظ ون خ را اکن ی د. ز از ش ح موعود آغ ت مسی گش از ب

د آمد. ی ی سف ر اسب ون سواری ب همچ

ه عدالت داوری د. او ب ده می‌ش امی « ن ن و حق . آن سوار »امی سای من ، عی روز ی او، آن پ
. ه است ت مور ساخ ده و مأ ی ش خ دار ب ت ن کار اق رای ای درش که او را ب ام پ ه ن د، ب می‌کن

ه. نِ داوریِ عادلان را کرد ا اج را درمی‌آورد، ب ه اج او عدالت را ب

ی که مان ش ود. چ ش ب عله‌های آت د ش ن دم که مان مان او را دی ش ر، چ ‌ت ش ی ون پ ، همچ از ب

ر سرش د. ب ن د و داوری می‌کن ن ج د، می‌سن ز آگاه‌ان ی د، از همه‌چ ن ن ی ز را می‌ب ی همه‌چ
ا دها ب ا اژ نِ وحش ی ه از آ . ن نِ اوست ها از آ ن اهی ت ادش ام پ ار دارد. مق سی سرهای ب اف
چ‌کس د، هی ود او آن را می‌دان ها خ ن ود دارد که ت ر خ ده ب ه‌ش ت وش امی ن . ن ان ش سرهای اف

د. ان می‌کن ی در ب ا پ هٔ او را ب ان گ طهٔ ی ه است و راب ت اف درش ی امی که از پ ر. ن گ دی

ش ی امه پ ن ج د که ای لب ش هم ج وج . ت ه است ت ش ون آغ ه خ ت که ب ر داش امه‌ای در ب ج
رای ما ود که ب ود او ب نِ خ و ود. آری، خ ه ب ت ش ون آغ ه خ د، ب ای ی ن ب می ه ز که او ب از آن
رون رود. ی ی ب رد روحان ب ن ن ه ای ون ب ه او حق داد که اکن ی‌وار ب ان رب ن مرگِ ق . ای ت خ ری
دا دا. آری، او همان است که خ ز دارد: کلمهٔ خ ی وان را ن ن عن ر، ای گ ام‌های دی ار ن در کن
واهد ه می‌خ ، چ ست دا کی د خ ان می‌کن ی ، کسی که ب د. او لوگوس است وی گ واهد ب می‌خ

د. ه می‌گوی و چ

ر ، ب ن دسی ان و مق گ ت رش ، ف کرهای آسمان ود. لش ب ها ن ن دم، او ت ر دی ‌ت ش ی ان که پ ن چ

گ ه رن د، ب ی اکِ سف نِ پ ا ک، در کت از ان ن ده در کت ی وش د. پ ی او می‌آمدن د از پ ی ان سف اسب
م. ی کری عظ ی. لش روز ی پ
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وم‌های سرکش را ا آن ق ا ب رون می‌آمد ت ی ز ب ی ری ت ی مش ن ش ی ست خ از دهان آن سوارِ ن
. ن سلاح اوست ری دت رومن ی . کلام او ن ت است ق ی د، روی می‌دهد، و حق وی گ ه ب چ د. آن ن ز ب

. ت و عدالت ق ی کلام حق

ی ظ ‌اللف حت ای ت ه معن د ب ای ب ن را ن ی یِ سهمگ گ ن امی و ج ظ رهای ن صوی ن ت دم که ای همی ف
ر ‌ت ش ی ی پ روز ی ه، پ ود. ن واهد ب خ ردی مادی در کار ن ب ی ن ه‌راست د. ب رگردان ک ب ه‌ی ک‌ب و ی
ره، ح، آن ب د. مسی می‌آی ه دست ن هور ب زِ ظ ن رو ود. در ای ه دست آمده ب ب ب ر صلی ب
. ن است ی ن ی چ ه‌راست ح ب دمسی . اما وحشِ ض ست ی ی‌رحم ن ام و ب ون‌آش ی خ وی ج گ ن ج
ر است که حکم می‌دهد ی ذ اپ وه‌ن ه! او داور عادل و رش . ن ست ی ام ن ق ت هٔ ان ت رش ح ف مسی
د. در ره می‌مان ره است و ب را درمی‌آورد. او ب ه اج تِ کلامش ب ق ی و عدالت را از راه حق
ی که از او ه کسان د، ن کر وحش را داوری می‌کن ها او لش ن . ت ن است ی ن ز چ ی داد ن ن روی ای
مان در ن را آن ز . ای ی است . کلام او کاف ر دودم است ی مش د. کلام او ش ن روی می‌کن ی پ
د. ن رش کن ی گ د دست ن واست د و می‌خ ن ست سی را می‌ج ی عی ت ودم، وق ه کرده ب رب ج اغ ت ب
د. ادن ت ن اف می ر ز د، ب ورده‌ان ه‌ای خ رب ی ض ان‌که گوی ن م«، همه چ : »من هست ت ی گف ت وق

و درآورد. ان ه ز ا همه را ب ود ت واهد ب ی خ ی‌اش کاف دن ورِ دی د، حض ای ی ی او ب ت وق

سان‌ها ر ان کو ب ی ی ن ان ب ت و مهرِ ش ب ا مراق ود. او ب واهد ب ن خ ی ا عصای آهن ی ب ان ب او ش
د. واهد ران رمان خ ف

ح د مسی ن د. هرچ دکوب می‌کن ادر مطلق را لگ دای ق ب خ ض م و غ ش تِ خ ش رخ و او چ

ن ری ا، در آخ ج ن ض ای ی ن ف ، ای ر است ی ذ اپ ان‌ن ای دا پ ض خ ی د ف ن ، و هرچ ره است ب
را ی اج ر کسان د عدالت ب ای ون ب را اکن ی ود، ز هان می‌ش ن د و پ اموش می‌مان ی، خ اروی روی

ن ان ای ن د. همچ رت دارن ف لکه از او ن د، ب ن د، او را رد می‌کن ن گ ن ا او می‌ج ود که ب ش
. اک است ده، هولن ن دای ز ‌های خ ه دست ه ب ن‌گون ادن ای ت : اف است رج اب ت پ ق ی حق

: ی است ت الف ان هر مخ ای امی که پ ، ن ده است ه ش ت وش ر ران او ن امه و ب ر ج ری ب گ ام دی ن
. اب ‌الارب بّ اهان و ر ادش اه پ ادش پ

هٔ ت رش د، ف ن ن می‌آی می ه سوی ز دم که از آسمان ب کرش دی ا لش ن سوار را ب ی ای ت وق
د و ی ای ی دا داد: »همه ب دگان آسمان ن رن ه همهٔ پ د ب لن ا صدای ب د که ب اهر ش ری ظ گ دی
دان و رومن ی ، ن ، سرداران اهان ادش ت پ ا گوش د. ت ی دا گرد آی رگ خ ز ت ب اف ی رای ض ب
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کان رگان و کوچ ز ، ب ردگان ادگان و ب ت همه را، آز د. گوش وری خ ان را ب ش ان و سواران اسب

ان ب ن ز د. ای ودن ده ب ه آن دعوت ش ره، که همه ب ت عروسی ب اف ی ا ض ادی ب ض ه ت را.« چ
ک ها ی ن ده ت کان‌دهن ان ت ب ن ز ه‌ای. ای ف ات مکاش ی هٔ ادب ژ ن حال وی ود، اما در عی اک ب هولن

د، راهی که همهٔ رن ی گ ش ن ی ن راه را در پ ه همه که ای دار دادن ب : هش ت هدف داش
د. ن ت دگان وحش در آن می‌رف ن رست پ

روای رمان رآمد، آن ف ا ب ی که از دری دم. وحش م دی ی کری عظ ن لش می ر ز ون ب اکن
ا آن کسی که ا ب د ت ودن ان گرد آمده ب ش کرهای ن و لش می اهان ز ادش ، و پ هان حِ ج دمسی ض

د. ن گ ن ج کرش که از آسمان می‌آمد ب ا لش ود و ب ه ب ست ش ر اسب ن ب

د و در دن ن ب مان ب ی ا هم پ سان‌ها ب ود ان ه ممکن ب ون گ ود. چ ب ب ری ب و غ ی ی عج ت عی وض
ا ی ت ن ی ‌ب رگ ز ودب رسد؟ خ د ب وان ا می‌ت ا کج د؟ کوری ت ن ست ای اهان ب ادش اه پ ادش ر پ راب ب

ن د. اما ای ن طلب ه ب ارز ه مب د و او را ب ن گ ن ج دا ب سر خ ا پ ه‌وار که ب وان دامی دی ا؟ اق کج
ود و ی ب طان ی ده‌ای ش ن ب ری ود که وحش ف ز ب ی ن ن ه در ای ش ت همی های ی در ن اروی روی

دا. یِ خ ق ی ح کلامِ حق مسی

ه. وحش ود. ن ب ی در هر دو سو ن ان گ ت ا کش اری ب ت ود. کش ب ردی هم در کار ن ب ه ن ج ی ت در ن

ان ز از می ی ن ن ی ی دروغ ب ، ن ا وحش ود. همراه ب ده ب ای ی‌ف ادگی ب ست د. ای ار ش ت گرف
ا وحش را سان‌ها را گمراه می‌کرد ت ش ان ه‌آسای ز ه‌های معج ان ش ا ن د، که ب ه ش ت رداش ب
ی ون وحش ان را همچ د. هر دو مرد، که آن ن مای رام ن ه او ادای احت د و ب ن دمت کن خ

هٔ اچ ه دری ده ب ن د و ز دن ار ش ت ودم، گرف ده ب ن دی می رآمده از ز ی ب ا و وحش رآمده از دری ب
ود اب ا ن د ت ردن ب ا ن ج ه آن ان را ب د. آن ش و گوگرد می‌سوز ا آت د که ب دن ده ش کن ش اف آت
. لمت است ی و ظ گ هی ی و ت های ن دا، ت هرِ دوری از خ ر مظ ت ش ی ش ب هٔ آت اچ د. دری ون ش
ی‌راهِ ی‌در و ب ی ب دارد. مکان ی ن ان ای د، پ ه ش ت ر گف ‌ت ش ی ان که پ ن ی که، چ ی و حالت مکان

ز ر ج گ ی دی ای دا ج د و خ ان رسی ای ه پ ن دو مرد ب یِ ای ن می خ ز اری ا ت ج ن د. ای ی‌امی . ب ز گری
د ن د، همان ودن ه کرده ب رب ج ن ت می ر ز ی که ب . همهٔ داوری‌های ت داش ان ن ش رای ن ب ای
ه ان ب د. آن ان کش ه ن وب ه ت ن مردان را ب د، ای ا موسی رو در رو ش ی ب ت رعون در مصر وق ف

د. روی کردن ی ود پ ز خ رای ها از غ ن ، ت ات وان د حی ن عی کلمه، مان ای واق معن
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د که دن ه ش ت زِ آن کسی کش  ی ر ت ی مش ا ش د، ب ودن روی کرده ب ی ه، که از آن دو وحش پ ی ق ب
دای ه ن ی که ب دگان رن ود. همهٔ پ ری کرده ب دش رهب ی ر اسب سف ی را ب اه آسمان سپ
د ن ه‌مان اغ ورب اری از آن روح‌های ق سی ان ب از د. سرب دن ر ش د، سی ودن اسخ داده ب ه پ ت رش ف
، در ن مکان ن را در ای می اهان ز ادش ا پ د ت ودن ه ب ت رون رف ی د، که ب ودن روی کرده ب ی پ

ودم. ده ب ب دی ض مِ غ ش الهٔ ش ی ام پ گ ان که هن ن د، چ ، گرد آورن دون حارمج

ه ع ب در سری دی را همان‌ق ا ب رد ب ب ، ن هان دهٔ ج ن ه کمال رسان هان و ب دهٔ ج ن ح، رهان مسی
. ورده است کست خ دی، ش ر، و همراه او ب ری ود. آن ش از کرده ب د که آغ ان رسان ای پ

باب 20

ای رف ی آن ژ عن ه، ی د هاوی رود می‌آمد. کلی دم که از آسمان ف ه‌ای را دی ت رش اه ف گ آن

دها، آن . و اژ ت رگ از آهن در دست داش ز ری ب ی ج ن ، ز ن ر ای ون ب ز . اف ت ها، را داش ت ی‌ان ب
ه ه هاوی د و ب ده ش ی ر کش ی ج ن ه ز رای 1000 سال ب د. او ب ار ش ت ، گرف طان ی ، ش مار کهن

ش مان ست که ز کرد. می‌دان ادگی ن ست چ ای . هی ت وس گش د و در آن محب ده ش کن اف
‌ها را گمراه ست ملت وان می‌ت ر ن گ ار سال دی ا هز د. ت ه و مهر ش ست ه ب . هاوی ده است رسی

ود. اد ش ی آز مان دک ز د ان ای د، ب ه سر آی ون آن 1000 سال ب د. چ کن

د وحش و ن ز مان ی را او ن ودم که چ ت ب ف گ اد. اما در ش ت د اف ن ه ب طان ب ی ودم که ش اد ب ش
، ت ری ش دهٔ ب ن ه گمراه‌کن دا ب ود خ ا ممکن ب د! آی ش ده ن کن ش اف هٔ آت اچ ه دری ن ب ی ی دروغ ب ن

ن ود ای رار ب ا ق دهد؟ آی دی ب رای ب ی ب رصت ر ف گ ار دی ود، ب از ب لی که از آغ ات ه آن ق ب
م ت اف دم، کم‌کم دری عدی را دی هٔ ب ی صحن ت ود؟ وق کرار ش ر ت گ ار دی ک ب لخ ی شِ ت مای ن

ود. ای آن ب ه را که معن چ دم و آن همی د می‌ف ای ه را ب چ آن

د که از دوران ودن ه ب ست ش ی ن دان هی ر آن‌ها ش ود. ب ده ب ا ش رپ دم که ب ی دی ‌های ت خ ت

ارهٔ د. درب ن ود که داوری کن ده ب ان رسی مان آن ون ز د. اکن ی وحش می‌آمدن روای رمان ف
اه گ ه ن اداران سی را وف هادت عی دم که ش ی را دی ان‌های کسان د: ج ه ش ت دان گف هی ش
دا کرده ان ج ش ن ن رو سر از ت د. از ای ودن دا اطاعت کرده ب ر از کلام خ ه آخ ا ب ه و ت ت داش
د. ودن ود را از دست داده ب ان خ ن‌سان ج دی ان سر و ب اداری‌ش اطر وف ه خ د و ب ودن ب

ان ش الش را. ن مث ه ت د و ن ودن ده ب ی رست پ ح، را ن دمسی ورِ ض ات کت ، آن دی ان وحش آن
ان در ش ون ، که خ دان هی ن ش د. ای ودن ه ب ت رف ی ذ پ ود ن ا دست خ ی ی ان ش ی ر پ ز ب ی وحش را ن
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ن‌سان دی د. و ب دن ده ش ن ز از مردگان ز ی اخ ون در رست ود، اکن ده ب ه ش ت خ هادت ری راه ش
ح ح، آن مسی ا مسی د، همراه ب ن رمان ران د و ف ن ود که داوری کن ده ب ان رسی مان آن ز

مام. موعود. 1000 سال ت

ا ج ودم. آن ده ب وان ، خ مِ آن ت اب هف ی، در ب ب ال ن ی هٔ دان ت وش ن را در ن د ای ن ی همان ز ی چ
ورد. کست خ ود، ش ه ب ت ن را کش دسی ، که مق هار وحش نِ آن چ  ری ی آخ عن ، ی ن ری اک‌ت هولن
د. و ن ت اف اهی ی ادش ی و پ روای رمان ‌ها و ف ت خ دا ت ودِ خ ن از خ دسی ن مق س ای اما سپ
ا ه دراز ود، که 3 ½ سال ب اهی خ ادش ر وحش در پ ‌ت ش ی ن روی داد. اگر پ ز همی ی ا ن ج ن ای
ه ز ب ی د. همه‌چ دن مرده ش دان عادل ش هی ون ش ود، اکن ده ب روز ش ی ن پ دسی ر مق د، ب ی کش
د، ان داده ش ش ه دست ی ب روای رمان د و ف رده ش ان سپ ه آن . داوری ب ت رگش ان ب سود آن

رای 1000 سال. لکه ب رای 3 ½ سال، ب ه ب ح موعود. اما ن ا مسی همراه ب

ی ب د که از وحش و ن ودن ی ب ان همهٔ کسان ن د – و ای ودن ی که مرده ب ران گ همهٔ دی
ده ن ود، ز امده ب ی ه سر ن ار سال ب ا آن هز د. ت دن ش ده ن ن د – ز ودن روی کرده ب ی ن پ ی دروغ

د. دن ش ن

ود رار ب ودم که ق ده ب وان ی خ ان اهی‌ای می ادش ارهٔ پ ارها درب ان ب هودی ه‌های ی ت وش در ن
م که ت اف ا دری ج ن ود. ای رار ش رق ه ب از ش ت ن ری ش از آف ی ح موعود و پ س از آمدن مسی پ
ان و اسطوره‌های هودی هٔ ی ش دی نِ ان ها ری از ج گ هره‌های دی د چ ن ر، مان صوی ن ت ای
ودی اب د ن ای ر ب صوی ن ت . ای ه است ت اف ه ی از ی ت ای ودم، معن ده ب ر دی ‌ت ش ی ان که پ ی ان ون ی

رِ صوی ن ت د. ای ف کن وصی ده ت کان‌دهن ه‌ای ت ه گون دان را ب هی ی ش روز ی وحش و پ
ان دهد. ش ر وحش ن دان را ب هی ی ش روز ی ن کارکرد را دارد که پ ارساله ای اهیِ هز ادش پ
ی ا مدت ی ب ظ ‌اللف حت ای ت ه معن اهی‌ای ب ادش ه پ ه است – و ن ت ن را هدف گرف ها همی ن ت

ارم. ذ گ اه ب ر آن 3 ½ سالِ کوت راب ها در ب ن ود آن 1000 سال را ت رار ب لکه ق محدود. ب

دس است کسی که ه حال و مق ا ب وش . خ زِ اول است  ی اخ ، رست دان هی ز ش ی اخ را رست ی ز

دارد. همهٔ ی ن درت ان مرگ دوم ق گ است رخ ن ب ر ای د. ب اش م ب ز اول سهی ی اخ ن رست در ای
د واهن ح خ دا و مسی نِ خ ا د، کاهن ان‌ان ز از آن ی سی ن روان عی ی ، و همهٔ پ ان گ است رخ ن ب ای
ده را رسی ی ف مان ون ز . و اکن ه است ت اهان ساخ ادش ان و پ ح ما را کاهن ود. آری، مسی ب
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رمان ح ف ا مسی ار سال ب ان هز ام می‌رسد. آن ج ه ان رطی ب د و ش ی چ ق ی‌هی ن ب ود که ای ب
د. د ران واهن خ

ان ای ه پ ک ب اری اهی ت ادش ن پ ن‌سان ای دی ود و ب ار می‌ش ه مرگ دوم دچ اما وحش ب
می‌رسد.

ر گ ار دی ک ب ، ی ن ی ی دروغ ب دها، وحش و ن ی اژ عن ی، ی طان ی ث ش لی ث ودیِ ت اب رِ ن صوی ن ت ای

ح هرگز اهی مسی ادش دان در پ هی ی ش روز ی ان دهد که پ ش ام ن ج ا سران د. ت اب دت می‌ی ش
ار وم‌ها را ب ا ق ود ت ی داده می‌ش رصت ن ف ری س آخ لی ه اب ، ب ست ی ی ن دن گردان از ر ب گ دی

د. ر گمراه کن گ دی

ت واهد رف رون خ ی ه هر سو ب ود. ب ود رها می‌ش دان خ ن طان از ز ی ار سال، ش س از هز پ
واهد آورد. گ گرد خ ن رای ج وج را ب وج و ماج واهد کرد. ج ‌ها را گمراه خ و همهٔ ملت
د و اردوگاه رآمدن ن ب می ردهٔ سرز هٔ گست هن ر پ ان ب ا. آن گ دری مار ری ه ش ، ب ن مادی کری ن لش

د. ر، را محاصره کردن ی ذ اپ رن ی سخ یِ ت مِ آسمان لی ، اورش وب هر محب ن و آن ش دسی مق

کر رود آمد و آن لش ش از آسمان ف رد روی داد. آت ب ی‌ن ع و ب ش می‌آمد؟ سری ی ه پ چ
د. لعی م را ب ی عظ

‌ها، دهٔ ملت ن ود. گمراه‌کن ده ب را رسی ودم ف ه‌راهش ب م‌ب ش ه‌ای که چ ون آن لحظ اکن

ن ی ی دروغ ب د. وحش و ن ا گوگرد می‌سوز د که ب ده ش کن ش اف هٔ آت اچ ه دری س، ب لی اب
د. ی د کش واهن اب خ اد، عذ دالآب ا اب ، ت ه‌روز ان ب ا ش ج ان در آن د. آن ودن ر ب ظ ت ا من ج ر آن ‌ت ش ی پ
ره دا و ب د خ ر ض ‌ها را ب اره گرد هم آمد، همان که ملت ی دوب طان ی ث ش لی ث ا ت ج آن

ود. ده ب روز ش ی سی، پ روان عی ی ، پ ن دسی ر مق ه و ب ت خ ی گ ران ب

ی روای رمان کرار ف س، ت لی ارهٔ اب یِ دوب . گمراه‌ساز داست ر خ خ ن کلام آ دسی ی مق روز ی پ

ح موعود، آن یِ مسی دن نِ دی س از آمد که پ ن ر ای ه‌ای است ب ان ش لکه ن ، ب ست ی وحش ن
. ده است ه حل ش ش رای همی طعی و ب ه‌طور ق درت ب لهٔ ق د، مسئ ی ر اسب سف سوار ب
ه که د رخ دهد. همان‌گون وان می‌ت ه‌ای ن از ورش ت چ ش ر هی گ ی دی ه‌راست ون ب اکن
ر درهم گ ار دی ست که ب ی طر آن ن ر در خ گ س از 1000 سال دی ز پ ی ح ن اهی مسی ادش پ



مکاشفه

192

ه کمال می‌رسد، دا ب نِ خ  وی هان ن ی است و در ج اودان اهی ج ادش ن پ ود. ای ده ش ی کوب
م. ن ی ب م ب ت اف ه ی از ودی اج ه‌ز ی که ب هان ج

ن و ی ست خ شِ ن ن ری نِ آف ا ای هان و پ خ ج اری ان ت ای ون پ م که اکن ت اف ا، کم‌کم دری وحن ، ی من
ه ست ش ر آن ن دم و او را که ب د دی ی رگ و سف ز ی ب ت خ . ت ده است را رسی وط‌کرده ف سق
عی کلمه ای واق ه معن ، ب هان مام کی ، ت ن می ص آسمان و ز خ ن ش ور ای ود. از حض ب

د. ن ت خ گری

اده ست ت ای خ ر ت راب د، در ب ه‌ان ست ی ون ز اکن ی که ت دم. همهٔ کسان مار دی ی‌ش ی ب سان‌های ان
د. دن ر می‌ش ا حاض ج د آن ای د و ب دن ده ش وان راخ ا ف ج ه آن . همه ب رگان ز کان و ب د. کوچ ودن ب

د. ار ش ت کسان رف ا همه ی ود. و ب ب ا هم ن ن ث ک است ی ی حت

د، سان‌ها کرده‌ان ه ان چ ی که در آن هر آن . روز ن سی ود. داوری واپ رگ داوری ب ز آن روز ب
د که اب ی درمی‌ی سان ام هر ان ج ی که سران ود. روز ده می‌ش ی ج ه سن دا عادلان از سوی خ

اسخ دهد. دگارش پ ری ر آف راب ه کرده است در ب چ رای هر آن د ب ای ب

سان‌ها ه‌ها و کارهای ان ز ی گ ه‌ها، ان ش دی دگی و همهٔ ان ن رح ز د که ش وده ش ی گش رهای ت دف
. اما ان ای ی‌پ ی ب ش ای ج ا گن ه‌ای کامل ب ظ ی در حاف ان‌که گوی ن ود، چ ده ب ت ش ب در آن‌ها ث

د. وده ش ز گش ی . آن ن ات ر حی ت ود. دف ا ب ج ز آن ی ری ن گ ر دی ت دف

د. دن ه داوری ش د، عادلان ودن ه کرده ب چ ر حسب آن د، ب ودن اده ب ست ا ای ج ی که آن مردگان

رای ت ب ی که گمان می‌رف اهای ی از ج د. حت ا می‌آمدن ی از همه‌ج ه‌راست مردگان ب
ی را که در ز مردگان ی د. مرگ و هادس ن ا می‌آمدن ای دری رف د. از ژ ده‌ان د ش دی اپ ه ن ش همی
د داوری ودن ود کرده ب ه خ چ ر حسب آن د. و همهٔ مردگان ب س دادن د پ ن ت ود داش خ

د. دن ش

ورد کست خ ه ش ش رای همی د. مرگ ب دن ده ش کن ش اف هٔ آت اچ ه دری اه مرگ و هادس ب گ آن

یِ همهٔ ون اکن مِ ت ظ ود. ن ب ه آن ن ی ب از ی ر ن گ را دی ی ، ز ز ی هان مردگان ن ، ج ا آن و همراه ب

ن ری طعی‌ت ن و ق ری ، آخ ، مرگ دوم است ش هٔ آت اچ د. دری ان رسی ای ه پ ا ب ج ن ها ای ز ی چ
د. ود ادامه می‌دهن ی خ ه هست ا ب ج سان‌ها در آن را ان ی . ز ست ی ودی ن اب نِ ن ن مکا . ای مرگ
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د، احساس سان‌ها کرده‌ان دا و ان د خ ر ض ی را که ب دی‌های ، ب ی که در آن اما در حالت
د کرد. واهن خ

ن د، ای دن ان داوری ش ر حسب اعمالش ه ب مام و عادلان ت ت ا دق سان‌ها ب د همهٔ ان ن هرچ
ا ج ن در آن ه. ای ا ن ده است ی ه ش ت وش ات ن ر حی ت ان در دف امش ا ن د که آی ده ش ی ج ز سن ی ن

مان ره ای ه ب ا کسی ب ود که آی ن ب رسش ای ود. پ رسش ب ن پ ری لکه مهم‌ت ی مهم، ب رسش پ
ره، اتِ ب رِ حی ت ن دف د. در ای اب ی ی را ب اودان ات ج ا حی روی کرده است ت ی آورده و از او پ

د. ودن ده ب ی رست ده را پ ن دای ز ود که خ ت ب ب ی ث ام همهٔ کسان ن

ت اف ر ی ت ن دف د در ای ودن اده ب ست ت ای خ ر ت راب ی که در ب ان ان آن ام کسی از می اگر ن
اری سی ک ب ی رها کارهای ن ت ی اگر در دف د. حت دن ده می‌ش کن ش اف هٔ آت اچ ه دری د، ب می‌ش ن
سان‌ها د. ان دن رده ش ش سپ هٔ آت اچ ه دری ود. ب ب ر ن ت ن دف ان در ای امش د، اما ن ت می‌ش اف ی

ن ه ای واست ب می‌خ چ‌کس هرگز ن را هی ی د. ز دن ک ش ش ای خ ر ج دی ب ومی ت و ن از وحش
ی است که ن مکان ود. ای ده ب ش در ن رای آن مق ش ب ی چ‌کس از پ د. و هی ای ی اک ب مکان هولن

ت اف ، را دری ان دش امد کارهای ب ی ی پ عن ود، ی هٔ خ ات عادلان از سان‌ها مج در آن ان
ه حساب د ب ه کرده‌ان کی را که آگاهان ی ض کارهای ن ی ی از روی ف دا حت د و خ ن می‌کن

ان دش داون ی خ اودان ادی ج ه ش د، ب ت ش اف ات ی ر حی ت ان در دف امش ی که ن ان می‌آورد. آن
رای د که ب ماد کردن ره اعت ه ب را ب ی ، ز ض ی د، از روی ف ن اش اوارش ب که سز ی‌آن د. ب درآمدن

ود. ان مرده ب دش کارهای ب

ش هٔ آت اچ ه دری ی که ب ان رای آن ت ب گش از ی‌ب ی‌ای ب دای د. ج ن ت دا رف ه دوری از خ ران ب گ دی
رای داری است ب را هش ی ود، ز ده ب کان‌دهن ن ت ی ن ر چ صوی ن ت ز ای ی ا ن ج ن د. ای دن ده ش کن اف
. ت است ی‌اهمی ان ب ش رای دا ب ی که خ رای همهٔ کسان د. ب ون ن ی که آن را می‌ش همهٔ کسان

د. رن رار گی اطب ق ده مخ کان‌دهن ان ت ب ن ز ا ای د ب ای ز ب ی ان ن آن

باب 21

کل ن ش ه همی ودم که آن‌ها را ب ده ب اری دی سی های ب ز ی ی‌ام چ ر آسمان ا، در سف وحن ، ی من
لکه ، ب ق حق م ت ت اف ه ی از ون اج م. اکن ت اخ ن ری‌مان می‌ش دس عب ‌مق اب ه آن از کت ه ب ی ب ا ش ی
ق را ی ه‌های عهد عت ت وش ون ن ها چ ن م. ت ن ی ب نِ همهٔ آن وعده‌ها را ب د ه کمال رسی ب
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دم ی که می‌دی دادهای ه‌ها و روی ان ش همم که همهٔ آن ن ف م ب ست وان م، اصلاً می‌ت ت اخ ن می‌ش
د. ی دارن ای ه معن چ

ه از ی ت ن می ه و ز از ی ت : آسمان ار ماست ظ ت د و ان ق امی حق دم که ت ی را دی ز ی ون آن چ اکن
ود. ب ر ن گ ، دی مش ت اخ ن ه که می‌ش ه، آن‌گون ن کهن می دم. ز دی

ود، آن رآمده ب ی، که وحش از آن ب از ای مج ه معن ا ب . دری ت داش ود ن ر وج گ ا دی دری
ود. ه ب ت ان رف وم‌ها، از می زِ ق  دآمی هدی ان و ت روش ای خ دری

ا ، ب ن ی ش ی دلن عت ی ون طب دم. همچ دی م ن ت ار داش ظ ت ه که ان ه را آن‌گون از ن ت می ن ز ای

ش ی ر پ گ های دی ز ی اری چ سی د ب ن ، مان ز ی ن ن می ن ز ه‌ها. ای اچ اهان و دری کوه‌ها، رودها، گی

ان ش ه من ن اغ ب ون عروس و ب هر، همچ ون ش رها، همچ صوی مادها و ت از در ن ، ب از آن
ش از همه ی ف می‌کرد که دل ما ب وصی ی ت داز م‌ان ش ه را از چ از ت ت عی ، واق ن د. ای داده ش
ه کوه‌ها، رودها، ت ره. الب دا و ب ورِ خ کی و حض دی ز طه، ن ی در راب عن : ی وی آن است در آرز

را آن ی ، ز ن ی ست خ ش ن ن ری ون در آف ود، همچ د ب واهن وران خ ان ه‌ها و ج اچ ، دری اهان گی
ود. کو ب ی ار ن سی ش ب ن ری آف

م. ت اخ ن ا 65 و 66 می‌ش عی ه را از اش از ی ت ن می ه و ز از ی ت وعدهٔ آسمان

رود می‌آمد. ه ف از ن ت می ر ز دم که از آسمان ب د، را دی دی م ج لی دس، اورش هر مق اه ش گ آن
د. ام رسی ج ه ان ا ارادهٔ او ب ج ن ت او. ای خ دا، از ت از سوی خ

ود رار ب . و ق ه است وهرش آراست رای ش ود را ب ود که خ د عروسی ب ن هر مان ن ش ای

دهٔ ه کمال رسی ارکتِ ب هر، مش ن ش . ای ست ی هر چ ن ش رای ای م که ماج اب گ دری ی‌درن ب
دگی ن هر ز ر در ش گ د و از سوی دی ودن هر ب ودِ ش ان خ ک سو آن ود. از ی ان ب گ ت اف ی‌ی رهای
ی ای دمعن ن عدی و چ دب ن اص چ وه‌ای خ ی ه ش دم، ب ی که می‌دی رهای صوی د. همهٔ ت می‌کردن
دگی ن وز در آن ز یِ ما که هن ن می ه و ز ت کهن عی لاف واق رخ ا. ب رمعن ه‌سادگی پ د. ب ودن ب

م. ی می‌کن

دا سان‌ها. و خ ان ان دا در می مهٔ خ ی ک خ ن : ای ت ت می‌گف خ دم که از ت ی ن د ش لن ی ب صدای

ان ساکن ا آن واهد کرد. و ب ا خ رپ سان‌ها ب د ان ز ، را ن ش ت ای سکون ، ج ه‌اش اودان هٔ ج ان خ

دا، آن ودِ خ ود. و خ د ب واهن وم‌های او خ سان‌ها ق ه. و ان از ن ت می ر ز د. ب واهد ش خ
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ان که ن . او را چ ان دای آن . خ ت واهد داش ارکت خ ان مش ا آن ، ب ادر مطلق سرمدی و ق
ی دن ی دی هان ی ج دن ادی هان ن د. ج دن ون ی ه هم می‌پ ن ب می د. آسمان و ز د دی واهن هست خ

. ده است دار رسی ه دی مان ب ود. ای می‌ش

واهد کرد. اک خ ان پ ش مان ش کی را از چ سلی می‌دهد، هر اش د مادری که ت ن و او، مان
ه دغ ی‌دغ ادیِ ب ه ش ز ب ی ود. همه‌چ واهد ب خ ر هرگز ن گ دی دی ومی رس و ن دوه، ت ک ان اش
د و رسن ، که همه از آن می‌ت د. مرگ واهد ش دوده خ ی‌ای ز د. هر رسوای واهد ش دل خ ب
ر گ ه دردی دی ی و ن ون ی ه ش می، ن ه مات ود. ن واهد ب خ ر ن گ د، دی ود می‌کن اب ز را ن ی همه‌چ
ود ر وج گ د، دی ومی ده و ن وط‌کرده، گمش ه، سق ، آن کهن ن ی ست خ را آن ن ی ود. ز واهد ب خ

دارد. ن

م. و می‌ساز ز را ن ی ک همه‌چ ن : ای ت ود گف ه ب ست ش ت ن خ ر ت و آن که ب

ن را ای ی س، ز وی ن رمود: »ب ت و ف ن گف ا من سخ م ب ی ق ود مست ه ب ست ش ت ن خ ر ت و آن که ب
دم ه من دی چ «. اگر کسی آن ماد است ل اعت اب . کاملاً ق ن و راست است ی ق ان ی ن سخ
م رای من لاز ود که ب ان درست همان ب ن ن سخ د، ای ی ن دم می‌ش ی ن ه من ش چ د و آن می‌دی

ن ی ن ی چ هان ه کردن ج رب ج دگی می‌کردم، ت ن ی که در آن ز هان ر ج راب را در ب ی ود. ز ب
د. واهد ش ن خ ی ن ی چ ه‌راست ن ب ود. و ای د ب کوهمن ی ش کردن اورن ی ب ه‌طرز ه ب رگون گ دی
مام : »ت ت ه من گف دم که ب ی ن را ش ی . ز ود است ون موج ز از هم‌اکن ی دا همه‌چ رای خ آری، ب
ه چ ود. آن واهم ب ه خ ش وده‌ام و همی ه ب ش . همی ان ای از و پ م. آغ ا هست د. من الف و ی ش

د.« ی ه کن کی ه من ت د ب ی وان واهم داد. می‌ت ام خ ج وعده می‌دهم، ان

سم ی ج گ ن ش ی که ت ها. آب ی‌ب ان و ب گ واهم داد. رای ات خ ود آب حی مهٔ خ ش ه از چ ن ش ه ت ب
ی را. هر کس ق ی ل و حق دگیِ اصی ن رای ز رای من و ب ی ب گ ن ش لکه ت د، ب ان ش می‌ن رو ن را ف

هٔ ان ، از آن خ هٔ من از ش ت ن ری ی، از آف اودان ات ج د: از حی وش ن د و ب ای ی ه دارد ب از اج
ود، سان‌ها ب اق ان ت ه مش ون گ م چ دای رار داد که خ ر ق ی ث أ حت ت ت مرا ت کوه. سخ رش پ
ای ه ج د. اما او ب ن اش ر ب ه‌اش حاض از ش ت ن ری ا در آف د ت وان را می‌خ ان را ف ه همهٔ آن ون گ چ

ات ن آب حی د که از ای ن ت م می‌گرف صمی ان ت ودش د خ ای ان ب . آن ت رف گ م ن صمی سان‌ها ت ان
. ض ی ل ف ی ج ن ان ت رف ی ذ ا پ د، ب ن وش ن ب
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ن د، ای ن مان د ب ن ب ای ه آن پ د و ب مان آورن م ای ه می‌گوی چ ه آن د و ب ن الب آی ی که غ ان آن
ا ه ی دان من روز ی ه پ ! ن ست ی رد ن ب ی‌ن ی ب روز ی رد. اما پ د ب واهن راث خ ه می ه را ب از ش ت ن ری آف
لکه ال. ب ک‌ب ی‌ای آسان و سب روز ی ه پ سی. ن رای عی اطع ب می ق صمی ا ت ص، اما ب ق ی‌ن ب
و هان ن ود. ج موده می‌ش ی دا پ ن خ وی هان ن ه سوی ج ک ب اری ، راه ب ش ی‌ساز الش و ب رچ پ
واهد ر من خ ت سر و دخ ود و او پ واهم ب ان خ ش دای ای ود. من خ واهد ب ان خ ش نِ ای از آ

ود. ب

د واهن خ ه ن رب ج ه را ت از ن ت می د. همه ز ون می‌ش دا ن ران خ ت سران و دخ سان‌ها پ اما همهٔ ان
د؛ روی کردن ی سی پ می از دل از عی ی ا ن ها ب ن ار ت رس آز ی که از ت رسوهای کرد: ت

ز ی گ رت‌ان ف ی که کارهای ن سان‌های ؛ ان ت است ی‌اهمی ان ب ش رای دا ب ی که خ ان مان ی‌ای ب
دا ی وها سر و کار پ ا دی ار که ب ادو و احض سی؛ اهل ج ن ان ج حرف لان و من ات د؛ ق کردن
ود ر ب ز مهم‌ت ی ان از همه‌چ ش رای ی ب ای کوف ودش ار و خ خ ت ول، اف ی که پ ان رست ‌پ ت د؛ ب کردن
ار ه مرگ دوم دچ ان ب ود – همهٔ آن ان دروغ ب دگی‌ش ن مام ز ی که ت ان وی گ – و دروغ
د. دن ی وش ن دا، ن ان خ گ هٔ رای ن هدی ، ای ات را از آب حی ی د. ز ن ت ش گ ن از را ب ی د، ز د ش واهن خ
داری را رد ان هر هش د. آن ا گوگرد می‌سوز ود که ب واهد ب ش خ هٔ آت اچ ان دری امش ج سران
دا دارهای خ ه هش را ب ی ، ز ن است ت ش وی شِ خ ن ر از سرز ان پ ه‌ش اودان یِ ج د. هست کردن

د. ردن سپ گوش ن

: ت ه من گف د آمد. ب ن ت ب را داش ض اله‌های غ ی ن پ ری ه که آخ ت رش ت ف کی از آن هف اه ی گ آن
ه کوهی ره را.« و مرا در روح ب ان دهم، همسر ب ش و ن ه ت واهم عروس را ب ا! می‌خ ی »ب
ا ج ود. از آن رده ب ، را ب یِ کهن ب ال، آن ن ی ق گاری حز ه که روز رد. همان‌گون د ب لن رگ و ب ز ب

دم که از دس، را دی م مق لی ، اورش رگ ز هر ب ود. و آن ش دا ب ی د پ کوهمن ره‌ای ش ظ من

لکه از ود، ب دا ب لال خ نِ ج هر مسک ن ش رود می‌آمد. ای ن ف می ر ز دا، ب ، از سوی خ آسمان
ود، لور ب د ب ن ورش مان ش ن ش د. درخ ی ش ها می‌درخ ی گران‌ب گ د سن ن ود. مان ز ب ری آن لب

م. ش د ی ن مان

ه سا ب نِ کلی د ‌ش ب ی عق ه و ت وست ی یِ پ اامن ود. آری، ن ه ب ت ر گرف رگ درب ز هر را حصاری ب ش
ود. ده ب دل ش دا ب یِ خ گ ش اهِ همی ن ت و پ اظ حف
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ده ه‌ها دواز ر درواز ود. ب ی در کار ب رون ی ی و ب س درون . پ ت ه داش هر 12 درواز ش
ط دگان 12 سب ن مای ون ن مان همچ د. همز ودن اده ب ست ان ای ه‌ب ام درواز ه در مق ت رش ف

که آن ش از آن ی ام‌ها را پ ن ن د. ای وان د خ ه‌ها می‌ش ر درواز ان را ب ام‌های آن ل. ن ی اسرائ
رق سه م. در سمت ش ت اخ ن م، می‌ش ن ی ب ت ب خ ر ت راب ‌ها را در ب رگ از همهٔ ملت ز ت ب معی ج

. رب وب و غ ن مال، ج ن در سمت ش ی ن ود – و همچ ه ب درواز

ود. ده ب کی ش هر ی ن ش ه در ای ش رای همی ه، ب از ه از عهد ت ه از عهد کهن و چ دا، چ وم خ ق

کی از ام ی ی‌ها ن ن پ ک از ای ر هر ی دم. ب ی دی ده پ ود. دواز ان ب مای ز ن ی هر ن ر ش ی ن در ز ای

ز ی ودم را ن ام خ دم که ن ت ش ف گ ت در ش ا، سخ وحن ، ی ود. من ه ب ت وش ره ن ده رسولِ ب دواز
. اگردان رای ما ش اری ب خ ت ه اف م. چ ت اف ده ی ا حک‌ش ج آن

ری ه‌گی داز وب ان ی چ عن ری، ی ه‌گی داز رای ان ی‌ای ب ، ن ت ن می‌گف ا من سخ ه‌ای که ب ت رش ف
رد. ی گ ه ب داز ش را ان ه‌ها و حصارهای هر و درواز ا ش ت ت ، در دست داش ن ری ز

. طول ت اف ر ی لومت ه 2300 کی ک ب دی ز ه‌اش را ن داز ع. ان د مرب ن ود. مان هارگوش ب هر چ ش

ود. همهٔ ک مکعب ب کل ی ه ش هر ب س ش د. پ رن راب اعش ب ف ی ارت هر، عرض آن و حت ش
د. ودن ر ب راب ه‌ها کاملاً ب داز ان

د. ودن ده ب ه ش ت هارگوش ساخ ، چ ز ی وا و روم ن ن ی ل، ن اب ، ب هرهای کهن م که ش ست می‌دان
اع. ف ه در ارت اما ن

م، و آن ت اخ ن ود که می‌ش ک مکعب ب ها ی ن ؟ آری، ت ت داخ ه می‌ان اد چ ه ی ن مرا ب ای
ود. ی کامل ب د مکعب ن ود. آن مکان مان د ب ادت و در معب مهٔ عب ی داس در خ دس‌الاق ق
داس دس‌الاق د ق ن م مان ی هر عظ ن ش س ای ود. پ دا ب ت خ خ ود. آن ت دوق عهد در آن ب صن
د ی ی أ م ت رای ودم ب ده ب ی ن ر ش ‌ت ش ی ه را پ چ ن آن . ای دا ساکن است ودِ خ ی که خ ای ود، ج ب
واهد آورد ن خ می ه ز ن‌سان آسمان را ب دی د و ب واهد ش سان‌ها ساکن خ د ان ز دا ن کرد. خ

. ت واهد ساخ ود خ داسِ خ دس‌الاق ن را ق می و ز

ه. داز ی‌ان ره‌ای ب ا و گست رف ا ژ ود. ب ن ب مادی ی و ن عی، روحان ی راطب هر ف عاد ش همهٔ اب

راعِ . ذ ت ا داش هن راع پ ی 144 ذ عن د. 12 در 12، ی ه ش ت ه گرف داز ون حصار ان اکن
اع ف ا ارت امت ی خ ر ض اً 70 مت ب ری ق س حصار ت . پ سان است راع ان ه همان ذ ت رش ف
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ت و ان می‌ساخ مای دس را ن رگ و مق ز هر ب تِ آن ش ی ر که امن ی ذ اپ ورن . حصاری عب ت داش
ن می‌کرد. می ض ت

ود. آن کسی را هم که در م ب ش ودم، حصار از ی ده ب ان دی ش هر را درخ ه که ش همان‌گون
ود، ن طلا ب ری ‌ت اب هر از ن ودِ ش مام خ مود. ت ن می‌ن ی ن ودم، چ ده ب ت دی خ ر ت از ب همان آغ

ن ، از ای ت داش ود ن وز وج گار ما هن اف در روز ف لال و ش هٔ ز ش ی . ش اف ف هٔ ش ش ی د ش ن مان
. ه است ژ ار وی سی ی ب ز ی دم چ ه دی چ رو آن

ا هر ود، گوی ده ب ر آن‌ها حک ش ده ب ام‌های آن دواز هر، که ن یِ ش ده پ ک از دواز هر ی
د. ج می‌گن ال ن ی ی‌اش در خ ای ب ی وری که ز ی د ز ن ود. مان ها ب گ گران‌ب ک سن کدام از ی

ا م ب ج ن مرد؛ پ ا ز هارم ب د؛ چ ی ق سف ی ا عق ود؛ سوم ب وت کب اق ا ی م؛ دوم ب ش ا ی ست ب خ ی ن پ

وت اق ا ی هم ب ی؛ ن مرد سلق ا ز م ب ت د؛ هش رج ب ا ز م ب ت ؛ هف ق ی ا عق م ب ش ی؛ ش ق ی ع عق ز ج
ا لعل. دهم ب ی؛ دواز ون ج ا آسمان دهم ب از ر؛ ی ض ق اخ ی ا عق رد؛ دهم ب ز

ن م. ای ت اخ ن ه می‌ش س کهن ی د رئ ن ه‌ب ن ها را از سی ‌های گران‌ب گ ن سن ر ای ت ش ی ب
د. اش ی ب صادف ست ت وان می‌ت ن

د. هر ودن م ب ی د عظ ده مرواری م – دواز ت داش اور ن م ب مان ش ه چ هر – ب هٔ ش ده درواز و دواز
ود. ب ب ی‌عی مِ ب ی دِ عظ ک مرواری ه از ی درواز

. آری، همهٔ اف ف هٔ ش ش ی د ش ن ود، مان اب ب ، از طلای ن ش ات ان حی ری هر، ش ان اصلی ش اب ی خ
د. ودن ن ب ی ن هر چ ان‌های ش اب ی خ

هری را اگر ش ی . ز ت ی واداش ت ف گ ه ش ن مرا ب دم، و ای دی دی ن چ معب م هی لی هر اورش در ش
د. د آن‌ان ره معب ودش و ب ، خ ادر مطلق دای ق د، خ داون ود. اما خ م ب لی ، اورش ت د داش معب
د ن ود – مان ده ب ه ش ت کل مکعب ساخ ه ش ود و ب د ب ک معب هر ی مام ش ر ت آخ

د. داسِ معب دس‌الاق ق

ور ه ن ه ب دارد و ن ی ن از ی د ن ی ورش ور خ ه ن هر ب ود، ش د ب واهن د و ماه خ ی ورش د خ ن هرچ
سی، . عی ره است هر، ب راغ ش د. چ ن می‌کن هر را روش دا ش ور خ لالِ حض . ج ب ماه در ش
ی ت چ اهمی ه هی از ن ت می رای ز ن ب ود، ای اموش ش د خ ی ورش ی خ . اگر روز هان ور ج ن

. ت واهد داش خ ن
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کی‌ای اری هم آمد، ت لای ن اه که ب گ ادم آمد، آن ه ی ل ب ی خ اسرائ اری کی از ت یِ کوچ ئ ز ج
ور ل ن ی ی‌اسرائ ن ه‌های ب ان مام. اما در خ د لمسش کرد. سه روز ت ظ که می‌ش لی ان غ ن چ
اهی ادش ر پ کی‌ای ب اری ، ت ب ض مِ غ ش الهٔ ش ی ام پ گ د. هن ودن صح ب ه‌های ف رّ ا که ب ج ود، آن ب

ود. همهٔ لمت ب هر ظ رون از ش ی ود. ب هر ب ور ش ره ن ، در کمال، ب ون ود. اکن وحش آمده ب
د. ن ا هست ج د، آن ن ای ی هر ب ن ش ه ای د ب ن واست می‌خ ی که ن کسان

رون از آن –، ی ان ب مان ی‌ای هر، ب ن در ش دسی ی در کار است – مق رون ی ی و ب د درون ن هرچ

ش پ رت دگیِ پ ن ان می‌دهد، ز ش ه را ن از ن ت می د، ز دی م ج لی یِ اورش ای دمعن ن رِ چ صوی ن ت ای
دا ر که خ گ ه دی چ ر و هر آن ی، هن ق ، موسی گ رهن ‌ها، ف ف ه، کش ران گ ش ن ری را، کار آف

. ده است ی ش خ سان‌ها ب ه ان عداد ب ون است همچ

ان ن ، چ ان ش وم‌های اهان و ق ادش د کرد. پ واهن دگی خ ن هر ز ن ش ور ای ن در ن می ‌های ز ملت
د آمد واهن ه خ از ن ت می تِ ز خ ت ای ه پ د آورد. ب واهن ه آن خ ود را ب لال خ ، ج ت ا گف عی که اش

د آورد. واهن ود خ ا خ هر ب ای ش ن رای حرمت و غ کوهی را ب رش ز پ ی و هر چ

ود. واهد ب خ ی ن ب ر ش گ د. اصلاً دی ون ه ش ست ‌ها ب ب ست ش ی م ن ر لاز گ هر دی ه‌های ش درواز
ه ش رای همی ب ب رس از ش . ت ست ی ر ن گ د، دی ن‌ان دان در کمی ان و دز من ، که دش ب طر ش خ

ود. واهد ب ه خ ان گ ی ی د روز ن . مان ه است ت ش نِ گذ از آ

یِ کری و روحان ی‌های مادی، ف ه از دارای چ ود را، هر آن لال و حرمت خ ‌ها ج ملت
د و هن د، حرمت ن ن اد ساز ا آن را ش د آورد. ت واهن دا خ هر خ ن ش ه ای د، ب کوه دارن رش پ

د. ن ی کن ن غ

ه ست ره ش ون ب ی که »در خ ان د آمد. آن واهن خ هر درن ه ش اکان ب اپ چ روی ن ه هی ب
س ز و رج ی گ رت‌ان ف چ‌کس که کارهای ن ن هی ی ن د. همچ دارن ه آن ن د«، راهی ب ده‌ان ش ن
دس ی مق ود. مکان د کرده ب کی أ ر ت ‌ت ش ی دا پ ودِ خ ان که خ ن ی، چ وی گ چ دروغ کرد. هی

د. اش گ ب ا او هماهن د ب ای ز ب ی دا همه‌چ ور خ ود. در حض واهد ب خ

باب 22

ر. ی ذ اپ ان‌ن ای اتِ الهیِ پ دم از حی ی دی م. مکان ت اف هر ی ن ش ه ای ه ب از اهی ت گ ون ن اکن
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لور. ون ب لال چ . ز ات . آب حی هری از آب روان ان داد. ن ش ه من ن ون رودی ب ه اکن ت رش ف

رون ی ره ب دا و ب ت خ خ هرِ آب از ت ن ن د. ای رق می‌ز د و ب ی ش لور می‌درخ د ب ن آب مان
ر ‌ت رگ ز ه ب وست ی ی، رودی که پ ود: آب ده ب ن دی د ای ن ی همان ز ی ز چ ی ال ن ی ق می‌آمد. حز
ی عن ا می‌آمد. ی ی از کج ه‌راست ن رود ب م ای ست ون می‌دان ود. اکن د روان ب د، از معب می‌ش

ر می‌کرد. د پ ات و رش ز را از حی ی دا. همه‌چ ت خ خ م از ت ی ق مست

ود. در دو اری ب ات ج ار آن رودِ آب حی ود و در کن ان اصلی از طلا ب اب ی هر، خ ان ش در می
ار ده ب ت سالی دواز ن درخ د. ای دن ده می‌ش ات دی ان حی ت ان و رود، درخ اب ی سوی خ
. ست ی زِ ما ن عت امرو ی ا طب سه ب ای ل مق اب وه‌اش می‌رسد. ق وه می‌دهد. هر ماه می می

ود. ر ب ی ذ اپ ‌ن وه‌ها وصف ی می اگون ی و گون راوان ف

چ ر هی گ ع دی . در واق ‌هاست ای ملت ف رای ش ی ب د داروی ن ان مان ت ن درخ ‌های ای رگ ب
ا ار وب ت ر گرف گ ، دی ز ی ومی ن چ ق چ‌کس، و هی ود. هی واهد ب خ ی ن ا روان ی ی سمان ماریِ ج ی ب

ان را از ت آن دی شِ اب خ اب ف روهای ش ی د. ن واهد ش خ د ن وان می‌کن ات مار و ن ی ه ب چ ا هر آن ی
واهد کرد. ظ خ ن‌ها حف ای

ه ت رداش ب ب ر صلی ی او ب ان رب ح و ق ه‌واسطهٔ مسی ت ب ود. لعن واهد ب خ ی ن ت چ لعن ر هی گ دی
را ی ود. ز از در عدن ب ه در آغ چ ود از آن ر ب هت ه و ب از ی ت ت هش ون ب ن اکن . ای ده است ش

ه. از ش ت ن ری مهٔ آف ش از و سرچ ون آغ . همچ است رخ ره‌ای مرد و ب د ب ن ح مان مسی

ره از آسمان دا و ب ی خ ان‌که گوی ن ود. چ هر ب ن ش ره در ای دا و ب هٔ خ ان گ تِ ی خ آری، آن ت

رمان هان ف ر کی ود را، که از آن ب ت خ خ د. او ت ودن ل مکان کرده ب ق سان‌ها ن د ان ز ه ن ب
ود. ن آورده ب می ه ز د، ب می‌ران

دا د. روی خ د دی واهن د کرد. و روی او را خ واهن دمت خ ادی او را خ ا ش ش ب دگان ن و ب
ن رو که ه از ای ژ ه‌وی د. ب اش ده‌ها ب ری رای آف د ب وان ی است که می‌ت ز ی ن چ ری ن والات را. ای
همد؟ ف ض را ب ی هٔ ف ز ن معج ست که ای د. کی ودن دا ب ی‌خ ی ب اهکاران گاری گن ان روز همهٔ آن

د. ن نِ اوی ان از آ را آن ی ود، ز واهد ب ه خ ت وش ان ن ش ی‌های ان ش ی ر پ دا ب ام خ ن

ود. واهد ب خ ر ن گ طر دی ی و خ های ن رس، ت ، ت بِ مرگ  ش
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ر گ ز دی ی د ن ی ورش . خ ت د داش واهن خ ی ن از ی د ن ن کن ز را روش ی ی که همه‌چ راغ ه چ ر ب گ دی
د. واهد ش خ الی‌اش احساس ن ای خ ود، ج اموش ش ی خ ود. اگر روز واهد ب خ م ن لاز

د. ی ش د درخ واهن ان خ ر آن ود و ب د ب واهن ان خ ور آن ره ن دا و ب ودِ خ خ

نِ  ی از ت آغ موری ون مأ ان اکن سان‌ها. آن ر ان ه ب د. ن د ران واهن رمان خ اد ف دالآب ا اب ان ت آن
دا ه که خ د. همان‌گون د رسان واهن ام خ ج ه ان د، ب رن ار گی ی ت ن را در اخ می ش را، که ز ن ری آف
ود را در ف خ ای ا وظ ا احساس معن ادی و ب ا ش ان ب گ ت اف ی‌ی ود. همهٔ رهای ه ب واست خ

د آورد. واهن ا خ ه ج ه ب از ش ت ن ری آف

م. ی ه‌راه آن م‌ب ش م که همهٔ ما چ داز ن ی و ب هان ن ه ج اهی ب گ م ن ت اف ه ی از ن‌سان اج دی ب
ون عروس، ده، همچ ون ی دگرگون‌ش عاره‌های عدی، در است دب ن ه را چ از ش ت ن ری آف
مام ر ت ون ب دم که اکن داس دی دس‌الاق د ق ن دم. آن را مان اغ دی ون ب هر و همچ ون ش همچ
دا را د، روی خ ن اش ه که ب از ن ت می ای ز سان‌ها، هر ج . همهٔ ان رده است ن گست می ز

ان ا آن ود. ب واهد ب ن ساکن خ می ر ز رای همه ب ی ب دن ه‌ای دی ه‌گون را او ب ی د. ز د دی واهن خ
. ت واهد گف ن خ ان سخ ا آن واهد آمد و ب ان خ دارش ه دی ، ب ت واهد داش ارکت خ مش
ره دا و ب ا خ . ما ب م روز سی د آدم و حوا، در ن ز ، ن گاری در عدن ه که روز همان‌گون
م واهی ی خ ‌های اسخ د – و پ رسی م پ واهی ار خ سی ‌های ب رسش م کرد. پ واهی ‌وگو خ ت گف

م. ی ت داش ان را ن ارش ظ ت ت که ان گرف

د، داون . خ ماد است ل اعت اب ، راست و ق ن ی ق دا ی ان خ ن ن سخ : »ای ت ه من گف ه ب ت رش و ف
ه را چ ان دهد آن ش ش ن دگان ن ه ب ا ب اده است ت رست ود را ف هٔ خ ت رش ا، ف ی ب دای ارواح ان خ

! اگهان م، آری – ن ودی می‌آی ه‌ز سی، ب ، عی ک! من ن ودی رخ دهد. ای ه‌ز د ب ای که ب

ه آن عمل د و ب اه می‌دارن گ اب را ن ن کت ان ای ن ی که سخ ه حال همهٔ کسان ا ب وش خ
د!« ن می‌کن

دا ی خ روز ی رمی از پ ا دلگ م. اما ب همی ف رها را ب صوی ان و ت ن ای همهٔ سخ ست معن ی م ن لاز
م. ی روی می‌کن ی ره پ م و از ب اه می‌داری گ اب را ن ن کت ام ای ی ره، پ و ب

ه من ن‌ها را ب ه‌ای که ای ت رش ای ف ش پ ی دم. پ ی ن دم و ش ن‌ها را دی ا، همهٔ ای وحن ، ی من
اد ه ی ، و ب ت ه گف ت رش اه ف گ ودم. آن لب ب ق ان من ن ادم. چ ت اک اف ه خ ود، ب ان داده ب ش ن
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ها ن ز ت ی . من ن ن مکن ی ن چ روی چ ه هی ود: »ب ده ب ن ش ی ن ز چ ی ر ن ‌ت ش ی ار پ ک ب آوردم که ی
ت و واهران رادران و خ ان ب گ ت رش سی. ما ف روان عی ی ما پ د ش ن م، همان دا هست دهٔ خ ن ب
م. ی دمت می‌کن د خ اه می‌دارن گ اب را محکم ن ن کت ان ای ن ی را که سخ ا و همهٔ کسان ی ب ان

». ش کن رست دا را پ ها خ ن ت

ال ی گاری دان ه که روز ، آن‌گون اب را مهر مکن ن کت وتِ ای ب ان ن ن : »سخ ت ه من گف س ب سپ

د. از رن ب مان معت ن ز رای همی ان ب ن ن سخ . ای ک است دی ز ت ن را وق ی ن می‌کرد. ز ی ن د چ ای ب
». ن امروز همی

ود از خ ار ب ذ گ رد، ب ت می‌ب اکی لذ اپ د، و هر که از ن لم کن از ظ ار ب ذ گ د، ب لم می‌کن هر که ظ
د. اما هر که ری کن گ ن از ود ب دگی خ ن ر آورد و در ز ظ ان کار را در ن ای د. اما پ اک ساز اپ را ن
ا آورد، و هر که ه ج ی را ب ان درست ن د همچ ای ، ب د که درست است ار می‌کن ت ان رف ن چ
. د است ن ای وش دا را خ د که خ دگی کن ن ان ز ن ان چ ن د همچ ای دس دارد، ب دگی‌ای مق ن ز
ر راب د و در ب وارن ادار و است ر وف ه آخ ا ب ی که ت ان د، آن ن دگی می‌کن ن ه ز ن‌گون ان ای الب غ
را در ی د، ز ن ز ی رمی‌خ اره ب د، دوب ن ت ف ی د. اگر ب می‌دهن کست وا ن ا ش رس ی دلسردی، ت

د. ن دگی می‌کن ن دا ز ض خ ی درتِ ف ق

ار ظ ت ادی و ان ا ش ا ب د ت ی اش ه آماده ب ش س همی ! پ اگهان ع و ن م، سری ودی می‌آی ه‌ز ک ب ن ای
ی را که هر کس اداش واهم آورد. پ ود خ ا خ اداش هر کس را ب د. پ ی ای ی دار من ب ه دی ب

. ش حمت ر حسب کار و اعمال و ز ، ب اوار آن است سز

ا ه را امض ف اب مکاش مام کت سی، ت ، عی ام، من ن ن ا ای . ب ان ای از و پ م، آغ ا هست من الف و ی
م. می‌کن

امهٔ آلودهٔ ا ج د! ب ن وی ره می‌ش ون ب ود را در خ امه‌های خ ی که ج ان ه حال آن ا ب وش خ
ود را امه‌های خ د. اما اگر ج ن ای ی ره ب ه عروسی ب د ب دارن ه ن از ان هرگز اج دگی‌ش ن ز
اه گ ، آن ی که از راه مرگ من است ش ش خ ه ب سی، و ب ، عی ه من مان آوردن ب ا ای د، ب ن وی ش ب
ه لال ب نِ ج  دی ه‌های مرواری اه از درواز گ د. آن ورن خ ات ب ت حی د از درخ ه دارن از اج

د آمد. واهن دس، درخ هر مق د، آن ش دی م ج لی اورش
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رون ی . ب ه است واست ن خ ی ن ود چ د، خ مان رون ب ی د. هر که ب ای ی ه دارد ب از هر کس اج
ی د و رهای ن مان د در آن ب واهن د و می‌خ ده‌ان ی سب اکی چ اپ ه ن ی که ب ان د، آن ن ان می‌مان سگ
ی اکاران ن د. ز دا کرده‌ان ی ک سر و کار پ اری درت‌های ت ا ق ی که ب ادوگران د. ج ن را رد می‌کن
ی که ان و همهٔ کسان رست ‌پ ت ، ب لان ات د. ق ده‌ان ی رست ود پ دای خ ون خ که سکس را چ
د ن واست خ د و ن ن ت دا دوست داش ش از خ ی اه را ب ون گن د. چ دروغ را دوست دارن

د. ن دا درآی هر خ یِ ش اودان ادی ج ه ش د ب دارن ه ن از د، اج گردن از ب

ر ان دهد و ب ش ما ن ه ش ها را ب ز ی ن چ ا همهٔ ای اده‌ام ت رست ود را ف هٔ خ ت رش سی، ف ، عی من

. همهٔ ست ی ان ن گ ت رش ا ف سان‌ها ی هٔ ان ت . ساخ ن از من است هادت دهد. ای آن‌ها ش
د. ن دان ن را ب د ای ای ر، ب ی ای صغ سا در آسی ت کلی ط آن هف ق ه ف ساها، ن کلی

ارهٔ یِ داود. من ست ق ی سلِ حق حِ موعود. ن م، مسی هٔ داود هست ش سی، ری ، عی من

ارهٔ آن گاری دور درب لعام در روز م که ب اره‌ای هست م. من آن ست ح هست ان صب ش درخ

دهٔ ن ه کمال رسان هان و ب دهٔ ج ن ون رهان د. همچ رآی ل ب ی ود از اسرائ رار ب ، که ق ت ن گف سخ
د. می‌آی ی آن ن ی از پ ب چ ش ر هی گ ه می‌آورد که دی اودان حی ج ، که صب هان ج

ا، ای ی د: ب ن سی، می‌گوی روان عی ی ی همهٔ پ عن سای عروس، ی ز کلی ی دس و ن و روح‌الق
د ی ای ی ا! ب ی د: ب وی گ ود و ب ا آن هم‌صدا ش ود، ب ن ش دا را ب ن ن سی! و هر که ای د عی داون خ

م. ان آوری ب ه ز م و آن را ب ی ان کن ی ود را ب اق خ ی ت اش

ا د! ت وش ن ات ب د، از آب حی ا و امی ، معن ات دا، صلح، حی هٔ خ ن ش ه است – ت ن ش هر که ت
وان آن را می‌ت . ن ت ان گرف گ وان آن را رای ، می‌ت است رج اب ض پ ی ا ف ، ت ت هست وز وق هن

ان گ ه رای ها ب ن . ما آن را ت ت رف ی ذ ان پ گ د آن را رای ای ه دست آورد. ب ک ب ی ا کارهای ن ب
م! ی ت می‌کن اف دری

ه د دل‌ها را ب د و می‌کوش ال می‌کن ب دس دن وری مق ا ش سان‌ها ب ا ان ود را ب دا هدف خ خ
د. ن ران ذ گ ا او ب ت را ب دی ا اب دست آورد ت

ه عمد م: »اگر کسی ب ود، می‌گوی ن اب را می‌ش ن کت یِ ای وت ب ان ن ن ه هر کس که سخ ب
ی را لاهای دا ب د، خ ف کن حری اب را ت ام کت ی ن‌سان پ دی د و ب ای ز ف ی اب ب ن کت ر ای ی ب ز ی چ

ود. ز واهد اف ر او خ ده است ب ه ش ت وش اب ن ن کت که در ای
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ه دا راهِ او را ب اه خ گ د، آن هان کن ن کاهد و آن را پ ی ب ز ی اب چ ن کت ام ای ی اگر کسی از پ
». ت واهد گرف دس از او خ هر مق ه ش ات و ب ت حی درخ

م، ی دان واهد ما آن‌ها را ب ون می‌خ هادت می‌دهد، چ ها ش ز ی ن چ ر همهٔ ای او که ب
م!« ودی می‌آی ه‌ز د: »آری، ب می‌گوی

سی. د عی داون ا، ای خ ی ! ب ن م: آمی اسخ می‌دهی د پ ا امی ما ب

ا او . ت مان و در هر مکان اد، در هر ز ن ب دسی ا همهٔ مق ح ب سی مسی د ما عی داون ض خ ی ف
د. ای ی ب

ی‌ملال د، ب م دی واهی ان خ ای ی‌پ ود؛ او را ب واهد ب اق ما خ ی ت تِ اش ای دا غ ودِ خ »خ
ود.« م ست واهی ت و خ م داش واهی ی دوست خ گ ست ی‌خ و ب

)Augustinus( و پ نِ هی  ی آگوست
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ن ما سخ ا ش ه ب ون گ دا چ د که خ ی اش دن احساس کرده ب وان ام خ گ دوارم که هن ار امی سی ب
م می‌دهد، علی رمی می‌دهد، ت ه دلگ ون گ د. چ گ ن ما می‌ج رای دل ش ه ب ون گ د و چ می‌گوی
دار می‌دهد. د، هش ن ب می‌ز ه ما آسی ن رو ب ست و از ای ی ه از او ن چ ن از هر آن ی ن اما همچ

، از او ه است ت ما گف ه ش ماً ب ی ق ز مست ی ما و ن ارهٔ ش ی که درب ی‌های وب رای همهٔ خ ب
د. ی اری کن ز اسگ سپ

info@kirchefüralle.de :د سی وی ن رای ما ب د، ب ی داری رسش اگر پ

کل ن ش ه همی ز ب ی ل‌ها را ن ی ج د و ان دی ر عهد ج گ امه‌های دی د ن ه داری ن اگر علاق ی ن همچ
د. سی وی ن رای ما ب د، ب اسی ن ش ب

هٔ مهم: وصی د ت ن ان چ ای در پ

م. ظ ه‌طور من ، ب د. اگر ممکن است ی وان خ دس را ب ‌مق اب کت

د. ی ‌وگو کن ت ا هم گف د – و ب ی وان خ ران ب گ ا دی دس را همراه ب ‌مق اب کت
د. ی از کن ل‌ها، آغ ی ج ی ان عن سی، ی دگی عی ن ‌های ز ارش از گز

ا ماً ب ی ق ی مست ان‌که گوی ن د – چ ده ساز ن ما ز رای ش دا کلامش را ب د که خ ی دعا کن
د. ن می‌گوی ما سخ ش

د. ی وان خ ت سر هم ب ش ار پ د و دو ب لن ا صدای ب ن را ب مت

د: رسی پ ن ب ‌ها را از مت رسش ن پ ای

د؟ ن می‌دهی ن مت ه ای ی ب وان ه عن چ
د؟ ه می‌گوی سی چ دا و عی ارهٔ خ ن درب مت
د؟ ه می‌گوی سان‌ها چ ارهٔ ان ن درب مت

م؟ ی ه می‌آموز ن چ از مت
م؟ ی کن د ب ای ه ب چ

د؟ رم می‌کن ه ما را دلگ ون گ ن کلام چ ای
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ی که از سر دادهای ه‌ها و روی رب ج ارهٔ ت د، درب دی مع ش اره دور هم ج ی دوب ت وق
د. ی ‌وگو کن ت د گف ده‌ای ران گذ

د و حرمت سی را دوست دارن د که عی ی وی ج ارکت ب ماس و مش ی ت ان حی ا مسی ب
د. رن دی می‌گی د و ج ن وان د، می‌خ دس را گرامی می‌دارن ‌مق اب د؛ که کت هن می‌ن


